بخش فارسی 


اخلاق در شاھنامه فارسی 


نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تفص محمود شیرانی 
مقام زن در شاھنامه فردوسی 
امتیاز فردوسی 
نمونە ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
امیر خسرو مقلد نظامی 
مخزن اسرار نظامی گنجوی 


بخش اردو 


ادبی زاویے 
خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 
کتاب اخلاق 


فردوسی اردو میر انیس 





(۸/۸۷۷۴3. 






<ر قابل توجۂ ٹویسندگان و خزائندگان داتش 























و تا شا ا ٹن مثلعمل بر ممقالاتیٰ پیرأمَون زبان و ادب فارسی 
و افسازاکات :ناریخی و فرھنگی ایزآن آؤشبے قارہ و آسیای مرکزی:و 
افغانستانمی بَافّذ 

. بخشی از معن یه مشالات قاری و بخش دیگر بہ مقلات ایدو و 


تگلیٔسیٰ اختصاص می یاہد* 
8 'مقالاثت انال وت جدائشء ثباید قبلا منتشز شدہ باشد*٭ 











به ٹویننندگانی کە مقالهُ آنھا برای چاپ در (دائش؛ انتخاب می شود, 





خی التحریر مناست برداخت می شود٭ 7 
اذ مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد* اج نو رر و فھرست ماع ۰ 





اب جا مقالہ توشتۂ شودہ ‏ 
فا کتابھنایی را در زمینه ھای زبان و:ادب فارسی و فرھنگ ؛ 
انلامی و ایرانشناسی و پاکستان شناہی مغرق می کند برای معرفی ہر 
کا دو نسخه از آن به دفتر (دائش) ارسال. شود ٭ 
۱ کے آراء 7 نظرمای مندرچ در مقالہ ھا نقدھا و نامه ھا ضروزتاً مبیّنِ ن رای اف 
نظر مُسٹوول کس فرفنگی سفازت جمھوری اسلامی ایران نیست٠‏ 
٭ می پیشٹھاد و راھتمانی خود زا بە آدرس: زیر ارسال فرمائید٭ 
8ؤ افقضاماتۂ دانش در ویرایش مطالب آزاد است مطالبی کە برای چا 








ماب تشخیضشٰ جا نشود باز پس فرستادہ نمی شود 


مدیر مسٹوول دائشن 





زایزٹی فرھنگئ سفارت جمھوری اسلامی ایران:: 
ٰ اخائة ۵ کوچۂ ۶ إیف ٦ئ‏ اسلام با پاکتعاو: 
تلقن: : 2 8۶ 


ا[ ' 






فصلنامہ رایزنی فرفنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران - اسلام آباد 





مر مسوّول 


رایزن فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 







مدیر مجله 


دکترسیذ سبط حسن رضوی 





مشاور افتٰارھ . 


ت٭2 

مدیر مسٹول ڈائش 

رایزٹی فرھنگی سفارتِ جمھوری اسلامی ایران 

خائة ٥٢‏ - کوچّه ۲۷ - ایف ۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان _ 
تلفن: ۲٢۰٢ ٤ -۲٢۰١٠۶٢۹‏ 

حروف چینی: بخش کامپیوتر رایزنی : 

چاپ خانە: آرمی پریس - رارلپندی 


۷۸۷۷۳۷۶۰ ٴ 


':بسم اللہ الرحمن الرحیم 


ڈانش شمارہ ٣۷‏ - ۲۸: 





اخلاق در شاہنامه فارسی .. دکثٹر علوی مقدم ۵ 
نگاھی کوتاہ ہر تحقیق و تفحص محمود شیرانی خائم دکتر آصفه زمائی ۵ 
ٴمقام زن در شاہنامہ فردوسی خائم دکترمحمودہ پ|اشمی ۵ٰ۷ 
امتیاز فردوسی ف دکتر محمد صدیق شبلی ۹۹ 
فوتد ای آزظوڈکرفرس خرھیۃ ٹا ذکال مہر نزرمحمذخاق ٦١۴‏ 
امیر خسرو مقلد نظامی دکتر آفتاب اصغر ۵۱ 
مخزن اسرار نظامی گنجوی_ دکتر محمد ظفر خان ۱۷۱۰ 
معرف کتاب_ ۹۹۰ 
اخبار فرھنگئ. ا ۲'۰۵٣‏ 
+١‏ سالگرد انقلاب اسلامی آرت گالزی, اسلام آباد _' 
٣‏ بان فارسی و آیندہ آن در پاکستان شام ھمدرد راولیندی 


٣‏ ذٔومین سمینار باز آموزی زبان فازسی >> خائه:فرھنگ ایران کراچی 





۷۸۷۲۷۲). 


۳- افتاح کلاسہای فارسی ٦‏ 
قد تل سال 


-٦‏ یزرگداشت خواجوی کرمانی 
۷- بیستمین سالگرد تأسیس 
مرکز تحقیقات فارسی 
۸- کنگرەٗ شعرای فارسیگوی پاکستان 
۹- بزرگداشت صد و پائزدھمین 
سال تولد اقبال 


۰- دبستان ائیس 


وفیات 


بخش اردو 
: 
ادبی زاویے 
خواجوی کرمانی اور حذیث غشق 
کتاب اخلاق 
فردؤسی اردو میر انیس 
مقالاتیکە برای دائش دریافت شد 
کتابہائیکه برای معرفی دریافت شد 


مجله ھائیکہِ برای معر فی دریافت شد 


ىخانه فرھنگ ایران راولپنڈی 
مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان اسلام آباد 
رآ آیرآن 
اسلام آباد 


راولپنڈی 


تاکسیلا: 


راولپندی 


کہ انا 


دکتر جمیل جالبی ٠‏ ۲۹۷ 


خانم دکتر آصفه زمانی ۳ 


دکتر سید سبط حسنٴ ٴ ۳۱۹ 
سوعین کا ٣ك٣٣۳۳‏ 
۲۵۰ 
۳۵٣‏ 


۷ 


۷۸۵۲۵۰٢۳ 


درست نامه ذانش شہازہ ۲٢‏ تا ٦٢‏ : کے ۹ی ٠‏ 8۹8۰ 
ٴ ٠‏ : ۹ ۶ ۹ 
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دید 








(۸۷۷۱۴۱٥٢. 


اق تسا 


ا 





حکیم ابوالقاسم قردوشی 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


و 





ےے۔:۔ :سخن دائش 


فصلنامہ دانش بد نان مجلہ :اٹی:.کھ نخود را در برایز خوائندگان 
مسٹوول می شمارد ھمیشہ:تزآن است تاموادؤ متونی تہیە:کند که باعث 
آرافشن خاظر ؤٴپرورش روح و خزدگردد* متآسفانه امروز برخی از جوامع 
بشری به چابی رسیدہ ند کہ تجاوؤز:کازیہاوبی 'بند و باری ھارا! مد روز 
جن دانند ؤ بە دانش و آزادگی,و دین و مرّوت,اھفیت نمی دھند در نتیجه 
حقدو کینە و خطوان دلہای افراد :جامی. گیرد.و کشت و کشتار و جدال 
وقتال: در یعضی از نقاط خساس:جہان و می آورد این وظیفه ادیبان 
زشاغران است کە از:آگاغی دردھای اجتماعی و انسانی کە نصیب آنان شدہ 
است برای تبلیغ بیدریغ ضلح و امنیتِ جہانی کوشاباشند و بانیروی وجدان) 
صاحبان ہویش و خرد وارباب حل و فصل را وادار کنتد کە جامعه بشری را 
از وضع ‌ھولنا کن امروزبرفائند بە دردھای ملل:ستمدیدہ و زچرکشیدہ برسنڈ 
ونظامی مبتی بر عدل و داد اسلام اصیل را برقرار نمایند٭ 
دِر سال ۹۹۰/ ۹١۳٣۱ش ‏ ما:دز ایرانٴشاد برگزاری: کنگرہ ھای شعر 
بودیم و امسال ما در پاکستان نیز'کنگرہ:شاعران فارسیٰ دان پاکستانی را 
برگزار کردیم کە در این شمارہ بە بیان چگونگی کار کنگرہ و ذکر اشعار 
شعبرای شرکت گنٹندہ می پردازیم٭ ناگفخدہ نماند کە این کنگرہٗ شاعران 
تایمیگوی پاکستان اولیین کنگرۂ فارسی است کہ تاکنون در این منطقه 
۱ برگزار شدہ ات 


سو سسسمتتہ ۰۰ٔ‌‌ھكە را بد تارق ہازآرمین سال 


۷۷۸٢۶." 


وفات فردوسی (متو ۳۱۱ھ) بود برای بزرزگداشت فردوسی گرامی شمرد و 
سال ۱۹۹۱م را بہ مناسبت ھشتصد و پنجاہمین سالگرد تولد حکیم نظامی 
گنجوی -۵٣۰(‏ ۵۹۸) برای بزرگداشت نظامی اقتضاض دادہ یه مناسبت 
مزبور در کشورمای مختلف 'از جملە پاکستان و ھندو فرانسه و ایران 
جلسات بین ا مل ی بریساشد٠‏ در این شمارہ بعضی .از مقالاتی که در:۔این 
محافل قرأت شدہ استِ تقدیم خوانندگان می کثیم* 

در مپسر ماہ ۱۳۰ھ کنگرۃ جہسانی بزرگداشت خواجوی کرمانی 
(۸۹--۵۳ءم) در کرمان برگزارشد٠'‏ خواجو شاعر مباززہ و مقاومت بود و 
احیاء کنندہ روح خباسه سرایی در۔ادب فارسی است+ در غزلسرابی مہٹکر 
سبکیی خاص است کہ طرز سخن و سبک و شیوہ شعری او را باید ذر 
۱ غزلیات خواجه حافظ جستجو کرد * بدین مناسبت ہم مقاله آی دریارڈ خواجو : 
در این شمارہ دائش چاپ می شود ٭ 

اقرن بیشت او یکم قرن خرد است و فردوسی و نظامی و خواج 
شاعران خرد گرایند٭ :می دائیم, که عدم پیروی از خردء جہان را در ورطۃً 
فلاکت انداختہ است و مطالعه آثار و افکار خردمندان چه دز نظم وچە در 
نثر ضامن نجات از گردابہای پرخطری است کە انسان و انسانیت را امروز ۱ 


تہدیڈ می تہاید٭ 
مدیر دائش 


شمارہ ٥۷‏ - ۲۸ 
پاییز و زمستان ۱۳۷۰ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


دک اعلوی نم 
دانشکدۂ ادبیات ۔ مشھد 


اخلاق در شاجنامہ فردوسی 


.7 در اخلاق یکی از شائلِ مورد توجه نِريمتدگان“اززانی 
بودہ أىنت و نوشعن کتب اخلاقیٰ به زبان غربی و زٴبان فارسی معمول * 
ِ الا جمع خلق :وْٴخُلُق استٰ و بیشتر بَہ ضورت مع به کار 
می رود٭ کلمہ (َخُلُق) )) دوبار در قرآن مجید یه کاررفتہ اسنٹ: 
اے(ران عذا إلا خی الاولین ٦٠٠))(۱۳۳/الشعراء‏ < :)۷٦‏ 
(٢--((وانک‏ تل علق ٭ عظیم)) (۳/القلم > ۲۸) 
_. .آیہ دومی در توصیف پیامبر اکرم است کە خدا دربارہ :اش گفته 
وتو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ھستی؛ یعنی تو دارای اخلاقی ھستی 
کا عقل درآنجیران :اہ .لف و محبتی بی نظیر ؛ صفا و صمیمّتی 
ہی فانند ‏ صبر و استقامت:ؤ تجلی و حوصله ای توصیف ناہذیر داری* 
اج قرآن خواستہ است بگوید: ای:پیامبرا تو کانون محبّت و عواطفی ؛ تو 


سرچشمۂۃ :زحمتی٭(١)‏ 





٭ لق : از مادّہ خلقت بە معٹای صفاتیٴٰ اِست, کە از اسان جذا ئمی شود و 


غمْچون خلقت و آفریئش انستان می گرہدہ: 





(۸۶۵5.۰ 


داش ۲۷ - ۲۸ 





مقصود از علم اخلاق . معرفت فضائل و کسب آنہاست : تا نف 
بد انھا آراسته شود و شناخت رذایل نیز ضرورت دارد تانفس از آنھادوری 
جوید و پاکیزہ گردد٭ )٢(‏ 


اخلاق عام انت و برھمةُ افعال کە از نفس صادر می شود , اطلاق 

می گردد خواہ پسندیدہ باشد و خواہ ناپسندیدہ : زیرا می گویند : فلان کس؛ 

کریم الاخلاق است و فلانی سیّیْ الأخلاق٠‏ ۱ 

در فرمنگ ما کتب اخلاقی .فراوان نوشده شدہ و در تقسیم کلی 

می توان گفت کە کتب اخلاقی یا جنبڈ اخلاق دیٹی اسلامی دارہ کة مبتنی 

بر قرآن و حدیث و کُتب کلامی و عاید دیتی و عرفائی است و یا جنبه 

اخلاق فلسفی اسلامی دارد کە فلاسفہُ اسلامی در بیان آنھاء شیوہ استدلال 
عقلی و منطقی را در نظر گرفتہ اندہ 


برای توضیح این سخن می گویم:خواجەنصیرالدین طوسی:مت وق یەیسال 
×٣2٦ھجرید‏ وکتابەعتبردراخلاق نوشتہاست وروش آندوبایکدیگرتفاوت ۔ 
دارہ؛زیرااخلاتی محتشمی,محصوی مکارم اخلاق است باتوئّہبہآیات قرآنو 
اخبارواحادیٹرسول اکرم(ص٤وحال‏ آنکہاخلاق ناصری رابەروش حکمای 
مشارنوششہاست *خواجەنصیردراخلا محتشمی برای هرموض و اخلاقی 
نخست آیەای ازقرآن وسپس اخبارنبوی وآن گاہخبرھای علوی راآوردہ است وحال 
آنکەدرکتاب اخلاق ناصری ‌مطالبراازجنبۂفلسفی وکتجکاوی درغلتو 
معلول ھرچیزی بحث کرد وعاد ات وآد اب فضائل ورذ ایل اخلاق بشری ر!ازنظر 


فلسفەوجنہُہعقلى موردبحث قراردادہاسُت ٠‏ 


٦ 





(۸۸۷۷۴۱0۱. 


سم ے.سشسمے‪ے.سس سس اخلاق حر ناسامہ فارسی 
ڈ این فقال برآن ٹیستیم کە درباب اهمیّتِ ملکات تال زسجاباى 
اخلاقیٰ سخنی یگوْییْم؛ زیر ھمه می داثیم کە ۔خوثنبخت و سعاذتمند آن 
کسی است کہ مان خود را از یلید یہا یاک کند و روح خویش را از ناباکیہا 
رتافد ونیزضےە یه اگسراخلاقیات درجامع٭ ای وجودنداشصہ 
باشند ×زندگی ذرآن جامعه ھنچون جہنمی خواھد بود٭ خوشبخت آن گسیں 
است کەنفس ور وخ خودر رپا کگرد اند و کارھای شایستەبکندودربرابرزیانکار 


آ کسی است کدازخواھشھانفسانی:یروی کلد' 


ے‌ در فرمنگ اسلامی ء کتپ فراوانی ذر زمِتة مسائل اخلاقی نوشتہ 
ُ شذہ و می توان ن گفت که در کتاب دادب الصغیرں و (جادپ الکبی عبداللہ 


بن متقع تَا بہ سال ٣٢۲۳‏ غیری و در 'ىتاب جاخلاق اللوک) جاحظ 
بُصری متوفی بە سال ۲۵۵ ھجری و کتاب وعیون الاخبارہ ابن قتیبه متو 
به سال ۷2٢‏ ھجری و دالطب الروحانی و السیر الفلسفیّہ محمد بن زکربًای 
رازی : متوفی بە سال ۳۱٣‏ ھجری , در باب اخلاق , مطالب مفیدی ھست 
ونیزدررسائل(اخسوان الصفاوخلانالہوفا۸) کەتألیف گروھی از 
متفکران‌قرن‌چہسارم‌ھجسری است,تحقیقاتِ اخلاقی نسبشەعمیق وجود 


٭ این گروہ که بر پایہ:پاکی و طہازت؛ اجتماعی کردہ بودند, عوامل طبیعی و 
اجتیاعیٰ رأ دردگز گوئی اخلاق مور می دآنستند و معتقذ ہودند کد ععل وقتی 
لیک و فاضل. است که از تفکر عقلی صادر شود٠‏ اینان در علوم مختلف 
پنچاہ رساله نوشتند: ویک رساله ھم در خلاصہ آنہا٠‏ 


۷ 





(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 


داق۷ مپریےمتسے تم مےےژچجًجم ےی 
دارہ* ابوالحسن عامری موق بە سال ۳۸۱ هجری در کتعاب ۔ 
دالسعادة والاسعاد) کە یکی.از متون باقی ماندہٗ اخلاق اسلامی است ٠‏ 
تحقیقات سود مندی در زمینةُ مسائل اخلاقی کردہ ات٠‏ امام محمد غزالل 
در حدود سالہای ۵۰۳ ھجری کتاب (نصیحة ا ملوک: را برای سلطان سنجر 
سلجوقی نوشت و در این کتاب مسائل اخلاق و۔سیاست را بر اساسِ دین 
بنانہاد٭ در قرن نہم ھجری نیز دو کتاب در اخلاق نوشتہ شدہ یکی کتاب 
(لسوامسع الاشسراق فی مکسارم الاخسلاق)معسروف بہ:اخلاق جلال,تألیف 
جلال الدین دوانی ء متّوق بہ سال ۹۰۸ ھجری و دیگری کتابِ داخلاق 
محسنی) از ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری متّوق بە سال ۹۱۰ ھجری 
کە بە نام ابوالحسن فرزند سلطان جسین بایقرا ء تألیف کردہ است٠‏ 

یا ذکر این مقّمات می خواھیم بگوییم : درست است کۂ ذر ضمن ٠‏ 
تُیفاِ فلسفی فارابی , محمد بن زکریای راڑی و ابو علی سینا و غزالی ۔ 
عاقسایداخسلاقی هم گفشہشدہەودەھاکشاب:درزمیئۂاخلاق نوششەشدەول 
از آنصا کہ یک سخن اخلاقی در ضمن شعر بہتر در دل اثر می کند , 
فردوسی نیزدرشاھنسامؤُخود ضمن توصیف رم اوبا زگ و کردند اسضاتھا 
و کشتهہ شدن پہلوانہا و یا ازمیان رفتنِ شخص بزرگی ہ بە دنیا برستان و 
ستمگران و بیداد گران درس عبرت می دھد و بە آنان می گوید:'ستم تکنید 
وآنچە راکەنمی پسشدیدد ربازہشہاعصل کننددربارہدیگران‌انجامندھیدہاز 
کارھاى ناشایستوناہسنددوری گزینید* 

شاہنامۂٔفردوسی علاوہبراین کەیک اشرادبی کم نظیراست وٹاثیرآن در 
خوائندہ بسیار؛ باید گفت کہ گرانبار است از حکمٹ و اخلاق؛ زیرا در این 


۸ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


کے ہے جس ش و رڈ بر وکا 


کتاب .یک سلسسله مسائل اخلاقی:و انمنانیٰ طرح شدہ کە می تواند برای 
خوانندہ سزمشقی باشد راہ و رسم زندگی کردن زا بة 'انسائہابیامززة انان 
را بە رستگاری رفنمون کند٭ ا : ۱ 
فردوسی اندرزھای بزرگنّر و دیگر سخنان اخلافی ا در اٹ 
فصاخت و بلاغٹ بە شکز باز گفته او دز قالب 'زیبا:ترین و شیوا تزین شکلی 
بیان کردہ از علاوہ ران که زبان فازسی ما:ٴرا:دوبازہ زتدہ کردہ و بہاریْن 
کلمات وٴلظیف:ترپن تزکیبات را ذرشعز خوذ به کار بردہ,, باید گفت کە 
شاھنامه اش : گنجینە ایست کە:اشعاررزمی و یزمی و عشقی و احساساتِ 
لطیف و نکاتِ سود مند اجتامٰی و مطالب اخلاقی نیز فراوان در آن ھست 
وخزأئنذہ یة گزھرھایٰ حکمت آمیزی برمی خورد که ھریٰک بسنیار با ارژش , 
اسّت و برای آذمیان مفید و ڈستوڑ کامل زندگی٭ <٭ ای 
:۱ فردوسیٰ آنجا کة می گوید: ' 
چوارییضمت(ت حریکراسدے 
ژز وسمم و أاسبان آراسعه 
حضرینه چنسان کن کەبایذت کرڈ 
نبشاید فشاند و تباید فشنرد 
(۵/۸ء۲۳شاغنامہ) ٭ 
گوئیا یه آی : وولا تَجمَل یَدَیْ مَعثرلَة ا يک وَلاتَسُطہًا کل 
البٔسط فَعَمَد مَلو ما مَحضُوراًء۲۹۰/لاسراء )١22(‏ نظر داشتہ کە بخش 





شاں ای کہ ہیں از اضار نی آہ: وط ہ جاد و عاحام چپ پریخی 


شی باظا 


و 





(۸۸۷۷۴۱0٢. 


دانش ۲۷ - (۷ىث ‏ ۔___ے_۔۔_ےتسسمےسسشسےہہہ سے 
نخست آيیه ء کنایہ است از اینک دست دھندہ داشته باش و ھمچون بخیلان 
کہ گوبی دستہای شان باغل ؤ زنجیر بە گردن شان بسته شدہ , مباش ء در 


بخش درم نیز قرآن گفته است : بذل و بخشش بی حساب نکن۔ * 


بنا بہ گفتةُ زمخشری (۳) متوفی بہ سال ۵۳۸ ھجری و ابی العود 
(۴) محمد بن محمد عماری متّوی یہ سال ۷۱ ھجری این دو بخش از 
اہ ؛ تمثیلی است برایٰ بُخل و جِسّت و بذل و بخشش بیش از اندازہ کہ ھر 


دوجنبۂآنمذموماست ونکوہید+ومیانەدروی ممدوحاستوبسندید:٠‏ 


فردوسی از طرح داستانہسای خود در شاہضامے ؛ نتائج اخلاقی 
بھ خوائندہ می دھد ء در حقیقت داستانہا و افسانہ ھای شاہنامه نیز برای, 
عبرت است و بیداری خوائندہ و بہ اصطلاح جنيهُ رمزی و کنايه ای دارہ 


بهہ قول خود او: 


از او فرچسە انسدر خورد باضرہ 


دس بزرہ رمز؛ معصئلیٰ برد 
(شاهنامہ ۸/۱) 


کس ےچس سس جئیویےوچوچچھچچھواسس“سیس کھت 
5 یعنی : دست خویش را بہ گردن خود بسلته نکن [و ترک انفاق و بخششن 


و رر روہ 


کھٛٔےج ہے ےت ات کی کے ہے 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


. م_. ۔ ‏ مم لنٹ س-۔ٹاغخلاق دراثناھثامئہ فارنی 


٠٠‏ شاعنانة ٹہ از آن جہت مۂم ٹیست کە سرگذشت :ایران قذیم است و 
داستانہا,و افسانہ ھای مل ما را کە نمایندہٗ فرھنگ مل و رسوم و عادات 
گذشتڈ ملّت مامت زندہ کردہ ؤ درس مین دوستی بە خوائندہ آنوختہ 
بلکە از أن جہت نیز اھمیّت دارد کە گرانبار است از حکمت و اخلاق ٠‏ 
راہ سے ,زنَدگٰی کردن این جہسان را یه ما می آسخوزد: ما زا یهہ 
رستگاری'رغنمایٰی می 'کنذ ٠‏ 6 


٭ ھمه بزم و'رزم است و رای و:سخن 
گذشيصه بی کازضصایٰ :کمن : 
ھمان دانش واٴدین ؤ پرزفیز ورای ' 


همان رہ 'نمسودن:ہه 'دیگر: سرای 


و رانت گفته أست نظامی مرن کە نکی (سخن را بە آسمان 
ھت و 
بند و اندرزھابیٰ کہ فردوسی , در باب مسائل, مختلف و موضوعاتٌ 
.گوناگون ہ چھ از زبان خود و چە از قول دیگران دربارہٗ داد و دادجوبی ٠‏ 
بر ورمتَناؤمی دش کوٹیست سارفپشن الد اتا عو زا عاات 
لطیف انسانیدرشاہنامەفراوا‌ھهست٠‏ . ' ۱ ۱ 
شاضامے از دیدگاھہای مختلف بررسی شدہ وی بە گان ماء 
' جنیڈ اخلاقیِ شاعنامنہ کمترمورد توہّہ قرار گرفته است و ما در این مقال 
. برآئیم کە بە گفے:ھا:وٴاندیشه ھای بلند اخلاقی, فردوسی که دل 





۵ 


(۸۷۷۴۱5٢. 


دائش ۲۷ ۷۸ے ےے9٠٣سسسسششہہ‏ سکس 
و جانِ مردان ضاحبدل را شیفتنه و مجذوب می کند ء خوائندہ را توچّه دھیم, 
زیرا بە قول نظامی عروضی: ۱ ۱ ۱ 
ل(من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب 
ہم کوٹ : اع 
داستانِ قیام کاوه اھنگر: در شاہنامه , بہترین نمونہ ای است عليه 
ظلم و ستم ء قیام کاوہ قیاح مرج عظالی است , قیام مردم ستمدیدہ است ؛ 
قیام مرذم ستم کشیدہ و دل سوختہ امت علیة مظا ضاک , ضجاکی کہ 
نمونهُ انسانہای نابکار و ستمگر است , ضحاکی کہ برای تسکین مارفا کہ 
در واقع ٹفس اژدھا خوی او ہستنذ , باید پیوستہ دست خود را بە گناہ 
بیالاید ء ضحاکی کہ حکومتِ وحشت و ھراس بہ وجود اوردہ : ضحاکی کہ 
استشہاد و محضر درست کردہ تابگویند کە دازای حُسن سابقه است: 
یکی محضسراکنسونیبسایدنبشت 
کە جز تخم ٹیکی سپٰبندٴ نکشت 
نگوید سخن جُز هسه راستی 
نضواہصد یه داداندرؤن کاستی " 
(شاهنامہ ۲۵/۱) 


محضر و استشہاد او را نیز ھمةُ مردم تصدیق کردند: 


زبہىیمسہیہبدھسەراستان 
بدان کار گشعنید ھمداسٹ۸ان. 


"٢ 





(۸۸۷۷۴۱۵۱. 


ستےےتمتےست سےستسبٹ س٠ت‏ ٹس سش۔-ٹٹت ‏ اخلاق در شاعنامہ فارسی 


ورآق محسضیر اژدقا ٹاگیڑید ے: 
گوامی نبشعند رتا و ہد 


(شافتاب۲۵/۱)_ 


وی کاوہ داد خواہ یه ضحاک می گوید: 


اگےر داد دادن بود کارتو 


0 ٔ ٘ە /) 


گوبی فردوسی درزینئےد ادگری تحت تأئیرآیاتی ازقرآنھمچسونآیڈ: 
(یاایھسا النڈی نآمٹوا کون واقوامین ال شهداءبالقسعا ولایجرمٹکمششآ 
قومعلانلائضدلواأعدشواھواقضربللتضو 0 ھ08۳٣8۳ءءهم"‪"")+(0‏ 
نزدیکترمی داند,بوہ+است٭(آیہ۱۲/مائد:-۵) ۱ 

فردوسی از زبان سام به زال کە می خواصد از:زابلستان به سوی 
مازندران برود چنین اندرز می دھذ و او را:بە عدل و ذاد کردن سفارش 
سی ا 
سوی زال کرد (س سام روی_ 
کہ داد و دھش گیر و آزّام جوی 
چض> ِآإ و (شاعامه )۱٢/۱‏ 
ُ 
و شایدھم آبشخور اندیشة فردوسی درباب عدالت خواھی بخشی از یه : 
زہ٭٭وٴاذاحکمتم بین الٹاس'ن تخگنوا بالعدل ٠٠۰٠۰‏ (۵/نساء < )٢‏ 





رات 


(۸۸۷٥۴۱3. 


داش ۲۷ > ۲۸ سس شش سس 
بودہ است کہ قرآن دستور دادہ ء به عدالت درمیان مزدم داوری کنید٭ و 
نیز آن گاہ کہ کیخسرو تاج را بە لھزاسب می شپارہ و خود از تخت عاج 
فرود می آید, بدو اندرز می دھد کہ: 

مگردان زبان زین یس جزی داد : 


کە از داد باشبی تو پیروز و شاد 


ھہمے داد جوی و ھمے داد کن 
ز گیٹسی تن مہتر آزاد کن 
(شاہنامہ )۱٢۲۳۳/۵‏ 


و سبس می افزاید: 


کہ ھر کس کہ بیداد گوید سی 


یجییز دود آئش تج وید ہمتی 
(شانامہ ۱۲۳۳۲/۵) 


لصراسب ھم کہ برتخت می نشنیشد و بركامبۂ کارخود را اعلام می کند, 


فردوسی از زبانِ لہراسپ ؛ برنامهُ کاروی را چنین تشریح می کند: 


نجبویم: جز ان داذ. و آزام و ہپند 


1نًیجپہھسو ہے ھ تجچک وحم ہت 


(۸۸۷۸۱۴3. 





اخلاق در شاہنامه فارسی 


با اندک:تاملی می توآن گفت: گوٹیاآياتَ: . 
و٭٠٭٭و‏ اذا قلتم فاعبلوا خاران ہزوک ٦‏ 
-ہ٭٠و‏ امرت لّعدل بینکم+۰+)(۱۵/شوری - )٢٢‏ 
اقل امر ربی: بالقسط۲۹(۸۰۰/اعراف >-غ) 

در راونس بودہ و اشعار شاہنامہ بادآوْر خطابات قرآنی اِست و 
به یاد آدمی می آورد کە خدای بزرگ !ابە پیامبرش گفته است: 

ای محمد! بگو که پروردگار : مرا بە عدالت زبان دادہ و من مأمورم 
که به عدالت میان ا داوری کم+ .+7 

گشتاسبٰ ھم که شاھی را یہ بہمن -- پسر أسفندیار -- می سپارد ؛ 


فردوسی از زبان گشتاسب بە بھمن چنین اندرز می دھد: 


تو اکٹون ھمی کوش و با داد باش 
چو داد آوری از غم آزاد باش 
(شاهنامة )۱۶۲٦/٦‏ 


خدای بزرگ هم : در قرآن مجید داد گران را دوست می دارد و گفته است: 


)0 ٭٠‏ و تقسطواالیھم ان الله یحب القسطینء 
(بخشی از اَيةٌ ۹/متحتد -> 0 


نظیر این سنخن را بہرام ,اورمزد کە تخت شاھی راب پسرش -- بہرامِ 


بہرام -- می سپارد سفارش می کندِ و فردوسی:از زبان او می سراید: 





(۸۷۷۴۱0٢. 


دائش 2۲۷ ۲۸| .ےس خنئشمےشسحت ھز مس ے 
به داد و دھش نشی آبساد دار 
3 دل زیر دستعان خود:شاد دار۔ 
(شاہنامه ے/۲۰۱): 
فردوسی از زبان انوشیروان به فرزندش چنین می سراید:, و آو را این 


گند اندرز می دهد: 


بہ ھر کار فرمسان' مکن جڑبےە داد 
که از داد باشد روانِ تو شاد 


(شاہنامه ۲۵۲۸/۸) 


و در جای دیگر فردوسی: از زبسان انسوشیروان, در عھد نامےه ا|ی؛ 
چنین می گوید: 


گی ایٹنن کنی دودمسان: را به داد 
خود ایمسن بخسبی و از داد : شاد 
جہسان را چو آبساد داری به داد 
ا آبساد او تختِ تو شاد 
(شاہنامہ )۲۵٢‏ 


فیدوسی یر آئسنت کہ اگ دادگری در جاطغة ای بائٰ جاملہ دز آسایش 


ٴ 


خواهد بود: 





٦ 


۷۸۷۳.١ 





اخلاق در شاهتامه فارسیٔ 


×ہدان گٌع کی أتضبر جنتان داد بود 
اڑ:ایشان ہ جسان یک ھززانلوی کرت الا 
ات ات ٰ۳ 0۸۳۴ح <۶" 
شاپور پسر اردشیر ء بس از سی سال و دو ماہ سلطنت ؛ آن گاہ کہ 
سی خوآھد از این جھان برود و:پادشاھی را ب به اورمزد بسپارد فردوسی اذ 


. زبان وی بە انسانھا اندرز ھای می وھد 


جج ات ؤٴنیکی مکن در جہسان 
۔بنساو کہسان ہاش و 'فزمہان 
ما ' ریب عرہہ۷ا 


۹ ل1‎ ٤ 
با بد درحضین روڑی کتزر قع فمعسنانی ہی اد تو‎ 


دستور می دھد: 


: پکی:ثامنے:یٹویئنآیا:مہرٴؤ:داد ۰ 

بن تكها پہام بر تخت بنششت شاد 
خدارند بنشایش و راستتنیٰ ؛ 

گریزنندہ از :کڑی: و کاسصسی. 

بہ ذاد از نیا کان فزوٹی اکنسم: 

اوت ابر نشم را ہدین: رضنسسوٹتی ۔کنئم 


: ٠3 ))۲۱۱۸/۷ (شاختالہ‎ 





۷ 


(۸۷۸۴۱٥۱. 


0سس سم سمےججےے ےئ 
می دانیم کە عدات یکی از ارکان عملی دین اسسلام است , 

خدای بزرگ بیامزات را فرستادہ تاک مردم را بە عدالت وا دارندء 
در قرآنَ مجید آیاتِ راوانی دربسارة قسط و عدالت و اسر بدا 

وجود دارد ء مثلا در آيد: 

یا ا الذین آمنوا کونوا قوآمین لله' شھداء بالقسط ولا یجر منْکم 

شٹان قوم علی الا تعدلوا اعدلواھواقرب للتقتوی٠٠‏ *0۰/مائدہ ح۵( 
در اسلام ؛ عدل و داد مطلق یَعنی بدون رعایتِ مصالح قومی و 
هو ھاى نفسانی, توصیه شدہ یعنی آن نوع داد گری کہ خویشاوندی و 

عصبیّت و احساسات خصوصی در ان موَتٌر نباشد٠‏ 

دادگری کہ قرآن از مؤمنان, می خواہد و می گوید : مبادا! کە دشمتی, 
سبب تعدی و تجاوز شود مبادا کە شما را کین و دشمتی, از راہ دادگری 
دورتان کند, زیرا انحرافف از داد گری: خود تجاوز است و تعدی, آن نوع 

عدلی است کہ ۱ 

٥‏ قوام)؛ بہ کسی گویند شھادت که کاری را بہ تمام و کمال بدون نقص 
و انحراف انجام دھد و در واقع آنچه را کہ خدا دستور دادہ بخوبی انجام 
دھد و در قیام بدان مبالغه شود٭ (۸) 

(شہداء بالقسطء یعنی شہادت دادن و براى. حاکم حق را اظہار 

نمودن؛ بدون رعایت دوستیہا و بدون در نظ گرفتن قرابتہا و جاہ و مقامہاً 
و فقرو مکنت ھا (۹) 

در بخش پایانی آیه ہم کە گفته شدہ جاعدلوا ھواقرب للتتوی, 

قرآن مجید بافل امرداعدلواء انساتھا را به اجرای عدالت و اداشتہ و ضمیر 


0ٍِی سسجت ہے ہے تھے نے 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


۱ 


۔__ں۔_اابلے۴ً۰۴ًلی خمٹمٹب ٹسیٹ سس ٹ۔اخلاق۔ در شاہنامہ:فارسی 


رھۓ) ھم یعنی نی : دالغدل المفہؤم من اعدلوم* اقرآن سرع ایت ك۸ 


ورڈ مائدہ در يد ادیگزی نیز گفته آستنے : 
نیا إیہّاالذین.آمنوا۔ گونوا قوامین بالقسط اشھداء الله لو علی 'انقسکم 
اوالوالدین و للاقریین ان :یکن غتَیاً او فقیراً+:: ٠ء(۱۳۵/نساء‏ خ )٢(‏ 
در این آيە نیز قرآن :نجید به تیام افراد یا:ایپان دستور دادہ که 
قیام یه عدالت کنید , دیایہًا الذین آمنوا کونوا قوآمین بالقٌسطہ یعنی اید 
در ھرحال ودر هر کارؤ در هر زمان ہ قیام بە عدالت کنید٭ از بخشَ دوم 
آیہ ھم . چنین استنباط: می شود. کە موٗمن و مسلمان راستین باید در برابر 
حق و :عدالت؛ ھیچ گولہ ملاحظة ای ثداشعہ بافند و مُنافع خویشان و 
بنتگان را به خاطر۔اج رای عدالث'؛ نا دیدہ بگیرد٠*‏ دشہداءلہ ولو علی 
انفسکم اوالوالدین والاقربین- ٠٠‏ 
: جالپٴ توجه ان کە تال آیه (٠٠٠فلاتتبعوا‏ آت ان تعدلوا٠٭‏ 
نم باشذیعنی اڑھوای وھوس بیروی نکنید کہ از حق منحرف خوآھیدٴشدٴ 


ذر واقنع ٴقرآن خواستۃ استا بگوید در اجزای عذآلت از هوٰاھائیٰ ثقساتی 


نیز نکنیداو عدالٹ و دادگری راٴہزگزینید و تہ خرامشہاٰى سان را 


زیرا جامعه بدین وسیلە پا برجا خواہد ماند و قوام و دوام خواہد یافت ٠‏ 
سخن شیخ محمد عیدہ ذیل ٠‏ ؛ ٭فلا تت تتبعوا الھوی :ان تعدلوا؛٠‏ 
چنین است: 
۱ رزفلاتتب وی ومیل النفس ا یىی سس روا:العدل علیٰ الھوی 
فیذلکک یسقیم الامرق الوریٰ ؛ اولا تتیعوا الھوی .لثلا تعدلواعن الحق ال ' 
الباطل فالھوی مزلة الّقِدام) 1 نگ "٣‏ 


۹ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 


ا ہہس ےی میعٗ ”سس کت ٹک کت 
دانش ۲۷- ۲۸ ' 


قرآن مجید . برای سخن گفتن ہم ء داد را ضروری دانستے و 
دستوردادہ کە چون سخن می گوبید یہ داد سسخن گویید یعنی ہمان طوری 
کہ جعدل) در افعال واجب است : در اقوال ھم ضروری است ٠‏ زیرا این خود 
رکن اساسی است و محور اصلی نظام اجتماعی بشری و روانیست کە یک 
مسلمان بە خاطر مسال خویشناؤندی : از عدل منحرف شود و سخن 
به بیداد گوید و سود خویشاوندانی داوری. کند٭ دستور قرآن مجید در 
این بارہ چنین است: < ۱ ۱ 

هو اذاقلتم فاعدلوا ولوکان ذاقربی؛(۱۵۲/انعام < )٦‏ 


بەچیزخاصّی بستگی ندارہشمسول دارد وبەهبەچیزوهمەجاتعلّق می گیرد؛ 
زیرا گواھسی دادن وسخن بە حق گت الگا اق برا خذا بائنس یز 
می گیرد ؛ زیرا گواھی دادن وسخن بە حق گفتن آن گاہ کہ برای خاباشد و 
بە خاطر خدا صورت گیرد از ہر گونە تأثیر و تأثری خالصٰ می شود ؛ 
آدمی وقتی, کہ در گواھی دادن از ھمہ چیز جز خدا چشم بہوشد و ملاخطاتِ 
کسان وبستگان نزدیکان رانداشتەباشدعملش ارزش دارد و کارش خداپسندانہ 
خواھدبود ٠‏ ۲ 

عدل اسلامی , ان قدر حائز اھمیّت ہست کہ در دست :از جنگ 
کشیدن ھم توصیه شدہ کە اصلاحٌ باید تام یا عذل باشد: 

ان طاثفتان من الوّمنین اقتتلوا فاصلحوا بیٹہما فإن بغت اخذیہیا علی 
لاخری فقاتلوا التی ثبغی حتی تفیٔ ال امراللہ فإن فاءت فاصلحزا بیڈما 
بالعدل و اقسطوا إِن الله یحب القسطین(۹/حجرات-۲۹) 


سے سوچ سے ہی کے سے 


(۸۷۷۱۴۱0. 


سے سے ۱تت زی یٹ سٹ سس سشساخلاق :در شافتامہ فارسئی 


درؤاقسع این آیەدستسوی زداذہ کہ؛اگرطائفتەستمگروباغی‌بەسوی 
خداہرگشت , با او یه عذالت اصلاح:کنید و یه:عدل ہا او رفتار تمایید و 
عدالت و قسط را گستزش دھید کم خذا عدالت گستران زا دوست می دارد* 
۱ فرڈوسیٰ در موارد قراواتی ء رآستی را می ستاید و کڑی و ناراسعی را 
نکوھش می کند و معتقد است کہ را ستگویان درُون ٹاآرامی ندارند و از 


”ارامش روحی سود می برند٭* 


بگیینٰ: رہ از رای ہیٹه یس ت' 
زکڑی بتر ھیچ اہدیشه نیست 
(ضاہنامہ )۲١۸/۲‏ 


کسی کوبتسابےسرازراستسی 
. کڑی گیردش کار و هم کاستی 
(شافنامہ ۱۳۳/۵) 


سصایة تروسهی راسعی اصق ‏ ” 
زضاری و کڑی اَباید' گریننٹ 
۔٭ رعاظقامة )۱٢۲۷۱/٦‏ 
چو باراسہسعع4ی باشسی ورام 
<نپیشنی بچجز خوبسی و خرمی 
(شاهنامہ م۱۹۸۲/۶) 


سے ۲۹ 





۷۸۷۶.۳ 


دانش ۲۷.- ۲۸ 





مے راستی جوی و فرزانگی 
ز تو دور باد آز و دیوانگی 


(شاہنامہ ء/۱۹۸۲) 


آگےر ویھے: دارہ دلت راستی 
,سان ان کھ گیتی۔تر آراستی 
(شاهنامه ے/۷۰۹٢۲)‏ 


فرد وسی اززبان انوشیروان دراندرزنامڈھرمزد ٭درو‌غرانکوہش می کند: 


زبسان را مگسردان بہ گرد دروغ 
چو خواخی کہ نشت ازتو گیرد فروغ 
(شاہنامه ۸/ء۲۵۲) 


بہ گرد دروغ ایچ گونے مگرد 
چو گردی بود تخت را روی زرہ 
(شاہنامه )۲۵٦۱/۸‏ 


و آن گاہء که موبد از ھرمزد می پرسد ؛ ستمگر کیست؟ دروغگو را 


ستمکارہمی خواند: : 


ایم ےھ کس ےھ ہے سے ڑے _۔ کے 


(۸۷۴0۱.۰0 





اخلاق .در شاہنامه فارسی 


+خگن ان کە گفتا ستمکارہ کیست؟ 
بریدہ دل از شرم  ,‏ کیست؟ 
ھر آن کیں ,کە او يٰیٔشه گیرد دروغ 
مار ای خوانمش بی فروغ 
(شاہنامہ ۲۵۵۸/۸) 
شاہور ہم کە برتخت می نشیند ء فردوسی از زبان او : اندرز هابی 
. برای سردارائش بازمی وید" أ ۱ 
سان اسان ہیں کە گزید رنڈ 
از 7 پس نگیرد برمسا فروغ 
مکن دوستی با دروغ آزمسای 
ہمان. نیز با مرد ناپہساک رای 
20و 
فردوؤشی'بە:راشتی و راستگوبی: بسیار اھمیّت می دھد و درہایان ھر 
مقال بە مناسبت از راستگوبی سخن می گوید ؛ مثللًا در برسٹن زال از 


. کنیزکان:فرد سی ازْبازال:چنینمی قوف 


ار راہنتی تان بود گفت و گوی 
بہ نزدیک من تان بود: آبسروی 
و گر ھیچ کڑی گہاننی. برم 
بە زیر :پی پیلصان رت 

ند رر (شاہتامه (۱٦٦/١‏ 





۲۳ 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 


ناق- رو جا ےت ہے ےہ ہی سنہہےے 
قباد ہم کە بر تخت می نشیند بە مہان و بزرگان می گوید: ان کس 
ہرگ است اکه مخ رایت :یگوید 
ؤرگ اق کس کورد گنتاز زائنٹ 


زبان را بیاراست و کڑی نخواست 
(شاہنامہ ۲۲۸/۸) 


فردوسی از زبان انوشیروان ھم می گوید کھ کڑی و کاستی وناراستی, 


از صفات اھریمنی است و یزدان ما را به راستی فرمان دادہ است: 


نفٹرمسود ما زا بچجسز راستی 
کە دیو آورد کڑی و کاستعی 
ا (شاہنامهہ ۸/ء۲۳۱) 


بوزرجمھر ھم در مجلس_ سوم چنین می گوید و۔راستی را از هر چیز 
'برتر می داند: 

به از راستی در جہان کار نیست 

از این بە گر با جہاندار نیست 

ھمے زاستٰی باید آراسستسن 

زکڑی دل خویش پیراشنشضن۔ 

پر ا شاہ جہ۹اندار جز راسمتی 

نزیبسد کہ دیو آورد کاسنتیٰ 

(شاہنامهہ ۲۳۹۰/۸) 


وچھ ےا ہدوت ات 


(۸۷۴٥۱.۰0 





اخلاق در:شاھتامة فارسنی 
اآگس پیشنے دارد بدلیت راسعتی۔ ۱ ' ۱ 


چان دان که گیتی تو آراستیٰ 
(شاامہ۴۴:3/۸) 


خسرو پرویز هم که رت 7 ابد حائی سپ ناورم ار رات 
برنامه کارش را چنیق توصیف می کٹذ: ٠‏ 
ملاذا:مُزا پیثٹه' جز راستی 
کە بیدادی آردممسی کاستی ۱ 
ریاہر کن اجس مراسخ 
ژیٹیداد کردن سر ما تھی است 


(شاہنامہ )۲٦۶۸/۹‏ 
و درجای دیگر خسرَوْ پرویزدرمقام عتاتب ٭ یه بہرام چوبینه می گوید: 


ز خشضودیٰ ایزغ اآندیشه گن 
خرد مندی دراسعی بی کو 
کہ گوید کہ کڑی بھ از راستي 
چا دل یم کڑی پیا راستبی 
'(ھاصامہ 0۳۸۸۸ 


بہرام:نیز در ھشتمین' روزئ کە بزتخت - وک خی سی راید مور 


داسشُتور می اعد 





۲٥٢ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


ڈانش ۲۷ - ۱۸ اسب ے۔۔_۔سسے_۔سسسلے سس سس 


یکی ناسے:ؤٹزیس ىا مہسرو۔داد 
کہ بہسرام بر تخت بنشست شاد 
خداونند بخضشایش و۔راستی. 
گریزنےدہ از کڑی و کاسعی 
جز از راستی نیست باھسر کسی 
اگر چند از او کڑی أید بسی 
(شاهتامہ ۲۱۱۸/۸) 


گشتاسب ھم کە شاھی را بہ بہمن پسر امقند یارمی سپارد ء فردوسی 


از زبان گشتاسب چنین می سزاید: ۱ 
مے راستیٰ کن کە از راستی 
نیاید به کار انسدرون کاستعی 

(۱۴٦/٦١ (شاہنامہ‎ 


در قرآن مجید و أی ت فراوانی ذر باب راستی و صداقت ھست 
ھمچون آیاتِ: : 
۱ قال الله ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم٠٠٭)(۱۲/مائد:‏ > ۵) 
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم و یعذب النافقین ۲۵(۰۰۰/اخراب 
ۓہ۳۳) ه : 
۷ ینصرون الله و رسوله اوک هم الصادقون(۹/حشزر > ۵۹) 
.یا ایہّا الذین آمنوا اتفّوا الله ؛ وکونوا مَم الصادقین(۱۱۹/توبهہ > ۹) 


ی‪ییججٛسجھ لیے ہج ے جا ےی ے 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


. : َ سی مسیحعت سد سعند سدتاخلاق دز شاامة ای 





٭٭فاذاعزم الامر فلَْصَلقوا اش لَکات خی لہ( ۳ند سح )٢‏ 
00ي , ك 
< دآَة الثائق ثلاٹ : اذاحَتتَ کذب و اذا أوتمیْ خانَ(١١)‏ 
فردوسی۔؛ تین ذاش اما نیا تؤصیهٴمَی کند: 
ہبےه گوئی دارید پت ۳7٦‏ 
. سشظع - بج-2 رع 
زمانی میاسای ز 00 
اگنزٴجان نی خواھی 'افْرؤخٹن 
ا .(ضاہناب/۱۹۹۱) 


7ھ 2ن ١‏ 
نظیر ھمین مضمون را فردوسی درجای دیگر نیز باز گو می کند: 


میاس8ای ز ام وختن یک زمسان 

یق ۳ٰ۳ ۶پ ا 

۱ چو۔گولی, کہ ۔وام' خرد تؤ ختىم 

اهمله ھی بایست اھ 
ا زی تر یی . 





. کسام ۷/۸ ‌ و 


و جالب توّه اوس مفرور موب دائش را نشائ نادائی 


تی ذالدرنی گرناشر تسا جظ۔۔ پہین۔- 


۷ 








۷۷۶۴:0 


فازش ۷۷ب ۸١ہ‏ ےس ے مےے سے 
ھر أَن گہ کہ گوبی رسیدم بہ جای 
تبےاید ز تی مرا رعٹبےای 
چنسان دان که نادان ترین کس توبی., 
ای پنےد دانندگان سی 
(شافتامه ٦۶۸۵/٦‏ 


و عجیب ان کە فردوسی ٤‏ آذر دائشئ آسہوزی روشن بین است و 


فرا تہیساقت اتی ظسےدااد. 


زھسر ڈانشی چون سخنِ برق 
اڑانوظ جیر یکگریاوتشتتویٰ 
(شاہنامہ ۳/۱) 


ہر 


و درجای دیگر از شاہنامہ گفتہ است, 
بیامسوز و بشنسو زضر دانشی 


فردوسی رنچ بردن درراہ دائشِ را ستودہ و در ھمان آغاز شاھنامہ 
انسانہا را بە دائش نا کنری تشویق کردہ وٍ برآقست که دل پیر ؛ بادانش 
بُرنامی شود و رنج بردن درراہ داش آزاگیری بے 


یه رنج اندز آزی تنت زا رواست 


کہ خود رنچ بردن بهە دانش سزاسّت 


7-48 0 ہی ور کے ہے 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





اخلاق در شاهنامہ'فارسیٗ 


فردوسیفرفنےگآمنوختن ودتبسال ھنزرفتن راسصودەوازائسانہا 
خواسته کە بای بند زر و زیور نباشند و بی زندگی تجملات خیلی علاقهِ مند 
ثباشند؛زیرا ھنر و فرھنگ و دائش ء بر ترین مايه ھاست ء انسانہا باید 
خود ساخته باربیایندرو وی پای خود بایستند و بھ گہروالای خود تکیة 
نکنند و بدانند کە دائش وھنر شبخصی از ,گہر و نژاد والا ترست٠‏ 

چنسین گفست آن بضرہ رعنمسون 
کہ فرنگ باشد ز گوھر فزون 


تہے راب“ 


۱ فرسیدں ادائر وی کچ ارات گیل رسد راز 
ساس می گویدۂ ۱ -ت 
منسظورازکوفسارداناباندستٹدودارویفیعوددروفساران: 
مغوفتا بخش ایشان و هی از مردگائر ؛ جاھلانند کە بہ دم گرم دانایان, 
زندہ فی شوند: ٤‏ ک2 ۰ 
ٴ کرو دو با بر دای پر کیا 
پاش قیے سال دور آڑ گر 
تن مردہ چون مرد بی دانش است 
کہ نادانٴبہ-ھر جای ہی 'زامش”ہسنت' ' 
بہ دانش بود بی گمان زتلدہ مرد 3 
خنک رنج بردار پایٹسدہ مرہ 
چو مردم زنشادانی اآمند ستوہ 
گیا چون كَليلانت:وڈائٹ پچ کود 
(شاہتامه ۲۵۰۳/۸) 





۲۹ 


(۸۸۷۷۴۱0٢. 


داتش: ۲۷... ۸ ہس س٠‏ سس سس 


ج فردوسیٴ فرھنگ زا-مایةٔ آرامش و آرایش زندگی:مئ۔داند و مرد 


داتشی 'را جویای راستی و آزادگی: 


۸× گے فرقۓے ت 'أرایشن .۔جان ہوڈ: 


فردوسی , ان طور کہ وجوذ آب:را درروی زمین ضروری و بایستہ 

می داند برای روان ہم زیوری شایستہ تر از خلعتٰ دأئش نمی دائد و علم 
و معرفت را در عالم معنویات بە باران رحمتی ہمائند می کند: 

چان را نچ باران يَه ہاننسٹنگی 

روان را چو دائش به شایستگی 


٣۰/۱ (شاعتامہ‎ 

وا ۰ ہکا ۰ 

فردوسی,آرایش رو ح‌وروان وارزش آدمی رابەدانش می دانسدواززبان 
اردشیربەشاہوروچنین‌می گوید: . 


نيارای دِل زا بہ دائشں کہ ارز 
7 دائش ود چون :بدانی ریورڑ؟ 
.(شاھنامه ے/۱۹۹۹) 


0دمچًسسے ےھ میہپت ےت کے ار بج 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





اخلاق در شاہنامه فارسی 


انوشیروان ھم,پایان‌زند گید بیررا فرامی خواندوانِرزھایی برای ہسرخود 


بازمی گویدکہ‌برخی ازآن اندرزھارافردوننی:چنین‌تعبیرمیٰ کند: 


و دانش فزای و بە یزدان گرای 
کہ “اؤسناذ" بّان ترا ازصتخای“ 
ضاضامہ۲۵۳۸۷۸)'ٴ 


کم ارزشی‌آدمنادان‌راءفرد وسی درمجلس پنجمبوزرجمھرچنین می گویڈ: 


زنسا دان تبسالندادل سنسگ و کوہ 


ازیزا تذارد پر کس شکوەہ 
(شاہنامهہ ۲۳۹۳/۸) 


و نظیر ھمین سخُن رأ فردوسی در جای دیگر از زبان اوشیروان باز 
گفعه است: : : 


۲١ 





(۸۸۷۷۸۴۱٥۱. 


داقش ۷۰ص ےب ےر سس یعس ٹف رئرئ سے 


ز مردان بتر ‏ ٴآن. :کہ ۔ تادان۔ بود۔ : 
ہمہ زنسدگنائی به زنہدان.ُوة 
(شاہنامہ ۲۵۳۸/۸) 
فردوسی از زبانِ رسول قیصر روم ۔که دربارِ بہزام باموبد سخن 
می گوید : از کم ارزشی, انسانہای نادان چنین سخن گفتہ است: 

فرستسادہ گفت أَنْ کہ دانسا بود 

یش بزرگ ر تانا ہن “ 
تن مرد نادان ز: گل خوارتر 
بہ هر نیکسوپی ناسزاوارتر 
(شاہنامہ ۲۲۵/۸) 


فردوسی آدم نادان ۶ در جامعه خوار دائسته 7 بی دانش را: 


ھمچون تن فردہ؛ 
تن مردہ چون مرد بی دانش است 
که نادان به هر جای بی رامش است 
... (شاہنامه ۲۵۰۳/۸) 
و فردوسی توانابی را ذز:دانابی می داند: 
٦27ھ‏ 
از دانش دل پیر برنٹا بود٭ 


پا یا یه هر کار بستوہ کانابودم 


1! 


۷۷۸۶۵۲۳ 


۔__م۔ ر. ۱ سسىیى سستٹتسصغخلاق در شاهتامه فارسی 


و در جای دیگرت فردوسی ءذائش زا مأيةُ سز بلندی دانسته و از زبان 
انوشیروان به فرزندش بل.به تمام انسانہا گقته اسنت: : 


وا" یی ٥‏ مد 


بە: ڈائشن* گرای وا پڈوشسؤ بت 
چو خواھنیٰ کہ از بدٴنیابی گزند 
(شاہنامهہ ۲۵۲۸/۸) 


؛ و در جای:دیگر.از قول بوزرجمہر : داتش را مايه فروغ و روشنابی 


دل؛می دائیر : 


:نگز تا نگردی بە گرد دروغ 
به دائش بود جان: و' 'دلۂ را, فروغ آ۔' 


شاہور ھم به سرداران خود سفارش می کند:کہ: کو نوہ 


سے 2 ےت 
بایوا تار پچ تو 


اگ دائشی مزڈ گوید سخق 
تو ہششٹو که دائش نگروٰة ین 
ا (شضاعافہ ۲۰۶۰/۸) 


2 ا 
ما 


5 7 ۵ 7 رہ ۱ 
و اگ خی 23 را : لا >> 0 


فردوسی از زبان موبد کە انی ران از او ةربار گنج و ادائشء و 


يأغلغْ وٴتْرَؤْثاٰی پزمند) چنین می گوید: 


رہ 





۷۸۲۵۰۳ 


دانش ۲۷ - ۸ س لے ابی س٥‏ یب یسر لے 
در دانش :از .گئیۓ: نامی تراست 
ہمان نزد دانسا گرامسی ‏ تراست 
سخن مانسد از ماھمسی یاد گار 
تريز لئے ڈائژن ببائس تار 
(شاہنامه ۲۵۷۳/۸).: 


در زبسان قرآن مجید و احادیث رسول :اکرم (ص) مقصود از جعلمم, 
معنای عام: آن:ہوذہ ات٠‏ آیاتی در قرآن مجیڈ فسث کہ کلیا ات جعلمء و 
مشتنات ٍ َ بە یقین عام است و اختصساص بە علمٍِ ویثه "آی.ندارۂ“ 
ھمچون 


اے 


یات: 


دقا ان علمہا عندربی)(۱۸/انعام) 

دن الله عندہ علم الساعة۳۳()۰۰۰/لقمان) 

دویعلم مافی الارحامہ (۳۳/ لقیان) : <×' 

البته آیاتی نیز ھست کە د(علم؛ و دعالء در انہا مقید آوردہ شدہ انت 
مائند: ۱ ۱ 

دوَمَن عندہ عِامُ الکتابہ(۲۲َ/رَعّد) 


اڈ برخی از موارد د ھم کہ از جعلم علوم دینی وفقہ ارادہ شدہ در آن 
جا کلمۃٌ تلم آمدہ نہ کلمۃُ عم و هعلّہ۔۔ 


و ماکان ا مومنون لینفروا کاڈ فلو لانٹر من کل فرقة منہم طائفة 


1جس مت چھ ای ئ ئۓ ‏ کے 


(۸۸۷٥۱۴۱٥۱. 


ہے ہ.۔ ہہ ۲ت .سے سسسسسساغخلاق در شاھنامه فارنی 


لیتفقھواق, الدین و:لینڈرز و اقو مھم:اذارجعوا الیھم.لعلھم 06 


(توبہه/١۱۴).‏ ۱ 
و منظو از انفقہ در دین) فراگیری ا اکا اسلام اک 


ت7 گروٹی ازمسلاتان به عنوان یک وجب کفائی دہ تحصیل علم 
ودائش در زمین ام مسائل اسلامی, پردازند 

ڈرثشتیق'آبات ره بربیامبر اکرم ٣ص۷‏ لی علم یا آقلم 2۶ 
الانسان مام یعلمہ ْ : 

مقصود از انسان ‏ نوغ اسان و متظو زغم مطلق نلم أست و 
هیچ کداممقِیيه اص مَعین ؛ وغلم خی یُست: وقٹیٰ کہ قریند 
سا اھ کک ا 

”ای الناىن اغَلفواً ان کال الین ؛ لب الم و الغمل بد الا وان 
طلب الغلم زجب علیکم) کہ بخوبی ذانسعہ می کو منظور ا لم در این 
. حدیث علم دین است , چون سخن در پیرامون دین و تامیّت آن أست× ' 

در احادیث (اطلبو العلم ولو بالصین؛ و (طلب العلم فریضة؛ 

مقصود مطلق علم سودمند برای بٔشر است ؛ لف ولام دردو حدیث 


:برای استغراق است و شمول کل از آن اببتتباط می شود ٠‏ 





٭ شایست نیست : مومنان ھمگی [بہٴسوی مُیدان جہاد] کوچ کنند ء چرا ازھر 
گرڑھی طايٰفه ائ'از انان کے تفی کند۔لوظایفه ای بیائئد] تا در دین . 
[و معارف اسلام] آگاھی پیدا گند و بہ هنگام بازگشت به سوی قوم خود !ہا زا 
انذاز' رفا 5ا۔[ازمحالقت فرمصان پراوردگاز]یٹرسند واخود ذار کنند 


(نقل از تفسیر نمولہ ج ۸ صفحه ۱۸۹ چاپ دارالکتب الاسلاميتهة): .. 





۳۵ 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


دانش ۲۷ - ۲۸ تس ے۔سسس۔سشےہہ ےہ ہس ہے 
اسلام ١‏ عموم مردم و مسلمانان را برای فراگرافتن علم بہ مغنا عم 
فراخواندہ و بہ تعبیرات گوناگون در این بارہ سفارش کردہ است وٰلی پرواضح 
است کھ در نظر رسول اکرم ١ص‏ وائمه اظہاز علیہم ألسلام منظور از علم, 
علمی است کہ سودمند یه حال مرد م مایهُ ہاکیزگی و تہذیب بپ اخلاق باشد* 
دالعام و التعلم شریکان قی الاجر و لاخیر بینہما؛ ُ میا 
داعلم ون یقذقەاللہ فی قلب من را 
ڈالا ان الله یحب بغاۃ العلم_ ٴ و 
ہمان طوری کە از علیاء غیر عامل , نکوھش شدہ است: 
داتأمرون الناس بالبز و تنسون انفسکم۰ ۰۰)(یقرہ/٢۴)‏ _ 
وھہان وی 1. از افراد دالملستاکل كت و ا لمباھی بە) مذمت شدہ 
فردوسی هم ؛ از این گونە افراد دانا بہ دانش فروش ہ تعبیر کردہ و أَنّان را 


نکوھش نمودہ است٠‏ 


بیامسدیکی' مرف مزدک به نام 
سخنگوی و با دانش ورای کام 
گرانسیایہ مردیٴ و دائش فروش 
قبسادٴ ذلاور بدوٴ داذٴ گوش 
و شاید. بہ ھمین دلیل عم باشد کہ گفته شدہ: جاذافسدِ العام 
فسداالعا مم : 
در شعر فارسنی از دانش زیان آور و از دانشمند امند و زیٔانگار ٹیڑز 
نکوھعش شدہ انشت: 


77ےے را رت 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 





اخلاق در شاهنامہ:فارسی 


چو دزدی .با چراغ آید تیم بشرد کالا 


تیغ داِدن در کفِ کا زنگیر امشضت 
يہ اقٰد علم را نادان بہت 
(سعدی) 
بدنیست کە بدآئیم در زب۔‌اندیگ رگویند ۷177" 
علم و عالم برھیچ یک از علوم و فنون جدید دلالت نداشته است و گویندگان 
معنای مطلق آذرادرنظرداشدے اندبی آنک قصسدخورایہ علویاعلوم 
خاصی محدود کنند: ‏ 


دانش, انبر دل چراغ روشن است 
. وزڑھمهبدبرتکن توجوشن است 


”(رودکیٰ) 


بہ اڑ گنج دانش بە گیتی حجاست؟ 
”نمی دانئش پود بادشاھست 


(اسدی) 


'درخت :تو گر باز دائش بر ارد 
ب: زیر اوری چرخ نیلوری را 


ہے 


(ناصٰر خسرو) 





۷ 


۷۷۶:0 


دائش ۲۷ جیوامححبہ"نجنے سے ےج جھ سے ےپ مت تا 


فردوسی بەعنوانیک انسدر زگوی مشفق,بەآنان کەزروزوردارند 
وصاحب‌جاەومقامی هستند,می گوید: : 


چو خواصی کہ آزاد باشئسی زرنسچ 
بی آزار و آکندہ بی رنج و گنچ , 
بی آزاری زیر دستان گزین : 
کان زضر کس بە داد آفرین 
(شاهنامهہ ے2/ء۹۹۸):<ٴ 


وٴدر جای دیگر می گویق:' 


بی آزاریٔ و سودمتندی گزین : 
که. ایٹسشت فرعنسےتنگ و آپین و دین 
(شاعنامہ ۲۲۵۰/۸) 


دنیزفردوسی ازز بان‌بھرامچوبینەیەلشکریانچنین اندرزمی دھد: 

ہہ لشکمر چنین گفت: پس پہلوان 

که ای نامٰداران روشسن درا 

چو خواعید کایزد بود یاركان 

مض روشن این تیرہ بازارتسان 

کم آزار باشسید وھسم کم زیان.' 

بدی را مبسضدید ھرگسز میان_ 
(شاہنامہ ۲۵۹۲/۸) 


۷ سی جس یت 


(۸۷۴٥۱.۰0 





اخلاق گر شاھنامٰةۂ فارسی 


و تی قردوسیٰ دز داتان کُشبته شدن ایرج.بە دست برادرائش:: سلم 


و تور ء چنین می گوید: 


پسیشندی و غسداستانی تی 

که جا دایف و جانِ ستہانی یی 

میازار موری کە دانے کش است 

کە جان دارد و جان شیرین خوش است 2 
+٭4ھھ+ (شاہتامہ:۹۰/1) ٠:‏ 


درسست اسست کە که گوینسدہ سخسن ایر اسہت ومورد خطاب هم برادران ۱ 
اولیکن بایدگفت: :گرچەخطاب خاص است وی جنب‌عمومی د اردوبیامی است 
برای تامانساتھا متنجاوز۔ 


فزدوسی درجنای دییگرامیٔ گوید: چون جہٰان در گذراست و ہایان 
زندگی , بستری است از خاک ؤٴبالشی از خلت ؛ پُس چرا انسان کیٹە 
توزی را پیشە خود قراز دھد؟ و چرا انسان بایدٴبه دیگران دشمنی ورزد؟ 
و چرا'ژٌبردستان بایدٴبّة ژیزدسکان سنتم کثندةً 
چو بستر ز خاک است و بالین زخشت 
.فرختقنیٰ چڑا بایب: اسروز کشست؟ ' 
...کہ :ھر- چنسد: چرخ :از برش بگنڈرد 
بُلْش آخون خورہ ٭<بٔارکین“ آورد ۔.٠''‏ 


(منتخب شاھتامہ ب٭ اھتمام فروغی و حبیب یغمائی صفحھ.۲۴) 





۲۹ 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


او 00۷و "جہ”يِےسےےنجےے جھ یيےے 


و در ھمین مورد است کە فردوسی انسانہا را از بدی و کینە توزی بر 


حذرمی دارد و می گوید: 


مگعیرل خشم و مذارید کین 
نه زیاسٹ کین از خذاوند دین 
(منتخب شافنأمہ /۷۵) 


فردوسی ؛ انسانہا را از آار رساندنِ به دیگران برحذرمی دارد: 


میازار کس را کہ آزاد مرد 


سرانسدر نیارد بہ آزار و درد 


به پنجم چنین گفت کز رنج کس 

یم شناد تا باشدم دسترس 

ششسم گفست: کہ عرظام وورؤسس و 

مبسادا کەجوییم ھرگزشکست رر ڈالیسے 
(شاہنامہ ۲۱۱۶/۶( 


ان مین وا یس اڑا تہ ؛ بہرام گور پر تخت پناھی می تفیند و 
سرآنومھستران برای گفستسن تھسنسی تب نزدش می آینسدو بھسرام همدرھر 
روز بە أَنَان اندرز می دھد ودر واقع برتامُ کار خود را یہ آثان می گید , 


فردوسی چتین می. گوید: 


۷۷۶۲٢٠٥ 


91٦‏ 99س ہگ و" 


فردوسی : افزون طلبیٰ و:آزمندنی را نکوھشن:می کند و بە انسانہا 


ھی کھیا: 


مر خزدمند ہ ای ند از و طمع ٹخواھد بود و درگرد آوری مال ؛ پیش 


ازانداز:نخواهدکوشید* ٴ٭ از رداَستاناسکند رگفتہاسٹ: 


ز أز و فزولَي'يه رْججی سی 
'”رواق زا ابر شکتجی قمی؟ 
تر آز کرد چہنان گشتن اسٹ 


7 کس آزردنِ و باداشا و أآست' 


مانشد به گینےر لرازان ورگ 
مکن روز ہر خویشتن تاروتشسنگ 
.(ضاہنايہ ۱۸۹۸/۰) 


فردوسی در جای دیگر گفته است: 


. بخور انچه داری و بیشیٰ مجوی.. 


کە راز از کافد هی آبزوی: 


پرسبیبدۂ آز. و جو یای. کین 
يۃ گیتی ڑگکس تشتوہ اآفرین 


٭ )۱ 8:79 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


٤ 


قائق ۷ مس مےمےےسو_- لد ء ےر 


از او آز و تیمار در بنسد شد 


فردوسی از زبان انوشیروان چنین گفتہِ است 


چرا باید این رنع و این آز گنج 
روان بستِن انسدر ہرای سینسچج 
01,0 


و در جای ديٴكر انوشیٰروان بَة مَویذ گفتہ اسٹ: ازُو نیاز ھمچون دو 


دیو بد گوھرند: 


چنَین' داد پائٔسلخ کہ از و نیاز 
دودیوند بدػّوغ“ و دیوسساز 
عرآن کس کہ بیشتیٰ کشند آوڑو : 
بدان دیو بد باز گردە بە خو 
چو بیچسارہ دیوی ود بے“ 
کہ هر دو به ایک خو گرایٹّد باز 

ا(شاہنامه ۲۵۲۲۷/۸)-- 


فردوسی درجای ناش مشمین یا با دیگر تہ ایت : ان جلی 


کھ موبداز انوشیروان ڈويارڈۃ أَرْستدیٰ می پزشند 


0٤6‏ مسر ےہ 


(۸۷۴٥۱.۰0 





خسم امت سشتسسسسٹشتہ سس سس ۔اخلاق دو شاھتامة فارسی 


چین داذ بابسخ که آز و نیاڑ 
بنزد .گر ندارۃ۔ خرد :متن: باز 
تر از أڑا باشن۔ھفیشے بَە رنج 
۰3 کہ فضرارو سیری نیابی زگنخ 
سم (شاخنامہ ۷۵۸۸۸ 


: فردوسی ازژبانشابورنیزبەسرد آران‌چنین اندززدادەاست: 


یں طامع بود :پر ز درد 
: 


ہہ بر سے تا فرئی گی 


فزدوسی از زبان گودرز پیر کە سرد و گرغ روزگار چشیدہ ءنیز چنین 


می گوید: 


چرداننی 6 ایدر ای دراز 
بہ تار چرا برنہی تاج آه 
فا 5 7 زیر جات اوزیف 
سزش یا سز انسدر:مغناک آؤری ٠‏ 
(شاهنامۂ ۱۲/۳ءے) 


اوزمزدشاہورهمذزاندرڑھاى خودمی گویدہ-' 


٣ 








(۸۷۷۴۱٥۱. 


داتش ۲۷ موےات ے ے ا یڈ ہت ے ہے 


سی گی ہے 1 
کہ آز اؤرد خشسم و بیم و نیاز 
(شاہامہ ۲۰۷۱/2) 


فردوسی در پایانِ داستان بیژن : درم دوست را نکوھش می کند: 


ےی درھا یی سے ید ون 


بی آزات بہستر دل, راد مرد 


و در آغاز داستانِ دوازدہ رع ؛ فردوسی ء شخص آزمند را ؛ چنین 
نکوھش کردہ است: 


چو بسشی کسر برەر راہ آز 
شود گار گیصیت يکيیے ٹوا 
پرسنضسلہٗ آز و جویای کین 
به گیتی زکس نشبنسود آفسرین 

: (شاهنامہ ۱۱۴۱/۵) 


و در پایان ھمین مقذّمهہ ؛ فردوسی گفتهِ.است: 


چہ دانی کە بر تو نمانسد جہسان 
چھ رنجسانی از از جان و زوان 


ےو ےکم سے تو نے ہت سے٠‏ 


۷۷۳ 


ےہ ستستت تسس تس تس سس سسساخلاق در اہنامہ قارسیٰ 


نخنوز اَنْچدداریٰ وٴبیٔشی مجویٰ۔: 
ھی ان اتد تی اجشرری 
گا جیپ ت٣‏ ۔ جب تا غٍ 


فردوہی ٤‏ قناعت و خرسندی را از زبانِ اردشیں: چنین ستودہ است 
2 شر ود ھر کہ خرسید گشت 
۱ گی ثؤ بہسارش پرومٹید گشت 
(شاغنامہ ۶/ 0آ 
قرآن مجید درد وآیه گفتہ استب: 
ال ومن یوق شح نفیه فاولنک هم الفاحونہ(۹/خشر < ۵۹ 
یعنی: : نان کە خداء انٰہا را از بخل و حرص نفس خویش باز داشتہ ‏ 
رستگارائند٭ 8 : اج 7۷ 
وق ازماد وقايه, است و معنای دقیق قََ بخشِ از آیه عبارتست 
از:ھ کین کەخدااور!ازا این‌ضفت مذموم(شیخ+نگاهداری کند,رستگاراست ٠‏ 
: الیته (شح) بہ معنای بخل توامْ باحرص است و این :دو ضفتِ رذیله از 
بزرگترین موائع رستگاری انسان است :و از صفاتی است :کە نە تنہا منع 
رستگاری انسبان است بلکة راہ انفاق:و کارھای خیریه ٹیز می باشد٠‏ 
شح) اشد از بخل است دان:البخیل ؛ٗ یبخل بہانی یدہ والشحیح یشح 
رق ایض افاس اھل پاؤیهتمي نکیل تین انت که درنررد 





٤ 


۷۸۷۷۳۶۰۲. 


داش 132:1۷ سے شب سس لے م ہے ےے 
انّوہے دارد بخسل می ورزد 33 (شحیح) هم شسضت 2 انچ در دست 
مردم است , بخل می ورزد وغم أَنْچه خودرا اختیار داز 


درحدیث دیگسری آمسدہاست: :(لامجتمع الشےوالایمان نی قلب 
رجل‌مسلم ٠‏ تم 


یعنی: بخل وحرص و ایمان در قلب مرد مسلیآن جمع نمی شود -)۱۷(٠‏ 
خلاصہ سخن اَنَ کە از این آیات و احادیث چنین استنباط می شود 
کە ترک بخل و حرض ؛ اسان ره رستگازی تی راد 
ہ٠‏ ھ انفقسواخیراً لانفسکم و من یوق شع نفسے فاولسک ھم 
الفلحونء(٦۱/التغابن‏ - ٣خ “٠‏ 
در بخش نخست این آيه ء قرآن ؛ افسانہا را تشویق ٴبه انفاق مال 
می کند و بخش پایانے ھم تأکیدی است برَمَسألهُ انفاق؛ زیرا قرآنٍ مجید 
گفته است: آنان کە از بخل و حرصر خویش مصون ناد : رستگار و 
پیروزند )۱١(‏ ۱ 
پیامبر اکرم کٹ :() لیس الغنیٰ عن کثرۃ العرزضش٭ 
ولکن الغنی عنی النفس) در واقع غنایٰ حقیقی ذر فزوتی مال وٴثروت ؛ 
نیست؛ زیرا چه بسیارند اغتیاڈ کہ فقیران به حساب می آیند؛ زیرا ان گا, کہ 
آدمی بردیگران رشک برد و دردرون او ؛ ازمال به دست اُوردن دیگران, 
تی بد فثیر اذت و نیازمندۂ زیرا یقت غلی بی زیازیٰ تدع است 
بدانچه کە بہ آدذمی دادہ شدہ است* : 
فردوسی. برآنست کەه آدم نکسؤکار :جاؤدانی انت وَأن کس که از 
گی جتو اس وتمدادا ماود یرش گر وت“ 


٭ العرض: بفتح العین والراء :مر آدار ' 


(۸۷۴۱٥۱. 





اخلایٰ در شاعتامہ فارتنی 

ا 
غیت چا ا 
2 5 7 ۲-. ك- ٣‏ 


و بانام بلشد مردن را ء بر تر از زیستن در بدنامی و سرافگند گی 
می دآند: 


راف ظواؤ نام 


په از زندہ من بر او شاد کام 


تی اس دارہ کھ مر کس از راہ درست و انسانی بگردد و 
کجروی پیشهہ بیشہ سازہ ہ در شمارأممیانِ نیست و آدم پاکدل و خدا شٹاس نباید 
خود را به کردا بد ء آلودہ کند و آن کیں : قابل ستایش است کە دربارہ 


دیگران نیکی کند: 


ھرآن کز رہ مردمسی بگسذرد 

۱ خردمضدش از مردمنسان نشمسرد 

فیازار کش -ہرا: کہ : اڑا غرد, 
سر انندر نیارد به .آزار و درد ؛: 

ا , کسی کو بؤد پاک.و یزدان:پرست 
۱ نیارد بە کردار بد:؛ ھیچ دست. 





ء٤‎ 


۷۸۷۷۳٢۳٣ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





سے سے ترآن کس بود در جہسان 
ک٭ سرت نے آشکار و سان 


فردوسی:اززبسان‌اردشیرشاہ:یەمھشترانایران انسدرزھسابی می دعد ۰و 
می ی گوید: 


اندرز ھای من ؛ ھمه برای خوب زیستن شماست , سرانجام ھمه خواھیم 
مرد وچە بہتر کە کوشش کنیم تاکە بە دیگران ٹیکی کثیم و دراندیشۂ فریب 
دیگران نیاشیم 


اید نہسادن دل انٹر فریپ_ 
کهە ھست او سی هر فرازی نشیب ٭ 
نل عتے عاک دازبت رك ' 
خنک ان کە جز تخم نیکی نکشت 
(شاہنامہ ۱۹۸۹/۶) 


بس از جلوس اردشیز بہ تخت سلطنت ایران., فردوسی از زبان وی ء 
اشعاری دربی وفایی 0-0-7 و بەہ ضزاحتٗ گقتہ است: هر کە باشی؛ 
سرانعام تو مرگ است وچ بہتر کہ :نام ٹیک از خود بەیاد گار گذاری٠‏ او 


در آخرین وصایاى خود بھ فرزندش گفتہ امنٹ: 


٭ بی تہ وس سے وی رھ اہ دنت ہے ںہ 


۸۸۷۴۱3. 





اخلاق:در شاهنامة'فارشىیٰ 


بیا تا شےة ست ٹیگٹی روم دض ت0 1 
جہسانِ جہسنان راٴيَہ بد نسسریم 
(شاہنامهہ ے٢/۱٠۲۰۰)‏ 


شاہور پسر اردشیرھمٰء ء سن ن ازستؾ سال٭ وادو ماہە سلطنت : ان گاہ 
کەمی خواهدازاین جھ سان بروةویاد تس اهیرايَٰاورٴمزد بسبسارد:فردوسی 
اززبان وی اندرزھایی بەأنساتهای میْذھ 
بجسز داد و نیکی مکن در جہان 
پنسادِ کہسان باش و فر مہان:: 
زی ررقے آزاز جانگ با 
چو خوامی کە بختت بود یارسد 
(شاهتامہ عل ۷٣‏ 
فردوسی از زبان بہرام رمیا کەھ چہار ط0 پر تخت شاھی نشستہً 
ادرزعابی کہ در وائع ةَ کرای باشد: باز گفتہ است: . 


بە نیکی گراییم و ہیمان کیم 
ایت نین یھ داد:و دھش تن گروگبان کیم 
که خونی وڑشعی ژنبایادگائا., 
بمانسد تو جز تخم نیکی مکار 
(شاہنامہ )۲۰٠۷۰/٢‏ 





چوسی سال بگذشتٴپزحتر ذو عاۃ ‏ > .پاکندہشہ قر واورندشا:ء 


. 


علیہ وہر واج صھھھڈ پا زا( ھامتامه ك۰۰۸۷۶٠)‏ 





۹ 


(۸۸۷۷۸۴۱٥۱. 


. 


دانش ۷- ۸-ےس م١ں_ٌ*۔ہ۔ں ‏ ...لے 


مین بہرام بە مہتران می گوید: 


ابہ کوشش .ہجسوییم خرم بہہسشت !' 
خنک :أآن کە جز تخم نیکی نکشت 
(شاہنامہ ۲۱۱۶/2) 


قبادھم ہہ مہتران گفتہ است: 


ھمے سر بسسر دست نیکی برید 
جہسان جس۹ان را بھ بد مسپسرید 
(شاہنامہ ۲۲۸۹/۸) 


فردوسی از زبان بوزرجمہر ؛ در حضور انوشیروان و موبدان ء دربار:ٗ ۱ 


یه ٹیگئی گرای و:غنیمت ساس 
ہم از أَفُسرینضدہ دار این سباس ۔ 


ىک ےچ چھینے ھی کو س ری ت_۔ 


۷۷۶٠.١ 


 -  -ِ-ِ 70‏ وھ 


مگرد ایچ 80 
یه ٹتیکی:بیارای اگر بخضرذی 
نہ ثرآن کس بوۃ در جہسان 
کە نیکش: بود آشسکار و نہسان 
زشاہنامہ ۲۲۹۸/۸) 


روزی کە انوشیروان اما ء بزرگان را:بە دربار فرامی خوائد :پس 
٭ ای 
از آفضرین برکرد گار در کو راو ور سی گوید ھمه چیز نابود می شو: 


ونیست می گردد رتپ سخن فزوگفکار یک است کہ می ماند 


شود کر ا رنج او 
رق سا بت ای 
نہ فرزند مانسد ئە تخت و کلاہ 
نە ایوان ن شامی نہ گسچ وسى4اه ُ 
بە گیتی دو چیزاسٹ جاوید و بس 
دگر هرچے باشد نمائند به کس 
سخن کن اشوو فض ار ٹیگ 
"نف دد رن تایشانست و ریگ 
و رق دج 
ےد نے ہکرام :تام و گفلساز پاک: 
۱ (شاخنائۂ ۷۴۳۹/۸)“. 


2 








۷۸۷٢" 


10000 مہہ ور ہم وت ٹک 


و در پاسخ موبدہ انوشیروان گفتہ است: 


نمسردأن کان نیک گردآن 'رة 
بیاسسود و جان را بھ یزدان سپسرد 
(شاہنامه ۲۵۳۱/۸) 


انوشیروان ھم بە پسر ھرمزد گفته است: 


یلتای اھ یلین رت 
بزرگ کە جز تخم نیکی نکشت 
به نیکی گرای و بہ نیکی بکوش 
بە ھر نیک و بد پضد دانا نیوش 
(شاعنامہ ۲۵۹۱/۸) 


َرؤویتی از زبان گودرز پیر ھم گفتہ است: 


بهە نلیکی گرای و میازار کس 
رہ رستگ اٍری ھمین است و بس 
(شاهنامہ ۱۲/۳ءے) 


ار جا ۱ 
ن کیغسو :تچ شاھی را مپراسپ می ماد و ید وی 
بدورد یہ حرمسرامیٰ رود ٭ فردوسی از زبان او چنین گفته است 


رت ہت 


)۸۷۷۱۳۰۰ئ۰٢۰۳٥۳"۰‎ 


...سس تس ہسسست تس سس ساخلاق در شاھنامه فارسیی 


سروں کاو پتھ ایت فو ےت ارب ۰ 
اھ نینم قمی:.راہ .باز :آمیدن ۱ ۱ 
..._ کہانیکی نشسایداز کس خراسجیت۔., 

۱ (شاہنامہ ۱۲۳۵/۵) ۔ ' 





خدای یزرگ هم درآیۂ _ ۱ 

دن الله یأمر بالعدل والاحسان واتاء د: دی وت َ دیٹھیٰ عن الفحشاء 
ا ابی یعَظکم للکم نذکرین( فلخ 1ح 
'۔' سس رب وی دسامیں عفر اق او لو 
[متّوف بە سال ۹۵۱ ھجری] لے (۱۵) در تفسیرش جامع ترین تاب 
اجتماعی در این آیه بیان شدہا برای یہ مه اصل کہ جنبہ مثیت مثبت دارد 
یعنی :عدل, احسان وٴ'بخشش بە نزدیکان را خدا دستور دادہ , ان ھم بافعل 
مضارع من کة :تا به گفته ابی الْعٰٰذ جلافادۃ التجذذ والاستمرار؛ 
ىٰی بَاشذ تاکہ بقائد ٣‏ جُامعة انسافٰی نمی توائد اڑٴ قانون حاکم شموٴل عدل 
راسا نیشن نہ اقرباء و خویشان : ھیچ گاو برکٹار باشد: “ 

از طرق می دائیم کہ عدل یعنی ھر چیزی درجای خود باشد ؛ پس 
ھرگز انحراف خواہ افراط با باششد ند وخواہ پچ تجاوز از حذٌ می باشد وتجاوز 





وت تھی ھا 
دی امم ےی ارآ للخیر انکر کن فید یز هیہ الایۃ کت فی 
نیا لکل شی وٴومْدی ا یڑ 87 


اڈ پل 


ہ۳٠‎ 





(۸۸۷۷۴۱3۱. 


فان 0دیو بے بے سم ےہربی یںیںے 
به حقوق دیگران٠‏ و همہ بر خلاف عدل اسث٠*‏ 

و چون گاہ اصل احسان و بخشش بایدابه کنک عدل بیاید , اینست 
کہ قرآن مجید بلا فاصلهہ پس از کلت حعدل؛٠از‏ ((احسان) سخن گفتہ؛ 
زا حل مال بد کک اصل خائت اق بر نیت پا 
بە احسان نیاز هستث 

فردوسی اننسانہنا را بە کار و کوشش می دارد می کین .- 

خوب زیستن رامی خواھید و برآنید کە خوب زنسدگی گیداو سرؤئش ' دیگسران 

را نشنوید ء بایدتن بہ کار دھید؛ زیراکار کردن ؛ کلید آزادی .- واگر 
آدمی کار کند به کس نیاز پیدا نمی کند 


چەه گفت ان سخنگوی آزادہ مرد 
کہ آادہ ئ کاصلىی بُردہ کرد 


نظیر ھمین مضمون را فردوسیٰ از زبان انف گا بس از 
قباد بہ. تخت تخت شاھی می نشیند و بە سرداران اندرزھایبی می دھد ء چنین باز 
گقعہ آست: ۱ 
از امسروز کاری بہ فرداٴ ممان 
که داند کە فردا چه گردد زمان؟ 
أھ اہ کہود ری پت 
تو فردا چنیں گل نیاید بہ کار 
غر ان گه کہ درکسار سستی کئی ا 
تھی رای ناندرستی ,کی 
(شاہنامهہ ۲۳۲۱/۸) 


سّْمًسھہم تو یتآ 4 


۷۸۲۵۰۰۳ 


بیتے ےس سک سد سے جح خاعلاق در شاہتامهہ فارسی 


بوزرجمہر؛ در مجلس سنوم ء.دریارہٌ کوشیدن و درکارشائثبات  ١‏ 
داشعن, بە انسانہا اندرز دادہ و خوائندہ را یه اختعام/| وقت فراخواندہ و با 
کم دنیا را بی اعتبارمی داند ء ول بھ انسنانہا سفارش کردہ کە ہی اعتباری 
دنیا بدان مینی نیستِ که انسانہا را از کار و کوشش باز دارد و آدمیان از 


شش دست بردارند 


. ئن آسنابی و کاہسلىی دور کن 
بکےش و راع نت سورکن, 
کە اندر جہان سود بی رنچ شیتن 
ہم آن وا که 'کاھل بود گنچ آیست 

٠ (شافتامہ۲۳۸۶/۸)‎ . 


فردوسی کارکردن راننگ نمی داند و معتقد است کە أدفیان باید 
درکارها پایداری کنند تا بز گرد ٹا گردنند 


مر آن کن کە دارد زھر کار ننگ 
بود زنسدگانی و روزیش تنگ 
چو وشیا بود مرد. درکاز خویش 


روا بینّد .از کار بازار خویش 
فزدوسیٰ آنان:کە زندگی خود ٴرا به.غفلت:نی:گڈرانند و بە ,کارھایی 


رو میٰ آؤرند ه برای زندگئی مَادیٰ این جھائی.آنان نیز زیائبخش است؛ 
اندرز دادۂ و چنین گفته است: 





٥ 


(۸۸۷۷۴۱5٢۱. 


0ی سے ح ےہر جم ه ‏ ھت :3 2ے 


نه :امید عقبئ ء نه دنیا ب:دست : 


دو بہ انسانہا ۳ھ دھد و می گوید: : بایداز خواب غفلت 
بیدا قد وسر ارات انیفی راج ئد با اض فک جال جھان را 
ترک کرذ ؛ عبرت گرفت و ازکارھای ناشایست توب کرد و گرد کارھانی 
تافرسٹ تگقیت: 
اگر بضردی سوی تلگے گرایٴ 
فصیشے یو پاک این پاکٰ رای ' 


فردوسی از زبان ارسطالیس : در باسٔخ نامة اسکندر ء چنین می گوید: 


آبہ نے وافن را یه یزذان سپار ۱ 
پھ قیقی جزاز تخم ٹیکی مکارٴ 
(شاہنامه ۱۹۰/۶) 
ری وو تق رھ 
که نقسزین ‏ ہو پزتسر تاس فخیر 
ا" ذشاہتامدے/۱۹۰۹) 


آز:رنچ دیگران:کاستن و دل ۔انسانہا را یه دست ٹا اوروو مور توحد 
فردوسی است٠‏ او از زبان بھرام گون به دبیر دسشوز می دھد کہ به 


کارداران پنویس: 


ہشیپ ے ٦‏ ت َ 3 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


الا ا ں.۔_ اب ۔-_۔ب_--۔.۔ہْاعلاق درشاھنامه فارسی 
دل غسگٹان شادو بی غم کنید 
کە گی نہاند ؤ نیانسد بەہ کس 
پی. آزاری و داد جویید و بس : 


(شاہنامہ ك/۰۶٢۲)‏ 


فردوسیٰ برآنست کہ اندیشے بد سرانجام گریبان خود شخص را 
7 
۱ ہاج کی اعت ود کٹا 
بہ فرجسام بد بانسن خود. کنسد 
(منتخب شاھنامة /۱ء۵) 


فردوسی اعتقاد دارد کە نبایدۂ تخم نفاق و کینە کاشتہ او از زبان 


پیران'' بە افراسیاب می گؤید:, 


جڑاا گشست آباید درخكجی یه دسسنظ 


که بارش بود خر و برگش کت 
٠‏ ںا ۲( 


فردوسی از و انوشیروان : می گوید: 


گر ایک دل اتی راد جوی : 


وف بد :ھر: کس ترا ابُلزویٴ 





۷ه 


۷۷۳٠. 


ال 9۱ےے تع بے ےیۓے 
او گریسدکسنش باشی ‏ وید تٰے ٰ 
بھ ذوزخ رشتی سراسبر بے 
(شاہنامہ ۲۵۳۹/۸) 
وآن گا: کہ یزد گردٍ پسر بہرام بر تخت شافی می نشیند و بە سرداران اندرز 


می دھد فردوسی از زبان او چنین گفته.است: 


ھرآن کس که دل تیرہ دارہ ز رشک 
مرأت در را دیر باشسد بزشسک 
کە رشسک آورہ ا گرم رتا 
ت3 كيا دیوی بود کین ساز 

۲۲٦٢/۸ (شاہنامہ‎ 


رشک و حسد در نظر فردوسی, ھمچؤن بیماری است. کە درمان 
ندارد: 
چو چیرہ شود بر دل مرد رشسک 
یکی درد مندی بود بی ہزشک 


فردوسی غرور و خود خواصی را نکسوہش کردہ و انان را کە 
اشکبوس وار با اندک ھت و دائش خود مغزور می شوند و غرور و خود 
خواھی چشم دل أنان را کور می کندء اندرز می دعد: 


0بس بے _ سے 


(۸۸۷۷۴۱3۱. 





اخلاق در شاهنامہ:فارسی 


ششوغرہٴ اب ھنرهای خویش 
تگہععار پر این پای خویش 
در رزم رستم و یراب ٍ فردوسی یہ اَل کە سودای نام 
آوری وی ضر می ںوراد ات رسیدن به رت اواقام ء سرمست از خود 
خواھی ھستدد , اندرز می دھد و آنان را نکوھش می کند تا خود نام , 
آوز شود در صورتیٰ کھ دد و دام فززندان خود را می شناسند و نمی درندہ 


ولی آدمیز ادگان برای نام آوری ؛ یه هر کار ناشایست حتّی فرزند کشیٰ نیز 


ڈست می یازئذ* . 

'فردوسی آن گہ کہ پسرو پدر -- سُہراب و رسۃ سرت پواشاوز 
گونا گون بە کار می بزند ویکدیگر را بە گرز وتیْغ وتیر و کمند میٗ ازمایند 
و نتیجلہ ای نمی گیرند و کمی دور ازیکٹیگر می ایستندز 
و راز دزذ اب ٴَز اژازْتج پَوٰۃٌ“ ‫ 


چنین می سراید و بهِ انسانہا انڈرز می دھد: : 


9ص" 
شکسعے ھم از تو ء ہم از تو در ست 
0" 


خر دوںاار :تمہت مود چپسس ×۔' 





۹ 


۷۸۷۷۳۷۲۸ 


بب 10م زاصصص+موىج+ًػٛسممہم ےج سی 
ھسی بچے را باز دانید ستبور 
چە ماھمی بە دریا چە در دوشت گور 
نداند سی مردم از رنج و از 
یکی دشمئٹے را ز فرزند باز 
۱ (شاھنامہ ۲۸۹/۲) * 


فردوسی : انسانہارا + در بزابر سختیہا به مقاومت و پایداری تشویق 
می گند و از ژبان بوزر جمٍر:خردمند می: گوید: ای انسان! وقتی کہ 
گرفتاریہا برتو چیرہ می شود : پایداری را پیشهٌ خود کن و درکارھا سستی 


از خود نشان مدہ: 


چو سختیش پیش أَیْد از ہر شمار 
شود پیش و سستی نیاز دی گار 


و از زبان پیروز پسر یزد گرہ 1[که یازدہ سال و چھار ماہ بادشاھی 


کردہ] فردوسی بردباری را چنین می ستاید: 


سشرضردمسی بردیح4اری بود 
سبیگسنر ھمیشےه بخواری بود 


فردوسی از زبانِ بسرام کە بھ دبیر دستور دادہ ء برای کار داران 
اندرز ھابی نویس ہ دربارٌ ھمسایگان چنین گفتہ است: 


ےو کت ا ا یک کے 


۷۸۷۳٢.١7 


ہے ےت ےک ےی و کے و ایام در شاھنامه فارسیٰ 
بویڑۂ ۔بزارگان و پرمایگان 
(شاہنامة ۲۳۰۹/۸) 


فردوسی بہ وجذان أخلاقی ویا بہ اضطلاح ''نفسنْ لوّامہ'' کە آدمی 


را پس :از ازتکاب: گننا سرزنش می کند و در واقع از ناپاکیہا بر حذر 
می دارد ؛ بسیار اعتقاد دارد ویکی از اندزڑ ھایی کە مرد دانا برای پادشاہ: 
ساسانی گفعه اینست: ‏ <: ا ا اج ٦‏ 


چہسارم چنسان دان کہ بیم گنساہ 
فزون باشد از بند و زندانِ شاہ 


)٢ (شاھنامہٗ‎ 


سد 
فردوسی بە پیامبر اسلام (ص٤‏ اعتقاد دارد-ؤ دین را برای آدمی 


. ضروریٰ میٰ دانڈاو می گؤید:' 


< :اگرادل نخواہی که :باشد نژند 8 
نخسواھی کە دائم بُوی مستمنند, 
چو خواھی کہ یابی زضر:ہد رما 
سر اندر نیاری یه دام؛ بلا 

' نبُوٰی درد و گیتی ژبد زستعگار 





۷۷۶١ 


اش 2۷۷( مض سس جو سد و ےی آےہرے_ 
یه گقتار بیضمسبزت راە جوی 
دل. از:تیر گیپای بدین آپ شوی 
ترادین و دائش زاند دررست 
رہ رستگاری به بایدت جست 
کتابیٰ یه اندازہٗ خود شاھنامہ باید تا از اندیشہ ھای اخلاقی ء در 
شاھنامة فردوسی: بحث کند و اشعار اخلاقی فردوسی را.باز گوید٠‏ آنچه 
گفته شد , قطرہ ای بود از دریا٭ 


چاو یو بیز 
جو مت 


یاد داشتھا ۱ 

)١(‏ برای آگاھی بیشتر در بآ لَيهٌ ٣‏ سور دَأََقم) رجوع شود بە: تفسیر 
نمولہ ٢٢/٣ك٣‏ و ۳٢‏ از انتشارات دارالکتب الاسلامیة ء زیر نظر استاد 
محقّق ناصر مکارم شیرازی٭ : ڈ ںہ 
)١(‏ ابو لی مسکویە ‏ تہذیب الأخلاق ء ص ص ۵ و ۳۵ء چاپ بیروت , 
31 ٴ : 
(۳) ابوالقاسم جارالله محمود بن عمرز مخشری : الکشاف عن حقائقِ التٹزیل 
وعیون الاقاویل فی وجود التاُویل أفْيٍتِ انتشاراتِ آفتاب , تہران ۷/ء٢٣‏ 
(۳) ابی السصود محمد بن محمد الغیادیٰ , ثفسیر ابی السعود ؛ قاھرہ؛ 
۹ جلد در ۵ مجلّه ٦ ۱٦۸/۵‏ ۱ 

(8) اح بن عمر بن علی نظامی عروضی , چہار مقاله [< مجمع النوادرا ٠‏ 
تصحیح محمد قزوینی ٠‏ چاپ زوّار ص. ۵ء :: 


(۸۸۷۸۴۱٥۱. 








اخلاق در شاہتامه فارسی۔ 


)0( مأخذ پیشین: ص 4 
(ع) سید قطب ری ظلال ا داراحیءالزاتالعربی : بوروت ٠‏ الطیعة 
اقامسة ۱۳۸١‏ ۱۹۹2م ج٢‏ ص ۶٦٦ا‏ 
[۸) شیخ محمد فبنة تفر الارح ا ۷۶۴ 
[۹) مأخذ سایق ج 1۶ص 2۳ : 
) +1 ایت اف 5۷ا 
ٴ(١١)‏ امام النووی . ریاض الصا حین ×شرح و تحقیق.از: وضزراشیق 
عبدالجید غاشم دارالکتب ا حدیثة ء مصر ؛ ج ۳۵۲/۱ 
۔(٢)‏ تفسیر ئمونه ۲ص ۵۷۰ .ے۵۷۷۴ 
)۱١(‏ مأُخذ پیشین ۲٢‏ ض ۲٠٢‏ 
)0۳( ریاض التضاحین ۴۷/۱ھ ٴ 
(۱۵) ابی السعود : محمد بن محمد العمادی س رت ال ؛ السمّی 
ارشاد العقل السلیم الی مایا القرآن الکریم ہ قآھزہ ؛ افست بیروت چ ۵ ص 
-۔ : 


٣٦ 








(۸۷۱۴٥۱. 





(۸۸۷۸۴۱٥۱. 





:د کر آصفه زمانی 
دانشگاہ لکھنو (ھند) 


نگاھی کوتاہ بر تحقیق 'و تحفمحبص پروفسور حافظ محمود شیراتی 


''دربارہ فردوسی و شاهنامه اس 


پرؤفسور حافظ محمود”خان شیرانی یکی از محققین بزرگ ھند بہ 
شمارمی آید که در باره فردوسی وشاھنامة برای نخستین بار نکات ذقیق 
وبدیغی راٴبیان کرد است+'شیرانی پاراوٹن محققانہ وبکزو أستفادہ از ڈھن 
لاق خود:درٴمورد شاھنامہ فردؤسٰی تحقیقاتی تمود کە شمّع راہ دیگران 
باون تروید یل نقبانیٰ از پیْشوایان متاز تحقیق و نقد ذر عند است 
که دربارہ فردوسیٔ اظہاز نظر کردہ است وی شیرانی ذزین ضمن با شبلی 
اغتلاف نظ ذَارة رین سَلنَله'''تقید شقر العجم'' شیزاتی کہ اگرچه 
محدود فقط'َه ذو جلد اول شعر العجم است زۓ تحقیقیٰ گران مایه بشہار 
می آید* پروفسور شیرانی فضل علمیٰ مولانا شبلی زا منکر نیت از 
آبخش تارِیٰخی, فردوسی فا شعر العجم مطمئن ثثتا* ما پرزفسور 
آشیرانی: در موزد نام اصل: :و زادگاہ فردوسی با شبلی اختلاف نظر دارہ کھ 
اینک بە نقل, قول شبلی مبادرت می کلیم* د درمورد 7 فردوسی شبلی می 


لویسد: 





٦:٦ 


۷۸۷۵۸.۰٠۸ 


دانش ۲۷ 8 بیجم ےھ ے ہے بد کے ےی 


شیرانی می نویسد که در داستان ” 'بیژن و منیژہ ہیں ہی 


''فراوان است' ' مثلا: 
"نام وی حسن بن اسخق شرف و تخلص فردوسی بود٭ ٭ مطابق گند 


دولت شاہ, بعضی جاهاوی نام خود را شرف شاہ ٹیر می آورد٠‏ در مجالس 
المومنین بر اساس اقوال بعضی مورخین نام پدروی منصور بن فخر الدین 
احمد بن مولانا فرخ شدہ است١٠٠٠''(٦)‏ 

حا دو این تمیتہادر فحة صد لد تززدہ جاد دخ مُقالاب ‏ شیرانی 
: ان وھ سے ھی کت 
بیرحمانە اذیت کرذہ اسٰت٠‏ عبارت اصلی قاضی نوراللہ اینست: ''و بعضی 
گفتہ کہ او منصور بن فخرالدین احمد بن مولانا فرخ غ الفردوسی ات ۶۶ 
ازین جملە ثابت می شود کہ اصلاِّنام فردوسی منصور است نە نام بدروی ٠‏ 
راجع بە نام فردوسی, دربین مورخین اختلاف نظر وجود دارد٠‏ بدینگونہ, 
در تاریخ گزیدہ حسن بن علی و در تذکرهٗ دولت شاہ سمر قندی, حسن بن 
اسحاق و در دیباچہ بایسنقری و مجالس ا لمومنین, منصور بن احمد آمدہ 
است٠٭‏ اما دربین این ھمه معتبر ترین مأخذ, دیباچه قدیم شاہنامہ است کهہ 
در آن اینگونہ می خوانیم: '' پدر فردوسی دو فرزند داشت, یکی حکیم 
ابوالقاسم ا منصور الفردوسی ویکی مسعود+۲(''۰۰) 
در مورد زادگاء فردوسی, علامہ شبلىی مینویسد: 
٭٭٭ در مورد زادگاہ فردوسی: نیز اختلاف وجود دارد٭ در چہار مقاله 


و“ 


آمدہ است کە در نواحی طبرستان قریه یی بە نام باژ ''بودہ و کرو 
ساكنِ ھمین منطقه بود )۳(٠' ٠٠‏ ۲ 
پروفسور شیرانی میگوید کذ, 


1ى ےس 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





انی :. نلگاھی:کوتاہ پر تحقیق و تشخص مفحمود شیرانیٰ* 





وقٹیکہ:نچھار قالدرا'مطالعہ می نیم یٹم کہ نگاشت شدۂ 
ٹا کہ: 'اسشتاد ایؤالقاسم فردوسی از ذھاقین طويٰس'بود؛ از یہی کە آن:دہ 
< را:'٭ اڑا“ غوآندد و از طبران.اسنت )٢(‏ طبرستان کچجناٴوطبران کجا؛ 
غلامة شب یاسوہ تفامغ'مواجہ شدہ 'اضت٠‏ منطقة کوھستائی الال ایزان 
کە:ڈرکناڑ دریائی خزر واقع انتہ بة-ٹام طبرستان یادمٰی.شؤد٭ إوقبا ان 
حدود دامغان:تا کوغستان وی:همه این ممنطقه در محدودہ طبرسغان'شامل 
بود'و به مفھوم وسیعتری. مشتمل بر مناطق دارلرز یعنی+ ۰×" گیلان؛ 
بازندران, دیلمان,:رستم دار و جرجان اِست× اما طبران یا ظاہران نام یکئ ا 
شھر ھای طوس بودہ در ناحیه طوس دو شھر وجود داشتہ کە مجموعاً بە نام 
طوبل یاد.میشد نام:شبھر او ظبران و نام دؤ می نوقان است٠‏ در تاریخ 
بیھقی (۵):در مورد۔طابران, اینگونە آمدۂ است؛ '' پسن برین عزم سوٴی 

طابران.طوسن:رفت''٠٠٠٠(٥)‏ ناگفتہ نماند کہ شیزانی در ھمین فردوسی و 

شاغنامه زکاٹ مورد اختلاف :خود را با شبلى نیڑ بیان کردۂ استٰ٭ مانثد: 

مآخذ اضوال زندگی فردوسنی, شغل.او و اینکە فردوسیٰ در کدام منطقہ 

شاضامے را آغاز کرد٭ مذھب فردوسی, روابط 'محمود فردوسی, هجویه 

منسوب بە فردوسی, اشعار فردوسی وسر انجام اینکھ دقیقی نخست یه نظم 

غفاقامتی قد انت : ۱" : 
شیرانی در مجله اردو چاپ اورنگ آباد:در شمارہ ژوئیە سال ۱۹۲۱ 

میلادی مقاله ای (بزبان اردو) تحت عنوان '' علل.سرودہ شدن شاہنامهہ و 

زمسان آغناز''(ك) نگاشت فیانگونہ:در سال ۱۹۳۰ میلادی در شمازہ ماہ 





٦۷ 


۷۷۳۵.۸ . 


٢۸ - ۲۷ دائنش‎ 





فوریە مجلە اورینتل کالج میگزین, مقاله ای تحت عنوان: احوال فردوسی: 
مبتنی .بر شاہنامہ (بزبان اردو) بە:چاپ رسانید٭ درین مقاله ھا 'اوبە اثبات 
رسانیدہ کە داستان ''بیژن و مئیژہ'' اولین داستانی است از شانامہ کہ ' 
فردوسی آنرا نظم کردہ است پس از توقف چند ساله فردوسی سرودن شاہنامہ 
را شروع کرد ٠‏ در مورد اولیت ''بیژن و منیژہ'' شیرانی دلایی ارائه کردہ 
است کە از جملە آن, تفاوت زبان این داستان با بخش ھای دیگری شاہنامہ 
است٭ شاھنامہ تقریباً درمدت سی و بنچ سال یه اتبام رسید و درین مدت 
زبان قارسی تغیزاتیٰ یافت کە فزدوسی نتوانست آنرا نادیدہ بگیرد ٭شیرانی 
می ویسد: ۱ 

”٠٠ء‏ استعمال ”الف اشباع'' بە تقلید از دستور عربی قٰل از 
فردوسی بە وسیلە شاعرانی مانند رود کی و دقیقی بہ فراوان بە کار رفتہ 
است٭ در زار بیت دقیقی که در شاہنامہ فردوسی محفوظ شدہ است*٭ 
”الف اشباع' چندین جابه نظر می رسد٠‏ این برای زیبابی عبارت در آخر 
اسم و فعل بکار می رفت مثلا این ابیات دقیقی: 


پس از دختر ناضور قیصرا 
که ناھید بد نام آن دختا 

(صفحہ ١١۱۰ء‏ جلد سوم) 
یکی چارہ. باید سگا للدٹا 
> اوگرتسة : وہ ۔ٹرک عالےدٹا 
(صفحه ٦۱۰۸ء‏ جلد سوم) 


ا ا ا کو ا مار کے ان 


(۸۷۷۴۱٥۱. 








نگاھی کوتاہ بر تحقیق و تفخص محمود شیرانیٰ 
بایوان , فراسبےاب _نااتلرا 
اتا .:ناستروئ, لیت سوا 
به پیچسیدہ برخویشتین ‏ بیڑنا 
بیزداِن اید زامریمنا. 
چنسین گضشت کای کرد گارا .مرا _ 
رھابی نخوامد بدن زاید را 
(صفحه ٦٦ع,‏ جلد دوم). ۱ :۰ 
بضنردان زھر گونه کار آیدا 
گھےی. بزم دو مان داز ابا 
نھساؤندھر ادو بخضوردن سرا 
کے ہم دار بد پیش ھم منبا 


7 ا ۱ (صفحہ ٦٦ءء,جلد‏ دوم) 
پروفسور شیرانٰی می نویسد کە: 
٭٭٭ بدون اغراق می توان گفت کە این الف در داستان بیژن و منیڑہ در 
سی و ففت مورد استعمال دہ ات کە نکتە یی شگفت آور .اسٹٗ زیرا 
کہ دز بخش ذیگر شاغنامه بیش از ہائزدہ بار الف اشبّاع به کار نرفته أست٠‏ 
ازین نکتە بە این واقعیت ہی می بریم کە داستان بیژن و منیث '' بسیار 
قبل از بخش ھای دیگر شاھنامه نظم گردیدہ است: در آن وقت سبک 
مخصوص فردوسی در شاعری بکمال نرسیدہ بود٭ (۸) '' البته محل تعجب 
است کە دانشمندان ایرانی کە پس از شیرانی در مورد این نکته دستور 
شاهنامہ چیز نوشته آندہ اشارہ ای بە پرفسور حافظ محمود شیرانی نکودہ: 
اند٭ ا ۰ 


سے کے رت ا وت ےت چک ا 


و 


۷۸۷۷۶٢۷ 


دائش ۲۷ - ۷۸ -۔-__-__۔س9سسشستسسٹٹہبہہہہہہ ہس 


در مورد فردوسی, دومین مقاله شیرانی از کتاب '' چھار مقاله بر 
فردوسی (۹)'' دربارہُ ھجویةُ معروف فردوسی است کہ آنرا عليه سلطان 
محمود غزنوی تلقی میکنند٭ درین مقاله شیراتی کوشیدہ است تا هر یک 
ازابیات را مورد بر رسی قرازِ دادہ, مأخذ اصلی آنرا نشان دھد٠‏ نباید گفتہ 
او از ابیات ھجویە..سرودہٗ شاعران دیگر است٠‏ بر أساسن تحقیق وی تدوین 
ابیات ھجویە منسوب به فردوسی حتماً بعد از او به عمل آمدہ است٠‏ تا قرن 
پنجم ھجری ھیچ نشانە ای ازین ھجویە, در ابیات فارسی بہ چشم نمی 
خورد, اما در قرن ششم ھجری, نظامی عروضی سمرقندی, در چھار مقالۃً 
خویش _فقط شش بیت این ھجویة را در کتاب خود نقل کرد کہ بعداً تعداد ۱ 


آن از یکصد و پنجاہ نیز اضافهٴشدہ شیرانی درین مورد می ویسد: ' 
ما ٭٭٭ہ: این فجویں أثر فٹط یک فاعر نیسث٥+ء‏ و دو ظرف 


چندین قرن به اتمام رسیدہ است ست تمام ابیات ھجو از دو من منبع اصلى سرچشمہ 
رق آست* اول بنا به گفتہ دیبا چه قدیم شاہنامہ کە تعداد ابیات ھجویە 
مشتمل ہر فقط دو یا سە بیت بود کہ من آشنائی ندارم, دوم بتا یه گفتۂ 
نظامی عروضی سمرقندی کہ تعداد ابیات تنہا شش بیت است کە من آشنا 
ہستم؛ ول ی حقیقت حقیقت اینست کە ازین شش بیت هم دوبیت سرقه شدہ است از 
شاہنامہ؛ 

اوّل 


پرسستار زادہ نیاید پگار 
وی چند دارد پدر شھسریار(١٥)‏ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 








سے نگاھی. کوتاہ بر تحقیق وتقخص'مجمود شیرانیٰ _ 
ور تجری ہم 
ازین در سخن چند رائسم سی : 


: چو دریا کرانے ندائم :ھمسی(۱۱) 


ساط الب اک دم اکا - انا 
ظاخر است کہ برای رب کلام در بعی ابیات تغیراتی یه عمل آندہ باشد* 
مکن.است برای توالی و تسلسل فجوید اضافةً ابیات دیگری نیز لازم شدہ 
باشد و بدینگوی ان هجنیه یه شکل کامل در آمدہ کہ الا بدون شک 
شروده فردوسی شر می شود ٭ در آخر این گفته بیمورد نخراھد یو که 
در ترقیب تدوین ھجویه؛ مقدمه نگار شاہنامہ؛ بایسنقرخانی سھم ننگی 


داشته اسُت:(٢۱)‏ 


درمورد این مقالۂ شبرانی؛ نظ نواب حبیب الرحٰن شروانی را که 
بز شلحصت نواسة جلا آل کضاب اہقلات خَراقیٰ نعل ند اسٹ 


ینظور میخوائیم 


2 وٹ اونسلدة این مقاله (فجو محمود می سزاوار وسین 


میں تہ 
است*٭ 


'شیرانی در کتاب '' چھار مقاله بر فردوسی , مقاله ای (سرم) تخت 
کا ا ا ای اہ ا ا 


1 شیعه بود یا کی 


مقالہ چھارم این کتاب راجع بہ مثنوی '' یوسف و زلیخا ''(۱۳) 
است اروہائ ھا چون آته تولدکه و ہرفسور براوٗن آثرا اثر فردوسی داتسته 


۷۱ 








۷۸۷۷١۳ 


دائش ۲۷ - ۸< مےے ہہ سس شں سےہ۔ہ ۹ں سٌس 


آند٭ محققین مشرق زمین نیز ھمین عقیدہ داشتند شیرانی این نکتە راتحت 
عناوین زیر بررسی کردہ است مثلا: 

اسالیب خصوصی, افعال متعدیٰ, اسالیب محل, ادای مطلب, 
توصیفات عربیت: ترکیب الفاظ عربی, استعمال اضافت: استعمال الفاظ 
عربی ھمراہ با حروف فارسی وغیرہ وی زیر عناوین بالا بااوردن چندین صد 
بیت از شاھنامہ ویوسف و زلیخا تفاوت ھای فاحش آن دو منظومہ راواضج 
کردہ است٠‏ بعد از شیرانی یکی از استادان ایرانی استاد عبدالعظیم قریب 
در تایید این امر که یوسف و زلیخا اصلاّ از فردوسی نیست مقالہ ای در 
مجله ''آموزش و پرورش'' یکی از شمارہ ھاى سال ۱۳۱۸ ھجری مطابق 
۱۹۳۰-۹ سیلادق به چاپ رسایدتہ ستازی آز تفع آرران تاد 
علامه قزوینی, دکتر صفاء مجتبٰی مینوی, دکتر رضا زادہ شفق, علامہ بدیع 
الزمان فروواقٰ ھمانند شیرانی عقیدہ دارند کہ یوسف و زلیخا سرودہ 
فردوسی تسگا 

مولٰوی وحیدالدین سلیم, پروفیسور دانشگاہ عثمانیه حیدرآباد 
درمورد این تحقیقات شیرانی می نویسد: 

'٭٠‏ ذو مقالہ شیرانی یکی ''ھجو محمود'' و دیگری '' یوسف و 
زلیخا' ' مزا شیفدۂ وی ساختده است٠‏ تعریف و تحسین شائسته این 
مقالات مشکل بلکه نامکن انت ٭ کاش برای تعیین ارزش واقعی آن, حا ی 
بانی بتی زندہ شود٠٠٠‏ ' (۱۳) 


۷٣‏ جس سے سے تھے میٹ سس ےس شس تح چ میں مس ہکس ئی سس ےہ ع0 لا 


۸۸۷۴۱٥۱. 


_.. .._. جج ہہ تگاھی۔کوتاہ ہر تحقیق و تقخص محمود شیرانی 


. بدون تردیْدِ تحقیق شیرأنیٰ؛ درمورد فردوسی و شاھنامه از ھز اعتبار 
الایق ارزش است کہ اوٴبا تیحر مورخانہ و عالانہ اولین بار. مفروضہ ھابی 


را فی کردہ انت کد جا آغ اق رازہ قبول بودہ آست* - 


1 


بد یع ٭ 


“٦ عي.‎ 


)١‏ شعرالعجم٠‏ چاپ اعظم گدھ٠‏ صفحہ ۹۳ 0 یں 
وت ای ھی مرثبہ مظھز 
محمود شیرانی ٠‏ مجلس ترقی ادب ٭کلب روڈہ لاھور _ صفحه ۱۱۹ء۰ 
)٢(‏ شعرالعجم* صفحہ ۰۹۳, : 7 

(۴) --- چھار مقاله طبع یورپ ٠‏ صفحد ك۳ 

(۵) سے تاریخ بھیقی علیع کلکتة صفحد عم 

(3) سے مقالاتَ میزانی لا خفحہ پر 

(ع) ۔- این مقاله شامل:کتاب با ارزش و معروف شیرانی بە نام ”'چھار مقاله 
پہ: فردوسی'ٴ (بزبان) ات کھ.آنرا پروفسور عبدالحی حبیبی استاد دانشگاہ 
٭ کازل فسث عارآن ''چوار مقالہڈ کرڈیسی و قنفتامد ‏ (تزود قازسیی"ا ہز 
سال ۱۹22 میلادی مطابق ۵ مجری شمسی از کابل با اضافه یک مقاله 
چاپ:کردہ است٠‏ 

". (۸) مقالات شیرانی, جلد چھام صفحه ۱۸-٦2‏ 


(۹) این مقاله اولین :بار در مجلهُ اردواورنگ آبادہ دز شمارہ اکتبر ۱۹۲۱ میلادی 
چاپ نشدہ کە مشتمل ہز تقریباً ضد صفحه است؛ ٘ 





۷۷۶.٠ہ۳‎ 


0و وہ یہ ہے ہے ےے 


)0( این بیت یسلسه دختران خاقان چین.آمدہ امت کھ از آنھا نوشیروان می 


02-901+ ع لم بہان فاسات سید تازر 


(۱۲) ۔- این بن مقالات حافظ محمود خاں شیرآئی+ جلد چھاوم صفحہ ٣١٢‏ 
(0۳)-- این مقالات شامل صد صفحۃ وٴمجلہ ازدو ماہ مہ و آوریل سال "090٢‏ 
میلادی انتشار یافت ٠‏ 


٠٦ صفحد‎ ۱۹١١ مقالات حافظ محمود شیرانی جلد اول ژانویه‎ -- )٣۴( 


٭ ٭ لب پا 


۰ این مقاله در سمینار دو روزہ (ر-س۸ 00 با میلادی) بین ال 
فردوسی که در خائهہ فرمنگ جمہوری اسلا 007 باٹل تو بز گذار شدہ؛ 


قرأت شد٠‏ 


۷ بٗچحٔےجْجم ےا سا تو کے 


(۸۸۷۷۴۱٥. 











خاتمادکتر و ا ا و ور رہ 
اسلام آباد: 3 کے +٦‏ 22 ا 


ا 
: قر شاھتامة فزدوسیی 


70پ ++ 
بودہ أست* زن'چهٴۃر دورهٔ قبل از:تاریخ و چە درز دورہ ای بعد غامل 
سز ماد زعیات و نصف زندگانی آدمی ثلتاختہ شَدہٴبه این.سبب که 
غلاوہ:ہر مقسام سم جا داشتن و پزورش فرزئند:در پاسداری و 
نگھشدازی خانتۂ ز خاننوادہ, سلیقه ا مذیریت داشعە است٠٭‏ هُچٹلی 
ذر پیدایش و تزقی“ھنر '”ضنعت'' اختراعھا ء اکتشافہا ِھنه گونہ پیشرفت 
۱ مادی و معنوی عامل مھمی بشیارأمیرفتہ 'غشت٠‏ 
٭'٭ مز ىر آغناز تاریغ زندگانیٰ شر بقندرٰی اهنت داشتهہ 
کە زللَای فززتدةار بَه لق و متضبا:مادر:تالاری:(٢)‏ ملقب:میگردیدند؛ 
آلان را د زْكَزِلٰی عکمراتیٰ سی فی نشائذند و اوافیضان را اطاغت 
می کول سو ےد .یم پچ 
چای شک :و تردیڈ نیسنتا کە زن هموازہ 21 ذاری:: که باثوی؛ 
به دازی و ماذزی لذت می بردا, سُختی کارها زاٴبه آسائی تحمل می کند 


4 


چون آن را وظیفه طبیعی خود میدائد. 





۷٢٢ 





٦لوظلممص‎ 


دانش ۲۷ ۔ ۷۸س سس سسسمشے_ہہہ کک سس 


زن در تمام ادوار علاوہ بر خانه داری ٠‏ امور کشاورزی , دامدازی 
بافندگی ریسندگی ٠‏ کشور داری به اندازہ مرد و گاھی بیشتر از أو دخیل 
بودہ و نیمی از زحمات تولیدی را بر عھدہ داشته است٠‏ بدین نحودر تمام 
زمینە ھای امور حیاتی بشر اھمیت و ارزش خود را نشان دادہ و سھم بسزای 
را در زندگی مرد عھدہ دار بودہ و ھست 

زن مظھر صفاء وفا و نگھبانی خانواد: است٠‏ این زن است کہ مردان 
بزرگ را بە بارمی آورد مرد درسایۃً دانش و بینش او بزرگ و بانفوڈ 
می گرددِ و پایه ھستی و رشد او در سایه پرستاری و مھربانی زن یعنی مادر 
است در تاریخ اسلام نیز زنان قدسیہ:و عالیقدر فراوائند )٣(‏ 

فردوسی نخستین شاعر ایرانی است که در شاہنامہ نە تنھا ازعظمت 
ڈلھورگی زن سخن رائدہ بلکە مقام و مرتیْه بلند و والای اورائابت : 
کردہ است*(٢)‏ او زن را بە عنوان نیرویی نشان دادہ کە می تواند بشر زا 
از بہستی و گمنامی نجات دھد و بە مقام بلند برساند و ھمینطور میتواند او 
را از مراتبٰ عالی بە حضیض ڈلت و خواری بڑگشاند٠‏ 

زن در شاہنامه پرورشن دھندہٗ نوابغ و منبسع الھسام برای مرد 
توصیف شدہ است 006 عقیدہ دارد کە بخاطر شخصیت جذاب و 
خصوصیت مھر و وفای زن:است کە او حٹی مردان را بە میدان کارزار روان 
می کند و اینکە کلیة فعالیت ھای مرد بخاطر زن است کە شریکِ ژندگی 
و ساعاتِ در ماندگی اوست٠‏ او کام تلخ مرد را با مھربانی و محبت ھای 
خود شٔیرین می کند وغم :و اندوہ را از او می وهائد+ چتانگہ قردوسی اڑ 
قول بھرام در شاہنامه می گوید:ہ- 


01ت وا در سیکا 


۸۸۷۷۴۱3. 





کے ےجیک تے کے سے تس ےس چ سے ے ‏ چا زت در و فزدوسی 


۔ ھم از وی یود دین یزدان پپایٰ +.جوان را بُه نیکی بود راهمشایٰ* در 
۱ فا2 زن ھمکار و دمسباز مردان دز تام ایور توصیف ‏ شدہ است* چە در 
:جنگ وچہ در دیگز امو ربا زنان مشورت می شدہ وٍآنان اڑجانب سلاطین 
بعنوان:سفیر ذر خازج از کشوز مأُمور میگردیدند٭ شاہزادگان و سلاطین 
بە پند و اندرڑھای آنان اھممیت فراوان قائل بودند٭ به عنوان مثال زمانی کہ 
سام با اہ خود بہ کابل حمله برہ امیر کابل خواستِ دختر خود رودابه را 
به قتعل برساند اما بە سبب سخنرانی سیندوخت مادر رودابه از این 
قار متضرف شد کە نشان دهتیِہٗ فھم و قراست زن اس٠‏ قسمتی از آن 
داستان در زیر ثقل میگردد ٭ 
چنین گفنت سینبدخت ہا بھلوان 
کە بارای,: تو پیر گردد جوان 
بززگسان زٹنو۔دائش آسوختنضد 
سر بیگٹساھنان کابسل.چه کرد 
کجا اندر آورد باید بککرد' 
گی آن ترس کە ھوش و زور [ 
: دز خششدہ ناھید و هور آضرید' 
:انیٰاید چنین کارش اے رسب 
"میان را۔نخسون ریختن.برمبنسد ۔' 
تو دانی:نه لیکنوست .خون ریختن 
ابسا بیگفاھان ہر آویختن (۵) 





۷۷۲۷۲۵. 


دانشن وس گے _ ھی رر تی 

ھمنیطور در داستان پادشاھی .گشتاسپ ء اسفند یار بخاطر حرص و 
طمع میخزاھد در زندگانی پدر خود گشتاسب بہ تاج و تخت دست یابدولی 
موفق یه این کار نمیٰ شود و باپدر شرط می بندد که اگر با رستم جنگ کند 
و اورا دستگیر نمؤدہ نزد او بیاورد پدر تاج و تخت را بە وی تحویل دھذء 
اما کتایون مادر:اسفند یار اینگوتە توصیه می کند:- 


مذہ اتی قاج“ سی را بیناد 
نکد با تاج خود کس زمادر نزاد 
بدر پیر گشستے اسست٠و‏ برنسائسوی 
یزور و ہمسردی ۔توانسا تویٗ 
سبه یکسسسرہ برا تو دارنےد رک 
میسن تست در یلاضا بضشے 
آپٹر بگزرد گنسچ و تاحسبش تراسسث 
ا ہمان کشسور و تخت عاحبش تراست 
جز از سیسستصان در جھان چای ھست 
جوانسی مکسن ٹیز و منسمای دسست 
مرا .خاکلساز دو گیتی ,مکن 
از این مصربان مام بشسٹو سّن_ 
تورزم ۔ تھیمتن - ببسازی ۔ مدار 
مختور باتسن و. جان :خوہ زینهسار 


+784 7+ ے ‏ تو ےر ہے ٴ 


۷۷۶۴.٠7 





مقام×زن در شاہنامة:فردِوسیٰ 


۱ در پاسخ ہ اسقند یار می گوید نمی تواند از فرمان سلطنتی سر پیچی 
کند و اینکە.اگر رستمٰ تمٰ.اطاعت: او را قبول نمایذ أھانتیٔ بە او نخواہد شد٠‏ 
وی مادر گریە کنان فار یع فیس کسی فکمت ناو آمہت 


واو نیز از این قصد ضر نظ کند:- ۱ 


ِ اید خون آ مڑہ عاققد 
همه پاک یٹ موی 7 سرشِ 
2 کای ژشدہ پیل ژیان: 
زنیز و نا خوارۃاری روان 
پہ. پیمان تو 
تہ ھرگز درید فرماو تو 


نیارد سز انسدر یہ 
زمسادر تن در آپذیر و مرو 


ری رع ندمازسر زا 


در شاضامہ این نکدە کاساٌ آشکاراست کە در بیشتر موارد یه سیب 
تذبرزحقل دھوش زن اغلب مسائلِ حَل می گردد حتی در مواردی ھم کە 
نان موفق شدند تاج و تخت زا بیست آؤزند با نھایت شایستگی و لیاقت 
۔حکومت کردہ اند و کلیە امور سیاسی را متگفل شبندہ مثلا بھمن شا 
دخترش ھا را ولیعھد خود نامزد:می کند و اوپس از اینکە زمان حکومت را 
بدست می گیرد بہ نحو بسیار شایشتہ و:اجسن این وظیفه را:|نجام میدھد* 


. فردوسی در این بارہ چئین می گوید: 





۷۸۷٢۶.٢٠ 


قائ ۴۷ لایع سسٰ لئے مآ ےے 

عبای آمسد و-تلج برسسر نہساد 

:یکسی رای:و آئین دیگز ٹھساد 

سی را غمےے سر بسز بار داد 

در گنسچج بگشساد ۰ و دیتار داد 

ز دشمن بھرسوی کہ بد مھتری 

فریسصساد بر ھرسسویٔ لشکری 

زچیزی کہ رضتی بگرد جھسان 

بُدو نیک بروی نبسودی نھان 

بگیتی نز ُز ذاد و خوبی نخواست 

جا را مسر شہناقتد راب 

ساھ نے قد لی آر وہ بی 

بگیتی نبودی جز از یاد اوی (2) 
در شاهفن4امے از پادشساھی پوراندخت و آذرمیدخت نیز سخن 

رفته است*٭ _ 

بوراندخت و آذرمیدخت زمانی دستا بسلطنت یافتند کە کاراز کار 
گذشصہ ود آو دیگر ھیچ امیدی بہ کشور خود از نائب فرمائرواہانشان 
نداشته٠‏ ورس سرکشور اختلافات و خود کامگی فراگرفتہ یود و مردم در _ 
انتظار دوبارہ ظھور مانیٰٴ و مزدک بوٰدند تا آتان را از این چنین اوضاع 
نابسامان رهایٔ دھند٠‏ وقتی بوراندخت بر تخت سلطنث جلوسس کرد و 
۔ امور کشور را در دنت گزفت بنیاد عدالت پروری نھاد٠‏ چنانکہ فردؤوسی 


می سراید: 


مصجىپم مس تہج کے 


۷۷۳٢۳ 





مقام زن در شاھنامة فردوسی 


چنین۔گفت :بس دخت بوران که مُن 
نخواهم براکنٹن' انجمن 
کسی زا که درؤیٹن باشسد ز: گنسج 
تواننگر: کم تا :مائسدا برٹج 
× مبسادا به گیتی کسی فستمند 


فردونشی دربارهٔ اوصاف آذرمیدخت چنین می گویدں۔ 


ایک ۔دضتری۔ ود' آفرم :ٹام؟ ٠,‏ 
و 1ح ہت پا تاج زززػسی:> ند أو شاد, کام 
گرفت او:ھمی :این جھان را بدست 
نخستین 'چٹین گفت .کای بخردان: 
'جھنانسدیدہ او کار:' کردہ: زوان 
ھفيه کاز برذاد و آئِین کنسید' 
ا کزین نس همّے خثبت بالین کنید: 
وڑایکئن ,کہ پائنے تا دوسبار* 
چٹہائے۔ مز اورا کە پروردگٹار:!ا.<٠‏ <' 
امن اف را ینار یاری :کنم : 
"گتے: گریکنید بردہناری ۔کنلٹم ۔ 








(۸۷۷۸۴۱3۱. 


اق ۱۷۷۔ ار سے ہے ہے یے 
کسی کو ز بیمان من بگےرہ 
بھ پیچد ز آئسین و راہ خرہ_ 
بخسواری. تئش_ را بر آرم بہار 
ز۔دھقان و تازی و رومی سواز(4) 
این دو بانی بادشاھائی ۔خرذمند۔عادل وٴمردم تواز بودند و نقش 
ارزندہ ای را درراہ عدالت و مساوات برداشتہ کە خود نمایانگر درک عمیق 
زن در اوضاع آن زمان بودہ و نشان میدھد کہ آنان از هر لحاظ برتر از مردان 
فور سیاسی و دستگاہای حاکمە بودہ اندء ۱ 
در شاہنامہ فردوسی از اعمال نفوذ زنان در مھیات امور نیز سخن 
رفته اِست٠‏ یکی از آتھاداستان کردویە و بہرام چوبینە است٠‏ کرڈویةء 
ملک ای خردمند ء سیاستمدار واقع بین ,و زبان آوؤری بی ھمتا بوه٠‏ اؤ در 
ھر کار برادر خود بھرام.چوبیئہ را راہنیای می نمود و در موارد بسیاری او 
ر نصیحت می کرد و گاھی از رفتسار او انتقاد می کرد٭ از پندھای 
گزدویه بھ برادر خود بھرام چوبینە سخنانی است کہ هنگام شبخون زدن 
بھنرام به خضسرو پرویز و فراری دادن او به روم در شاهنامه آمدہ و این شاعر 
پزرگ و حماسہ سرای ء خرد, بزرگنی و گرانمایگی این زن را ستودہ است٠‏ 
خرد مندی او بە بایە ای بود کە وقتی خسرو پرویز باکمک لشکر 
دہع و مردم آذربائجان ھرام را شکست دادوزمام جکومت را بدست خود 
گرفت با استفادہ از موفقیت و منزلت خود خسرو پرویز را وادار ساخت٠‏ 
" حاکم انتقام جویٗ را که برای.تنبیه مردم ری بە آن شھر فرستاذہ بود 
پر طرف نباید و خود زمام شھریاری را نیز بعھدۂ گیرد٭ 


۸۲ میک جسیم جویے ھب چب ا 


(۸۸۷۷۴۱3۱. 











مقام زن ذز۔شاہنامه فردوننی 


تزرت اکر وہ وظایف ,مجلمن مؤّنسان را ثیز:بَعهذہ می گرفت و با 


سخترانیھاى :موثن دلیذین وباتحلیل تاریخ گذشتگان..بزرگان کشور را در: 


تحت تاثر قرار میداد٭:دز موازڈ سان راڈ ہف ۔بھرام چوبینه را: 


ترسیافی کید سی آفعد 


لاجد گرم بخن اشتوی, 
به پیش آوری تتضدی و بدضوی . 
انگ تاچنے گوید ہختگوی بلغ 
کھ :اضےۂ سن گن رایتاللخ 
ہس آہکس کہ آھزی تو بائ و گاتا.. 
۲ سی سان قب ود ۰ 
گیتی چو برداشتی بھسٔر خویش . 
نکوش مخواہ از جھان سریسں نے 
نیو ارت کسی تاجور: ث 


وفاداری انز عالتر ین صفت: 9 زن نکر کو فاازت ذت 
بزرگترین محرک حیات اجتماعی بشر بودہ و هھست* بزرگترین مظھر 
: وفاداری زن وفادازی بە,شؤھر است٠‏ در شاھنامِ۔فردوسی داستانھای 
عشقی نسیار آمدہ:امنت+ تغیان ہسند وعاشق شلن بای زبباق و خینن 
ظاهر سیرت نیکو بودہ و دختزان, نە بخاطر یبای ,بلکه بَة سبب شجاعت و 


'شٹھامت, دلیری و جوانمردی و شرافت عاشق۔مردان می شواند٠‏ 





۸۲ 





ٴ ۷۸۷۳۷۶۲۲۸ 


ذاب ۱۷ سے سے مسسطصسإججچب مم ٍى ےی 

بعنوان مثال زمانیکە رودابه عاشق زال می شود : کنیزان از اینجھت 
مخالفت می کننذ کە موی سرزال سفید است و ظاہراً جاذبیتی ندارد وی 
رودابه با این چنین سخنان آنان را قائل می گرداند: 


مرا مھر او دل ندیدہ گزید 
ہمان دوسستسی از شضیدہ ‏ گژزید 
براو مھسربسائم نە بزروی و موی 
یسوئ هنر گشتمش مھر جوی )۱١(‏ 


در شاهنامةً فردڈوسی اداستانھای زیادی از وفاداری زنان آمدہ کە از 
جمله یکی داستان بیژن و منیڑژہ افت* منیژہ دغتر اقراسیان اذرست 
این خبر به افراسیاب می رسد بیژن زا دستگیر کردہ در چاھی اسیر و زندانی 
می کند٠‏ منیژہ نیز موزد خشم و غضب افراسیاب قرار می گیرد٠‏ ازسوی 


دیگر رستم بە لیاس سوداگر و بازرگان به توران می رود و سرراہ با مئیثہ 
رضورد می کند کە باپای برهنه و لباس پارہ در حوا ی زندان در صدہ نجات 
شوھر خوذ سرگردان است٠‏ منیژہ احواال خود را اینگونە بیان می: کند::- 


مشضیژڑەہ مم دضت افضراسہاپ ‏ 
برمعھئلےه ندیدہ تنم ۔آفتان 
کننون دیدہ پرخسون و دل پرز درد 


از این دز بدان درء دو رخسارہ زرہ 


7 سی بکیج سے مس سے سی کے پر امم سے سے سے خ رع نت ےے سب 


(۸۷۸۴٥۱. 


____ج._ہ. .سس سس ےەهقامزن در شاھفامہ فردوسی 
و ا نان کشکۓن فراز آؤرم ے: ۱ 
اچنسین :راد ایزہ۔اقضنا پرسنٹرم 
برای. .یکئ . ابیژن::.۔ شور .بضست:. . ف 
فتسادم ز تاج اوفتصادم :زتسخنث 
٦‏ اق اع خواز شر چرن' برڈ+روتگار: 
سر آرد مگرء۔بزمٰن این :کزد گار 
کہ بیچسارہ :بیژن در آن ژرف چاہ ہس ریچ 
تنینسد شب و روز و:خورشید و ماہ 
ب غل و بُہ مسمار بد گزان 
هی مرگ خواصد ز بزدان برآن 
مرادرد ‏ بردرہد بفزود از آن 
غم ازادیل گانسم بپشاك نہ از آن 
۰ کنسون -گرت 'باشتےہبه ایزان گذر 
ز گودزز گشسواد یاہٰنی: خر 
بدز گاہ: خشزو ‏ مگٹز'' گیورا 
ببٹیتی ٴ و یا۔ رسنعنم* نیو : را 
کین کم رو أ يہ آئددن نت 


و گز:دیز آنی شود کار ہت (۱۲) 


سر انجام منیژہ با یاری و کمک:۔رستم موفق می شود تا ھمسر خود 


ر از زندان چاہ رھاىی دشد٭:..: و 





۸۵ 








۷۷۳۵٢۳٣ 


دائش ۲۷- ۸تس سے جلص سے رت ذ ا ئو۔_ ٭ 

روح باک زن آسمان صافیست کۂ مھرو عاطفہ خورشید زندگی 
بخش آن است٠‏ عاطفۃً محبت سراسر وجود زن را احاطہ کردہ و هر چندان 
محیت نسیت یه مصوب خوه بیکساز ایت لیکن سعیت فرزٹ آڑ سے 
محبت ھا مھمتر و فزون تر و طبیعی تر است٠‏ حیات زن بهھ وجود فرزندی 
کە او را می بروراند بستگی دارد و برای مرگ غر جوانی اندوھناک 
می شود و اگر آن جوان فرزند او یاشد جان می دھد و خود را قدایٰ او 
می کند٭ در شاہنامه ء فردوسی نمونہ ای از این چنین احساسات زن را در 
داستان ''کشته شدن سھراب :بدست رستمٴ' و.آہ و زاری مادر سھراب 
تھمینە را اینگونہ شرح می دھد: ۱ ۱ 


غریو آِد از شھسر توران زمین 
کہ سبھراب 'ٴشدِ کشته بردشت کین 
بمادر خبر شد . کهہ سھسراب گرد : 
بھ تیغ پدر خسته گشت و بسرہ 
خروشید و جوشید و جامے درید 
ظلافء سس آن کودک تاریسید 
بزد .چنگ و بدرید پیراهینش 
درخشان شد آن لعل زیبا تنش 
بر آؤرد۔ بائنگ: غریو, و۔:خروش 
زمان تا زمان ز وھمی رفت ھوشِ 


۸٦‏ کے ری ا سے ٹہ ہے کی ا ا 


(۸/۸۷۱۴3. 


ےھ سس ایل تختف لہللے مب وفع زن در۔شاھنامه فردوسی 


دہ 70 .مب 
کک لوت ایاک رھی اش ]کے 
یسا 2 ,مز آن زلف چون تاب, دادہ ۔كمَنہد 
ہا یھ انگشت:پیچید و'ازبن:یکنىد 
روان گشتبه .از دی او جری خون 
زمسان تازسان کے آمسد نگون 
همسےه خاک تیزہ بە سر 202-1 
8 دنبان زیازوی خود گوشت: کند 
زر ہیا گند آتش و بر فروخت 
هضہ.موی مشکین :به.آتش' بشوختہ _×زٴ 
ھمیٰ:گفنت. کای جان مادر کنسون 
کجسایٰ سرشتے:بخناک و بخنون-٠‏ 
٭غریبا: وا اسسیں و نود او :نزار 
ا اگ انگذروك :آن :تن :تامّداز٭د 
راز خون مثژہ ۔خاک را کردلصل ٠.‏ 
فی زوی مَالكيَ یرس و تل ب> <٠.‏ ا 
بكشتَیة ہی جاضےة الگکو و“ 
.ھیان ٹیلگسون غرفنه گشید بخزن 
بے زوڑوبه شب مویہ گردەو گزینٹ! : 0 


:ہیں۔از مرگ:سھراث,سالیٰ ہزیسٹ(٣٢)‏ 





۷۸۷۳۷۲۵. 


ایل رب سے ےے ‏ مغ ےم ہ_ ھپڑے 
در داستانی دیگر در شاہنامہ فرود(م)یزادرکیخسروچون محصور 
می گردد بە مادر خود و خاصان می گوید که بزودی دشمن برآن تسلط 
خواعد یافت٠‏ فرود این گفتہ بمرد٭ خاصان و کنیزان فوری از قلعه خود را 
پائین افکندہ جان می دھند مادر او جریرہ پیش نعش پسر آمدہ خنجر به سینۂ 
۹01 ۶ییییی ا۷" 

'بیامسد يَە بالسیین فرخ فرود 

بر جامۂ او یکسی دشنےۂ بوە 

فور را بە روی پسر بر نھساد 

شکسم بر درید و برش جان بداد 


گاھی قدرت حاکمیتِ زن بە پایه ای میرسد کہ مردان تحت انقیاد 
خود در می آورد٠‏ فردوسی در شاھنامہ یکی از آنان را بنام ''ھروم (۱۵)'' 
نامبردہ و گفتہ استِ کہ اسکندر از جنگ با آٹھا احتراز می کره٠‏ فردوسی 
زنان جنگاور شمشیززن را نیز در شاہنامہ مغر کردہ٠‏ جنگ گرد آفرید و 
_سھراب از مظاھر پھلوانی زنان در:اساطیر ایران است )٦١(‏ ۱ 

در این جچنگ سھراب به٭ جستجوی پدر :خود رستم بہ ایران آمدہ و 
بوسیله افراسیاب پادشاہ توران اغفال .می شود٭ ضمن جنگ با گردان و 
سرداران ٭ آنان را شکست می دھد بە دژ سپیدی میزسد و سپہید این دژرا 
نیز بس از جنگ دستگیر می کندء ٭ در این دژ دختزی:است بنام گرد آفرید 
کە پس از دستگیر شدن ھجیر بہ. جنگ سھرا, می آید و با او جنگ 
می کند٠‏ مقاومتِ گرد آفرید با سھراب کە زور رہنتمی دارد نشان دھندءٗ 


شس ہہ یت 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 
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۔ مقام زن در شاهنامه فردوسیِ 


قدرت جنگی و شمشیرزنی زنان در میدان جنگ است٠‏ فردوسی اوصاف 


زننی یو 'پرستَان گردی ‏ سوار 

ستت جنگ اوت داز 
بہےوشبید . درع سواران بجھنگ 

نود اندر آن کار جا درننگ 

نان و یسیو بھڑ تی 

یق رر اس رن تی گر 

رو آسد از دژ بکبرداں شیر 
‫ 7 کی بریاف اایابی بت 
بە پیش سپساہ اندر آمٰد چو گرد 


چوزیرخروشان یکی ویله کرد )١2(*‏ 


در شاھنامة , فردوسی از زتی سخن گفتہ کە بیش از مردان قوی و 


زؤرمند أسْتہ* شاہوٴر اؤل ھنگام شکار تشنہ در طلب آپ بَہ دھی می رسد پ 


و دختریٰ را می بیند کہ مشغول آب کشیدن بادلو از چاہ است٠‏ با اوبھ 
گفتگو می پردازد ؤٴبه به ھمراھان ذستور می دھد که از چاہ آب ب بکشند؛ و 
. هیچ کدام از ردان نیز و مند موفق نمی شوئد بادلو آبی ازچاہ آپ قز نہ 
ایق دنفتر کە مھرک ثام دارذ یه آسائی لو آپی زا اڑ چاہ می کشد و 


مورد ستایش شاہور قرار می گیرد: 





۷۸۷۸۸.٠۸ 


یرہ مس کے و وس یت ک۔ 
بپرستشدہ را گضتِ کای کم ززن 
نە زن داشت لین دلو و چرخ و رسن 
ھمسی بر کشسید آب چنسدی ز چاہ 
تو گشتسی پر از رنسچ.و فریاد خواہ 
بیا مدرسن بستد از پیشکار 
شد آن دلسودشسوار بر شھسر یار 
زدلسو :گران چون چنسان رنسچ دید 
بر آن خو بچھر آفرین گسترید(۱۸) ) 


جادوگری و افسون نوع دیگر از قدرت زن است کہ در شاہنابہ 
فردوسی دربارہ آن فراوان سخن ہمیان رفتہ است٠‏ قدرت سحر و اسرار و۔ 
روز این زنان جادوبی بقدری زیاد بودہ کە ھیچکس توان مقاومت با آنان 
را نداشت و سالیان دراز در ناحيه ای قدرت نمایٔ میکردند تا بھلوانانی چون 
رستم و یا اسفندیار بە آنان بر کر میگردند ویر آٹھا غالب می آمدہ اندء ٭ 
بعنوان مغال زمانیكکە رستم ٠‏ قھرمان بزرگ شاہنامہ برای نجات کیکاوٴس 
به مازندران می رود در راہ باھفت خوان مواجه می گردد * در خوان چھارم 
مقابله او بازن جادوئیی است کە خود را بہ شککل ھلی مختلف گاہ : 
زیبا روبی و گاھی بصورت عجوزٗ کریھی دی آورد (۱۹)٠رستم‏ چون 
در می یابد کەِ زن جادوگر است باکمندی او رإ از بای در می آورد٭ 


بپرسید و:گفتش چہ چیزی بگوی: 
بر آنگونے کت ھست بنمای روی 


وق مت سی ےے ۱ ٰ۱ 


۷۷۸۶۵۲. 





مقام زن در شاہنامه فردوسنی 


بر یا ید محملیٰ بد اص رکست: 
- بر آژننگ و ٹیرنگ نو بند و گزند(٢٢)‏ 


اسفند یار قھرمان دیگر شاهنامہ ھمچون رستم ھفتِ خوانی دارد ودر 
خوان چہارم جنگ او بازن جادویی رخ می دھدء )۲٢(‏ ۱ 
زن جادو از خویشیتن شیرکرد 
جھانج وی آھنگ شمشیر کرد 
ہد و گت جرمع تیازن کڑڑے 
اگِر بین کوہ کردٹی بلند 
ےی تیز خنجر بد ا سرش 
بخافق آتدر آمد سروبیکرقی(٢۲)‏ 


نادمہ لن با زفرزانگی , پزرگ معشی زی اد ود 
غین حال از جبھر زنانه ه حو سرشار نیز بھرہ مك :سرت شخصیت آنانِ 
اغلب بُموقع آمُایش نمو می شود فرنگیس داز افراسیاب از رنچ کشیدہ 
ترین بن زان ادبیات است٠‏ اونه تٹھا شاھد آوارگنی 7 اسیری خانوادہ پدرش 
یودم بلکه شرھر آو سیاؤش بلست پنرٹن کشتہ می شود و او قصد جان 
دخترش را نیز می کند٭:فرنگیس مجبور می۔شود با پسزش کیخسرو در بدر 
گردد٠‏ إو در تمام این مدت وفادار:شوھر می باشلد و زمانیکە فریبرز برادر 
سیاوش از او خوانتگازی می کند به اصراز:پسرش کییخسرو و رستم شاید 
ازروی مصلحت سیاسی خواہت آنان را۔می:پذیزد٭:(۷۳). 





۷۷۶۵۲.۰۷ 


فانش ۲۷ - ۷۸ .تس آستزتستسٹسس۔۔۔۔۔۔ ہے 


فردڈوسی در شاہنامه به این نکتە نیز تاکید کردہ است کہ زنان باید 


از خردبھرہ مند باشند ۰)۲٢(‏ در وصف روشنک دختر دارا می گوید: 


بر ان برزد و ان خوب پھر 
تو گفتی خرد پروریدش به مسر 
چو مادرش ہر تخت زرین نشاند 


سکنتلر:یز ا هی جان فشائد 


و در وصف دختر کید ھندی چنین آمدہ است* 


زدیدار و چھسرش خرد بگذرد 
ھمسی دانش اد خرد پرورد(۲۵) 


زیسائیی زن در شاہنامے بازیسائیی روح و حیا و نجاہٹ آمدہ 
است٭زنانی چون سیندخت: رودابہ می فرنگیش؛ + جریرہ؛ منیژہ گرد 
آفرید, کتایون, گردیە و شپرین ہم عشق برمی انگیزند و ھم احترام را٠‏ ہم 
زیبائیی بیرونی دارند و و ھم زیبابی درونی ٠‏ فردوسی در وصف زئی کہ کید 

۱ غندی بە نزہ اسکندر می فرستد چتین سرودہ است:- 


چو آن ماہ آمسد یہ .مشسکنوی.شاہ 
پگی گاج یرس ز شک سیا 


بسان زرہ.۔ پر گل ارغسوان 
پزاسکسنشدر .پر ماہ رخ گیسسوان 


۹ چم سس مم سے سے سا ےھ رہ 


(۸۷۴٥۱.۰0 


کے ہے سک سج سے رما زن در شاہنامه فردوسی 


۰ کے 
. چو۔:سروسھنی برسسرش گرو نف تی ۱ 

و َ 
ساس وُگرفق ہیں جو نا ای 


0۷0-00 ۶۶۶+ : 
کہ گفتی کہ از ناز دارد سرشت )٥٢(‏ 


نکتے قابل 7 توخہ این اك کەء عثق کامنات: سیار پاک و 
نجیبانه است (بغیر از موزة انا رودابہ دختر مھراب عاث شق زالِ 
می شود و پٹھانی از راٴ.به قصر خود فرأ می خواند گیسوان خودرا از ہام 
آویزان می کن تازال کمنذ وارٴبه کاخ برسد اما در خلوت رفتاری نمی کتد 
کە پاکش لظمہ دار شود٭ ھمچنین تھمینە دختر سمنگان دلباختة رستم 
می شود و چون رستم بدتال اسپ گُمٔ جَدہٗ خود بە خانٔ تھمینە می رود 
مھمان آنان می گزدد: تھمینه پٹھانی با اطاق او می رود و اظھار عشق و 
مَحبْتَ نی کنذ ول باہمہ زبابی و مقامشاھزادگی بیش اُزیک مرد دز 
زندگی خود نمی بینذ و همَہُ آرزو و تعتای او داشٹن هن فرزندی است از رستم ٠‏ 

سودابە تنھازنی ایست کہ 'موجب بدنامی زنان شاہنامه می گردد 


ك٢٢)‏ اما بدست رستم کشعه بی وو رستم دربارہ ار یف قائدین حتف 


می گوید: 


کسی کو بود مھتر انجمن 
کفن بھتر او راز فرمصان زن 
سیاوش ز کردار زن شد بە باد 


خجسته زنی کاوزمادر نزاد(۲۸) 





۹۳ 





۷۷۳۵۰۳ 


سرن جج بے 

این زن نیڑھنگا میک بدرش کیکاؤوُس زا به زندان می افکتں': ؛×قصر 
اترک گفتہ بہ خدمت او مور می گرذہ ودوشی' و شززئش می کند و 
می گوید:- عت 


جداشي نخسواھہم زکاووٴس گفت 
اگرچے ورا خاک باشسد تھقت 
چو کاڑی رابند باید کشہد 
مرا بیگنےہ سر پیساید برید(۲۹) 


خلاصه بطور کلی زندگانی زن چە مادر باشد , چہ خواہر یا همسر 
وابسته بە عاطقۃُ محبت میباشد و تام توجه اومعطوف بہ این صفت است ٠‏ 


زنان شاہنامه از این صفت برخوردارند و سعادت خویش را باسعادت مردان 
می دائند و ھماہ با آنان برای پیروزی نیّکی بربدنی تلإش می تیایند: 


ہیں 


۷۸۷۳0 





مقام.زن در شاہنامه فردوسنی 


۵ 


١‏ غلامرضا انصافبورہ قدرتِ و مقام زن در ادوار تازیخ ٭ 
دایرة العار دریارہ بانوِن٠‏ چاپخانه آفتاب تھران: ١۱۳۳-جی‏ 
۷۳ت ار 
٢--جبیب‏ اللہ آموزگاز* مقام زن در آفرینشن ٠‏ انتشارات اقبال* 
۵ مھجری شمسی ص ٦۲ء‏ 

۳ شھید مرتضی مطھری٠‏ نظامَ حقوق زن در اسلام* انتشارات 
۳٤ب‏ ۸ ا ۱ 
۳- مولانسا شبلی نعمانی٭ شعرالعجم* بخش چھیارم* ناشر : 
ملک نذیر احمبد٭ تاج بک دیوہ اردو بازار لاھور ص ٢٦۲۰ء‏ ۔. 

.۰ ۵+- حکیم ابوالقاسم فردوسی٭ شاہنامه از روی طبع معروف , 
امیر بھسادر* دارای چھل و یک مچلسں تصویر از صحده های رزغی 
شاہنامہ: بھمت و ہرمایه کتابفروشی و چاپخانہ علی اکیں علمی , 

تھران چابخانه شرکّت مطبوعات (جلد اول) ص ٢٢‏ 

۔- ایضااص ۳۷۹ سم سا جو 

ے- ایا ص ۳۲۹ جلد سیم (سوم), . 

۸-۔ ایضاً ۵۳ (جلد چھارم)٠‏ و غلامرضا انصافبور قدرت ٦‏ 
زن ذرادوار تاریخ تھران ۱۳۳١‏ 

۹ ایضاً ص ۳ء۵ (جلد چھارم): 3 





۷۸۷۷۳۵٣۳ 


دائش ا جو سمسسموستسسستسسستتھھساسیسسھتھی 


۰-- ایضاًص ۴۳ (جلد چھارم) 
۱- ایضاً ۳٣‏ (جلد اول) 

۲-- ایضاً ص ۱ (جلد دوم) 
--٣‏ ضا ص ۱۰۴ و ۱۰۵ (جلد اول) 
"۳ (یساً ص ٦۹۳‏ آجاد ارأّہا و-- فیل نان سر المی بی 
چھارم ص ۷٦٢‏ ۱ 
۵- غلامرضا انصافہور قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ ٠‏ تھران 
٦‏ ص ۳۹ 

۱٢۲١ ایضاً ض‎ -٦ 

۹۱ ص‎ ٠ ایضاً شاہنامہ٠ جلد اول‎ --١2 

۸-- ایضاً (جلد سوم) ص ۳۹۰ 

۹- غلامرضا انصافبور* قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ ٠‏ تھران 
٦۷ء‏ ص ٢۶٢‏ 

۰- فردوسی ٠‏ شاہنامہ٠‏ جلد اول ٠ص‏ ٭ے 

۱-- غلام رَضا انصافبور* قدرت و مقام ژن در اذوار تاریخ تھران 
٦‏ ص ٢٢۳‏ 

۲-- فردوسی٠‏ شاھنامہ٠‏ ص ۳۱٣‏ (جلد سوم) ۱ 

۳۴-- محمد علی اسلامی ندوشن * یغما ٠‏ شمار مسلسل ۰۲۳۸ شیارہ 
دوم٭ اردیبھشت ماہ ۱۳۳۸ ص ٠٦۵‏ 
٣۔-‏ ایضاٌٴص ٦٦‏ 


۹٦‏ یہ ہے ےچ جس چہ سے سسچ ھپ س ت حش ہت ےت تس سے جےتی 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





مقام زن دز شاہنامه فردوسی 





۵-- فردوسی٭ شاہنامہ٭ (جلد سوم) ص ۳٦٣‏ 

٦٦-۔‏ ایضاً (جلد سوم) ص ۳٣٣‏ 
ی۹۹ ىٰھ۷ ۹٘9 “" 

دوم ۱۳٣۸‏ ص ٦٦٦‏ و شبلى نعیانی ٠‏ شعرالعجم٠‏ بخش چھارم ص 
اتد ۱ 

۸- فرذوسی* شاھنامہ* جلد اول ص ۱۳۵ 

۹-۔ اِیطاً جّلد اوّل :ٌن 2۹ 


۹۷ 








(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 











ای ._'امتیاز فردوسی 
. فردوسی۔طوسی بزرگترین حہاسه سرای ایران و شاهنامة وی یکی اڑ 
شاھکارھای ادبیاتِ جہان, بلک ادبیات جہانی است٠‏ ادبیات کشور ھای 


مختلف ,بوسیلہ:تزجینە بدست ما مي رسدہ ہر اثر ادبی ترجمہ شدہ جز و 


'ادبیات بمبان می وڈ اکز آثارِ خارجیٰ بە همان سرعت که توجہ مارا جلب 


فی کند یه یان سرعتِ از یادِ ما می رود بعلتِ اینکە فاقد شرایطی است کو ٴ 


۱ اذہیات'را:دوام می:بخشد ,وی بعضی از این آثار مختصاتی دارد کە از 


مرزھای _زمانی .و۔مکانی فراتر رفتته مورد قبول قرار گرفته است٠‏ این چئین_ 
آثار قسمت عمدو دبیاتِ چہانی,راتشکیل می دھد وشاہتامهُ فردوسی یکیئ 
از نجُونم جا پارز این ادبیات است: در ہزار سال اخیر نە فقط اینکہ مقام 
ادہیی.آن ھمچنان برقزاز ماندہ استِ بلکہ گذشت زمان ہر اعتبار و عظمت آن 
افزودہ اببت٠‏ امروز فردوسیٰ در سراسز جہان بعنوان یکی از بزرگتدین شعرا 
شناخنہ می شود ۃ 

موضوع:شامیامہ :تاریخ .ایران قدیم استِ کہ :از آغاز تمدن:ایرانی در 
عہد, کیومرٹ زشرفع می شود × و یا انقراض دولت سامانی بە پایان می رسد ٠‏ 
فردوسی در ضمن: وقایع تازیخی داہتیانھاىی جالپ آوردہ است؛ و۔یهہ 





"۹۹ 


۷۳.۸ ۲ 


دانش ۲۷ بچڑاٗہمی رت یم یو سے چپہےہے کے تل دےے کے 
جنبہ ھای فرھنگی و سیاسی و اجتماعی زمانھای مختلف توجە کردہ است, 
و ارزشھای بشری را ھمیشہ در نظر داشتہ است* ازاین لحاظ شاہنامہ فقط 
تاریخ ایران نیست, بلکە بمراتب بیشتر از آن است٠‏ فردوسی بااین خصایص 
و ھنر خود شاھنامہ را یک اثر جاودانی و جہانی ساختهہ استا٠‏ شکی نیست 
که موضوع شاھنامہ اساساً یه ایران و ایرانیہا بستگی دارہ:, وی این 
شاھکار ادبی ھیچ وقت تا مرزھای ایران محدود نماندہ است٠‏ فارسی بعد از 
عرّبی مھمسترین زبان معارف اسلامی بودہ است٠‏ بنابراین این زبان در 
کشور ھای مسلمان ھمجوار ایران از دیرباز جزبرنامہ درسی بودہ, و تاھر کجا 
که زبان فارسی رسیدہ ؛ قلمرو فردوسی تابہ آنجا گسترش یافتہ است٠‏ 
قوام الدین فتح علی بن محمد البنداری شاہنامہ را در میان سالھایٰ ,٦٦٦‏ 
۲ھ بە عربی ترجمه کرد, و این قدیمترین ترجمۂ شاہنامہ است بہ:زبان 
خارجی می گویند کە این ترجمه از نخستین نسخه شاھنامہ انجام گرفت'" 
فارسی در حدود هشتصد سال در شبہ قارہ پاک و ھند زبان رسمی و 
فرھنگی بود٭ به ھمین علت فردوسی در این سرزمین قبولیت فراوان داشتہ 
است٠‏ در کتابخانہ ھای شبه قارہ عدہ ای از نسخهہ ھای نفیس و ظریف 
نگھداری شدہ کہ اکثر آنہا اینجا تہیە شدہ است٠‏ لالا بھیم چند شاہنامہ 
پاہسسال ۶ھ بہ اردو ترجمه کرد ؛ خلاصۂ منشور شاھنامہ بٹنام 
شمشیر خانی کە توسط توکل بیگ صورت گرفته, بوسیله مول چند منشی 
بسال ۱۲۲۵ھ باسم قصۂ خسروان عجم ب ازیو منتقل گردیذ(٢)٭‏ 
سرور سلطانی رجب علىی بیگ سرور ھم خلاصۂ منثور شاہنامه در ْ 
اردو است٭ شعر اردو را وجود ظلى شعر فارسی گفتہ اند* شاہنامہ در 


وصوصصًػسم سے >> 


۷۸۷۷۸۶۰٢ 











امتیاز, فردوسی 


مئشویهای اردو تآأثیر بسنزابی گذاشتہ اسث+ اثر فردوسی در مرثیہ ھای 
میر انیس ھم مشہحور: ات؛:آغا حشر کاشمیزی یکی از بزرگترین 
نمایشنامہ نویس ہی اردو نمایشنامہ ای بعنوان:''رستم و سھراب'' نوشته 
استا ,کہ شاھکار آغا حشر'محسوب'می. شود٭ استاد یوسف ظفر مرحوم 
بسال ۱۹۵١‏ میلادی؛ داستان ''بیژن و منیژہ“' را برای راذیو برشته نظم 
اردو کشیدہ است٠‏ احاطە این آثار از حوصّله این مقال خازج اسٰت: وازین۔ 
صرفنظر ہی ا : ۱ 


ھمچینین کشور ترکیە نیز از فیض فارسی وٴفراؤسی محروم نماندہ 

است٠‏ > تیعم منظؤم شاغنامہ کی بسال ٦ ٦‏ بدستٴ على آفندی بعمل 
7 ات 
ابیات شاہنامہ ذز ہمه این کشورھا اینقدر شیوغ یافته بود کە بنا بگفتہ 
قب تعماتی- 

ا ''تاصد ھا سال سُلاطین و امراء در مکاتیب خود ابیات شاھنامہ را 
در می کردئند و برایٗ اظہار جرأت و شجاعت ابیات فردوسی فوری ٴ 
َڑسَانہسای مردم می اذ در میدن جنگ این ابیات بعدوان رجز 


ضاس۴ 


وہ درکشور ھای ند و پاکستنان فردوسی یک اسٰم افدخار آمیزی 
شدہ اِستء در ترکیە شاعری را فردوسی رومی نامیدہ اند در پاکستان شاعر 
معروف حفیظ جالندزی کە منظومہ بزرگی بعنوان ''شاہنامہ اسلام'' نوشتہ 
استا ب لقب فردوسی اسلام ملقب ساخته اند٠'“‏ : 


کت 


(۸۷۷۴۱٥۱. 


رفوے سش ےت کے نت 
شہرہٗ فردوسی فقط بہ کشور )“9ہ ثیر فرھنگ و 
ادبیات ایزان قرار گرقصہِ بودہ آند متوقف نماندہ است , بلک از ایا 
گذشتدے به دور ترین نقاط دنیا رشیدہ است٠‏ امسروز در دنیای :مترقیٰ 
کشوری نیست کە شاہشامه بزبان آن کلا :یا جزواً: ترجمه نشدہ باشد٭ 
لومسدن شافنامہ را ب انگلیسیٰ , شاک بہ آمانی ہ ژول:مول بە فرانسنہ و 
پیتزی در ایتالیابی تزجمه کرہ ٠‏ ۱ 
این ترجمه ھای ممتازیئ است از شاہنامه بزبانہای اروبابی, ترجم ھا 
متعدد شاہنامه بزبانہای مختلف جہان دلیل اھمیتی است کە این کتاب در 
جوامع ادبی جہان بدست آوردہ است٠‏ این اھمیت ورواج شاہنامہ نشانڈ 
نبوغ و ابتکار فردوسی است٠‏ شاعران غربی از تراجم شاہنامہ الہام گرفتند 
و در زبانہای خود در پیروی شاھنامہ منظومہ هابی سرودند* جروم کینتون 
عقیدہ دارد کە ھیچ یک از داِستانہای شاہنامه بە اندازہ برخورہ تراژدیک 
سھراب و پدرش رستم ‏ علاقہ غربیان را برنینگیختہ است۔ این داستان در 
قرن نوزدھم بارها یه زبانہای غربی.برگرداندہ شدہ امًا تفسیر درخشان ارنولد 
بود کہ بیشتر از ترجسە ھای دیگر ہ داصان را بە خوائندگان غربی 
معرق کرد ۰ا۶ ' ِ 7 
فردؤسی با شعرای ھم دورہٗ خود خیلی تفاوت داشت او بہ تصور 
شعر عصز خوذ اصلاا معتقد نبود ٠‏ نظامی عزوضی سمر قندی ائیاداساسر 
فردوسی نبود ولی اوھر چه دربارہ اھمیت شاعر نوشته است بر عہد فردوسی 
ہم منطبق می شود نود ہب 


,سے سے ےلےللی ‏ ہے 


(۸۸۷۷۴۱3. 








ص٢‏ ہے یی ےتا ےس ٤‏ مر ےہ ےو 


لمّا دبیر و شاعر و۔متجمو طبیب از:خواص پاەشا اید واز: ایشان 
چا نیت< قوامْ لللک:یدییزاست م بقیای: اسم :جاؤدائی, بشینامر ی نظام 
امو ره متجم و صحت بن به طبیب + ---۔ہہ پس پادشاہ را از شاعز نیک 
چازہ ینست:کە بقای اسم ررافیسیات: ذر دواوین مثبت گردانڈ: 
زیْرا.چچون پادشاہ ابق کە ٹاگزیراتِ مأمور شوذ از لشکر و گنج و 
خوتڈاو آثار نزائد نام او نسیب شاعران جاوید بیاند'“٣۷..‏ 
در آن زمان بزرگترین و ظیفه شاعر مدح گوبی بود٭ شعرایٰ معاصرَ 
فردوسی: نیز بمدح۔پادشاھان و سلاطین و رجال دربازی. آنان سرگرم بودند* 
معمول هر شاعر مداح وظیفہ و زاثبہ ای داشت و در برابر آن موظف بود کل 
پاائساہ را در اصیاد ٴو ایام رسلمی و فتسوحنات وغیرہ مدح گوید'' 
مدوحان به شاعران صلات 'گزان می دادند:. می گویند که چہار صد _ 
شاعر ٹنہا'بدربار محمود متوسل بودند+'"'ھمۃُ آنان در قصیدہ گوٰیی سلطان: 
وٴامرای.او مشغول بودنذ٭ فرخی با سرودن یک قصیدہ ذربارٔ فتح سومنات 
یک:پیلوار زر بە انعام یافت٠ملک‏ الشعرا عنصری برقصیدہ .ای کە در 
تہنیت یکی از فتحہای ‏ مر مر سررتہ برۃ ضڈ ترک زئضد پردہ دریافت 
گردید خاقانی درہار ھبین 'شاعر چنان گفته است* َ 
فیم که از نقضرہ زدِ یلکندان 
ززر مناختِ آلات خوان عنصسری 
۰ غضائری رازی ہ هر قصیدہ. ای کە از ری بە غزنین می فرستاد زار دیٹار 
ٍ دزیافت منی ذاشت٠‏ دی 'در شاعری بە آن:راھی ثرفت :که معاصرائش 


بیشن گزفلّه بودئد* >' 





پر 


۷۸۶۲۰١ ' 


دائش ۲۷ :۸٣ے‏ سسمسسسں۔ ‏ سے 
اوستایشگری شخصی را پیشہ خود نساخت, نظر معاصرائش بہ محمود و 
کارنامہ ھایش بود وی توجه فردوسی بە ایران و تجلینل آن مرکوز بود٠‏ او 
در شاعری ھدف بلند تری داشت٠‏ فردوسی برای خویش رسالتی تاریخی را 
قایل بود٭ اؤ در کار خود از صله و ستایش بی نیاز بود ٠‏ او وظیفه شاعری 
زا قا برای ود تغییر داہ٠‏ بزرگٹرین امتیاز فرڈیسی این ات کہ ار 
شاعصسری را رسالت می ہنداشت ویکدل ویک جہت براین کار بزرگ 
فردوسی بہ احتمال قوی بە هشتاد سالگی فوت کرد٠‏ آثار فردوسی 
عبارتست از شاہنامہ و بعضی ابیات پراکندہ٠‏ مثنوی یوسف و زلیخا را 
اشتبا ًا به فردوسی نسبت دادہ اند٭ حالا این امر بە ثبوت رسیدہ اشتٗ کە 
این مثنوی متعلق بشاعری از معاصران طغانشاہ پسرالب ارسلان است٠‏ 
ازاین برمی آید فردوسی در زندگانی خود فقط به شاہنامہ توجه داشعه 
و بفکر اثر دیگری نبودہ است: این شاعر بزرگ سی سال یاسی و پنج 
سال در تکمیل شاہنامہ صرف کرد بنا بگفتهُ خودش ٠‏ 
بپسی رنچ بردم در این سال سی 
عجسم زندہ کردم بدین پارسی 
سی و پنسچج سال از سرای سینچ 
بپسی رنج بردم بامید گنج 


فردوسی تنہا شاعریست کە برای تکمیل یک اثر ادبی اینقدر زحمت 
کشیدہ و سی و پنج سال از عمر عزیزش را دراین کار بزرگ صرف 


کا کے کا ا ا ا کت 


۸۱۲30001 














تع عفمتائیع۔ ہے تسافرووق 


کردہ است* ھسچنین نظیر وی در۔طول تاریخ ادبیات جہسان به چشم 
نمی خورد٠‏ نظامفیٰ گنچوی در .سی سال پنچج؛مٹثنوی را در وزن و 
موضوعہای مختلف سرود* گوتّه شاعر معروفِ آلانی ھم مثل فردوسی 
خشتاد سال زندگی کرد و أوٴمنظوعّه ھا و رومانھاو نمایشنامہ های بسیاری 
از خود یادگار گذآشٹ استء 00۵" 
بستدہ کردہ است “او با موضوع خود۔عثبق و علاقہ ایٗ فراوان داشت٠‏ این 
عشق فردوسٰی بوڈ کە او زا برای:این قداکاری آمادہ کرد ٠‏ شانامه حاصل_ 
تمام عمرش و ثمرہ زندگانیش اہنت 

زبان در شعر تخیلى اھنیت دارذ برای:اینکە شاعز هنر خود را بوسیله 
زبان نشان می دھد؛ ری بزاق اظہار:ھنر:خود زبان سادہ ای را بکار 
بردہ و شاھنامه:را شامکار زبان و بیان خود ساخته.است٠‏ بعد از اسلام در 
ایران عربہی زبسان ر۔تمیٰ و۔دینی و:درشنی اشلا و مقّنداری از کلبات وٴ 
اصطلاحاتِ ۔علمی و دینی و سنیاسي بزبان قارسی راہ یافت و ہسپاری, از 
لقات رڈکیاتا اصیل و و فضیع فارسی کم کم بدسٰت اأحزقًی سپردہ - 
ول فردوسی شاھنامه را بە ھمان زبان سادہٴو اصیل فارسی نظم کرد٠‏ در 
این 'ملنظومضة .بززگ:کلیاٹ عربیٰ:بندرت٠یافت‏ می شود٭ فَردوَسٔی حتی 
بعضیمطالبْ فِلْسفیٰ :را ہم بشادگی'شگفتٗ آوزی بیان کرناہ است٠ ٠٠‏ 
بب[ “اظناز 'بایدکەه:داننی ذرشت 


ا :سرمتايه گوفتران: اڑ ٹخنشنث- 


عافرا یمے: سیا پذان‌ٗنتا زانىابی۔ آم :ہدید 
ا 


۳٥ 





۷۷۶.0 


نا ۷ س۷۸ ص-ن-_-س-سمے ۵ ۷سن>_ًًًِِْممئے جمىےےےے 

وزؤ مای گور آمسد. چہسار 
برأوردہ بی رنج وبسی روزگار 
9 - ۰۰ 
میان باد و آب از برتشیرہ' خاکٔ 

.نخستین کہ آتش :زجبش دمید 

۔ زگرمیش .پس. خٹبکی آمسد یدید ۔ 

ُ وناوایس بل آرام ع دی سے ۔ 
زسسردیٰ ہمان باز اتری ۔فزود 

چواین چار 'گوهسر بجسای آفد 
زبپسر سینجی سرای آسدند 
گہسرها یک اندرہ دگرساخے ‏ 
۔زضر گونےه گردن بر افضراختے 


یونانیھا نیز دربارہ آفرینش عناصرٴاربعه برھمین عقیدہ بودہ اند* فردوسیٰ 


این عقیدہ را بزبان سادہ ای چە قدر زوشن ساخته است+ 


زبان چیز تحول پذیری استٴ بالینکه بیش از زار سال از تاریخ نظم 
شاھنامہ می گذرد: وی زبان شاھنامہ امروز عم مفہوم فارسی زبانان اس٠‏ 
این معجزہ ساد گی زبان است کە فردوسی آنرا بکمال.خود بوجود آوردہ است 
چون دامنهٔ مطالب شاہنامہ خیل وسیع است برای .بیان آنہا لغات زیادی 
لازم بود٭ لذا فردوسی در شصت (ہنجاہ) ہزار بیت شاہنامہ لغات زیادی 
انار یف امج مسزاریں ال اقمات سا پاعردان کرس ذر ایت 


06مًٌ می رت رت کے >١‏ 


۷۷۳٢.١7 











778سیب ے ےہ 


شاھٹاضہ'از آفات تحریف و فرامؤشی:مصون۔ماندہ۔اسیت: و شاھنامہ حکم 
كُنخْيتء .بزرگ: لغاتِ 'اضیل فارسی۔ را۔پیدا ۔کردہ: است که مردام بطوزت 
لزوم بە آن مراجعه می کنند٭ چون این شاھکار ادبی مورد قبول ھمهُ ایزانیان 
پودہ است, اکٹنر لغاتی:که. در شاغنامه.بکار رفتهمعمول و فتداول شدہ و 
پز زبانہا جاری:و سَازی گشتہاست* فردؤنشی شصت ہزار۔بیت در فارسی' 
ساذۃ یعنئ:در:زبان مردم نوشتنه قدرت و تواتنایبی این زبْان را آشکان 
ساخته استٴ, و زبان مردم را اعتبار:ادبی دادہ است, و پرچم استقلال زبان 
فارسی را بلنند کردہ اسکا×یدین ترتیب فردوسی خدمنات بزرگی نسببت 
بزبان خوذ انجام داذہ.اِست ٠‏ و برای این زبان شیرین آتیةُ روشن و دزخشان 
تریٰ پیش بینی کردہ اسّت* ١‏ 
٠‏ شافتامۂ فِزدوسی یکی از منظومہ ھای معروف حباسی جہان اشت:و 

دز ردیف حماسه هاى بززگ:مثل ایلیاد:و اودیسە و راماینا و مہابھارت قزار 
یں یئ : علضابہ ازایح جائید سنا تاعاف و بحاق خر می خر مآ 
شاہنامہ فردوسیٰداستانہایٰ تاریخ و اساطیری'را چنان تلفیق دادہ است 
کہ 'نظیرآن در۔تاریخ ۔ادبیات:سایر ملل دیدہ تمی شود* هر حماسە دارای 
.ٴ شرابطی است و ازآن جملہ است عناصر مافوق طبیعت٠‏ در ایلیاد و اودیسه 
و قایع مافوق طبیعت ۔خیلی زیادٴ است مردم به پشتیبانی خدایان. کارھای 
عجیبی انجام.می دھند, چون خدایانیونانی دراین کارھا دخالت مستقیمی 
دآرند لذا اینہا زیاد شگفت آور بنظر نمی آید دز حماسہ ھندی هم ارباب 
اننزاع بە شکلہایٰ قبیح و مکروہ:وجود دارند+'گوته شاعر معروف' آمانی 


ازاین ارباب انواع هندی چنین ابراز تنفر کردہ امنت+(٭۱ 


"۷ 





۶ً و٤‎ 


دانش ۲۷ 6 تو ہو وھ ھن کک سے ہے 
کت این ضوقاٰ غول .پیکر وغیر عادیٰ و ناموزوں نمی.توانند عطش. 
شاعرائھ را کہ عمہ جادں طلب تناسب و:ھم آھنگی او جال .إست فزٴ 
27 ۳ : 
فرڈوسی. در شاھنامه از عناصر مافؤق طبیعت, زیاد استفادہ نکردہ 
آکموئی جیا غناس ب ماقاتۃ خْل کم است مثلاچمورث دیزان را 
مغلوب ھی سازد, و از آنانِ سی.ژبان یاد می گیرد٠‏ دیوان برای .جمشید 
کاخی تعمیر می کنند و دیگر ماران,ضحاک وغیرہ از:عناصر مافوق طبیعت 
است٠‏ فردوسی دراین۔امرِ از.جد اعتدال تجاوز نکردہ است واین عناصر در 
شاہنامه زیاد ٹیست وٴ نسبت بە حماسہ 'ہایٰ فوق بصورت مطبوع تری آمدد 
است دراین مورد روش فردوسی بی سُبب ھم نیست٠‏ اول اینکە شاہنامہ 
یک حماسہ ملی و تاإریخی ات و در حماسه هابی از این قبیل, امکان عناصر 
مافوق طبیعت زیاد نیست٠‏ دوم اینکە ایرانیان قدیم ہم :بہ این موارد زیاٍ 
معتقد:نبودند و سوم ممکن است فردوسی مسلمان این عناضر زا دوست نمی 
اتی و آڑ آوردن الہ قاعد امکان رد دزری سے تترنان آحكث“ 
شاہنامہ بر و قایع۔عہد کیومرث تایزد گرد ساسانی محیط.است دراین 
دورہ ممتد تاریخ ایران فردوسی شخصیت ھای متعددی راذکر کردہ است : و 
ون ھافنامہ ٠‏ جہانی از پادشاھان, و شاھزاد گان پہلوانان, مردان و زنان- 
آراستہ اش بعضیٰ ازیٹھا بدورہ: اساطیزی و بعضی فییر مت تاریخی 
تعلق دارند٠‏ ولی ھیچ یک از :اینھا بخوبی و کال رستم نمی رسذ٭ رستم 
قھرمان واقعی شاھنامہ است* این شخصیت برجستہ آفزیدۂ ذھن خلاق 
فردوسی است چنانکہ خودش می گوید: ِ 


ات ےت تی 


۷۷۶3۸.٠١ 





.لت لے ات یٹ تشتسشست تتت سس امعیازافردوشیٰ 


منشن, ,کرد 3 7 رتجیم داتیان 


درَتَاریخ سبغخان قول آڑ محمود نقیٰل.شدہ است :کھ' او:گفت.که همه 
شاعنامىے خود بیع نات تجتيك سم ستم''' شب ی نعمانی ھم 


عقیدہ دارد''''کے بعد از رستم دنیا شٌاہنامة دیگر:رونق خود را دست 


امی دھد٭ استاذ عبدالاشضین رین کوٹ دربارۂٔءاھمیت رستم در شاھتاملۃ 


زارد نہ 

- 'رسنم قہرمان:بی ہمتای:شاھثاممہ است,وازوقتی کہ او در شاہنامہ 
از صحنه کت می شوڈ:دنیای عظیم شاہنامہ جب و جوش و روح وحیات ‏ 
خود را از دست می دھد درست اسنت کہ باز اردشیر : شاپور ؛ بہرام گور 
بہراغچوبیّنه و رستم فرخزاد جنب۔و جوش تازہ نی درآن: پدید.می آوردند 
ماب 7وت شاخابد دیگر عظمت :و شکوہ.خوذ را:ندارد ٭*'۷: 


فردوہنی تابنحد: امکان :کوشیدہ! است,کە رسنتم 'را از:ھر جہت توجه .احسن 


۔ جلوۂ گز کند* او خوبیہہائٰ بہاراین جسم:و جان 'را دِر۔وجود رستم جمع 


ا کردہ۔:ابت ؤ دراین ,مورد۔گاہ:گاہ راہ مبالفهہ ھم:پیمودہ است به رستم برزاوٴ 


بالانی دادہ است کە هنگام نشسیتن یکننڑ از:کہنانی:که نزد او ایستادہ اند 
پلشیتن اسکی:ہ۔ 





۹۰ 


۵۵0۵0۵ك۳9۸ھ۷۸۷۷۷۸۰۵۸ 


جو ۷۷ےے ہے ےون جع دے کے 


در حالت جنگ شجاعت رستم بدِرجه ایست؟ :' 


ہ وق تتد .ان یل ۔ ارسہبتنوے 


بھ شمشیر و خنجر بہ گرز و کمند 


درید و برید .و شکنسنت و بة ہست+. 


پلان زا سروؤس کے و پاودست 


فردوسی فقط بە برزو بالای رستم توجہ نداشتہ است, بلکه عظمت 
معنوی و اخلاقی رستم:را عم نشان دادہ استا* چون تہمیلہ دختر شا 
سمنگان در دل شب بە:خوابگاہ رستم می آید, و کام:دل از وامی. خواھد, 
ر ستم دامن پارساییٰ را از دست نمی دھد٠‏ طبق رواج آن دورہ رسٹم ازل 
موندی را می خواہد و بوسیله او تہمیله را از شاہ سمنگان' خواستگاری 
می کند و یعتاً ہا او ازدواج می کند* 

فردوسی برای تکمیل شخصیت رستم, او ا از آزمایشھای شدیدیٰ 
گذرایند, است٭ سھراب یگانہ پسر رستم ہدست پدر کشتهہ می شود و رستم 
دچار سر نوشت شت شوم و ھولناکی می گردد٠‏ این آزمایش تحمل رستم بود و 
ا دراین آزمایش مم پیروز می گرددء تراژدی سہراب رستم را عظیم تر 


07ے سر رر کے کے و تک 


۷۷۶۵۲.٢٠٥ 


عو ہے رک ہت و سے ےت ای 


می:مازد+ فزدوسی :می خواھد زشتم تملیکتا و بی ھمتا بائندء و نمی:خواھد 
کسی جانشین او باشد رستم باکشتن سھراب جانشین:امکاتی خودش را 
می کشد.,بامرگ زستمانیٹل.قھرمانان سیستان بَهِ پایان می رمند٭ 
فردوسی عظمت رستم را از ھز جہت روشن ساختدےه است و زستم 
بی تردید از شخصیت ھای.متاز و قھرمان واقعی شاهنامہ اگرچه بە شباھان 
ایرانی تعصلق دارد: ولی فردوسی ازشساهسان کسی را این چنین جلوہ 
نذادہ استء این عظمت تنہ| نصیب رستم شدہ اسٹ* رستم خودش سا شری* 
فقط دوستدار و محافظ سرزمین و ملت ایران بود٭ 
ابو ظکت کل عالبء عو تل آدے“ 


۱ یاد 0" 


۲٢۵ صفاء دکتر ذبیح الله ء حماسة سُراییٰ در ایران ء تھرأن ۱۳۳۳۰ ص‎ )١( 
۲٦٢ ایضاً ض‎ )٢( 
۲٦٢ ایضاً ص‎ )۳( 
۱۲۳ شبلی نعمانی شعر العجم (اردو) ج ۱ء لاھور تاریخ ندارد ص‎ )٢( 
دائرہ معارف اسلامی (اردو) لاھور ج؟ ص؟‎ )۵( 

ا(٦‏ دکٹر فا ص ۷١۹‏ س. ۷۱۸ 


۰ 


(2) کلینتضونءجروم تراژدی سصراب ایران نامہ شیارہ سوم بہار ۸٦۱۳ء‏ 


وائنگٹن ص ٠--۳۴۳‏ 


3۹٦ 








(۸۸۷۷۴۱٥۱. 


دائش ۲۷ >- ۲۸ 9 لتےےسمسسمس ہر8 8 رس سے 
)۸ نظامیٰ عروضی سمر قندی ؛ چہان۔مقاله بە.امتمام محمد قزوینی تھران 
۴٣‏ وص ۲۳۲۱۹ : : ١‏ 
(۹) بدخشانی , مرزا مقبؤل:بیگ.ادبٰ تامہٴ ایزان:(اردو) لاھور تاریخ تدارد 
ص۹۵ : ۱ 
(١٠)دکتر‏ صفا ء ذبیع ال. تاریخ سے در ایران ج.۱, تھران ::۱۳۵۱ ص 
۹ ا ۱ ای ۱ ۱ 
)١١(‏ گرتد. سوھان ولفگانگ ٦‏ دیوان شرقی: تزجمہ کین الدین شفا تھران 
۶ ص ٠٦۹۳‏ : 

ۓ۸ ا : 
تج ہت ۲٢‏ 

(۱) زرین کوب ؛ عبدالحسین با کاروان حله ء تھران ع۱۳ صٰ ١١‏ 8 


لد لد عو اعدم 


۷ سيمی. ٘ے و 


۷۷۳.١ 








ڈکٹر: مھا نور:متحمة خان+ 
أتتاد كرسّیٰ اردو و:پاکستانشتاسی گ٥‏ ۸۴ بل ای ۸5 
دانٹتگاہ تھزان رواب 


پ6 ا 
کیا سک ا سو 


موی یی بل نہ پا مك شاف جاہ قہتے غ 
نموتھ. ای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
نے قصل! از اینکە یه بررسی'نفؤذ :فردوسی در شبد ,قارۂبپردازیم لازم 
میی:دانیم ک,پیرامون وروؤد .فارسی دں آئزشرزآمین سخنی چند:ہگویم* ٴ 
زینان.۔فارسی :در شبے: قارہپاکستان وٴ ھند سابقهُ 'ہسیار طولانی دارہ< - 
بررسیھای تاریخی .و فرھنگی نشإِن دادہ اہت.کە ایرانیھا و مُردم شب قارۂ , 
از اگذشتہ ھای زیاد دور ھموارہ بایکدیگر زوابط تنگا تنگ علمی ادبی:و 
فرنگی:داشت|ند+:نؤاخی شمال۔غربی شیۃ:قارہ کە امروز کشور پاکستان 
را ہتشکل:می:سازند, از,عہد دازیوش .کبیر(۵۵۸:- ۵۳۰ ق م ) ٹا زمان 
ساسانیا کم و نیش چڑ سلظنت إِرانی,.بودند:: از همین جہت زبانھای پیش 
از:اضلام ایران و شبە قارڈ ریشیە:ھایى.مشترک ذازند:و امروز ھم زہاتھای 
رایج:در شنے .قار ماننید.,اردو.ہنجابی؛:پشغووغیرہ.آنچٹِان بە فارہی 


نزدیلکک:اند:گوییٰ اینہا۔ گویٔش ھابی از:یکِ زبان:واخد بشہاں:می آیندہ ٠,‏ 


۳ 








۷۸۷۷۵. 





دائش ۲۷ ۔ ٢۸‏ 


اگرچہ زبان فارسی در شبه قارہُ بطور رسمی در عہد غزنوی وازد 
شد اما سرزمین پاکستان با این زبان از زمان یعقوب بن لیث صفاری آشنا 
شدہ بود٭ یعقوب سندھ را کە امروز یکی از ایالتھای پاکبتان:,است, 
باملکت خود ا حاق کرد و زبانْ فارسی را در آن نواحی .رواج داد٠‏ در این 
عہد زبان فارسی بعنوان زبان روزمرہٗ مردم مولتان, مرکز سندھ آنوقت رایج 
بودہ است٠(۱)‏ 
در عہد غزنوی سلطان محمود بر اثر حملات: پیابی خود بر شبه قارۂ 
۸.02008۵ ' نواحی پیشاؤر[۳۹۲ھ) و پنججاب (۳۹۳ ھ):را تصرف کزداو 
لاھور را مقر دولت غزنوی قرار داد بدین۔ترقیب لاھور پایتخت شرقی 
: سلطنت غزنوی قرار گرفت و بنام '' غزنه خورد ' مصروف شد(٢)‏ لاھور 
در مدت کوتاھی بَواسطەً اھمیت فوق العادہٗ خود و بر اثر توہات پادشاھان 
و فرمانداران غزنؤی بعد از غزنه!بہ صورت بزرگترین مرکز ادبْ و فزغنگ 
فارسی در آمد و شعرا وٴفضلاییٰ چون ابوالفرج رونی؛ مسعود سعذ'سلیان, 
ابسوالحسنن علىی بن عثمان عجویری طاحب کشف المحجوبٰ و 'بسیاری از 
شخصیت ھای ادبی و علمی:دیگر را۔ یہ جہان علم و ادب عرطنہ کرہ۳(۰): 
باتشکیل حکومت :اسلامی در دھلی توسَط قطبا الدین ایک :در 
٢ھ‏ نخستین 'بار مرکز زبان و اذبیات فازسی بە غندوستان مرکزی منتقل 
گردید٭ ایجاد دولت مقتدر اسلامی در دعلٰ مصادف بود باظہور چنگیز خان 
و ویرائیھای او در'مناطق اسلامی ماورالنہر و ایران* در ۰-- وحشتناک 
قوم تاتار بە ایران, سرزمّین پاکستان و ھند جای امنی بودہ است کہ شاعران 
و نویسندگان فارسی را بخؤد جلب کردہ موجبات آسائش خیال و خلق' آنار 


۲ سے ٰ 


(۸۷۷۴۱0۱. 


نمونه.ای-از نفوذ فردوسّیٔ دراثبّہ .از 





فنسری:آتضاراقراہم:آؤزدہ استا+:بھمین!تیبا بسیاریٰ از:سخنوٗران ؤ 
توینشندگان فارمٹی: ×زبان رو یه شبْهأقازہِ ُتہادند و:از:ظزف ,پادشاھان'و۔امراء 
لم :دوست:و ادب:پرور آتجٰا یه.آغوشن گرم 'پذیزفتة شدند* ذرنعیّجه از آغاز . 
۱ قرن-ھفتم ھجری بهە بعد شبه قارہ پاکستان و هندبة صورت یکی از مہمٹرین 
ماکز زبنٰان:و:اذابپ,فارنی در ام و؛از آنجنا 'گؤیندگاننی مانند 
امیر خسروادھلوی وجچشن:دھلویٰ بهِظہور رسیْدند ٴوٴْ آثار پر اززٹن خوذ را 
۵ پ۶ یو و ور یی 
! با تأاسینن/نبلطنت گورکٹانیان: .(۹۳۲ ھ) شبتۂە:قارہ :بە طورت : 
جس و سخنؤران ,و نویسنذگان.فارہنی زبان درآمد و 
< یەقوٴل:مرحوغ ملک الشعرا بہار در این:دورۂ ”!رواج زبان و ادبیات فارزسی 
در دربار:دھلیٰ زیاد از دربار اصفہاِن بؤدہ اہث*(۴)در این عہد برٴاثرہڈل: 
و بلخشثن افسانه 'مانند پادشاهان و:ایران شعز دوسنت و۔ادب شناس صدھا 
شاغر و:ئویسندہ و۔دانشمٹد.ایزانی بسبوی شبه قارہ!پاکسٹان و۔ھند مہاجزت 
قررقیل ال ال سو ڈاحٗوت تیراو فاضاع کرس ییحی 
قإرثُۃور ست امنت(۵)> غرق شیرازی) نظیری نپشاپوزی, فیضید کنی؛ 
کلیم'کاشبانی؛ طالب آملی,.صائب.تبریزی؛ بیبل وغالب دھلوی تنی چند از 
این گویندگان فارسی:ھسبند٭ 
'مہاجرت سخنوران و نویندگان,ؤ دانشفندان إیراتی .ئە تتہا اینکہ 
فں:کالید اەبیاتم فارسی شب قارہ جانی:تازہ دمید بلکه غلوم وادبیات دورہ 
. گؤرکایان ھندزستان را .باوج۔اعتلاء رسنائیدِ و۔این وضع تا.پایان'دورٗ 
گورکانیان پویژہ: تا عہد اوزنگن زیب عالمگیر ادامه داشعہ:است+ اگرچھ بعد 





(۰٥ 





۸)۳ 


اقوا0ول1 سب تع سس_>ًس می کے ا ےےےے 
از مرگ اورنگ رزیب .در اثرزوال یادشامنی گورکانی رؤزگارا طلابی زبان 
و ادبیاٹ فارسی بپایان:رسید..ولی فغالیت:ھای علمی :و ادبیٰ: بطور کامل 
دچار وقفه قرار نشد.و برای تجدید ‏ تحکیم بنیان اآدب فارسی.تلاش ھانی 
بکار می رفته است(٦)ء٭‏ 

۱ در تمام این ادوار گویندگان و:سیخنوران شبه قازٗ بیشتر به اقصضیدہ 
ذ غزل توجه داشتہ اند اگرچھ مثنوی ہم'مورد توجہ بودہ: وی نسبّت بە 
مثنوی عاشقانه و عرفانی از شاہنامہ کمتر استقبال بعمل آمدہ است؛ برای 
. دانستن علل التفات نسیتاً کنتر ای شاھنامہ, یررسی تمایلات ادبٰ و اوضاع 
اجتماعی و تاریخی؛ شبه 'قازہ ضروری' است٠تا‏ آنجا کذ:ادب ارتباط داردِ 
مرکز و محور آن شخصن: سلطان بودہ.اِست و توسعہ و گسنترش اکثر انواع 
ادب بظور مستقیم مدیؤن علم دوستی ز سربرستی فیاضانہً بادشاھان یو + _ 
سلاطین و امراء هلم بیشتر خواھان شہرت: خود نمایی :ؤ تبلیغات بودند:و این 
خواست آنھا بوسیله قصاید تکمیل می شد٠٭‏ شاعران بە سبب وابستگی خود 
بە فربتار مجبؤر بودند مدحيه سرایی ایکنشد* اتفاقاً در شبة .قارہ شعزا. 
بادشاهان و امسرابیٰ فیاض وٴجوانمنزہ ارتباط داشقند کە بمعنی واقعی 
سربرست شعروادب بودند٭ بدین علت: قصیدہ مدحیه بیشتر رونق پیذا کرہ٭ 
اگز تذکرہ ھای سخوران را موزد مطالعہ قرار دھیم یک داد بزرگ 
ستخنوران قصیدہ گو بچشم می خورد :(ع). مو نے 

در تیام ادوار اداب فارسی تائیز فرھنگ اسلامی کاملا نمایان و 

آشکاز ات٠‏ اکشر شاعران این سرزمین: وف و عارف تا اواخز رونق 
زیادی داشته است٠‏ زاہبران نلسله ھا مختلف تصوفِ دزمیان مردم نسبت 


جِممیسسمسپٌچًۓًًٌسٛٗهھےی ہے سے نے و ے لغ 


(۸۷۴۱٥.۰0 











نمو ای.ازنفوذ:فردوسیٰ د رٴشیّهِ قازہ 





یو فقس و درویشی ایجباد:علاقه عودو بودندء تمایل.به معنویت: و فقر و 
درویشی ہی تواند علت:دیگر عدم توجه زیاد یه شافنامہ سرایی باشدح:,: 

- :شاید یک:علت کم التقای گؤیندگان و:سخنوران شبه قارہ یہ جیاسه 
. می تواند فقدان آن:دراد:,دل باشدِل دز دِل, فردوشنی. وجود داشترم 
1 /,پٹٍیپ 6 0 و“ 
جان شبدہ بود, با سخوزی:خود دوبارہ زندہ کند, لھٰذا می گوید: 


1 


”عجم زنضدہ کردم بدین پارسی“ 


سے ٤‏ سإ! 
رو ا و یں سب ایا پ 


رر پر عکس آنْ:دز عہد سلاطین دھلىی کسانی کە:در فارسیٰ بنخن 
ہرابیکردند بیشتر خارجی بودند: آنہا یرجہ غزنوی بہ شبم قارہ آمدہ 
پودد یا بعد ,ھا ور اثر ھجوم مغولہا پر مناطقماوزالنھر:و ایزان ترک وطن 
نمودہ: وارد مند شب بودندہ علاوہ بر:این؛بخشش و جوائیردی سلاطین:دھلی 
و ڈرکن ھم باعث,گردید کە تعداد زیاد,گویندگان و سخنوزان ایرانی بە این 
سرزمینِ رویٰ آورنلہ لہٰذا آتھا يه تاریخ یاستانی ھند وابببتگی عاطفه اِی 
77 پ‌پٍ 7 1 

ےک مطح شدن شاہنامم و شیع رزمی: و حاببی نشان می دک 
اوضباع اجتماعی شبە قارہھم براى,ابن نوع شعز زیاد بازگار نبود: در شب 
قارۂ تقریباً تقریباً مر ظرف آرامش: زودابتت حکمٹْرھا بوی' شور آیاذ مممور بی 





کی 


و ام آسبایش و آرا مکامل برخوردار بودند:۔ صاحب تلکرف 5 ۔میخانه ‏ 


شی و ان رْ حب اقل, ۵ ار در ای مب اپ خود, 'ل دارالامان '' 8 





ك۷ 


۷۸۷۷۶.١۳ ٠ 


دائش ۲۷ - ۲۸ رح ےت سے رک ےت سے ےی 
خوائدہ اسّت(۸)٠‏ لہڈا اوضاع شہہ ارہ شسنبت'له وضعیت ایزان در زمان 
فردوسنی کاملا متفاؤت 'بود و امنیت و تمافیت ازضی آن زا نھیٔچ گونہە خطری 
مورد تھدید قرار نمی داد٭ اما وقتیٰ کە باذشاھی گورکانیان بعد از وفات ٠<‏ 
اؤرنگ زیب عالگیز:دچاز ضعف:ؤ اضمخلال گرذید'شاعنامه سرانی راج 
بیشتر یافت زیرا درعالم یس و نومیدی داستاتھای حاسَی شاھنامة تنا 
وسیلهُ دلگرنی بود وٴکارنامٰۂ ھای دلیزانِ مسلمان آٹھارا نوید می داد کە 
روزی مجد و بزرگی گذشتہ را باز خواھند یافت و این کار تازمان معاصر 
ادامه داشت٠٭ ٠‏ ۱ 

علت دیگر کم التفاتی بہ شاہنامه شاید این باشد کە بعد آز ورود 
مسلمانان بە شب قارہ تداوم و تسلسل ٹاریٔخ ھندوستان :قطع'شد٭ نسلیاٹان 
تاریخ قبل از اسلام را تاریخ جامٰغة مُشرک و بیٰ. دین تلقیٰ می کردند وؤ 
تاریخ خودرا از ظہور 'انٹلام بشمار می آؤرند٭ نین است که امروڑ ھم 
مسلانان شبْە قارہٗ بە تاریخ قبل از اسلام غندوستان فخراو مباهات تمیٰ کنند 
واغلاقمنذیی 'بڈافرفنگ و تازیخ ہندو را تحقیر بی احازامی لٰه ننٹن 'دین 
اسلام می بندارند*' لہذا سیپ این انزجازو تنفراز فرھنگ و تاریخ باتتانی ‏ 
ھندو نظم داستانھائ قہرمانی و مل نیز ڈر شمۂ قارهٗ زیأذ فطرخ نوہ <٠‏ ' 

با این, ترتیب آٹارو۔افکاز فردوسی باندازہ ای کہ در شبہ,قارۂ مورد 
توجه بؤدہ: است؛ غیر از ایران :دز ھیچ کشور دیگر مثال آن وجود تذارَةء 
وابستگی و۔علاقہ بھ فردوسیٰ سنت دیزیئە و پایداز تاریخ ادبی شبه قَارَة 
بودہ أَست٠‏ مردم این شضرزمین فزدوسی و شانامةٔ وی را مشعل زاہاخوہ: 
می دانسته اند و از-آن٭ز سرت ھا و نگارشہای خود الہام'می گرقعند* 


۸ صصسحوے کر 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





وئئ لوب تج فسی مسو شر از نفوذ-فردوسیٰ در شبْهِ قازہ 
1 


گریندگان:اؤ نویسندگان در آنبار خوہ ابیات فزدوسیارا.بطورٴامْقداد 
لی ۔آؤاردہ اند وااین امرنشان می دھدکةریشه ھائ۔علایق مردمٴشبہ قارہُ 
په فردوسنی ؤ شاہنامه اش:تسیار استوار و بممیق بودہ است٠‏ اقلسخِن هیة 
آن قشبمت ھایٰ شافنامہ را ازبرداشنتند.کە خکایت.از رزم.آرایٔی می ۔کنداؤ 
داد:شجباعت می ۔دصد: .ت از سختنوران سرتشاسز شاہتشامه را حفظ 
می کردند٭ تاریخ ھاى ادبی, نام بعضی از این حافظان شاھنامۂ رایت کردہ 
ات مثلا در شہر تتہ,لالہ سا زام شاعر فارشّی گی سندھٴشاھنامہ را حفظ< 
داشتا(۳)۹ لسرم 0 َٰٔکگ9ء ۰ : 


ذو 


تداع تلق بادضاہ بس فا 2311 ۸۵) سلا لین دھلی کہ خود 
عم بزرگی بود ودر علوم متداولِ دسترس کامل داشت داستانِ شاضامه را 
آزبردأ٘شت ت(۱۰)ء شاضامہ را سلاطین تە تنہا آزہر می داشتند بلکہ این 
1 دأستان ما ئد بادشاهانٌ جزو بت سن وٍبیشکش نیز مصرب 
می شد٠‏ چنانکە جہانگیر می ویسد: 

'(جمادی الاول ۱۰۳۱ھ) مصطفی خان حاکم تتہء شاہنامہ خمسۂ 
ا اس ا 
'تتعاؤاظ اظف ہے ےی یں ا رو یسلت اج دک 

ا ۔مزدم دز آیاماکاززار او جنلنگ 'خوائدن'شأفنسامہ را بس لازم 
می دانستند و سبب این بود کە مطالعة آن را'بزانگیخته غزم را جزم اخ 
ذلاوران را دلیری می بخشید* در ۹۹۹ ھ عبدالرحیم خان خائاق بع ست 
۱ لٹیکر کشید تا آن ا از جست چرغائیان گرد به سطت اکم ملحق سازہ۔ 





۰ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 


نمی لاہ 00 _مسٌےيپسٌج ہہس صقر ےت ری 
ابوالفضل ؤزیر.اکبر شاہ در ٴبحبوبة جنگ چند نام بہ خان خانان نوشت و 
در آٹھا تأکید که در چنین ایام مطالعۃً شاہنامہ ضروری :است٠‏ ابوالفضل 
در یکی .از نامہ ھای خود می نویسذ: '' و مذاکرہ مجلس شما ظفر امہ و 
. شاھناممہ و چنگیزنامه باید کە باشد ثہ اخلاقٰ ناصری و مکتوبات شیخ شرف 
٠د‏ خالای ےدرک آو اھئی سر است ؤ ما تعلیقان بزم کثرت 


ھمین غلاقه و واہنیتگی' نمردم به'فردوشیٰ :و شاہنامہ عدہ ای از 
۱ گویندگان شبه قارہ را تحریک کرد تا درهان موضوع سخن پردازیٰ اکنند٭ 
شاعران و سخواران شبه قارہ به پیروی از فردوسی چندین منظومہ بہ بحر 
متقارب مثمن مقصود یا محذوف در بیان حال بادشاھان یا در ۃ کر مغازی 
و ماخر بزرگان دین سرودند مادر اینجا برخی از مشنویھاء شاہنامہ ہاو 
حماسہ ھای تاریخی و دینی ا کە بوزن و شیوہ شاہنامہ فردوسی بلید آمد 
بطور مختصر ذ کر می نمائیم: جک 
شاہنامٰہ بدر چاچ:. یت 

۱ ۔بدرالدین چاچی: کہ بدر و ہدرچاچی تخلص میکرد و یه دربار:محید 
بن تغلق (۲۵ء -- ۵۲ء ھ) سلطان دھلی وابسته بود در شرح کارنامہ. ھا 
دی یک مشنوی ہام ''شاجنامہ'' را بہ:نظم کشیدِ٭ سال تألیف این شاہنامہ 


۵ءء ھ است کھ از.این بیت نت بدشت ای آید:۔ 


سالتارخ عَریْيِدولت شاہ آیود بمقزذ ٦‏ 
کاسأنٴ عقد اسشتقای ا 5 تظام و ۱ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





نمونه أی از تفوذ فردوسیٰ در شبه قارزہ 





ےز این شاهنامه در خدود سی ھزاربیت داردو بهە عقیدہ بدایونیٰ صاخب 


7 نتخب التواریغٴ“ ایک اثر ارڑئیه ایست*:(۱۳) "با 


فتوح السٌلاطین عضامی: 
_.۔.۔ سرایندہ این منظومۃ تاریخی خواجه عبدأللک عصامیٰ:نام داشت 
او از سلطان محمد تغلق پادشاہ دھلى تاراضی شدہ و دربار فرمانروایان 
بھمنی را اختیار کزد+ او بە حکم این بادشاہ تاریخ مبسوطی بة بنبک "_ 
شاہنامه بە عنوان ''فتوح السلاطین'' را بە نظم'کشیّد و یه خلقت وی 
اھدا کرد٠‏ تاریخ تکمیل این مثنوی ٠۵ء‏ ھجریٰ است٠‏ ''فتوح السلاطین'' ' 
بعد از ذ کر پادشاھان قدیم ایران از بعثت حضرت: محمد (صلی اللہ عليه وآأَله 
۱ وسلم) وٴظہور اسلام شروع می شود وب شرح عہد سلطان محمود غزنوی 
و لضله ھای'مسلمان شبە قارۂ تا ذکر جلوس علاوٴالدينَ حسن:در ۸م م 
خاتمہ می نیایدہ 'بدین طریق ''فتوح السسلاطین'' تاریغ منظوم حکمرانان 
شبه قارٔ لتاق وہند اسك بنا بر این:سزاوار است کە این“ مثنوی بنامٴ 
. شاھنامة شبه قارٔ ھم یاد شودرہ این منظومة بھ عنوان ٭ 'فتوح السلاطین'' 
بسی نام ند ہناتسود ا آقامودی میں د رآئو پل 8ق 


چاپ رسیدہ اعت 


پرتتسانن ٹچ مو کے 
در شرح سُلطنت سلاطین بہمنی دکن است: 0,/, 
بن عبداللک متخلص به آڈری اسفرائیٹی بہ حکم سلطان احمد شاہ اول 








(۱۹ 





۷۷۶:0 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





پہٹی قب ۸۳۸ ع) ید سریدن پہنن تمہ یه غیرد ر با رزن شاظامہ 
کن ما بہمن نامه را به نظم کشید* سبس وی 
با ایران باز گڈ گشت ول آنجا نیز بسرودن بہمن نامہ ادامہ داد و آنچە سرودہ 
می شد بتدریج أنرا به دربار بہمنیه می فرستاد ٠‏ بہمن نامه,دکن تا داستان 
سلطان علاوالدین ھمایون شاہ بہممنی (۸۳۸ تا ٦٦۸ھ)‏ از آذریٰ اسفراینی 
اہت٠‏ بعد از وفات آذّری در ۸٦٦‏ ھ ملا نظیری )۱٦١(‏ و ملا سامحی )۱١2(‏ 
نظم بہمن نام ہِ را ادامہ دارند و تا انقراض دولت بہمنی کلیۃُ وقایع و رویداد 
ھای شاهان دیگر را یر ان افزودند٭ 


نسبنامہ شھریاری: 

. ناظم اوس س مم تی است+ٴ وی زنس ابرقنح : 
ربادشاھی سلسلہ قطب شاھی گلکندۂ ۵ )تا ذ کر وقایع سلطنت محمد على 
قطب شاہ (۹۸۸-ے ۷۰ء ۰ھ) منظوم کرد ٠‏ این منظومه مرکب از ھیجدہ ھزار 
ریت انت که سال ۱۰۱١‏ ھ سرودہ شد٠‏ این مثنوی بعد از حسین قلى 
یوسیله خوشدل منشی جیدر قلىی خان بە اتیام رسید٭ 
+0 


در باب سلسلهُ پادشاهان عادلشاھی د کن است کە در بیجاہور(۱۹) 
0 داشتدد٠‏ این مثدوی را آتشی شاعر اواخر عہدآن سلسل ہنا 
محمد عادلشاہ (۰۳۵ ب٠‏ ٭+ے٠ھ)‏ بهہ نظم در آورد: 


غمایون نامہ: 


یہ تی و کے 0200 


(۸۸۷۸۴٥۱. 





ای سے کے سا مس وت ای از نفوذ فردوسیٰ در شبهِ قارہ 

ف8 پیر ناتیام ازیک شاعر ناشناس:در شرح حکومت:و احوال 
ہمایون بادشناہ گورکانی (ے۹۳ - ۹٦۳‏ ھ) این مثنوی در عہد بِلظنت 
جلال:الدین اکبر شباہ گورکاتی ۹٦۴(‏ +- ۱۰۱۳ھ) سرودہ شدء :' 
وقاع الزمان یا فتح:نامۃ نورجہان ہیگم: . 

سرأیندہ آن ملاکامی سبزواری(۲۰) استِ کھ آن را بە سال ۱۰۴۵ھ 

باتمام رسانید٭ این مثنوی درشرح جنگھابی کە در آخرین سالھای سلطنت 
نورالدین محمد جہانگیز گؤرکانی(٣١١‏ ے٣۰‏ ھا یہ تپجریک نوا 
بیگم شیز جہانگیز شاہ برای انتخاب فرزندش شاہزادہ خُر بە عنوان 
جانشینِ جہانگیر رخ دادھ بوہ می بآشد٭ 
شامجہان نامہ ها: ۱ 


فو در دؤراً ساظنت شھابٰ لدین محمد شامجبانَ 5 ۰ ۸۰۹۸ھ) 
یه لد استان پورگ زیر در شرح حکومت و وصف احوال این بادشام بوجود 
سو یت 2 
ظلرنامۂ شامجبانیا_ ‫ 


ور پاپ: جلونن شاھجٰتان و رویداد فائٰ آغسا زبادنساھی اش 
می باشد٠‏ این منظومہ اثر حاج محمد جان:قدسی مشھدیٰ'است: قدسٰیْ این 
مثنوی را با علاقة زیادی شروع کرد وگفت؛ 
بخمند خدای زبلانم:گشہود. 

اکه شد متحضرز از.وجودشن وجوڈ 


۳ 








(۸۷۷۴۱3۱. 


6باج ض4ِممجہجمھ ہہ کے 


خھ 


امرگ ملعاتا زین طول راہ الا ردام ۰ھ 
درگذشت و سپس شاگردش* آبوطالب کلیم آن را بە پایان رساند* ظفرنامۂ 
: قدسی دارای بیش از دوھزار بیت است و اگر این مثنوی بانجام می رسید 
یک کارنامه بزرگ ادبی قیسی بشیار:عی:آ 'آمد٭ این منظومہ بدینگوتە آغاز 


می شود: 


جہسان بادشساھی بشساہ جہسان 


شاھنشاہ نامه: 

اثر ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی (م ۱۰١١‏ ھ) این 
منظومه در حدود پانزدہ ,ھزار بیت دارد بە نام ھای مختلف مائند شاھجہان 
نامہ ظفرنام شاھجہان, بادشاہ نامہہ فتوحات شاھجہانی و شاہنشاہ ام 
کلیم معروف است٠‏ درین مثنوی از عہد امیر تیمور و فرزندائش آغاز شدہ 
یانضمام دوران پادشاھی شاھجہان تا فتج تبت بدسٰت ظفر خان ای از 
(ے -١۱۰۳ھ)‏ از جنگھا و رویداد ھایى مہم سخن رفتہ است: این مثنوی 


چنین آغاز می شود: 


ال۔ہ.ی بسسہوی خودم راہ دہ 
دل روشۓ ہی چان--آگنا وہ 


01ےے ہے وا کے 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





ہا الم .۔ہسہتموٹته ای اڑ ثقوۂ فردوسی درشیە قازہ 


:يہ اغتقاد بعضیٰ,منتقدإِن شناھنشإءتامةٔ کلیم در پیش شاھجہان نامةُ 
سی اعتباری ندارد٭(١۲)‏ ٰ ا ‫ 


پادشاہ نامه: : 
ایسرسد و ای ا ٠‏ )یه لکباداہ یہ نظم این 
مثنوی دست زد ولی تیامش انکرد و بدرود حیات گفت٠‏ 
کارنامہ: این مثنوی را محمد رضا بن محمد جان غرفان در شرج پیروزیھای: 
علٰ:مزد انشاہ امیر الامزائ شاهٰجہان یه نظم در آورد٭ :' 
آشؤب:ھندوستان:'منظوْمه.ایست در شأح مبارزات و کشاکش ھای بسران 
شاھجہان گوٴرکائی برسر حکومت ھندوستان کە دز سالھای (۱۰۹۶ 
-:۹٦۱۰:ھ)‏ .از قیام شامزادہ مزاڈ بخش تا قصل دارا شکوہ و رسیدن 
محی الدین اورنگ زیب ۔عالگیر بە پاذشاھئ:اتفاق افتاد٠‏ گویندہ: این 
مٹنوی بہشتی از شاعران عہد شاھجہان و اورنگ زیب است٠‏ او بناہر بیت 
ذیل.آترا باشوب: غندوستان: موسوم ساخت: : 
َ "این نامٔے از غمنت دوشکتان 
۱ اضلمنیٰ بأشسوب سُذوستتان 
ناظم چنانکە خود می گوید درینِ جنگھای خانگی حضور داشت: 
من این رزمهھسا را ھمے دیدہ ام 
زکس ھمچسو افسائه نشنیدہ ام 
بنا بر: این اطلاغات وی.ضحیح و معتبز است٠.‏ 
جہان نامہ: منظوم ایست طولانی۔د رباب تاریخ هند از:فنای(۷۳) کە آن را 


و 


"۹ 








(۸/۸۴۱0۱. 
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دانش ۲۷ - ۱۲۸ ےس سکس صصصصسصسسسس 9ر رلٌے 


در عہسد بادشساھی اورنگ زیب عالمگیر بعد از سال ۹ ٦٠ھ‏ بنظم 


آوتقہ است٠٭‏ این مثنوی بدینگونہ آغازمی شود: 
بنام جہاندار جان بخش و موش 
تو زند جسم باجٹے , وشوؤ 


شافنامۃً بہادر شاھی یا بہادرشاہ نامہ: , 

نگارش شاہنامہُ بہادر شاھی یرغہدہٗ میرزا' محمد شیرازی معروف 
بہ نعمت خان عا یل کہ از شاغران بلند پایه ھند در قرن یازدھم و ربع اول 
سدهٗ دوازدھم است نہادہ شد* وی بە حکم شاہ عالم بہادر شاہ (۱۱۱۹:۔- 
۳ ھء) پسر اورنگ زیب بە سروذن أین شا نامہ دست زد ولی نتوانست 
را بہایان رساند و در:سال ١۱۷۲ھ‏ در گذشت 
معظم نامہ؛ ۰ کت 
اٹسر میر محمد اسےاعیل ملک الشعسرا متخلص به ابجدی 
(م ۱۱۹۲ھ) است٠*‏ این مٹنسوی در شرح احوال زندگی شاہ عام اوّل 
(۱۱۱۹:۔- ۱۱۲۳ھ) ہسر اورنگ زیب و جنگھای او بابرادرش اعظم شاہ 
است٭ این منظومه در سال ۱۱٦١‏ ھ به پایان رسید٭ نام کتاب تاریخ نظم 
ان را نیززمی رساند٭ 7 
فتحنامه: : 
گویسدہ ای پا لص غاللب برای فرخ سز پادشسٰاہ گورکانی 
(09 ۱ھ)سرودہ است٠‏ این منظومہ دربابا 'بکی.از پیروزیھای 


فرخ سیر است٠‏ این مغنوی چنین آغاز می شوف: 


83.۔ لہ ٭ےً٭ىجيھپ سے _ ےی کے 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 








نمونہ۔ای:از نفوڈ فردوسیٰ درشبه قارہ 


س او اح که :آملد شدن آغناز کرد 
× ید خضیقنت بە سضن باز کر 
11-11 
ٹر شیخ لطیف الِدین حسن در بیان جنگ فرخ سیر و شکست 
خوردن جہاندار شاہ(۱۰۲۳ - ۱۱۲۵ ھ) است* 
ھت مت ار مزا اش ٤5‏ 
. اثر سر خؤش کشمیزی شاغز نیمة دوع سدۂٗ یازدھم ؤ رع اول قرنٴ 
. دوازدھم (۵۰ء-- ١۱۱۲ھ)‏ استٴ٭ این منظومصىے.در شرح سےگنا 
محمد اعظم شاہ (۱۱۱۸ -۔ ۱۱۱۹ ۵ھ) بابرادرش شاہ عالم اسٰتا٠.‏ 
جنگنامۃً بہادر شاہ: ۱ 
از گوینسدۂ ناشٹاس در جنگ دو برادر بہ(۸ادر شاہ, 
۱ شاہ عالم اول(۱۱۱۹ ۔- ۱۱۲۳ ھ) و محمد اعظم شاہ فرزندان اورنگ 
زیبعالگیر می باشد٠‏ ۱ 
: ای که مقصود نکی در پاپ رونداد های رولگاز فرخ سو 
به نظم آوردہ است٠*‏ ۱ ۱ 
شرفتامةٗ محمد شاہ: : 
نگارش میر محمد ره از شاعران قرن درازدھم در باب انت 
محمد شاہ گورکانی(١۲۱۳--‏ ١٦۱۱ھ)‏ و أسلاف ایر مار رفا 
شاہ و فرخ سیر است٠‏ 


: تع امہ ضفدری: ٌُ 








۷۷۳۷۵. 


یں 


دای ۸-۷ ےس ےممسسصىًٌُسط‫ججے۔ سے 
أثریک شاعر ھندو دربارہ جنگھای محمد شاہ گورکانی با بعضی از 
امرا و مہاراجہ ھای غند که پس از باز گشت نادر شاہ از ھند د رآن سرزمین ' 
وقوع یافت, می باشد٭ این منظومہ بنام صفدر جنگ بہادر از سرداران 
معروف محمد شاہ '' فتحنامءً صفدری '' موسوم شد٠‏ 
شافتامة نادری: 
منظومه ایست دربارہٗ حمله نادر شاہ افشار بە ھندوستان وفتح آن 
کشور به سال (۱۱۵۱-- ۱۱۵۲ھ)ء ٭ ناظم آن نظام الدین عشرت سیالکوتی 
شاعر نیمه اول سدۂٗ دوازدھم است کہ آنرا در ١٦۱۱ھ‏ باتہام رساند٭ وی 


تاریخ پایان کتاب را ڈو پیث زیر آؤرٹت است:: 
چو بلبسل ز تاریخ آن دم مزن 


اگر چشےم داری بیسین باغ من 


این شاہنامہ در شرح حملات و جنگاوریھای نادر شاہ ذر ھند است 
و تا تاجگھذاری احمسد شاہ دُرانی(ابدا ى)(۰٦٦۱‏ -- ١۱۱۸ھ)‏ پادشا 


افغانستان ادامه داشتہ است٭٠‏ شاھنامۃٗ نادری چنین آغاز می شود: 


بنسام شھنش۸+ اقسلیم بخش 
ہحشہان شاہ تاج و دیيھه9(یم بخش 


٠‏ شاهنامه احمدی: 


این منظومه را ھم نظام الدین عشرت سیالکوتی در شرح احوال 


۸ض سی _ کے ۱ : 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





نمونه ای.از نفوذ فردؤسی در شبه قارہ 





احند شاہ ذرائی پادشاہ افغاتبنتان و حملات او بہ ھندوسٹان تازمان مرگش 


بنظم آوردہ اِست٠‏ این شاھنامه بە بیت ذیل آغاز می شود: 


2ئ 
خدیوز تضت افگن تاج بخش 


نادر ٹامه یا شاهنامة ثادزیق:: َ 
این مثنوی کہ در ۹١2١‏ ھ بشیوہ شاہنامه نردوسی به نظم کشیدہ 
شد اثریک گویندہٗ ناشناس است ودرباب فتوحات و جنگاوریھای نادر شاہ 


درھند می باشد(۲۴)ءَ 


. منظومه نادری: 


اثر سرایندہ ای ہنام محمد علىی در وصف احوال نادرشاہ:افشار و 


فتوحات وی در هند است٭٠‏ این مثنوی مرکب از ھفت ھزار و پانصد بیت می 


باشند کە ا این بیت آغاز می شود: 
خدایا توبی چارہ ساز ھسمے 
بتو روی. عجز و نیاز مه 


نامه نز 
این مثنوٰی که شامل شش ہزار و چہار صد و ھفتادو سە بیت است 


. اشیر باغ علی خایف می باشد: وی این را در زمان محمد خدایار خان 


+1۹۰ 
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دانش ۲۷ -۔ ۲۸ 


عیاسی(کلھورا)(۲۳) والی سندھ دزسال ۱۱۵۵ ھ بة نظم در آؤرد٭ در:این 
منظومه وقایع ورود نادر شاہ بہ سرزمین سندھ به تفصیل ذ کر شدہ است٠‏ 
رزسامة تادر شا 

نگارش میر محمد علی بھرور(م ۱۲2۸ھ) کە قبل از ٥٢2۱‏ ھ سرودہ 
شد٭ این مثنوی دارای صدوشش بیت است کە گویندہ اطلاعاتی درباب 
جنگ کرنال و فتح دھلىی بتوسط نادرشاہ را از کتاب پ جہانگشای ناذری 
گرفتہ اسٹت* 
جنگنامہ: _ ۱ 
ازغامری مُفیظاسکز راع نرقھ کهقامل ططاسا ریت ات٠‏ ٍ 
این مثنوی در بحر شاہنامه سرودہ شدہ ودر شرح جنگھائی بین امیرالامرا 
حسین على خان و داوٗد خان پُنی است کە در ۱۱۲۹ ھ وقوع یافت بطوز نمونہ 
دو بیت آن در زیر نقل می گردد: 


در اقسلیم و آفساق افصاد شوز 
کہ خورشید بر ظلست آورد زور 


سہاہ از شمار کواکب فزون 
چو مریخ تیغ تیغ آپ دادہ بخسون 


تؤاریخ إحمد خانی: 
. اثر سرایندۂ ھندو بنام تَوال فرزند هیرا لعل کە آثرا دز ۱۹2۰ھ بە نظم 


وت تن : 


(۸/۸۷۴۱۱. 








نمونه ای از نفوڈ فردوؤسیٰ در شبْه قازہ 


+ب ای منظؤمه در:شرح. جنگھای,احمد نخان :بنگشن 1۸٦٦ --۱۱۵٦(‏ 
٠ھ)‏ از وہای غشیرہ روهیله(۲۵) افغانی اِسہت* 
انوزئامه: : 
: نگارش میر محمد اس خان ابجدی کہ در ۱١2۴‏ ھ:به پایان 
رسید٭ این منظومه دربارۂ جنگھای انور خان حاکم کرنانک(٦۲)‏ است٭ 
9 یھ و 
بنام مسافر آن را در سال ۱۱۸۰ ھ منظوم ساخت٠‏ 
فتحنامةً تیہو سلطان: 
شاعری بنام' 'غلام حسن جنگاوْریهَای ٴسلطان تیبسو ولا 
' میسور(ء٢)‏ عليه انگلیسًیٰ ھارا 'بسال ۱۱۹۸ھ به سے نام 
''فتحنامه تیبو سلطان '' داد 
۱ فتح نامه: 
کت این مثنوی را میر عظیم الدین بن سید یار محمد بن عزت الله تتری: 
(١٦۱۱۔-‏ ۱۲۲۹ھ) به سیک و بحر شاھنامۂ فردوسی بە نظم کشید٠‏ تاریخ 
' اخججام ان ۱۴۰۹م است ناظم تاریخ تالیف را اینگونہ بیان کردہ است: 
زصی فتح نامے بصاریخ سالٴ 


این مثنوی ٴبە خکم میرافتخ علیتالہور(۲۸) سرودہ شد و بعلت 
انتساب بوی امش:!' فتخنامہ:"' تھادہ شد٭ ذر۔این رویدادھای تاریخی ' 


سس 
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دائش 8 سے ھت و ےی ےم 
از ۱۱۳۰ھ تا ۱۲۰۸ھ بیان شدہ است* اھمیت تاریخی ”' فتحبیاہ “ مسلم 
است زیرا گوینده آن شاھد عینی بعضی وقایع بودء است٠‏ “' فتح نامہ 32 
طرف ادارہٗ ادب سندھی بسال 2٦۱۹م‏ بچاپ رسید٠‏ این مثنوی چنین آغاز 


می شود: 
بنضام خداوند ہر دوجہان 
شہ ھضست گیٹسی و لہ آسےان 
خداوند کم گیر و بسسیار بخش 
خرد بخش و دلبخش و دیدار بخش 
شاہنامہ: 


أثر مخمد عالم است کہ در ۱۲۲۹ھ سرودۂ شد٠‏ این مشنوی دربار 
.جنگی است کە درمیان میر على مراد خان تالبور و شاہ شجاع افغانی وقوع 
یافت و شاء شجساع شکسنت خورد٠‏ این منسظومبہ مرکبٔ امت از سی 
صدوچہل بیت و اینگوٹہ آغاز می شود: ٠‏ 


ساس است مر حضرت ذوالجلال 
کریم الرحیم است تا دنر کیال 


وم سسسہ ےر ےا یت ےی ہی نے کاچےے 
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کر رو شش ہے رج سے ای.از نفوذ فردوسی در شيه قازہ 
فتحنامة سند: : 
آین مثنوی را میر صوبیدار خان (م ۱۲٦١‏ ھ)پشر میر فتح علىی خان 
تالبور قاتح سندھ در بحر شاھنامۂ فردؤسی راجع بە فتوحات و جنگاوریھاٰ 
میر فتح علی خان ا کلھوان بنظم کشید٠‏ تاریخ اختتام آن کتاب ۱۲۵۳ھ 
است و شامل شائزدہ ھزاروسیصد بیّت می باشد٠‏ این منظومه چنین آغاز 
ین ٴ 
ہام خداوند فتح و ظفر 


فزایندۂٗ عضل و بحث و هر 


ٌ فتحنامه '“ بنام '' جنگنامد '' نیز معروف :است* گویندہ در وصف 


میرفتح على خان می گوید: 


سار گردنکش و نامسدار 
پیر افگن و ناصدار سوار 


این مثٹوی را میر حسن:علی خان تالہور(م ۱۳٣۳‏ ھ) بسال ۱۳۱۰ھ 
تحت عنوان '' شاہنامه سند '' بزبان سندھی ترجمة نمؤد ٭ 
مھاراج نامه: ً 
نگارش شاعری بنام واصل خان است٠‏ در این منظومہ احوال تیکت 
رای زیر اود(۲۹) کە در ۱۷۱۳ھ فوت کرد بہ شعر کشیدہ شدہ است* 


جرجیس رزم: 





۳ 
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٢۸ - ۲۷ دانش‎ 





اثر صفدر علی شاہ متخلص بە منصف است٠*‏ این مثنوی در مورد 
جنگھای انگلیسھا در ھند(۹۹ء۱ -- ۱۸۰۵ء) است و بدین بیتِ آغاز می 
شود: 2.۲ 


ز سر تا ببسا زو زیهى4ٔان خامے ھا 


جارجنامہ: 
ناظم ان یکی از زردشتیان هندبنام ملا فیروز بن کاوس است این 
مثنوی سە جلد است و چہل ھزار بیت دارد٭ جارجنامہ در باب تاریخ هند از' 
زمان ورود پر تقالیھا تا تسخیر ہوناز ۰ در ۱۸۱۶م توسط انگلیبھا است٠‏ 
این منظومه ره ان تہ جاب رسیدہ است٠*‏ 
شاھنامه: 
از مولانا محمد سیر شاعر فارسیگوی عہد شاہ کتور دوم 
(۱۸۸-۔۔ ۱۸۳۸ءم) حکمران چترال(۴۱) است٠‏ این مثنوی در شرح جنگھا ‏ 
و اوضاع اجصماعی چترال از زمان ۱۵۲۰ تا ۱۸۳۸ م است٠‏ گویندہ در 
بسیاری از جتگھا غید شرکت کردہ بود: آڑ شاعنامڈ دی نچند بیت ید غتران 
نمونه نقل می گردد: 
زبسان را چو آتش بر آورد تیز۔ 
تشد از قہنر ہمچنو فلک گرم خیز 
. بگغستا مدم شاو فیروز بخت 
بجہز من که باشسد سزاوار تخت 


"۹ّ 
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ہےر نل پئتويهای از نفوڈ فردوسنی در:شبه قازہ 


ند پر نیز 'تیزا:و دلدؤزمن 
ا 


اکبر تامہ: : 

اٹر ملاحمید ال حمید ید بسر مولوی حمایت اللہ (م ٣٣‏ 
ک دبا جنگھای آئے ذرت مد ان ایر کابل ہا انگلیسی ھا سرودہ 
شدہ است* تاریغ نظم آن کتاب سی وی 
ظفرنامۂ رنجیت سنگھ یا رنجیت تمہ _ 

گویندہ این مٹنوی شاعری هندو نام ٹیا لال خندی است کە 7 
را سال 15۰ فرظ ذَ ایر آوارایٰہ خاظر اظہارآزافت خر لت 
به سیکھ ھا سرودہ است وٴطی آن احوال و رؤیدادھای تاریخی بادشاھان 
سیکھ را بیان نمودہ است ' رنجیت نامہ'' در بحر شاھنامه است و شاعرِ 
هنگام سرودن این مثنوی'از شاهنامہُ فردوسٰی الھام گرفته است وقصد تقلید 


گویندہ از فردوسی از این بیت زیر بخوبی آشکار است: 


بضردوس فردوسی بپاکباز 


به تحنین ؛هھنندی زبان کردباڑز, 


قیصری نامه: 

در بیان اعمال امبراطور انگلستان و و بعضی از امرای هند است* 
سرایندہ شاعر ھندو بە نام منشی بیشان لعل متخلص بە ناظر است کہ این 
منظومة را به سال ۱۲۹۶ ھ ہا:تمام رسائد:ٴ 








۳٥ 
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دا 0۷ م۷س سے جج ےی ی ‏ و ےی 
فیروز نامه: : 
ائر غلام غوث غلامی (م ۵ ڑانویە ۱۹۲۰م) شاعر فارسیگوی 

سیالکوت است٠‏ نام کاسل مثنوی ''فیروز نامسہ'' یعنی جہساد 
حضرت امام علی لاحق با رای ساھن بال وا سیالکوت است٠‏ فیروز نامہ 
دوهزار و صد و سی ویک بیت دارد و نسخە خطی آن ذر موزہٗ لاھور بہ 
شمارہ ۸۳۹ وجود دارد٭ این مثنوی بہ سک و بحر شاہنامہ سرودہ 
شدہ است و گویندہ باندازہ ای تحت تأثیر فردوسی قرار دارد که ھنگام و 
صف جنگ ها هہان واژگان را بکارمی برد کہ فردوسی بکاریوٴ است مثلا: 

روان کرد لشکر چوالہوند کوە 

زمین شد زسُم ستسوران ستسوہ 

صھسیل سمسران پولاد سم 


2 


نمسود :از فلک زھسرہ شیر گُم 
در جای دیگر جنگ را چنین وصف می کند: 


چکسا چکِ تیغ و درخش ستسان 
برون رضت ٹاگئيیے اسان 
ہمہ خاک میدان ز خون گشتہ گل 
اجل گشتے باھعندوان متصّل 


نظم فیروز نامہ در ۱۳۰۱ھ آغاز شدوز نخستین بیت آن چنین است: 


ات وت ا کا کی 
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ے ٌے ھ لا یہي ٹوو ای ا تفوة قردوسی درشبە قارہ 
:ایتام خارتوق بستق و بلند 
فروزلژذۂ سینے ۔ ھرشنمنند 
قادری ئامه* ۱ 
از على اصغر راشندی:[م ۱۳۵۳ھ) استٴ كە در این مثٹوی تاریخ 
خائندان ٴزاشدی سندھ راب نظم کشیدہ است؛ این منظومہ که دز سال 
۷ھ بە پایان رسید در بحر شافنامہ سروَذہ شدہ است وشامل چہار ھزار 
ےھ می باشد٭ٴ ہین 
تاریخ حکفرانان لس بیلە: اثر محمد سا کە در ۱۳۳۱ھ باتیام رسید٭ 
گوٰیندہ در این مغنوی تاریخ لس بیله ۴۴ )اڑا ظز ر مختضری یه عَبَكّاو 
بخر شأهنامہ منظوم کردہ اِسْت ٠‏ جت 
: لجنگنامڈ غلام محمد خان: ۱ 
اثریکی از شعرای ناشناس رامبور (۳۳) کە درباره در گیریھای غلام 
محمّد خان دومین پسر فیض الله آخان ا امرای محلی رامہور بابرادران خود 


در قرن سیژدھم سرودہ شد٠‏ آغاز آن چنینٴمی شود: 


بنسام شھدشباہ بی تخت و تاج 
آکھ بخشد زر مھر و مه را:رولج۔ 
شاھنامةُ چٹرال: 
نے میززا محمد غفبران )م ۸,۲ م),ٹویسندہ و شاعر فارسٰسی گوی 


۔چتدال* تاریخ چترال:را بش فارسی تالیف کرد .این کتاب در باب احوال 





۷ 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 
و وقایع قدیم تاریخی چترال است٠‏ مرزا شبیر احمد خان ملک الشعرای امیر 
کابل این کتاب را به نظم درآورد و نامش ''شاہنامہ چترال '' نہاد٭ این 
کاب َاؤطرق اق ادبی جترال چپ رسیدد امک 

< عدۂ ای دیگر از اینگونہ منظومه ھا وجود دارہ کە در فہرست ھای 
کتابخانه ھا و تذکرہ می توان آنھارا ملاحظه نمود ٭ بموازات شاہنامہ ھا و 
منظومہ های تاریخی نظم حماسه هابی دینی در بیان منقبتھای بیامر اسلام: 
ؤ بزرگان دین ھم سرودہ شدہ است کە مہمترین آنھا به قرارزیراست ۱ 
حمله حیدری: این مثنوی از مہمترین منظومہ ھای حماسی دینی است کہ 
یه شیوۃٌ َاعتامۃ فردوسی سرودہ شدہ است٭ گویندۂٗ آن تیذا محمة رفیح 
خان متخلص بە باذ‌ل است* * باڈل این منظومہ را بسال ۱۱۱۹ھ در شرح 
زندگانی حضرت پیغمبر (ص؛ و جانشینان وی تا شھادت خلیفه عثمان بہ 
نظم آورد٠‏ حمله حیدری ؛ بالِ در حدود بیست و چہار ہزار بیت است و از 
روی کتاب منشور معارج النبوۃ ي مدارج لفتوۃ تألیف معین الدین بن 
شرف الدین حاجی محمد فراھی معروف بە ملا مسکین (مے۹۰2ھ) بہ شعر 


آزردھ قدء “ این منظومہ بابیت زیر آغاز می شود 


بننام خداونند جا بخش 


خرد بخش: دین بخش: دیئار بخش 


بامرگ باڈل درسال ۱۱۲۳ھ مثنوی حملهً حیدری ناتمام ماند وپس <- 
اڑ اوٴ'شاعرائی دیگر کارسرودن حملَةُ حیدری را دثبال کردئذ٠‏ نخستین 
کسی که دثبال کار باڈل زا گرقت میرزا ابوطالب فیندرسکی استرآبادی 


۸ ے_ _ پیا 
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نمونه أی از نفوذِ فردوسی درشبه قارو . 





اصفہانی موسوی فرزند میْرزا بیگ است کە قىیمت مربوط بە شرح زندگی 
امیرامومنین حضرت على بن ابی.طالب دں؛ از توؤلد ضریت خوردن و شھادت 
وی را به نظم کشیدا: ٭ سیض میرزا ارجمند آزاد کشمیری (م ۱(۳۳ ھ) یه 
خواہش فخر الدین محمد خان پسر عموی باڈل به تکمیل حمله حیدری دست 
زدو بس از سرودن آن تخلص خود را از آزاد يہ جنون برگرد أنید٭ دیگر' 
شاعری بنام نجف اِست کە درسال ۱۱۳۵ ھ باکمک از منظومۂ ابوطالب 
اصفہانی راجع بە حضرت على,(ح) حمله حیدری باڈل را تکمیل نمود٭ در 
سال ۱۱۲۳ ھ گویندہ ای دیگز نام محب:عل خاق حائدكت “کہ تکملہ سارق 
ٰں + الذکورا ئمیٰ بسندیذ ذست یہ تکیل حملدحیدری باڈل زہ و منظومہ ای 
در شرح زنسدگانی و جنگٹاوریھ ای :حضرت علىی (ع) نٹرود و آنٹرأ ٠‏ 
”صولت صفدری'ٗ نام ہاد٭ سبس میر حسن علىی خان (م ۱۳٣۳‏ ھ) حمله 
حیدری باڈل را به نام شُھنشاضِاسه در سال ۱۳۱۸ ھ بەِ زبان سندھی 


ترجمه کرہ ٭ 
حملً حسینی: 
ار محمد محسن تتوی متخلص بە محسن (م ۱۱٦١‏ ۵ا فرزند 


نور محمد بن ابراھیم بن:یعقوب است٭ این منظومه کە در بحر شاہنامہ استٴ 
ہنام ''اعلام ماتم'',ھم شہرت دارد٭ حمله حسینی در واقع دنباله و تکمیله 
حمله حیدری باذل است و در این قسمت واقعات کربلا بە نظم آوردہ شدہ 


است ٠)٣۳(‏ این منظومه در حدود دہ هزار بیت دارد و بە بیت زیر آغاز 








می شود: 





۳۹۰- 
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ساط ےگا ے تج او رے کر نر 
سپاس خرد- صانع پاک زا 
ہمان جاندصی پیکر خاک را 
از بایان حمله حسینیٰ پر می آید:که گویندہ می خواستهہ '”مختار 
اوے7- “ : 
فمیسرابلۃ 
کل تاکرد مخ مختار ثقفی خرؤج 
کنسون حال او را ببسخشم عروج 
اما ھنوز داستان مختار آغاز نشدہ بود کە شاعر در گذشت و این 


کاز را میرعلی شیر قائع باسرودن ''مختار نامہ'' بہ اتیام رسانید٭ ٠‏ 
مختار نامه: 


منخظومے ایست در داستسان مختار ثقفی کە بکین خواھی 


حضرت امام حسین بن علی شیر تتوی متخلص بە قائع (م ۱۲۳۰ھ) در سال ۱ 


(فھ) سرودہ است٠‏ ''مختار نامہ'' مرکب از ھفت هزار بیت است و 
چنین آغاز می شود: 
بنسام جھسانسدار و کردگارڈ ٴ 


کە بر قدرت اوست 'مختضارگار : 


؛× ظاما ''پرذردگار“ آست ف'گرگارا“ ۔ودائش 


می وس سی سی ماک رو ہے ار ےو وک 
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مجھمپیہہیے 





ۃ.ۃۃ.....×.ہ.ج..آ۹ۃآٹٛ گ۱۹۸ ہلموتەای از نفوذ فردوسی در شبه قارہ 
و کی ا 


بر جو ضا یہ وص 


رج شس سس ں سا 
٠“‏ و ریغ اعوال مخنازاثقفی کُه بُوسیله طیرٴزأٴغلام علیٰ آزاد بلگرامیٰ 
(م ۰۰٣۱ھ)‏ بنظم کشیّدہ شد و چٹین آغاز می هَوذ۔ٴ ۰ 


به نام خداواند لیل و نہسارں 
دای نان خالبق آشکار 


حملهُ حسینی: ۱ 

اثر گویندہ ای ےل دای بن کر ری آلق 
مثنوی را بە سال ٦۱۸۴م‏ بە سبک فردوسی منظوم ساختٴ٠‏ این مثنوی درباب 
رخ داد وقایع کربلا می باشد نسخەہ خطی آن در کتابخانةُ خدابخش, پتنہ, هند 


موجود است (۳۵) 


بعضی گویندگان تشبە قارہ چنان شیفتہُ ٠‏ بحر شاہنامہُ بودند که اگرچہ 





موضوع شعر أنان حماسی نبود:ولی در ھمین بحر:مثنویھای خود را می سرودند 
اژجمله اسٰت: : 


‫َ 


١ 





۷۸۷۳.١ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


شاهنامة طبی: 

از ابوالحیات حکیم خورشید احمد صمصام پزشک و سرایندہٗ نیمهُ دوم 
سدہُ چہار دھم٠‏ شاہنامہ طبی را در ۱۳۵۱ ھ منظوم ساخت٠*‏ 
مثنوی بین النفس و العقل: ھ ٴ ۱ 

ازواجد علی شاہ اختر واؤغ اودھ س٠‏ اگرچه این مثنوی شامل مباحث 
بین نفس و عقل استِ وی در بحر شاہنامه سرودہ است* این مثنوی در کلکتە 
بە سال ۸۴ بچاپ رسیدہ٠است٠‏ چون این مثنوی در تبعید سرودہ شد گویندہ 


در باب برقراری مجدد حکومت .خود چنین دعا می کند: 


بخ ہی زری را زمسن' دور کن 
نہ طبسل و علم نام مشپسور کن 
بە تاج و نگین مشتہسر کن مرا 


‫ 


بقۂ چا خر وا مال گا 


مثنوی جدایی نامه: 
از میر صوبیدار خان که در بحر شامنسامے .سرودہ 


شدہ است و بە بیت ھای زیر آغاز می شود: 


خدایا شب ھجر را ساز روز 
ز داغ جدایی دل. من مسبوز 
بیضسروز چون صبح صادق چراغ 
گل جان من بشگقبان باغ باغ 


06ي مع مم ا سی ےد سارک رہ کے 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





نموته ای از نفوذ فردوسیٰ درزشیْه قازہ 


.. عدہ ای از نویسندگان و ادیبان شبے قارہ شاہنامة فردوسی را 
بە زبان می ترجمهە کردند:تا مردم بتوانند از مطالب این شاھکار'اہنتفادہ 
ٴبکننذ+ مہمترین آنھا ازاینقرار است: 7 
شاھنامة فردوسی:۔ 
ترجمه منظوم به زبان اردوی دکن* این ترجمه از گزیدہ۔شاھنامة . 
است کہ بتسوسط شاعری ھندؤیٹام لاله پیم چند بہ سال ے٭۷٤٦:ھ‏ 


انجام شد٠:این‏ منظومه بە بیٰت زیر آغاز می شود: 


7 ء 
ضفت کوتری کچھ نە آکارے 

شاھنامہ فردوسی: 

٠.‏ ترجمة منظوم بە زبانِ بشتو از مولانامحمد رفیق 'است٠‏ ھولانا محند 
رفیق (زندہ در ۱۸۸۵ءم) شاعر بلشد ہایه یشصو یو او مذٹیٗبلرَبناز 
امیر عَبدالرْحَمن کم بل وَابْسنه بود ٠‏ اوٴباخب دیرأن بود و٘یُکیْ از آثار 
پرارزش :وی ترجمے مکقلوم شاھہنامۂ فردؤسی دوبان شالت 
ا ان کار زا بنه حکم والی دیز )۳٣(‏ انجام داد٭ ون از اتفاقاوٹیز دچار 

ہمان سرنوشت فردوسی شد٠‏ وا ی دیر به گویندہ قولادادہ ود“ کہ در موض 

یک بیت یک روہیە بە وی جائزہ خواھد داد٠‏ اما وقتی کاز ترَجمە بە پایان 
زسیْدذ و زمان وصول جائزہ فرا رسید او:درگذشت٭٠‏ یک جلد ناقص از این 
ترجمة مولانا فحمد رفیق در آزشیو آکادمی بشت پیشاور موجود است:“ 
گزیدہ شاقتامافہ کے رے ملا یڈ 








٤ 


۷۷۶۴:0 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


ترجمہ منظوم به زبان ہشتو از ملا نعمت ساکن شہرستان نوشہرہ از 
توابع ایالت: شمال غربی سرحد پاکستان است٠‏ این شاعر پشتو زبان در فن 
داستان سرابی بە زبان پشتو آن قدر چیرگی داشت که اگر وی را فردوسی 

پشتو بگوئیم بیجا نخواھد بود ٭ ازجمله داستان سام وت اِست 

کہ احتمال تلخیصٰ شاہنامہ می باشد* 
شاھنامه فردوسی: 

ترجمه بە نشر سندھی از محسد عاقل عاقلیء * مترجم بە حکم 
پیر صبغت اللہ قادری بہ سال ۱۳2 ھ باین کار دست زد ہ وی ہنوڑ جلد 
اول آمادہ شدہ نود کە مترجم درگذشت و این کار ناتیام ماند٭ 
گزینهٔ شاہنامہ: : 

ترجمے منسظوم چند داسسان فردوسی به زبان سندھی از 
غلام ہرتضی شاہ.مرتضابی تتوی (م ۱۸۹۹ء) است این ترجمہ بہ چاپ 
رسیدہ است٠‏ (۶ك۳) ھمچنین بعضی گویندگان و سرایندگان شبہ قارہ از 
شاهنامۃً فردوسی الھام گرفتہ به زباتھای محلىی شاہنامہ ھا ساختند مائند: 
سندھ کا شاہنامہ:(شاهنامۂ سندھ) 

درباب شکست کلھوراھا از تالہورهاء اثر میر حسن علىی خان فرزند 
میر نصیر خان تالبور وا ی سندھ٭ 
شاہنامہ ناس ۱ 

اثر بسیار پرارزش حفیظ جالندھری بە زبان اردو در باب سرگذشت 
برافتخار اِسلام است٠‏ این شاہنامہ در چہار مجلد چندین بار یه چاپ رسیدہ 
است٭ گزیدہ ای از شاہنامةً اسلام بە زبان فارسی و زبان ترکی ترجمه و از 


0 چا یت ا کر بس سے ا سن لغ ۰ 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 











تموتہ أی آز۔تقوذ فردوسنی در شبه قازہ 


طف ادارهٗ میرات وی اسلام آباد'چاپ'شدہ است٠*‏ گویندہ در این اثر - 
ہاڈکنن منجدد عظمٹ كَذَشْمة اسلام:!:مسلمانان 'را۔ برای اخیائٰ آنٴعظمت . 
دعوت کردہ است٠‏ این'بود ول ای از نفوذ فردؤسیٰٴؤشاہنامہ اش در شبه 
فارپاکستان وغند وٴدرایتجا رایٰاحَن ختام باتقدیغ چند بیٹ ایک شاعرز 
معاصر پاکستان آقای حفیظ هوشیار پوریٰ (م ۴۳) کہ وی بەِ هنگام 
عظور دز آرامگار استادٴطوينٌ سرودہ بوہ این عقال زابه بایان:نی یزیم: 


وسید قائلا زادگتان- کظۂ پک ۰ ۸۷۴ 
زاراۃ فھلز و وفا در دیاز فردس یئ" ٰ 
چہ مه یی کہ ز لحات بُربھایٰ حیات :٠'---‏ 
ٰ فراگٹرفنث یھ ہے 
ساد اپپنسر افنلاک ۔پایڈ وطدئن' 


بس استا این بە جہان یادگار فردزسی 


:نرہ کھ اہی افزایش نبضیرت خویش 
٠"‏ قہظر رکا کا مار ازطنتا“ :1 
بَهٗ خاکش این دوہنهە بث ارْمَغْانَ بیاؤردم 
' حفئیظ تا دست شرزمسار ارارشی 
نقل از فازسی گویان پاکستان تألیف٦دکٹ‏ سیّد:سٔبطا حسن رضوی 
صض ۳۹ء کت 2 


"٤ 





(۸۸۷۴۱0٢. 


فدائش ۲۷ - ۲۸ 





منایع و توضیحاِت, : 
(--تاریخ دبیات مسلباان باکستان ود (اردا جلد خیم: مقدبہ, ص 
| ء از انتشارات:دانشگاہ پنجاب ہ لاھور ‏ - پاکستان< ١‏ 
(۴)- تاریخ تفکر اسلامیٰ:در:ھند از عزیز احمد : مترجمین : ئقی لطفی٠‏ 
محمد جعفر یاحقی تھران ۱۳١2۶١‏ ش ء ص۱۰۱ ۔ 
(۳)-- برا اطلاغات بیشتر 'درباب خدماتِ علمی و ادبی مزکز لاھور در 
عہد غزنوی ر٭ک: پاکستان میں فارسی ادب (ادب فارسی در پاکستان) 
اردو ء جلد اول از دکتر اظہور الدین مغ وت ادبیات 
مسلمانان پاکستان و ھند ء'جلد سوم٭ 
(۴)۔- سبک شناسی , ملک الشعرا بہار جلد سوم راہ ۸۰ش 
ص ۲۵۸ء کے 
[۵)-- برای اطلاعات بیشتر راجع بە این تذکرہ ھا نگاہ کنید :تذکرہ نویسی 
فارسی در ھند و پاکستان از دکتر علی رضا نقوی٭ چاپ انتشارات علمی ؛ 
شسد۔ ۰ 
--4٦(‏ برای جزثییات بیشتر در مورہ فعالیت ھای ادبی و فرھتگی در عہد 
گورکانیان رک تاریخ ادبیات در ایران ء جلد پنجم ‏ بخش اول از 
دکتر ذبیح اللہ صفا ء ص ۲٢۵‏ تا ۲۹۱۳ء تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و 
ھند جلد چہارم و پنجم (اردو) از انتشارات دانشگاہ پنجاب ء لاھور* 
(2)-- ر٭کۂبه : تذکرہ نویسی فارسی در ھند و پاکستان از دکتر علی 
نقوی و تاریخ.تذکرہ ھاى فارسی ٗ٠‏ ۲ جلد تألیف: احمد گلچین معانی ٠‏ از 

. انتشارات دانشگاہ تہران٭ ۱۳۲۸ 2 





٤ 


ِ (۸/۸۷۷۴3. 








-نمونہھ ای.أز نفوذ فردونتنی در‌٘شبه قارہ 


زیت ہے ادبیات مسلانآن سد تد سری ضن: ۵2۹ به + 
0 ملا :دانشن/؛ سال ۷۳١٦٢‏ شئء خشال مُسلسل ۱ء مقتالء 
نمرنخوم سید اُحام الدین راشدیٰ به'عَنران:تْفود قردونی و شاهٰنامه درتشند٭ 
۔(۰٠)--تاریخ۔ادبیات'‏ :مسْلیانان پاکمنتان:و ھنك“جلة : رم ن۴2 

(1۸)- مجلّة دانئن:سال' ۱٣۹۹‏ ش:شیارہ پعغہ “مقاله نرسطق 
عنام الدین:رائندی::: 

--)١١(‏ ہمان ری کوک لات عو ا ای 

لینہ تاریخ ادبیات مسلیانان اکستان و هند جلد سوم, صْٗ ۳ ۲ 
--)٢٣(‏ ھہان ماج بد نقل از: منتخب التواریخ+ج ۱ء ص ۰۲۳۱ 

(۱۵)۔ خاندان پادشاھی ابی در ۸ھ ھ ا عق علاء سے حسَن 
بہمن شاہ آغاز و تا ۳ھ دوام کرد ٭ 

-)١۹(.‏ ملا نظیزیٰ غیزٴاز 'نظیزی تیْکَابوْرّی است و شاعریٰ انت !از 
پرارش یافتگان خواجہ عبادالدین معلموۃگاوان'(م:٦۸۸ھ)‏ و در درباز 
سلاطلنٰ بہمنی بە ثشویقآن'وزیزٴفاطل ئسث'ملک الشعرابی یافتة بوہ٭ 
ر*کا؛ پیؤنند عایٰ 'فرٰھنگی آیرآن 'و اسان از انتشارات مرک ز'تخقیقات 
فارسٔی'ایران وپاکستاناسَلام آبادكے۱۹22 مض ۲۵۴۳ء ' 


(ٰ)۔ ملا سانعیٰ مداح ا تربٰیتا یاقلة خواج“غیادالدین مخفود :گاوان 
بودہ است٠‏ ر٭ک: پیوندمای فرھنگی ایران:و:ہاکشتان صئ؛ ۰۵۳ ۷ ٠‏ 
راز گلکب (60106010000۸) ہریت در جن کیلونٹزیٰ ' 
. رب غیّدرزآباد دکن و مقر ملسلہ' قطب شاھی بود “این شلسٰلہ (۹۱۸ 

















٤ 


(۸۸۷۷۴۱0٢. 


داقق ۷+ ۷ا جعیثے _م ےجس ہم بی ظمِ.رے 
۸ھ بعد از انقراض خاندان بہمنی بە حکومت رسید٠‏ 
(۱۹)-- بیجاہور (8611۸۲1773) شہریست در جنوپ حیدرآباد ادکن کە 
مقر سلاطین سلسلة :عادلشاھی د کن (۸۹۵ تا ك۱۰۹۶ھ) بود٭ 

--)۷٢(‏ مولانا کامی سیزواری از شاعران نام آور عہد جلال الدین اکبر و 
نور .- جہانگیر یوہ و در خدمت عبدالرحیم خانخانان ن پسرمی بردہ است و 
اوغیر از کامی دیگر یعنی ملا علاء السدولہ پسر میر یحیی قزویتی 
(م ۹۸۲ ھ) است کە از بیم شاہ تہماسب صفوی بە دھلی گریخت و در آنجا 
ماند گارشد٭ر* ک: تاریخ ادبیات در ایران ء دکتر صفا ء جلد پنجم, بخش 


اإول؛ ص ۰۵۸۱ 


-)۲٢(‏ سیری در شعر فارسی از دک عبدالحسین زرین کوب, تہران: ص 

٦‏ ۔ 

-)٢(‏ فنائی گویندہ ”'جہان نامہ'' در عہد اورنگ زیب می زیست وغیر 
از قبابی چغشایی و فِتابی مشہدی إہت کہ در دربار جلال الدین اکبر 
بودہ اند٭ رک: تاریخ ادبیات در ایزان, پنچمء بخش اول: ص ۵۸۲ 
(۳)-- این شاہنامۂ نادري غیر از شاہنامۂ نادری تألیف محمد علی طوسی 
و شاہنسامۂ نادری اثر نظام الدین سیالکوتی است کہ در ١٦٦۱ھ‏ 
سرودہ شد٠‏ برای این منظومه ر٭ ک: مجله دائنش سال ۹٦‏ ش ؛ شیارہ 
مسلسل ۱۱ : مقالهُ مرحوم راشدی٠ ٠‏ ۱ ۱ 

(۲۳)-- حکمرانان ولایت سندھ کە از ۱۶۰2م تا ۱۶۸۴م در آنجا حکومت 
کردند حکومت این منلاله بدست تالہورھا از میان رفت٠‏ کلھوراها کہ شجر 


صی یی ١‏ 


(۸۸۷۷۴۱٥٠. 





نمونه ای از نفوذ فردوسیٰ دز شبە:قارہ 
نسب خوہ را به عیاس عمویٰ حضرت پیغمبر(ص) می رسائند و یدین ,علت 
نخود را عبا٘س می نامند ر٭ک: تاریخ ادبیاتِ مسلمانان پاکستان و خند, جلد 
قیوھی ضف -فرعب 1 پک : ٴ 
(۲۵)-۔ روهیلہ کلمۂ بشتو است یه معنی کوخستانی٠‏ نا ھا مکام 
حمله نادر شاہ پر سا اٹ ھند شدند ودر آنچا ناحيه ای:را متصرف 
‫- یہ حکومت خیۃ تشکیل داد کە یه نم حکومت وفیلکند مشروف است٠‏ 
(۹)۔۔ کرنانک محل مہم تاریخی در جنوب شرقی 'مند درایالت مدراس 
(۵٢)۔-‏ میس (6)0/(۷8079. امارت مروف در جتوب غربی ھند کک 
قصر حکومت سبلطان حیدر و پسرش سلظان تیبو بود ٠‏ انگلیسی ھا یا به 
شھادت رساندن سلطان ٹوومھبور تا باحکومت خود ضمیمه کردند* 
--)٢۸(‏ میر فتع علی خان قالبور  - 7 7 ٠٠--۱۶۸۴(‏ 
در سندھ است ٠‏ وی حکومت را از خاندان کلھؤرا گرفت ٠‏ تالبور ھا از ۱۸۳ 
تا ۱۸۳۳م بریندھ حکومت کردند و دراین سال حکومت بدسٹ انگلیسی 
ا انقراض یافت زەک بە تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند, جلد ۱۳ 
کٹا 
09 وف ولایت نواب نشین غندؤستان کە مرکز آن لکھٹو بود٭ این 
ور و بخشی از ایالت أتر پردیش ھنداست* 
'(۳۰)- پونا: تام شھر وٴولایتی ذر جنؤب ھند در ناحيه مزکڑی بمبیٔ٭ 
-)٣۱[‏ چترال : ولایت وا ی نشین کە امروزہ ہنی از ایالت شہال: غربی 
اریخ َاكَسْغان اسٹ٠‏ ٥ر‏ چتزال فارسنی ٹا سال ۱۹۵۳ م بە عنوان ٴزبان 





ری واَذاِری واج دافله ات مم رع وزيات مابآان اکنا 
وھد جلد:ہنجم :۱* ۵۰ 





۹ 


۷۸۶۶۰۵ 


ناقاق .۷۳ےے سم بے ٣‏ بے صصسیرا_ے سے 


(٣۳)۔۔‏ لس بیلہ:سابقا وا لی نشٌنین بود و امروزہ شھرستان فرمانداری قلات 
از توابع' ایالت بلؤچستان پاکستان أست* 
٣(۰‏ رامہور: ولایتی در ھند از تواع ایالتِ ا بردیٹن' کھ.سابقاً نوا 
نشین بود ٭ ۱ 
(۳)-۔ راجع بە واقعه کریلا بە سبک و شیوهُ شاھنامه به زبان پنجابی . 
چندین منظومہ مبرودہ ند كه بنام جنگنامہ معروؤف اذ از جمله جنگنامہۂ 
مولّوی : محمد اعظم مقبل: احمد یا مولویٰ رکن الدین, مولوی غلام 
مصطقیٰ ا حاتم علی ِلی دسکوی و حافظ برخورداز قابل ڈکر ھستند* ٭ ر٭+گ: 
پنجابی ادب دی کہانی (داستان ادب پنجابی) از عبدالغفور قربقی؛ و 
انتشارات پاکستان أدبی بورد, لاھور ۱۹۸۹ ما ص ہیں کو * 
و مجلہ ای اسلام آیا آباد: سال ۸ شیارہ مم ۹ صفحه 
٣۹‏ ْ : 
()ےٗ ۴ ما از توابع ایالت شمال غربی محطظ پاکستان 5 در سایق 
وا ی نشین بود٭ کا 
(۳2)-- برای اطلاعات بیشتر درباب منظومہ ھای حباسی و تاریخی و 
دینی 'کە بہ سبک و بحر شاهنامۃً فردوسی در شبهُ قارہٗ پاکستان و هند سرودہ 
شد* رہک: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند جلد ٠۰ ٣‏ فر۱۳؛ 
تاریخ ادبیات در ایران از دکتر ذبیح اللہ صفا, ا جلد ینجم بخش: ۰۹۱ !تاریخ 
ادبیاتِ فارسی ازھرمان ال ترجمہ از ذ کتر رضازادم شفق ؛ حماسه سرابيی در 
,ایران از دکتر صفا چاپ پ چہارم, ۳۴ ش بم؛ فہرست مشترک نسخه ھای 
خطی پاکستان جلد هشتم تالیف اعیوفتتری از انتشارات .مرکز تحقیقات, 


اد ناد تعاد غاد عاد بد 
٥٠٠‏ : 
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د کی ۔آفتاب اطفہ۔” بقت 
اتاد گروہ فارسی, دانشگاہ پنجاب 
لاھور, پاکستان : 


ابیرخبرو یتین دا وبزرگرین 


و موامس مت نات 


حملات چنگیز خان می رد وس دو رفا ا صیل 
آتشن و خوت رأ بدنیال,داشتند سایر مراکڑ دیریله و کھن سال فزھنگی ایران 
و ترکستان و افغانستان را۔بہ آتش و خون کشیدند و صرصر یورشھا تاتار 
جاممۂ اسّلامی آن زسان را ہیّل بہ,خاکستر بساختند وی خوشمختانہ 
اخگرھائی کە بضوزت مولانای روم (٦٠٦٥ھ)‏ و شیخ شیراز (٦٦٥ھ)زیر‏ این 
خاکستر نھان بودند بزودڈی شعله ور شدہ باز مشعله ھاى خاموش شدہٗ 
یف و اذبیٴجھان اسلافی رٔا'فروزان:ساختند* 1 

پراثر منقوظ سمرقٹذ و بخازا و غزنی و یَلخ و بغداہ و امثال آنھا ھزاران 
فزار نفز از دانشمتدان ؤٴسز٘بازان و آوارگان مسلمان ناچار شدند کە در:دامان 
اث تَأسَیْس شدۂ لاهوز پنا: ببرند*'منظور'ما.از این سلطنت سلطنتی 
آست'کۂ فقط“ چھلاردہ سال پیش از حملهُ چنگیز خان بھ ایران دز 'ہال 
۷ فجریٴترسط تلطان قطب اللدین اییک یک از 'غلامان :چھلگانه 


سلطظان معزالدین محند غوٰزیٰ در لاھوز تأئلیْسْ ا گزدیدہ بوڈ+_ 





"۱ 





ٰ (۸۷۷۴۱0٢. 


داقالن ۷0ت بد می مہ ری ےے 

یس این تنخستین سلطنت مستقل اسلامی بر اثر حادثہ شومی در 

٦٦2.‏ ھجری در لاصور فوت کرذ وٴدر ھمین جامدفون گردید و مدفئش 
تاکنون در قلب لاھور پا برجاست* 


در'اینجا شایسۃ تذکر است کہ ھمین سلطنت لاہور در قرون۔و 

اعصار آیندہ توسط سلاطین خانوادہ غلامان ٥٦٦‏ -- ۸۹٣ھ‏ خانواد: خلجیان 

: (۱۸۸-- ۰٤جھ)‏ خانوادہٗ تغلقان (٢٠ے-ے۸۱ھ)‏ و بعدھا توسط تیموریان 

بررگ (3۳۷:- 0۷۱۱۸ زستصرصاً تسعظط بزرگازین اتبراظی ر ری 
اورنگ زیب عالمگیر ۱۰٦۹2(‏ >-- ۱۱۱۸ھ)ء 


بقدری تؤسعه یافت کہ مرزھایش از برمہ تابدخشان و از خلیچ بنگال 
تا:دریائ عرب رسید و در حال حاضر نیز بصورت یک کشور اسلامی بنام 
یپ پاکستان' حافظ و حارث سنٹن درخشان ٹرنگ د ٹیل اسلامی کمانی 


السابق برقرار و استوار است٠‏ 


ناگفتہ نماند کہ در دھۂُ اخیر قرن اول ھجری توسط لشکزیان ایرانی 
محمد بن قاسم که بمنظور ا حاق سند بە سلطنت امویان دمشق از شیراز:ہپا 
خاسته بودء بای زبان فارسی بە سند یعنی پاکستان امروزی کشیدہٴشِدہ بود 
و در دورہ سلطان محمود غزنوی لے ۷ھ) کہ عصر طلائی زبان و 
ادبیات فارسی محسوب میشود: استان لاھور یا بعبارت دیگر پاکستان 
کنونی بصورت اجتماع سخنوراتی چون عنصری, مینوچھری) فرخی, مستعود 
سعد سلمان لاھوری و ابوالفرج رونی و نویسندگانی چون ابوریحان بیرونی, 


۹٥'۲۳‏ سے 


(۸۸۷۸۴۱3. 








امیر خبزر مقاظا 

ابواقضل بھقیٰ و نید على ھجویری ینام ٭ ' غزنین خورہ'' اشتہار یافتہ 

٠‏ گیا پیش از اینکە. :توسط یکی از غلامان سلطان معڑالدین محمد 

خرریٰ واظاح مالس یف پروبال 8-دڈر لاھیں ملظڑت سط 

:. و باشکوہ اسلامی بوجود آین کە مقدز شدہ یود در قرؤن آیندہ سز تا سرشبة 

قارة ند و پاکستان را دز برگیرد+ پاکستان قعلیٰ پیش از ذو قزن (۳۹۳-- 

۲ سابقہ مندٴو طولاتی زان وادییات فارسی و فرغنگ و تمدن إیرآنی 

داشته است* ۱ 

یا بس 'ُز رحلت نانھتگام سلطان قطب آلدین اییک در لاغور زمام افورھلکگ 

تازہ ناس شدہ لاھور بدست توأنا وبباکثایت دامادش, سلطان شمٰس الین 

التتیشِ (ء ,)۵٢٣٣-٦٦‏ رسید کہ در ربع قرن آن را غظِمتا و شوکت فوق 

العادہ ای بخشید٭ دوران سلطنت اؤ مقضارن با جوم چنگیز خان 

(٦٦٦:-۔-‏ ٦۲٥ھ)‏ یم خوارزم بوڈ کە بتعقیب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ 

تاکتار رود سند یعنی مرز دولت خدا داد لاھور رسیدہ و بعلت قدرت و 

حشمت او از آنچا برگشته بود <. ۱ 

دردوی؛ التتمشِ پالچصوص وسلاطین مقتدر برہنگز خانوادۂ غلامان : 

)۴ ۹ -- ۸۹ھ مائسد سلطان ناصسر .- محسود فرزند التتعشٰ 

: )۶۳ ۳تک ِٰ سلطان غیاث الدین بلبن ٦‏ - ٦۸٥ھ)‏ سرداران 
٦‏ ایلخانی ایران چندین بار پیشاور: لاھور و ملتان نا مورد ناخت و تاز قرار 

دادند ولب بعلّتٴ قدرت نظامی سلاطین نامبردہ ناتم و نامراد برگشٹٹِ 9 
مائناد 'آوارگان آئروڑی: افغانستان این خطّ برای آسیپ دیدگان تاتاری آن 





'زمان ہصوزرت گوشّہ امنی اد آم٠‏ 








|۴۳ 


۷۷۶۹۲.١٠۷ 


دانش ۲۷ - ۲۸ ےک لے کک ا ا سے و ہت 

در این دورهٗ ہرآشوب زاران زار نفر بر اث کشت و کشتار ستمگرانہ 
چنگیز و ھلاکو زیر سایة سلاطین نامبردہٗ خانوادۃٗ مالیک در این کشور نو 
بنیاد پناہ جستند و بە نیروی انسانی و معنوی آن افزودند چنانکه محمد 
قاسم فرشته به این امر اشارہ ای تمودد اد ہے 
”' درگاہ پادشاهھان سلسلهً سلاطین (غلامان) ملاذ اکاہر سادات و 
شاغسزادگتان و علاً و نویست۹دگاتی. بود کە از خرآسان گزیختے ور 
ھند (و پاکستان) مجتمع شدہ بودند'' 

سلاطین فوق الذکر این سلسله نە تٹھا زندگی این پناہ گزیٹان را 
تأمین نمودند بلکە برای ادامةٔ زندگی مادی و معنوی آنھا نیز زمینهٔ بسیار 
مساعوق را ساختند* ۱ 
ٰ علاوہ بر سلطان ایبک و سلطان التتمش, سلطان ناصر الدین محمودء 
سلطان معزالدین کیقباد و بعضی از اسرای امدار این خائوادہ مثل 
ناصرالدین قباچہ شاہزادہ محمد خان شھیذ و شاہزادہ بغراخان (بسران 
سلطان بلبن) مربیّان معروف سخنوران و تویسندگان این دورہ بودند و تحت 
توجھات و نوازشات ملؤکانۂ آنھا نویسندگان بزرگی مثل صدرالدین محمد 
بن حسن نظامی نیشاہوری موٗلف تاج ا اش محمد بن علی کوفی مؤلف 
چچ نم یا تاریخ قاسمی, سدید الدین محمد عوف موّلف لباب الالباب و 
جوامع الحکایات و لوامٔع الروایات, فخر مدیر ملف بحرالاتساب و آدآ ‏ 
ال خراب و الشجاعت, منھاج الدین جوزجانیٰ۔موٗلف طبقات ناصری و 
سخضورانی زبردست مثل بھاء الدین اوشی, شمس دہیں تاج الدین ریزہ, 


موّید جاجرمی, امیر روحانی بخارائی و شھاب مھمرہ (استاد امیر خسزو_ 
(رح) بظھور رسیدند٭ 


اق ہب سے - ۱ : 
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این بود شمه.آی از محیط سیاسی و ادبی۔و فرعنگی شبہ قارہ مند 

و پاکستان کە در دوران آن امیر سیف الدین مخمود پدر نظامی ثانی.حضرت 
امیْزخنزو ھمراہ با۔مھاجرین ستمدیدہٗ تاتاریان از کیش‌ئرکتان بے شبە قارہٗ 
هند و پاکستان مھاجرٹ نمود ٴو مثل' صدھا اربابٰ :کیال دیگر زیر سایهُ پر 
غاطقت التتمش بیاسود٭ بعدھا با یکی از دختران یک امیر:مجلی سلطانء 
غماداللک::عقسد ازدواج :بست و در سال٠ ١1۵١‏ عجری یعنی در سال کە 
ھلاکو خان در ایران سلسلهُ ایلخانیان را بنای:تھاد در پایان دورۂ سُلطانَ 
محمود, فرزند سلطان التتمش, صاحب فرزندی رشید و بیمائند مثل امیر 


خسرو فرزند معنوی نظامی گنجوی, چشم بجھان گشاد و ہا بعرصۂٔ گیتی . 
تھاد٭ 
'چنانکه در ایران از خاکستر ھا بجا گذاشتہ آتش سوزیھای 


تاتاریان جھانسوز اخگز ھائی چون رومی و سعدی شعله ور شدہ مشعله 
ھای خاموش شدہ شعرو ادب را یکبار دیگر مشتعل ساخته بودند همانطور 
در شبه قار' ھند و پاکستان نیز أمیر خسرو کَه مائند ُرٍ شاھواری از خرابه 
ھایٰ برہا ساختہ ھمان تاتاریان تاراج گر بدست جھانیانْ افتادہ بود, چشمھای 


ارباپ شعر و ادب سراسر جھان را خیرہ نمود ٭ 
درستٹت است که پیش از او در آسمان شعر و اپ فارسی تیرسننگا 


و سخنورانی بزرگ مثل فردوسیٰ: نظامی؛ خاقانی, انوزی: خیام؛ رومی و 
سعدی چون ستارگانی درخشان نور افشانی کردند وی بدون کوچکترین 


شائبةُ تزدید درخشائترین آنھا کہ بواسطۂ جامغیت و تمامیت خود ھمہُ این 





ستارگان ضوفشان را تحت: الشعساع قرار داہکسیٔ غیر از این خُسرو 


خسروان بلک خدای خدایگان شعز و ادب فارسنی نبود که تا بە امروز در 





"٥|٥ 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 
اطزاف و اکناف جھان بعناوین طوطی ۔هند و پاکستان, سلطان سختگویان, 
سعدی جوان و نظامی ثانی شناخته میشود ٠‏ ا یں 
بعقید ہما او معر کنندہ بلکه احیأً کنندہ شعرایٰ بزرگ ایران مائندٴ 
عنصری و سشائی؛ غطار و رومی: انوری و خاقانی و کمال اصفھانی, ٴ 
ابوسعید ابوالحیر و خیام و ظھیر فاریابی و سعدی و نظامی و ادامہ دھندہُ 
سنن درخشان آٹھا و نشانندہ گلستان و بوستان شعر و ادب فارسی در شبه 
قانً ند و پاکستان است کە بدون شک علامہ اقبال شا می پاکستان, 


- 
گل سرسید و میو دیر رس آق رع 


”'عمرها در کعبه و بتخانه مینالد حیات 
تازبزم عشق یک دانای راز آید برون'“ -_ 
در این امر شکی نیستِ کە کلیات این طوطی شکر مقال چکیدہ و 
عصار کلام پیشروان ایرانی اوست چنانکہ او باکیال, شھامت اخلاقی قبول 
دارہ یا از ھرتاک بادہ ای کشیدہ و از ہر گلستان گی چیدہ است؛ 


”خبرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت 

:شیرہ از خُمخانه مستی که ذر شیراژ ہو “ 
چادخاد بد 

''یابفسر شعر من فریاب شد اقلیم هند 

یاباشعتار ظھیر اتصائ ملک فاریاب'' 


بد جادباد 


۹٥٦ 
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۱ رھ تا اگروف مر( ملک گراصی‎ ٤ 
7 ازهسی + شایة:. فرزند , نظامی‎ 
ٌ جڑ وبا‎ 


یا أیتھمہ یاد خسرہ وق آرنگ و گلدست خسروی بوی وین دارہ: 
چنانکہ از اعار دش کا استِۃً 
۱ ”رز سختن را روش نو دغم 
0 ا 
سی فاإنت بسی دل ھوس' باز 
کر سحر قدیم ‏ نو کتتم ساز'' 
ماد 
: باوجنودیکە بواسطة شیرین .کاری و 7 در شعر این سلطان 
سخنگویان کە '' جھان چو او سخنگوئی ندارذ'' " 
۔باکمال عجز و انکسار و شکسته نفسیٰ میگوید: 
''رچون پس رو ظرز هر سوادم 
پش : ۔ثناگتردم نہ .اوسعادم'' 
٠‏ اد 
'میدھم اتصبناف خویش: اینچّا تمام 
انمامم بنا اسم نا تام" 
.66د 





۷۸۷۰(۷ 


داش ۲۷ ۔- ۲۸ ۱ ج .کچھ ھی شی چس ےچ تی ےد ١سس‏ ےس ھچ 
باوجودیکە حضرت امیر خسرؤ خودش را بعلّت شکستہ نفسی خود 
که خاص وی بودہ '' ناتیام'' پس رو و شاگرد شعرای بزرگ فارسی می _ 
پندارد وی تذکرہ نویسان : سخن سنجان وسخنوران ہر دور و زمانہ بہ فا 
بمعغتاى واقعی کلمہ بعنوان یک استاد کامل احترام میگذاشتند مثلا شیخ 
سعدی شیرازی کە در حدود چھل و پنچ سال از وی بزرگتربود, بنا بروایتی 
وقتی بە دربار شاھزادہ محمد ہسر بلبن بە ملتان دعوت شدندہ فرمود: 
۱ ا دیجد سرسی است' 
رددلت شاء مغضورقنی دوتتگ ا قعراء ترثک امت 
'' کمالات او شرح مستغنی است و ذات ملک صفات او یغنایم عام 
معنی غنی٠‏ گوھز کان ایقان و دُرٌ دریای عرفان است٠‏ در ملک'سخنوری _ 
پادشاہ خاص وعام استِ ازانش خسرو نام است“ 
مولانا عبدالرحمن جامی در ''بھارستان'' فرمودہ است: 
ْ امیر خسرو در شعر مستثنیٰ استا* در قصیدہ و غزل و مثلوی ‏ 
ورزیدہ و همه را بکمال رسانیدہٴ“ 
موٗرخ معاصرش ضیاءالدین برنی موٗلف تاریخ فیروز شاھی میگوید: 
''امیر خسرو کە خسرو شاعران سلف و خلف بودہ اہت ودر اختراع 
معانی و کثرت تصنیفات و کشف رموز غریب نظیر نداشت٠‏ در جمیع فنون 
متاز و مستشثنیٰ بود ٭ ھمچنان ذو فنوٹی کە در جمیع فنون شاعری سرآمد و 
استاد باشد تا قیامت ہدید اید در نظم و نثر کتابخانہ ای تصنیف کردہ است 
و داد سخنوری دادہ است٠‏ اگرہ ٭+ در عھد محمٰودی و سنجری پیدا آمدی 
" ظاھر و غالب آئسث که ولایتی و اقطاعی بدو دادندی 


۸ جس لے ہے ےی گے کوٹ 


(۸۷۱۴۱٥۱. 





١_مے۔ے۔‫ںبہ‏ .ہہ سس ہہ ۔امیرخسرومقلا نظامیٰ 


:دانشمند ارجمندٴدورہ تیموریان بزرگ ھند و پاکستان (۹۳۲-- 
۸ھ) شیخ عبدانحق محدث دھلوی در اخبار الاخیار می ویسد 
"وی سلطان الشعرأً و برھان الفضلاست, در وادی سخن یگانہُ عالم 
و'نقارہٗ نوع بنی آدم ایی وی تر سی عالی ای اتھراا شارت 5 
بایان ندارد٭ آنچە وی را از مضامین و معانی اطوار سخن و انواع آن دست 


داد ھیچ کس را از شعرای متقدمین و متأخرین ندادہ'' 


یکی دیگر از موٗرخان بنام ھمین دورہ محمد قاسم فرشته موْلفِ 
تاریخ فرشته یا گلشن ابراھیمی دربارہ اش اطلاعی بدستا میدھد: 

” تاعھد قطب الدین مبارکشاہ ھر یک از پادشاهان کە برتخت 
نشستند امیر خسرو (رح) را معزز داشته در جرگ امرأنگاہ میدائبتند٭ 
غیاث الدین تغلق شاہٴ کہ '' تغلق نامد'' بنام نامی اوست او را بیش از 
ونگرآبوھرت تن“ و 

٠‏ از میان دانشمندان معاصر دکتر رضا زادہ شفق در تاریخ ادبیات 

ایران دربارہ اش نوشته است: 

”' امیر خسرو نہ تٹھا در قصیدہ گوئی بە حکایات گذشته پرداخته 
بلکە از قصّہ ھا معاصر نیز بنظم آوردہ است٠‏ چنانکه منظوم دیول رانی 
خضر خان را بطرز قصہ مؤثری. در سرگذشت خضرخان ہسر (سلطان) علاء 
الدین محمد (خلجی)که معاصر و محدوح شاعر بود, ساختھ٠‏ در موسیقی نیز 
استاد بودہ و درفن انشاء نیز دست داشته٠‏ :کتابی ہنام رسائل الاعجاز در 


آن باب تألیف تمودہ'' 








"۹ 


۷۷۸۶۵۲۰۳۸ 


دانش ۲۷ - ۲۸ سس تس لے پیٹ سسسسے 
کی دیگر از سخن سنجان معاصٰ دکتر احسان یار شاطر در : 
شعرفارسی در عھد شإاھرخ'' ثوشته اتاد 
”'شعرای زمان استادی او را مسلّم میداشتند و آثار او را تتبع میکردند ودر 
تقلید او میکوشیدئر'' 0ت 
دکتر علی اکبر شھابی در '' روابط ادبی ایران وھندا' مینویشد:: 
''فی ال حقیقت در نظم فارسی بە پایهُ اساتید رسیدہ' 
دکتر علامہ محمد اقبال دریکی از اشعار اردوی:خود کہ آنرا جامهٔ فارسی 
بوشانیدہ ایم یہ این بنیان گذار زبان ملی پاکستان (اردو):چنان ستایش تمووو 
ا دلکشی و بے نغمات جاویدش را ستودہ است: 


”ناڈ زاپیک دتے بخاطرم رزمی 
ھنوز دلکش و تازہٴ است :نغمۂٗ خسرو 
چنانکە قبلاّ عرض نمودہ ایم شاغری جامع اصناف شعر مثل امیر 
خسرو (رح) در جھان فارسی وجود: نداشته است٠ٴ‏ استادانی بزرگ مثل 
فردوسی و نظامی و رومی در مثنوی, سعدی و حافظ در غلافری و 
خاقاننی در قصیدہ و خیام و ابوسعید ابوالخیر در رباعی یعنی در زمینه ھاى. 
مخصوص بخود ماھر بودہ اند وی امیر خسرو:(رح) در سایر اصناف شھر _ 
مھارت تام و تسلط تام داشته است و بعلاوہ یواسطہ ابتکارات و اختراعات __ 
و اضافات خود بعنوان موسیقی شتاس برجسئە ای مِنت بزرگی بە ھٹر 
. موسیقی گذاشتہ است٠‏ اگرچه عمدہٗ شھرتش در غزل و مثنوی بودہ ایت 
وی حقیقت این است کە او مجموعهہ ھای قطور قصابد و رباعیات: ھم دارد 





کی 


۷۸۲۵۰۳ 





لئے ےہ ق تیےے- کاووصووسلاظن 
کہ ہمتابیت ھفتصدمین سال وفاتش در لاھور بچاپ رسیدہ است او لاو 
: برنظم کردن خصذًخبروی بتقلید خی نظامی درحین حبات ففتاد و 
چھار سالهُ خود مجموعاً در حدود پانصد هزار بیت گفته؛ پنچ تا دیوان شعز 
یتنام: تحفة الصفر؛ وسط الحیات, غرَة الکمال:پقیەونقّہ نھایت الکال بجای . 
: گذاشت: ؛ پنچ جلد کتاب گراتبھاِ در ز فارسی بنام افضل الفوایدہ خزاین 
إلفتوح یا تاریخ علائی؛ رسایل الاعجاز یا اعجاز خسروی, قصه چھار 
درویش و خالق باری یسلک نگارش: در آوردہ است: بعلاوہ به,پنچ زبان 
متداول آن زمان (عربی, فارسی؛ ترک؛ سانسبکریت, ہو اردو) تسلظ کامل 
داشتهِ ویک خمسۃ مثنویات تاریخی نیز از خود بیادگار گذاشته اُستء : 
خلاصہ او نہ فقط شاعری توانا بود بلکە انشاء پردازی زبردست؛ موٗرخی 
معتیں موسیقی دانی مپتکر وزبانشناسی'مستندھم بود ودریارہ اش میعوان _ 
''آنچة خوبان:ھمۂ دازند تو تھا ذاری'' 
امیر خشر و زا'نیز که ضذ وشانزدہ نال و بعد از نظامی گنجویٰ ہدنیا 
آمد میتوان نظامی ثانی گفت یکی برای ایتکه نزدیک تزین مریدان حضرت 
نام الین اؤلیاء:بؤد 'ودیگر اینکه بعد از نظامیٰ گنچوی نخستین کسی 
بود کہ بنقلید او دامٔت یه خمسة سرائی زد با موفقّیت تمام اریھیا ود ار 


ابزآمد* _. 
اد بیخلاف نان بای خسہ خسخین یلٹی دو خیسہ جا 


گذاشته است ٭ خسنہُ اول او اصیل ٴو خمسۂ دوم او بتقلید ات٠‏ 
يٰ پش از اینکە بە مس خسروی ببردازیٔم کدٴ نتقلیذ خسٰنڈ نظامی 
لک نلم ہنا ُست بیدورہ نباشد کە نگای بە خَسنةتاریخی د 


طبعزاد خسرو بیتدازیم کە بشرح زیر امدت٠‏ را یم 


٦١- 








۷۳.۸ ' 


ال ۷۸۶۱۷ _ سح ہجچبجےم صممےے بر _ ےۓے 
--١‏ قران السُغدین: نخستین مثنوی خمسه یا پنچ گنج تار یی این شاعر 
موٗرخ یا موّرخ شاعر است, کہ بناہفرمایش آخرین سلطان خلجی, معزالدین 
کیقباد, در سال ۸۸٣ھجری‏ ہلک نظم کشید٠‏ موضوع اساسی آن جنگ 
و صلح میان کیقباد و بدرش بغراخان است و برای کسب اطلاغ دربارہ 
افقایمع وغرادٹی کە بعد از وفات سلطان بلین'اتفاق افتاد خیلی مھم و مفید 
ا٘ست+٭ 
-٢۲‏ مفتاح الفتوح: در سال ٥۹۰‏ ھجریٗ بہایان رسید و برای کسب اطلاع 
دربارہ تاأسیسس خانوادهٴ خلجیان توسٌط سلطان جلال الدین خلجیٰ درمیان 
اسنادِ تاریخی دورہ خلجیان و پأیان دورۃٌ غلامان اھمیت زائد الوصفیٰ دارد:٭ 
۴- دیول رانی خضرخان: مشتمل است برداستان عشقی حضرخان پسر 
سلطان علاءالدین خلجی و دیول رانی دختز راجہ نھرواله کە در ۱۵ء ھجری 
منظوم گردید و برای آشنائی با دسیسە کاری ھای ملک کافور و حوادث 
مر روط به کشتار عام شاہزاد گان علائی و کودتای ملک کافور اطلاعات 
ذیقیمتی بدست میدھد ٭ 
سے تم سپھر بدستور آخرین سلطان خلجی قطب الدین مبارک ذر سال 
٢٣ے‏ برشتة نظم کشیدہ شد* این مثٹوی تاریخی شامل شرح وقایع و 
حؤادث اواخر دورہٗ خلجی ات رو دربار این دورہ اطلاعات دست اول 
تاریخی در بردارد٭ : ۰‪ 
۵- تغلق نامہ: آخرین مثنوی تاریخی خمسۂً تاریخی امیر خسرو (متوق 
۵ھ) است کہ مشتمل است برحوادث مربوط بہ بایان دورۂٗ خلجی و آغاز 


دورہٗ تغلق و از نظر تارر بخ این دو دؤرہ بسیار پر ارزش است٠‏ 


نی 





۸۸۷۴۱٥۱. 








ات ک2 _ -_.:...._.ہ۔ _امیرخسرومقلد نظائی 


مثنویانی کە امیر خسرو و بتقلید نظامی سزودہ, بدینقرار است: 
١-۔‏ مطلع الانوار::در جواب مخزن الاسرار رس" ۸ 
. ٢ہ‏ شبیرین واخسرو: در جوا خسرو و شیرین درزھمان سا 
۳ مجنون ولیلیٰ: در جواب لیلی و مجنون در مان سال 
۷۔۔ آئینە اسکندری: در جواب سکندر نامه در سال ۹۹٥ھ‏ 
۵- غھشت بھشت در جواب ھفت پیکر نظامی در سال ٢ھ‏ 
پیش از اینکه چیزی دربارہ خمسٔ خسروی در جؤاب خمسہً نظامی ۶ 
بگوئیم بیمورد نباشد کە نظر تذکرہ نویسان و سخن شناسان ؤ سخن سرایان 
را دربارۂ خمسهُ آمیز خسرو بذائیم٭ 
۶۶۶ھ "مھ 7 
. اینکە از:نظامی تقلید نمؤدہ:مورد نکوھش قرار دادہ اند٭ 
مثلا عبید:زاکانی گفت: 
صظ اعد قت و را زتقاضیم 
سکگشتا بپضت در دیگ نظامی'' 
ویکی:از معاصران گفته است٠‏ 
'اول ھرکئں۔بانظر دقیق 'وافکر دیق به مطالعة خمسۂ امیر شنرو /یردازذ ' 
تصدیق میکند کە این خمسه جز حل و عقد ناصواب یک سلسلہُ اشعار 
نظامی چیزی لیست' : 
درصورتيکهھ اغلب نقادان۔سخن بهِ او آفرین. گفته و ازو ستایش 
نمؤدہ۔ائد* مثلا 


می ھت ےس تح سے ڑا 


۷۸۷۶۸.٠۰ 


داہ 1۷ ٦سق‏ جم ےت ے ۹ے _ رت ہے ےٍےے 
صاحب تذ کرہ الشعراء ا 


”امیر زادہ بایسنغفر خمسهً خواجه خسرو را بر خمسۂٗ شیخ نظامی تفضیل 
دادی و خاقان مغفور الغ بیگ گورکان قبول نکردی و معتقد شیخ نظامی ۔ 
بودی٠‏ بیت بیتظُستَین را باہم تقابل کردہ اند٭ در توخید این بیت از 
خاصه ھای ویست٠‏ : 
”٭ اقطرہ آبسی نضورہ. ماکیان 
ٹائسکسشد ‏ رویسسسوی آسے|ن ٠‏ 
بقول مولانا عبدالزحمیٰ جامی: 
8ھ خمسہ نظامی را به از وی کسی جواب نگفتہ و ورای آن ہد دیگر 
(ھم)دارد ھمه مصنوع و مطبؤع' 
بعقیدۂ استاد بزرگوار و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر ذبیح اللہ صفا: 
: نخستین و بزرگترین شاعری کہ بتقلید از نظامی در نظم پنچ گنچ 
ھمت گماشت امیر خسرو میباشد که یکی از بھترین مقلدان نظامی در نظم 
خمسه شمردہ میشود'' 
دانشمند بنام آقای حسین فریور عقیدہ دارہ: 
''امیر خسرو بتقلید نظامی پنچ مثنوی سرودہ و داستانھائی را بنظم:فارسی 
آوزدہ است کە میتوان آنھُا را در ردیف بھترین مثنویھای نظامی قرار دارہ: 
بنایگفتہ ھرمان.اتە: ۱ 
”'اوّلین و مستعد ترین گویندگانی که پیزوی از نظامی کردند 
غمانا یمین الدین ابوالحسبن: امیر خسرو بود کہ در داستان سرائی رمانتیک 
راہ نوینی باز کرد ٭ بھٹرین این نوع داستاتھا که جنب خاص رمانتیک دارد 


"٦٦٤ 





۸۸۷۷۴۱0. 





ےت .ےر .ٹپ امیوخسرو مقلا نظامین 


_ فیان کناب ”” دیول رانی خضرخان ':اوستا'٭٭ 
بعقیدہٗ دانشمند شوروی آقاى طاہر محر اوف:: : 
امیر خسرو بزرگترین و نخستین ادامه دھندہ مکتب ادبی شاعر 
شھیر آذر:بائیجان حکیم نظامیٰ گنجوی میباشد و خمسة او کە براساس 
موضوع مثنویھای نظامی نوشته شدہ یکی از نوادر آثار ادبی شرق امت ''* 
از قراز معلوم مثننوی 'از مان آغنناز شغلر فارسی در:دورہ سامسانیی 
(۲۸۸ - ۳۸۹ھ) توسط لشاکین صاحبدیوان فارسین: ابوعبداللہ رود کی آغاز ” 
و کبابیش:در:ھمان دوزہ توسط ابو شکور بلخی, ابوالموٴید بہلخی, مسعودی 
مروزی و دقیقی:مروّج وٴمتداول گشتہ بوہ٠.موضوع:اساسی‏ کلیلە و دمن 
رود کی و آفرین ۔نامه ابوشکور:بلخی اخلاق: ابود* شاهنامه ھای مسعودی 
مرؤزی و دقیقیٔ جنیة حیاسلی:ذاشتند و مبنی برشرح رزم آرائیھای.شاھان 
قدیم ایزان بودند۔و:یوسف زلیخای ابوالموید۔بلخی مثنویٰ بزمٰ بود ٭ 
سے وو ذْؤراً غزقری ۳۵۸ ۲) یکی از پزرگترین. خماسه سرایان 
جھان بصواٴزت فردؤسی بنظھور زمنید ک دراخلال اشعار آبدار شاهنامه که 
پاضتطلاح موی رزمی'یا حیاسی :است بعضی از مثنوی های بزمی یا 
رمانیک از قبیل کیکاؤس و سودایه, زال و رودابہ رستم وتھمینة سهرائبا _ 
و گرد.آفزید سیاوش و:فرنگیس, بیڑت و منیژہ و امثال آٹھا را نیز گنجانیدہ 
اسنت+٭ در ھمینٴدورہ نخستیٰن مٹنویٰ مستقل.بزمی بنام وامق و عذرا توسط 
عنضری, ملک: إلشعنرای:دربار سلطان محمود غزثوی.(ك۳۸--۳۲۱ھ)؛ 


بمغرض وجود آمد و باز در ھمین دؤرہ مثنوی حذیقه الحقیقت سنائی غزنوی 





نیز عزضه:گردید که موضوغش اخلاق و عرفان:بود٤ٗ‏ 


٦, 





۷۸۷۷۶.١۷ 


دائنش ۲۷ - ۲۸ یسوی ےھچ چچ ھا چت تھے تا 

در دورۂ سلجوقی (۳۷۹۔-۵۵۲ھ) منتوبھایٰ گرشاسپ نامڈ اسدی 
(رزمی) ویس و رامین فخرالدین گرگانی (بزمی) و روشنائی نامہ و سعادت 
نامه ناصر خسرو (اخلاقی) سرودہ شد* 

گویا پیش از ظھور نظامی گنجوی ھزسە نوع مثنوی (رزمی, بزمی 

و اخلاقی) بوجود آمدہ بود البتہ ھنوز ھیچکس بہ سرودن خنسہ ای کہ 
جامسع ہر سہ نوع مثنوی باشد مبادرت نورزیدہ بوہ و خود نظامی نیز 
مثنوبات پیشروان نامبردہ زا مورد تقلید قرار دادہ بوە؛ ایتکارش فقط این 
بود کە ہر سە نوع متداول مثنوی را بصورت پنچ تامثنوی کہ آن را خمسۃً 
نظامی یا پنج گنج نظامی اسم گذاشتند, برای آیندگان نمونہ و سرمشقی 
گذاشت, بعلاوہ او در تاریخ مثنوی سرائی نخستین کسی بود :کە سه تا 
مثنوی رمانتیک (بزمی) سرود کە باعث اشتھار'و اعتبار او درمیان مٹنوی 
سرایان بعدی گردید٭ تنوع و کمیت و کیفیت باصافهُ فصاحت و بلاغت و 
حسن و زیبائی کلامش نیز سبب گردید که در تاریخ مثنوی سرائی زندہٗ ٠‏ 
جاوید گردد؛ وی در اینجا نباید فراموش کنیم کە امیر خضرو نظامی هند و 
پاکستان, ةر زندہ نگھداشتن خاطرۂ شیرین و جاوید ساختن او دز جھان 
فارسی نقش اساسی دارد٭ 
در اینجا بیمورد نباشد ستڈکز ریم کە در دورہٌ بعد از نظامی یعنی دورہٗ 
ایلخانیان (1۵۱--۸۲۵ھ) مثنوی سرایان و شعرای بزرگی مائند عطار رومی 
و سعدی پا بعرصۃً ظھؤر گذاشتند ولی آنان بنا بغللی زیاد فقط به نوشتن 
مثنویھای صوفیانە و اخلاقی ماننذ منطق الطیرں مثنوی معنوی و بوستان 
اکتفا نمودند و بە مثنویھای یژمی یا عاشقانه.اعتنائنمودندٴو برای اظھاز و 


یمبممپسمشسيے 7 >.۔۔-- ا و ظثے 


' 
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ڈلسواوسشسش”ششسشسشسشسشس شس _ رر ہر 


ابلاغ احساساتِ مربوط بەجسن و عشق:نجای مثنوی رمانتیک غزل را 
وسیله ساختند و معمولا بە غزلسرائی بزداختند٭ ٠‏ ' 
- درست است کە در قرون و اعصار گذشته صدھا شاعر فارسی زبان 
بمنظور کسب شھرتِ بە خمسه سزائیٗ روی آوردند وی این امر بسیار 
شگفت آور است کە ہیں از نظامی ز ہیش از خبرودر ظرف صد و شانزدہ 
سال حتی یکنفر از شعرای فارسیٰ در سراسر جھان بچشم تمیخورد کە بتقلید 
از نظامی بە خمسه یا مثنویھای رمانتیک (بزمی) او اعتنائی نمودہ باشد٭- 
لذا اگر بگوئیم که صدھا شاعر فارسنی از نظامی تقلید نمودند شاید قرین 
انصاف نباشد٭ درست تر اینست کهھ خسرو در خمسه-سرائی از نظامی و 
صدھا شاعر فارسی از "خسرو تقلید نمودند یا باللفرض اگر از نظامی تقلید 
نمودند بواسطۂ خسرو تقلید نمودند یا مَیشود گفت خمسۂً نظامی و خمسة . 
خسروی هر دو را یکسان مورد تقلید قرار دادند٭ 
مداز ترین خسمے سرایان, مولانا جامی و مکتبی شیرازی؛ برای 
نظامی و فرزند معنوی او خسرو کہ ال حق نظامی ثانیٰ یا نظامی دوران بود 
یکسان احترام قایل بودندِ و هر دو را مشترکاً مورد'تحسین و تمجید و ملبع 


الھام خود قرار میدادندہ چنانکہ مولانا جامی صاحب:ھفت اورنگ فرمودہ: 


: رضصجے ازان بادہ بہ جامسی رسہان 
زورق نە نظمش بھ نظاسی رسان 
پرسسر خضسرو کہ :بلند: اخستراست 


از کف ۔درؤیش::گلی در: خوراست 





۷۹۷ 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 


و مکتبی شیرازی از تقلید هر دو چنین اعتراف نمودہ است: 
اق ےر گا سر کردہ ام نو 
از گنج تنظامسی اسسست و خسرو 

نظامی غیر از ''پنج گنج'' چیزی مھم در درست ندارہ در صورتیکە 
خسرو چندین گنج گرانمایه بصورت نظم و نثر بدست نسلھای آیندہ سپردہ 
ات٠‏ نظامی کاری جز خمسہ سرائی نداشتہ است, اما خسرو پرکار ترین 
مردان روزگار یودہ است با وجود آن اوّل الذکر بیسنت و ھفت سال صرف 
خمسہ نمود و ثانی .الذکر فقط در ظرف سە سال خمسہ را بہایان رسانید* 
نظامی در شعر ہمہ اش متوجہ به این مثنویات خود بود وی خسرو در سایر 
اصنافِ سخن متداول سرآمد روزگار بود ٭ نظامی در نثر فارسی تا آنجائیکہ 
ما اطلاع دازیم یک سطرھم از خود بیاد گار نگذاشتہ است اما خسرو در 
نشر ھم پنچج گنج بجای گذاشتہ اِست٠‏ نظامی فقط به داستان و افسانہ 
سزوکار داشت وی خسرو پا بعرصَۂٗ حقیقت و واقعیت گذاشت و بوسیلهٔ پنچ 
مشنویٰ تازیخی. خود کە در نوع خود مانندی ندارند تاریخ واقعی پنجاہ ساله _ 
زمان خود را برای آیندگان منضبط ساخت٠‏ نظامی فقط یک شاعر بودہ اما 
خسرو شاعر موٗرخ و مرخ شاعر بودہ.است و تنھااین خمسۂٔ تاریخیٰ اش 
کافی بود کە بە او در ردیف شعر و تاریخ مقام برجستہ و متازی بدھد برای 
اینکە کار اصلىی اش ھمین بودہ و ھمین بایستی با خمسه نظامی مورد تقلید 
قرار دادہ میشد٠‏ اگر او خمسۂ نظامی را اصلامورد تقلید نمی ساخت باڑغم 
چیزی از عظمت و شؤکتش نمی کاست چون تقلید خمسۂ نظامی برایش 
کاری اضاق بود و تا اندازہ ای جنثبۂ تفننی داشت٠ <٠‏ 





٦۸ 
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امیر خسرو مقلد نظامی 





در پایان باید عرض کنیم کە با در نظر داشتن حقایق فوق الذکر خسرو را 
بایدٴاز توبشناسیم و بجای اینکە او را مقلد محض نظامی بدانیم باید اعتراف 
کیم کە أو نہ فقط اینکه زندہ و پایندہ نگھدارندہُ سنت نظامی بودہ: بلکە 
احیأً کنندہ خود نظامٰی گنجوی در ادبیات جھانی نیز بودہ است: چنانکه 
خودش گفته است: ۔ ۱ . 

نَم ارت ھی اکا 


اف ٹیست منش حیات دادم': 


چو پھر بر بد بعد 


1۹ 








۷۸۷۷۲۵. 





تصویری از نظامی در موذ٥‏ نظامی در شہربا کو 





۷۸۲۵۰۳ 








دکٹر محمد ظفر خانِ 
جھنگ صدر ینجاب. 


. مخزن اسرار نظامی گنجوی . 


مخزن اسرا ِ رنظانی گنجوی (متوٴقی درے٦٦ھق)‏ مثنویست در بحر 
. سریع (مفعغلن, مَفتعَلى فاعلات زفاعلن)] ورای دو ہزار و دویست و 
شنصت بیتا است کہ از ان ھشت صد وٴہشتام و دوبیت در تمہید یعنی 
مناجات و نعت أنرُورَ کائنات ا مظان ملک فخرالدین بہرام شاہ 
ان اوه امتوق در ۹۴۲ھ ق) بادشاہ نان )١(‏ و قضلیت سُخن وسخنور 
۱ و غیرھم سرودہ ات الاب ازان بت مقالہ کە عریک ازان مْطفل _ 
برمواعظہ و نضائح وہندو اندرزو مسائل دینی و اخلاقی است رلک نظم 
. .کشیدہ است و پس از هر مقالہ حکایتی آموزندہ منظوم آوردہ است جمله 
مضامِین این مثنوی بقول نظامی بکر وزادہ فکر و اندیشه اوستا: _ِ 
ظ انچ دلم گفت بگی و گنجے ام (۷) 
907 80ہ" 1 ٴ ک 


ہن روڈ 


٠‏ نظامی در آوردن ا زی وم وزڑعھد در موی 


۷۱ 





۷۷۳۳ 


1جو یح حا ےنت ۱ 
”مسضزق آلان رآ“ بیرو سنائی است (۳) 
و در بارہ ستائی (متصوق ۵۳۵ ۰ ق) می گوید کہ او ھم این مسائل را 
ازدیگران گرفتہ است: : 
وسنائی خود درین بارہ مبتکر نیست )٣(‏ 
سنائی مقلد کیست؟ پاسخ این سٹوال در تاریخ ادبیات در ایران نمی یاہیم ٠‏ 
نظامی مثنوی خویش را بماچنین معرق می نماید: 

صصح دمی چند ادب آمسوغعم 

پرڈ سحصر سحری سوختم 

پايه . درویشی و شاممی درو 

مخزن ‏ ۳" اسرار الی درو ۱ 

اکنون می خواھیم مطالب بیست مقالة مخزن اسرار را باختصار ٴ 

مورد بحث قرار بدھیم و از حکایت ھا صرف نظر می نمائیم کە باعث اطالهً 


کلام نشود: 
٦‏ متاق اق 


این مقالہ ''در خلقت آدم و اوصاف آن حضرت '' عنوان دارد و 
آغازش چنین است: 
اول کاین عشسو برسستسی تسود 
در عفر آوازڈ سی بّرد(۵) 
نظامی درین مقالہ تخلیق حضرت ٴآدمْ و ہمہ وقائعی کە قبل وید ٴ 


از خلقت ابسوالیشر بھ ظہور پیوست تح احس نظم کردہ استٛ مطالب و 
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مخزن اسرار نظامی گنجوی 





منامیخ را در اشعار آیدار کە یا ات و استعارات مطبوع و اصطلاحات 
و ترکیبات نو آراسنته شدہ بیان:کردہ استا کہ ادراک گفتارٹن برای عوام 
دشوازاست* غ و کہ شر 
الله تعالیٰ بمصداق حدیث قدسیٰ ”کت کنا مخقیاًقاجیبُ ان اعرف فطلقت 
ا خلق '' یعنی:خداوندِ متعال خزینە مخفی بودچون خواهہش کرد که شناختہ 
کائنات بر خلق کرد بہرروثق وآبادانی زمین خواست کہ آدم را ازکتم عدم 
به منصہ شہود آورد چنانچھ بە ملانکہ فرمود: 
' اتی تال ق الارض خللقة'' (9ا_ 
نظامی گوید: ., كت : ۱ 
' سج از کم ا گرڈ 
وی ؤجسوڈ آمسد و در باز کر 
ات وا پسین. طئل پری یں 
وس رو اتی راو سان 
٭ اق ”ہفضلانئکر آغق رات 
اھ کا بک چون ٍْ سای کت ول ' 
الله جل شانه بجہت آنکه عليه السلام زا برهمہ ملائکۂ وقیتٗ دھد 
ازرشرف تلمذ خویش مشرف ساختہ وأ التب کنا (۸) شاھد صادق 


از 


کو3 7× ا اضصفت اک اویشکا' 


سی لک بت شر ف خاکۃ امت (۹): 





۷۲ 





۷۷۶.0 


داتش ۲۷ - ۲۸ 





خدای ‏ م یزل ولایزال ہمه فرشتگان را فرمود کە آدم را سجدہ کنند٭ 
جمله ملائکہ سرتسلیم خم کردند ابلیس: اما از فرمان واجب الاڈعان رب 
جلیل پیچید و فوقیت خودرا برآدم چنین ابراز نمود: 
نَا خی منە خُلَقعٰی من تَارٍ و خُلقعه من طین )۱١(‏ 

بعلت این سر و سرکشی َانتةً درگ خداوندیٰ گردید 


آدم (ع) و ہمسرش در بہشٹث برین بسرمی پر ند دشا کریم آنان 
ر منع فرمود که نزد فلان درخت ٹروند ارشاد باری تعالی بود: 
ولا تقر بَافذِ الشجرة فتَکونامن الَظلمین  )۱۱(‏ ۱ 
لاکن آنان دردام مکر شیطان اسیر گشتہ فرمان خالق کون و مکان 
رانادیدہ گرفتہ ازثٹمر شجر منوعہ خوردند و از حکم خداوندیٰ او بہشت برین 
برازسی آمدگ راج کرد رتو رض قشم رود از اعانائم طسیان شود تورم 
و استغفار بخشیدہ شدند٭ خدای ذوالجلال این همه وقائع را بە تفصیل در 
قرآن کریم بیان فرمود است.(۱۲) چ4 
آدم صاحب کدروصفا است صاحب کدرباعتبار جسم کہ از خاک 
بود ارشاد خداوند تعایٰ اأُست+٭ 
' خلَق الانسَانْ بن صَلِضّال كالَحًار 0 ۱ 
رما زاسی تو کر جآ کہ ضختٌُ وید ہن روحی (۱۳) 1س 
است و محک باین معنی کە آدم مورد بخش قرار دادہ:شد زیرا بار امانت 
خداوندی کە جملە مخلوقاتِ از برداشتن آن,یارئبانہ خالی کردند و این 


۹۷٤‏ کی ےھ ےا ےر ہے مان ھا کے 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 








:مخزن.اسراز نظامی گنچجوی 


ضعیف البنیان قبول؛کرد* 
نظامی درین یارہ چنین: : تہ 
1ن عم ریت صفے 7ع : 
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ہم آمحک 7 مٍ اک ۰- سورق ۱ 
آن ز دیکہوارہ براكلیخت 
ہہ 9 ہم آمیقتعے زقق: 
قبل ازین چنانکد گقتیم آدم دجو از خوردن دانڈ رگم“ 
تافرمائی کی بی و برٹر شدند نو بدین عَت از جت رائذہ شدئذ* ٭ آنان 
برزمین آمدند ویه فراق مپٹلا شدئد و درآخرانایت ان رحمت رحیم کے 
برانگیشٹ ؛ و خطانسیان رعصضیاضان کیل شد و ون از مضال یکدگر 
کامگار گردیدند راس آولاذ در لھا موجن ثْ ٭ 
وا نہ سو اک و و 
حله برانااخضننے :و حلية':ھم )٥١(:‏ 
چون:ادل ندم بدو پشگاج ا * 
النمگ٢٭پیند‏ ترست از اییدا٣‏ یں رو 
4 ہوا ساس سس ظا ا .5 
. سال ساس آزا قی بی وسر ٹوو 
لام چون از عصیان و گناہ وسہوو خطا آلودہ و باید که مثل آدم توبة 


و استغفار بخلوص نیت کی زیرا خذاى مہرباِنِ تواب الرجیم است ٭ آەم(ع) 
از توبە کردن بمقصدش رسید+ 


سے عظمت- وف سب تب حیس تس 8لا 





۷۸۶۸.٠ 


داقن ۸۵-۲۷ کا قب جم س جف ےڈ ر9ژ یی 


نیک دلی پیرو شیطان متاش 
سے اع انگ و تان وقاف“ 
جرف تھا رام ضسی ہے 
تانکنی توب چون آدم ]نت 


عثر ته اثبرا کہ ِخطاشی رسےد 





قاع اؤان۔ عدن بضانیٰ رسےے ([1۸) 
آدم (ع) بصد عجز و انکسار تضرع بحضور خداوند قدوس از معصیت 


و نافرمانی خویش چنین.اقرار کردہ بود٭ ِ 
ربتا ظلمنا انفسٹا وان م تغقرلنا و ترحمنا لنکونن من الحسرین (۱۹). 
ازین زاری و بشیمانی آئینه دلشْ مصفاشد و رب کریم عصیانش راعفو 
فرمودہ بمرتبہ خلیفتہ الله فی الارض فایز نمود 
”چون دلش از تورے. نظافت: گرفت' 
ملک زین را بکسلافت گرشت )٤۰[‏ 
نظامی بعد ازین آدم را مورد قرار تخاطب دادہ می گوید کە چون 
خدای وحدہ لاشریک لە بزتو لطف خاص فرمودہ ترا اشرف ا مخلوقات 


گردائیدہ است باید مثل باد بہار کشتی گل باشی نئە ماٹند خار بار خاطر 


یارو اغیار 
کشتی گل ٴباش چون موج بہار 
تاتشیرق لقتمسخاقاورحار )۷۹( 
۷۰ ! 





۷۸۷۲۷۵. 





یکس سو بے کے نے دع وق افضان ای مس 
.اوقت یر فزازْیدہ أست: اڑ جاده عقلٹ:اتعزاف بورز تیراآب دازد 
از:منزمی :گذزہٴبصفایٰ دل بکرش غعب ورقرؤہڑابتا زوا نیست: هسعیٗ 
تو از خاک ات لذا ترا خاکساری می زیید* خودر! زدیگران بت و افضل 
سم ا : ٠‏ ۱ 
“ای انسان بەٴتندیٰ مرو بلکە-مثل آب'سب سبک ژوباش زیراکە آب ہر 
قدز سبْک باشة بقیمت:گزان باشد* 
آپ صفت بان, سے ربا 
کاب سبسک هھست بە قیمت گران(٢۲):‏ 
جوؤروجفا 5 و بخالق متوجة شو٭ ٠‏ معترف ف معاصی نٹریش اقندہ 
غجالت بکش تا از فضل الہی بر ور شٹویٰ - 1 ١‏ 
ظلم را کن بیفسا درا گریڑ 
خلق _ چہ پا پخدا در گریز 
چون, تیخصل مار وا نفسس 
نضل کند رحمت فریاد رس (۲۳) , 
بااددب 
نان این مقالهٴدر محافظت عدل و انصاف و نگاہداشتن خلق است 
یا ین بی:شروم می اشوذة دس کے پر ح پا 
ای : ملک .۰ جانسوزان ۔:زاٰ۔ تو ۔. 
وی گہسر تاجسوران پائ: تو (۲۴): ' 


۷۷ 








(۸۸۷۷۴۱0۱. 


دائشن ۲۷.- ۸٣ب‏ ےس9 سس یتسہ سے 
نظامی بنی نوع انسان بویژہ پادشاہان را مخاطب قرار دادہ می گوید 

کە تو اشرف المخلوقات بستی و برچه میان ون و آسمان ھست زیر فرمان 

'' و سخر لکم ما فی'السموات و ماق الارض جمیعا''(۲۵) 

7 لکع ھا چیا ایت کہ رایں مه ہیں ٹاک مین آزع انی 


دل خود را از ما اللہ کندہ به خالق کون و مکان بسته خرسند باشی کە ھیچ 


سلطنتی بە ازین لَسعخ 


ورگہسری گنسچ الے۔ی طلب 
اق سوی عال کے وكگرزفء ایس 
جزمن وتوبیچ کس آگاہ نیست 
نا بسے چون خاک زین بست باش 
وز بمسے چون باد تھی دست باش )۲٢(‏ 
. طالب دنیا مباش, بلکه بکوش کہ دولت دین بدسمّت آید٭ زیرا مال 
و مکنت این جہان نا باندار مٹل سنگ آرزشی ندارد* برورد گار عالمیان 
بعوض یک ٹیکی دہ نیکی می بخشد٠‏ سعی کن که کسی را از تو رنجی 
نرسد* چنانکه ارشاد باری تعا یٰ است٠*‏ ' ۰ 
”' من جاء پالحسنتہ قلیونٹسامٹالھا وم جاء بالسیة فلا یُجڑی الا مٹٹھا ر 
حم لا یظلمرن'' (ے٢)‏ ۱ 


0۷۷۸ یکچہ ہے سر ےی کر کے ے سد ے 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





نے شس ح ا ٭ْ_ صسستعے- سپ ہم ھمشرن اسرار نظامی گنچوی 


وك گیزی از ہا افتادگان یکن-مال و ملکٹا:ئستضعفین و ییمان 

را:پڑؤرایدست ليٰاویرا بروز خشز عڈری نمی.توائی پیش آوری* عدل و 
انضَات را بی کٗ ان باعت آبَاذائیٴھلکت و اسَتحَکام سلطنت اشد* 
ال نبارک و تعالی دز قرآنْ مَجید چہل و نج بار ذکر عدلٴ و أنصاف کردہ 
فرفردۂ اسک مٹلاہ سی 
رانا کم ہین إآثاب ان تەیکسرا پالوبل (1۳۸.. 

سنگ بیشداز او گزپسر می ۔ستبتان 

خاک زمسین می دہ وزرمی ستسان 

انف جا تزفئےرہ می دص 

از ٹویکتی خزاض وا دہ می ذصد 

زا بت ان انت وکا تیر 


مال عیان سیحے ظرم گیں ‏ 


ہلا یڈ 


کت فلکت اذ یی سی بانیپار ۳ 


ےق ھی اعد عو گی قرف لک 
مقاله س 
7 در اختلاف و اقب پا اہ امر دنیا' سراف غ مقالہ 


اف 


سوم است و بدین ضورت آغازمَی شولّۃٌ 


- لت 


یکت“نفسٰ ای خواجتە دامُسنئ کشنان 


آستعلیشی' برہسته عام: فان )٣۰(‏ 





ا 
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دائش ۲۷ - ۲۸ کے 
درین. مقاله نظامی به روسا و امراء مخاطب شدہ آان را اندرز می 
دھد کە ای خواجهِ آستین برہمه عالم افشاندہ درویشی۔را اختیار کن کسی 
ر میازار بلک باعث سرخوشی و شاہمانی بئی. نوع انسان باش٠‏ این دنیا 
عروس ھزار داماد هر کە برین خاکدان آمد چند روز نوبت اوست و بعد اژان 


به دارفنا میگردد ٠‏ 


ملک سلیمان ۔مطلب کان بہساست 
علک: پوانٹسے٤؛‏ بلاق كضسالست 
صحبےت مگھتسنی کا سنا گنے 
با نے جانا زم کا بانت سر 
خاک شد آنکس کە درین خاک زیست 
خاک چهە داند کە درین خاک چیست(۳۱) 


شکفت آور آنکە ہرذی روح کە درین عال بی ثبات زیستا می کند 
لی کالہ اسر ہاو کی ود سای خران مت شرسے سو سی 
کشند لاکن اگر کسی بذقت نظز بیند پیٰ خواہدٴبرد که کسی درین کائنات 
نیست کە غمین نباشد٠‏ ٴ 


شست درین فرش دورنسگ آمسدہ 
پر کسی از کار بتنگ آمدہ 
ا بدریا در سختی کش اأسسق 
نعسل دز آتش که بیابان خوش استٴ 


ُم۸( 
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ہے مخزن اسرار نظامی گنجوی 


آدمتی از حادثے. بی غم انیند ۱ أ 
برٹینر و برخششےک مسلم نید (۴۲) 


حداتفسی پویدانانی پر ارت کے انساق از علائق جہان گذران 
مت اد مق بالع خاقدآئٰ بڑزنڈ یرا: این گذشتی و گذاشتنی 
اأست*٭ وا خداوند تعا یٰ اأست: 
وما ا حیوة الدنیا الا لعب و لھو و للدار الاخرۃ خیر لین یتقون افلا تعقلون ٭۔ 
۳۳ 
درین جہانِ امان برای اوست کە '' مؤتوا۔قبل ان تموتوا'' از خودنشان 
می دھد٠‏ مال و دولت ذنیای فاِنی ظلمتی است و ٹوراز ظلمت خواستن دال 


برحماقت اآست٭ 


ماک وص گن: کہ .ٹرویٹر ذو 
اظلمت این سایه. چەاٴئورت دھد (۳۳) 


..' ۔دست بدامان ضاجبدلان و مقبلان زن کہ اینان هادیان طریق رشاد و 
زاہنمایان,.سرمنزل سعادت اند خاکی کە چند روز ھمنشین گل شدموی زلف 
دلبران را مملو بە غاليه می کند٭:فی ا جمله صحبتِ صالح تا صالح کند ٠‏ 


سرمتکش از خدمنتہ صاححبلۂلان 
دست مدار :از , کمبر . مقسببلان 


۸۱ 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 


شاک که ام صحخت شی گل قفتندةے 
غالیة در دامن سنبسل گند (۳۵) 


این بیت آخر یادآور قطعه سعذی رای ۶ متویق قتز ۱ھ قی) 


است کە می گرید: 


ولیکن مدتی با گل نشستم 
کمال ہم .نشین در من۔ اٹسر: کزد 
و گرنےە من بمان-خاکم کە ھستم )۳٦(‏ 


دز روژگار ما صحیث نیک فرذان از جبآن ناہدید دہ ات کی 
که مثل عسل بود مبدل َە-خانہُ زنبور گشغ است و آدمی از آدمی گریزان 


است٠‏ ابنایٰ ژمانہ از'خلوص و وفااعاری ھستند* 


خوان عسنل خاته زنبسور گشت 


"۰۸۶۲ 
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سے ۔مخزن اسرار نظامی گنجوی 


توص ہی ٰ 
مجع لی اض ا اتی 
سایڈ. .کس ۔قریستائبی . نداد؛ 
, صحبث. کن بری:وفضائیٰ نداد(۴) 
بعقیدہ نام تخم ادب' کاشتن'و حق وفانگہیانی آن اسٹ بطور 
مثال:می گوید که بززگران:دانه زا زیز زفین می برورند وٴرَوٰزیٴمی رسد٠‏ 
کە'رمتشان پاڑمی اود و آتان ازان برمی خورند'ھمچتین کسی کلاٹکم 
فا می کارد دیرہا زوہ غنه أو وا بدین احقزام می لگرند و در عقیٰ ٹیزیر. 
ارد انی ناد : : ری : : 
نخ تغخم ادب ‏ چیشت ت زفا کاڈننٹلنن 
خحق وفنا چیسقت نگتے فایشٹٹتن 
*> ہزرگران 'دانلة“ کہ می آپزورنند 


آیداڑان روڑی کڑؤبرخٰورٹند (۳۸): ٠+‏ ْ 
مقاله چہارم 
این مقاله'' ذر حسورعایت باؤشناہ درحق رعیت'' عنوان دارہ ٭ 
ابعدای مقاله باین قزار اشت٭.- 


ای سببر.افگندہ زسردانتگی 
شغیسل تو پیغببولے بیگانگی (۴۸-ا) 


میں سے ۱۸۳۴ 
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دانش ۲۷ - ۲۸ سے 

نظامی را به پادشاھی کە مراد از ہمہ پادشاإن جہنان است٠‏ مخاطب 
شدہ می گوید که اعمال و افعال تو بعید از جوانمردی و آدفیت است٠‏ ہرین 
ملک و سلطانی آنی غرہ شدن و برین جوانیو عمرفانی از شادمانی در 
پوست نگنجیدن زیبائیست؛ تو چرخ نه ای که مائل بہ کجروی باشی بلک 
از چرخ کچ رفتار بترس٠‏ تو طالب لذات دنیا شدہ دستخوش توہمات و 
تاثیرات ھفت سیارہ گشتہ ای قرآن و شمشیر را یز طاق نسیان نہادہ در 
مجلس دوستان گل برمی افشانی و می نشاط در ساغر طرب می اندازی و 
در ہو ولعب اوقات گرانمایہ خود زا رائیگان تلف می کنی٠‏ بہتر آنست کہ 
ال مک ورکاسات ارحفہں فرص رع گا ازراں فیک قرو 
ا باش تا نام نیکت در جہان بماند٭ تاریخ شاعد است 
که زنان نیک سیرت و خداترس ہر ذی حیات را ولو آنکه بسگ باشد کمکش 
کردہ از چنگ مرگ رانیدہ اند٭ آیا میدانی کە رابعہ بصری بہر ثامن آن 
بات برد مت مہ اصعاب: قران پا کسی :وہ قزدا تو لد از 
پیرزنی کمتر ہستی لاف مردانگی چگونہ میزنی: 


غرہ بملکی کە بقسائیش نیست 
زتسدہ بعسسری کە وف9ك4ائشیش .نیست 
پی سبر جرعصه می خوارگان 
دسست خوش . بازی سیارگان 
مصحنلف و شمسشسیز تینداخعےه 
چام و صراخسی عوضشٰ*: سناخعےه 
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۰ مخزن:اسرار نظامی گنجوی 





رابہعے بائانئن آن بضت مرد خات ٠‏ 

: بنگرتتاگیسوی خودرا چہ کرد 

از غضر پیززنیئ شرم دار (۳۹), 
باید کە بە ہمہ کس معاضد باشی تە معاند٭ عدل کن و دادیدہ تا از 


تیر تظلم نیم شبی و آہ سحرگاھی مظلومان بە ویژہ نیکوکاران و پرھیزگاران_ 
مصون بمانی۔ جہّد کن تا اینان دعا گوی تو باشند٭ 


حرف بی اعت 
آب خود و خونِ کان ریُٗکسن 
داداکن از ہمت مردم بترس 
نیم شب از تیر تظلم بترض 
تیغ ستم دور کن از رامشان 
تانخسوری تیر سُحسر گاہ شان )٠٢(‏ 

داد ری شرط جہان بانی است ولی دراین زمان ستم کاری را باعث 


جہانداری قرار دادہ اند٭ بدان کە عادل و منصف بروز حشر سرخرو خواهد 
٦ ۲ 5‏ 


شد٭ 


ا داقری قرط سض افتاری بت 
شرط جہسان بین کە ستمگاری است 
غر گی دزین خائ شبیٰ' ذاد گزڈ 
خانے فردای اخود آبناد کرد (۲۹) ٠‏ 


۸۰ 





۷۸۷۷۵.۰0 


اش 00 رئا سے ےت لے ہے و ے ار 8ث“ .: 


مقاله پنجم 


این مقاله '' در ضفت بشری و صفت پیری۔'ٴ عنوان دارد و بدین 


ثیت آغاز می گردذ ٭ 


روز خوش عمسر بشسب خوش رسسید 


خاگ با آپ باتش رسید:(٢۲)‏ 


درین مقاله نظامی مخاطب بە ہمه پیران جہان شدہ می :گوید کە 
چون ہیری فرار سید است از خواب غفلت بیدار شوو خیال جہانگیری و_ 
حکمرانی از سربذرکن: دلت از غمہا ی هوای نفسانی مجروح بود اکنون ان 
جراحات اندمال پذیرفته و شورش ایام جوانی قصۂ ہارینہ گشته است٠‏ عقل 
و خرد از دست رفته و دست از کار وپا از راہ ماندہ است٠‏ در روزگار پیری 


دلت سرذٴو رنگ زخسارت زردشدہ است* 


صصح برآمسد چہ شوی مسلٹ خواب 
. کز سردیوار گذشت آفتعاب 
بگنذر ازین ہی کھ. جہسانگیری اأست 


حکم جوانسی مکسن این پیر است ٠٠‏ 
0 ا ا ارم رو ےج 
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مخزن اسرار نظامی گنجوی ' 
۹ ۱ 
خقتک قد آن دل اک ز غم ریش ہو _ 
کان تمسنکش بے لایس بوڈ“ 
اثنیقتتہ شد عقسل واتنه گشتے رای 
بل ففدننٹ و ازم گٹدعے ہای 
یت ٌ مہسنتصاب۔تو تردق گرقت 1 


لالے سیراب تو زردی گرفت (۲۳) 


' 0 "۶م" اگر عملی 
خلاف بظہور رسد صرف,نظر نمی نمایند و بالا تر ازین در پیری عوارض 
مختلف:النوع تاخت آوردہ آدم را از پادر می آرند جیف انث اب را 
در غفلتِ بضر بردی و قدرومنزلتش را ندانستی اکنون در پیری خواہی. 
دانست کە جوانی چە نعمت بزرگی بود ٭ می دانی درخت سرسز شاداپ 
شاہد باغ و راغ استا وی چون خشک می شود .باغبان و ھیزم کش بران ارہ 
می کشند تاھیزم بساأزْند* شاخ ترگل می دھد وی انجام هیزم خاکستر شدن 


ایمگ:: 
عیب جوانےی نبسذیرفتے: اند 
”سی ز چج<+عت تین کہ ادّے 
رفت جوانی بتغافضل به سر 
جای:ادریغ اسشت درایضخی بضور 
ری از قدر جوائئیٴ کہ چیسست 


۸۸۷ 








۷۳.۸ 


دائش ۲۷ ۔ وھ ہ2 مہےہ ہد سی دم 


شاخ تراز بہسر گل نوبر است 


ای انسان اکنون کە شباب مبدل بە پیری شد و آتش طبع تو از 
برودت پیری سرد و موی سیاھت سفید شدٔ٭ آب و نان اگر آنقدر ھست کہ 
آتشِ شکم فرونشاند برآن قناعت کردہ, دست سٹوال پیش کسی دزاز مکن 
و اگر نیست بہتر آنست کہ ھمچو خر عیسٰی گیاہ بخوری بای آنکه 
پی یک نان بدر دونان رفته آبروی خویش بریزی: 
خاک بخور نان بخیلان مخور 
: خاک نە و زضم ذلیلان نخضور (۲۵) 
مقاله ششم 
”در اعتبارات موجودات '' عنوان این مقاله است و بابیت زیر 


شروع می شود٭ 


لغبست بازی پس این پردہ ہسست 


ورنه برو این ہمے لعبت کە بست(٦۲)‏ 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 








مخزن اسرار:نظامی گنچوی 


نظامی بنی'نوع انسان را ذعوت تدیزو تفکرٴذادہ می گوید کە دیدۂ 
دل بگشا وٴ چشم بصیرت زا واکن و یبین: کە از این پرده رازچه بروٴن می 
آید٭ ۔بنگر کہ پس پردہٗ این 'آسمان:نیلگون چھ۔دلبرانند کة ہوش و حواس 
نظارہ کتندگان راٴبرت کردہ اند* این افسون گرائنڈکە گوہر چشم را از نور 
ادپ أفروختہ و ازدل کمر خدمت بمیان بسته مشغول, کازائك: بدقت نظر 
قئ زیت پرچەہ درمیان زمین و آسپان ہست فقط برای آعایش تو مشغول 
کار است٠ ٠‏ فراموش مکن کہ این مرغ زمین را دانه مرغوب تر از تو نیستت 
بدین سبب بہتر آنست که برین زمین مائند 
سیعرغ عزلت گزین ‏ و خلوت نشین باش 
دیدہ +دل: مححرم این: پرزدہ ‏ ساز 
تاچے , بروت آید ازین ۔۔بردہ. راز 
از :پس: این ۔برذفہ زننگارگون 
فا ساس 3 غایتِ برونْ 
اثیست ؛ جہسان را چو تو بمخانے ای 
مزغ زمین راذ توے دانے ای 
ا ہگلر ازین مغ طبیغضشت خراش 


۱ ٹاڈ مرغ چوسیمسرغ غ بائن ك٢)‏ 


نظامی می گوید: 
: مرغ ,قفس پر کہ سےیحای تس8ت 


زیر تو .ہردارھِ و بالای تست 


۸۹ 








(۸۸۷٥۴۱0٢. 





دانش ۲۷:- ۲۸ ٍ 
یاز اققین: اچنسگل او کن. جدا 
.. یاقسفس_ خویش. یدو ‏ کن ںا 

تاچسو .. بنے۔ سوی . ولایت رت 


در پرخسویشست : بحسہایت ۔برد(۲۸) 


۱ ”حعم ۲ یتیج یراز اون و او سد رواژوشی 
گرکتی تی فنا ق الله شذہ وسیری اؤ لانکان کرلا بَنو' فی مقعد صدق عند 


ملیکت مقتدر' ۂً)۲) خواھی کی 


''چسون گذری زین دوسے دھلیز خاک 
لوج ترا از تی :یشفنویٹند پاک 
ختم سبیدی و سیاہی شوی 
مخزن اسرار النہی شوی(۵۰) 


جسم مشتی گل است و کعبہ جان یعنی مقصود تو در حرم دل بنہان 
است٠‏ باید تزکیە نفس حرم دل را منور کئی و مطلوب را بدست آری٠‏ سحر 
خیزی و آہ کشی باید مستلزم حیات تو بائند٭* مثل سرو راستی اختیار کن 
تا از بند خود بینی رہائی یابی و رنجنی کہ ترا از فریاد رس یعنی خداوند کریم 
برسد آن را راحت بدان زیرا بعد ازین رنچ, راحتی خواھد رسید٠‏ ارشاد رب 
رحیم است: إِنٌ مع العسر:یسراً ٠)۵۱(‏ نظامی چە خوش گفتہ است* 
آتکے اسساس تو برین گل نہساد 
کعسیلنے چان در حرم دل ساد 
۰“ : 








۷۳٥۷ 





مخزن آسران:نظامی. گنچوی 





بنا اسرل ماود ول زررة رتو ٭- ےم 
یسیڈ ‏ دل باش اک سلطان: شوی <؛ 
خواجة: عقنئلؤ ملک جانا ٹنوی 
گاہ چوشستب تل سس رگتاوہواں۔۔ 
کت پوجتکعے ھکد ا اوک 
سرو شو از بے عود آزاد بای 
: شمسع شو از خوّردن.,خود شاد باش 
رنچ ز فریاد ری اراحنت است 


درعصقب زنتچ بس راحت است۵۲۷) 
مقاله ھفتم 
ان مقاله۔''فضیلت آدمی بر حیوانات'' عنوان دارد و چنین آغاز می 
تود: ١‏ 
ای بە زصین :بر چو فلک نازنین 
:نازکشست: ھم فلک و ھم زمین.(۵۳) 
ےس., دزین مقالہ نظامییٰ.انسان را از حقیقتش آگاہ: می سازد٭ او می 


گید کہ مرتید تز از افلاکیان هم بالاتر است کە ہمضداق ''وَعلَمْ دم السمّاً 
.. کلا۵۳۸) از حقایق ھمۃ اشیایٰ مخلوقه آگاہی یافتی لذا بایدکە لیکوبی تو 








۹ 


' 


۷۷۸۸۲۰٢۳ ' 


دانش ۲۷ - 9۸۔ےہ ہس سس 

ردوزبروز رو بتزاید نہد٭ بہتر آنست :کە درین مرغزار 2- عال ناپایدار 
سف و نزار باشی: زیرا آھوی فربه بوقت کار بسرعت نمی تواند بدود ٠‏ 
سہس می گوید کک درین عال بی ثبات پرکسی را بہرکاری ساختہ اند و بنا 
ہر تص قراتی ”نَا مَا عَاتَ خلا باطا۵۵(۵) ھیچ دزکارگاہ ندرت بیکار 

نیت٠‏ تو اشرف اطارقات جسعي ٹر ع باید دای ترف کر باشی و به 
کسی ازار نرسانی٭ 


گار تر "ران ےج یا که خبر داشسی 
بزتسسر آزاق تن کہ تو پنداشتی 
نیکسویت باید کہ روز افسزون شود 
نیکسوی افسزون تر ازین چون شود 
بہ کہ ضعیفی تو دران مرغسزار 
کاو فربه نبود وقست کار 
خود تو بای شرف کار باش : 
کم خور و کم گوی و کم آزار باش 
شرچے تو بینی زسسید و سیاہە 


پزی“-رگکشاریشست درینَ کار گاہ )۵٦(‏ 


متوجه باش ہرچه درین دنیا است جائنش اززشی دارد و باعث 
اقزوتی حسن و جمال کائنات است لذا:ھر ذی حیاتیٰ را کہ خواھی شکاز 
کئی عذاب و عقاب کشتنش بقدز خون۔بہایش خواہد بود 


"۲ 





(۸۷۱۴۱٥۱. 








مخزن اسرار نظامی گنجويی 


٠ 


ھرچے درین بردہِ نشانیش شست 
در خؤر تن قیبت جانےیش هھسہت 


بیشن و کسی را کو کشی درشکاو 


رنج بقیر دیتش چقشےم ۔دارہ۵)ٴ 


بدان ھرچه ذرین عا لم است در افعال ھم آئینہ دار توھست یعنی هر 
طرری کہ تو بایشان زفتار می کئی همانظور بھیشت می آیند٠‏ یعنی اگر 
ہائرٹیکوی می کنند و برعکس اگر بدی کئی باتو بةٴبدی پیش می آیند٭ 


نیک و بد ملک بکار تو انند 
یں ہو ٹیک 'آتیتے ذاو تسد 
کفشٰ دھے: باز دضیعدت گلاہ 


پردہ آدری بردہ درنندت چو ماہ (۵۸) 


لذا باید کسی را پرذہ دریٴنگنی٠‏ 


خیز نکن پردە دری صبلح وار٭ٴ 
تاچسو شبت نام شود پردہ دار(۵۹) 


نی ُ 
ے 


گؤشه نشین باش و چلە نشینی کِن ا جسمت پاک تر از جان شود 
قدر دل یعنی مرتبه نزول انوار معرفت و تنزیه و لطافت جان ہر دو بدؤن 


رپاضت.نفیں ہدشت ٹمی۔آید٭ 





۳ 





(۸۸۷۴۱٥٢. 





دانش ۲۷ ۲۸ 


جسسم تو را پاک تر از جان کی 
چونسکے چہسل روز بزنسدان کی 
قدر دل :و" پَايه جان یّافنتٹتن 


جز بریاضستا نتتوان یاضضن:٦٦٦)‏ 


حرص و طمع را ترک کن و دل از ھوا و ھوس برکن کہ این شیوۂ 
پیغمبری است٠‏ نفس امارہ اگر مطیع و منقاد باشد بہشت برین از آن تست٠‏ 
در حرم دین پناھندەشو و حب و ولای خیرالورا حضرت محمد مضطفیٰ صلعم 


در دل خود داشته باش بوز نشور از آتش جہنم مصوٴن و مأمون باشی٠٭‏ 


سر زھوا تافتن از سروریسست 


پانوشتھا 


١۰‏ -- صفا ذبیح اللہ تاریخ ادبیات در ایران چاپ سوم تھران'۱۳۳۹ھ.ش,ص 
ش ۸۰۱ : ۱ 

--٢‏ نظامی گنجوی, جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن ذ کی بن 
موید٭ مخزن سرار چاپ نولکشور لکھنو (بھارت) چاپ چہارم ۱۹۲۳م؛ ص 
۹ء . 


۱۳۳۹ مفا۔-ذبیح الله تاریخ ادبیات در ایران: چاپ سوم, تھران‎ ٢ - ٣۰ 


٢ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 











۔مخزن اسرار نظامی گنچوی 


ہے .۸۹ 


رح 
ھشس, صض 


0 0 / ۸ے 
: ٦ے‏ قرآن مجید: پارد سورة البقرہ )٢(‏ آیٹ ۳٣‏ 
۱ و الا کت زی: مخزن اسرار چاپ چہا چہار رم نولکشور پریس لکھٹو, 


۳م ص ۹ء٠‏ ذّ 7ور : تی و لان 
۸ قرآن مجید: پارہ ۸: سورۃ قالبقرہ ٢۲)‏ آیت, 5 

۹ -- نظامی گنجوی: مخزان اسرار چاپ چہارم؛ ترلشوؤ ۔پرون تا ٔ 
۳ئ ص ۹ء 

کر اوس ارھال بورڈالاعرات:(2) آیت 1۳ 

١د‏ قرآن مجید::پارہ ۱۲, سورة البقرۃ ة (٢):آیت.‏ ۳۵ - 0 

۲٢‏ ۔ قرآن مجید: پارہ ١۱‏ سورة البقرہ )٢(‏ آیات ٠‏ تا ے۳ و پارہ سوارڈِ 
تا آیات ۹ ۲۳ 

طرزے قآن مین پارہ ے٢٣‏ سورةۃ الرحمن (۵۵) آیت ۱۳ - 


ء٢۲ -قرآن مجید: بارہ ۲۳, سورہ ص (۳۸) آیت‎ ٣۴ 


١١ -۵۰‏ -- نظامی گنجوی, مخزن |!سرار؛ چاپ چہارم؛ نولکشور پریسن 
'لکھٹو ۱۹۲۳م ص:۹غ ہے وا لی ےک ا 
۹ت اوتا رض ۸-۸7 


۸-۔ ایطاً ص ۸۲ 

۹ - قرآن مجید: پارہ ۸ سورة الاعراف .(ع).آیتِ ۲۳ 

٠‏ -- نظامی گنجوی: مخزن اسرار چاپ چہارم؛ نولکشور پریس لکھنو؛ 
۳مم -ص  :۸۲‏ 


۹۰ 





(۸۷۱۴۱0٢. 


دائش ۲۷ 0سسشت شسب۹رٹ ‏ سے 
۹ - ایضاً ص ۰۸۴۳ 

8 ے آیتج) ۸۴ 

۳٣‏ - ایضأ, ص ۸۲-ي۸۵ 

۳- ایضا ض ت۸2 

۵ - قرآن مجید٠‏ پارہ ۲۵ سورۃ ال جاشیه ۲۵۱) آبت 


٦‏ ۔ نظامی گنجوی: مخزن اسرار چاپ چہارم. نول کشور پریس لکھنو 


۳م ص ء۸ - ۸۸ 


۶ - قرآن مجید: بارہ ۸ سورة الانعام:٦٦)‏ آبت ۱٦١‏ 

۸ ۔ قرآن مجید: پارہ ۵ سورہ النساء (۴) آیت ۵۸ 

۹ -- نظامی گنجوی: مخزن:اسرار, چاپ چہارم: نولکشور یریس لکھنو۔ 
۳ء ص ۸۹-..۹ 
٠-۔‏ ایضاً ص ۹٦‏ 

١۔-‏ ایضأً ص ٦۹-ے۹‏ 

۲ ایضاً ص ۹2 

۳۲ آیت‎ )٦٦ قرآن مجید: پارہ ے سؤورۃ الانعام‎ ٣۳ 

۳ ۔- نظامی گنجوی, مخزن اسرار چاپ چہارم نو لکشور پریس لکھنو 
۳ع ص ۹۸-۹ 

۵۔ ایضاً ص ۹۸ 

۹ - سعدی شیرازی, مصلح الدین, گلستان سعدی تصحیح شدہٰ محمدعلی 
فروغیٰ چاپ ایران ۱۳۵۳ھ ش. ص ۵ت٦‏ ۱ 


۳۸۶ -- نظامی گنجوی, مخزن اسرار, چاپ چہارم, نو لکشور پزیس 


٦۹٦ 





۷۷۶۲.١ 





یک ےی کے رع ون اسان نظامی: گنجوی 
لکھٹی 1۹۷۳م ص ۹۹+ ٠-ےہ‏ جات .×ط 
۸ - ایضاً ص۱۴۲۴ : 

۹ ۔۔ ایضاً ص ٦٠٣-٥۰١‏ 

۰۔ إیضأً ص ٠۰١ -- ٠۰۳‏ 

۱-۔ ایضاً ص ٥۰١‏ 

۲-۔ ۳۳ -۔ ایضاً صض ۱۰۸ 

۳۲ ۔ ایطاً ص ١١ ٥۶۹‏ 

۵- ایطاً ص ۱۱١‏ 

۹۰-۔۔ اِیضاص ۱۱١‏ 

ےۓ۔-۔ ایضاً ص ۱۱۳ح<۱۱۵ 


۸۰س نظامی گنجوی, مخزن اسرارں چاپ چہارم, نولکشور پریسس لکھنو, 
۳۲ء ص۱۱۵ء 
۹۔- قرآنِ مجید, بارہ ے٣‏ سورة القمر (۵۳) آیت ۵۵ 

: ۰- نظامی گنجوی, مخزن ن اسراں چاپ چہارم بس پریسن ۱۹۲۳ ۴ 
ص ۱۱۵ 
۵۱-- قرآن مجیں پارہ ٠‏ سورۃ الانشراح ۹۳ آیت ٦٭‏ 
۲-- نظامی گنجوٰی, مخزن اشراں چاپ چہارم؛ نولکشور پریس لکھنو, 
۳م ص ۱۵اتا ۰۱۱۶ 
۵۴ ایضبأً ص ._.٦٢١‏ 


"۷ 








(۸۸۷۱۴۱0. 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


۵۳-- قرآن مجید ارہ ١‏ سورۃ البقرہ )٢(‏ آیت ۳٣‏ 
۵- قرآن مجید پارہ ٣‏ سورة آل عمران (۳) آیت ۹۹۱۹ء 


-٦‏ نظامی گنجوی, مخزن اسراں چاپ اب 7م پریس لکھٹی 
۳ئ ,ص. ٣۷٣-۱٢١‏ 


ے۵ تا ۵۹--ایضاً ص ۱۲۳ 
۰- ایضاً ص ۱٢۲۳١‏ 
۱- ایضاً ص ۱۲۵ 


ٹنکگریری یی 










نماد إداروے شال ہرز والے 
لے 
طوئ اکاروررؤ مزض 


گراریر1و فا تعجوباممأگعمضوط 


ھا 


ا وآ سار یھتھیں۔ 


۰۸ 





(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





معری کتاب. 

فرافنگ اقیال۔(فارضی):۸]۔ <.٭:: ٭ 
ُچٹانکہ از نام کتاب پیٰدا۔عت فرھنگ کلمات فارسی است کە در شعر 
اقبنال بکاز:رفته است'ؤ گرڈ آورتدہ آن فرفنگ تویس' معزوف شیه قارہ 
پاک :ؤ ند مرحم سید قائم زضا نسیم امروھویٰ (متوق بسال ۱۹۸۶ م) 
است که یز ازین فرھنگ دست به تالیفن چندین فرھنگ بزرگ و کوچک 
اردو دست زدہ است از انجمله فرھنگ اقبال (اردو) ناشران ھم ناشر کتاب 
حاضر می باشد و نسیم اللغات و رئیس اللغات کہ هر دو فرھنگ ھابی ۱ 
بزرگ ارڈو است کە شیخ 'غلام علی از لاھور چاپ و منخشر نمودہ است 
ؤ اردو لقت بُاهمکاریٰ چنند رفیق که انجُمن ترقی اردو بورد کراچی 
گوشحف رض جات 

< چنانکە کترٴھلال تقوی دز مقدمه این کتاب تصریح نمودہ است 
این کاب اڑ مل ۱٢۳‏ کغابی'است که مرخزم نیم امروھرٰی ألیف نمودہ 


ات و'آَخرین اثرٴ وی :است و اؤلین 'کتابیست' کە پس :از مرگ وی بطبع 





|۹ 





۷۸۷٥۷٠۰۳۷اه(۔‎ 





داتنش ۲۷ - ۲۸ 


رید است٭ زندگی پژوھشگری وی ب۵ سال محیط است٭ درین کتاب 
مرٔلف از جملہ مجم وه ھای شع اقبال کہ کلیات اقبال فارسی 
(چاپ لاھور بہ سال ۱۹2۳) آن را شاملست استفادہ نمودہ و ھمچنین خود 
موٗلف طی نامه ای بنام دکتر ھلال نقوی (مورخ ٢١‏ مہ ۱۹۸۵م) چنیٰن 


توضیح دادہ است٠‏ 


''من درین فرنگ فارسی از دواوین شعر اردوی اقبال نیز تمام 
مصرعہ ھا و شعر ھا و بندھا را آوردہ ام کە بفارسی میٰ باشد٭ درین ایام 
چندین کتاب را ھم مطالعه کردہ ام دو مجموعه کلام غیر مدوّن اقبال بنام 
رخت سفر (۱۹۵۲م) کە انور حارث ترتیب دادم و باقیات اقبال (۱۹۵۲م) 
که سید عبدالواحد معینی را ھم ملاحظ نمنودہ ام مقاله باقیات اقبال 
از قاضی افضل حق قریشی را ھم خواندہ ام وحتی. الامکان سعی من این 
بودہ است کە هر کلمە فارسی اقبال کە در شعر او بکار رفته است ازین 
فرھنگ نیفتد“٭ 


این فرھنگ شرح و معانی بزبان ارڈو در حدود یازدہ ہزار کلمہ 
و جزو مصراعہا و ترکیب فارسی را در شعر اقبال آمدہ است حاوی است 
اول هر کلمسە یا ترکیب صرفاً و نحواً مورد تحلیل قرار دادہ شدہ و اگر . 
چزوی از آیه ای آمدہ است آیه کامل باشمارہ آن و شمارہ سورہ آن ذ کر شدہ 
است ھمچنین اشاراتی بە احادیث و وقائع تاریخی و اسامی اشخاص 
: معروف و شرح بعضی مباحث علمی و قلسفی درین فرھنگ آمدہ است٠‏ 


٢٢ 





۷۸۷۷۸۰۸. 














بے معرق: کاب 


"۴ , وکاااچاؤیا.اقیال, فرزند:ذانشمند:ڈکتر اقبال ططی:نامة.ای. بس از 
غؤت:تسنیغ.امروقوی خذمات۔علمیٰ:مزخوم تیم امزوھوی ,زا چنین خلاصد 
گردد اس مایا : 7 :' 

۔' 'بنظر من,بزرگترینخدذمت وی یعنی لُسیم سس :اینستت 7 وی 
دربارہ روابط لسانی زبانہای سندھیٰ و:ازدواتحقیق عنیق:نمودہ و سپہں 
یه ادازہ ترقی.'اردو وابستة شدۂ بزرگتزین :فرھنگ اردو را دریازدہ مجله 
_ تزتیب داد ھمچتین.با. شرخ اشنعار علامه اقببّال و ترتیب فرھنگ اقبال ” 
بل ااردوو فارسیٰ:خدمت: گرانقسدری: را انجام دإذۂاست ,در حقیقتِ 
بادرگذشت وی:پاکستان:از وجود:یک شخص: بژرگ أاذبیٰ محروم۔گشته 
و پپ ۱ ٘ 
ر..۔-_ . این فرھنگ بدازای ے۹۲.صفحہ و بہای:آن ٠‏ اروپیه پاکستانی 
و ناشرآن اظہاز سنز:3۹.اردؤ بازار لاھور (پاکستان) می باشد+ .' 


.تاج العارفین: 


ما ابی کراپ ہا کہ پاری ۷۹۷۷ سلسدابت ہر مد اصل پشتی 
آفاِرقی در شیج حال وسیرت شیخ الشائغ :حضرت باہا تچ الدین ہرور 
شہید چشتی(رج) که خودش از ازلاد شیخ مزہور می باشد تالیف نوہ 


مسق . ے سس ہتس ج _ سے لاعت و۴ 





۷۸۷۳٢.١۳7 





دانش ۲۷ - ۲۸ : 


ات بسلسله تب موّلف با ۱۹ واسطہ یه شیخ بایا :تاج الدین ر یا ۷٢‏ 
واسطه بہ جدش جضرت بایا فرید الدین مٰسعوذ گنج شکر عارفِ مہ روف 
سلساد چدتی سی ود٠‏ زس تزان کفت کہ این ناپ اراین اڈ ےن 
علمی در احوال و آثار شیخ تاج الدین می.باشد کە.با استفادہ۔از اکثر منابر 
مہم موضوع+خود تہيه شدہاستّا ۰ : 

از جملۂ موضوعاتی ہکە مولف در ایخ کتاب ا :ات اطلاعاتی 
است دربارٔ نسب و خانوادہٗ و ولادت :و آموزش و پرورش و جذبهُ جہاد 
و انجام وظایمثك 000 و ارشاد و ھذایت و شرکت در معرکه نھای 
٣ف‏ شسپیل ال وشھادت'ز اوہ ٹ شیخ تاج الدین و غقائد و آرای,مورخان دربارۂ 
وی * 7 

دن إقَاز حنآپرسه بیٹ: شی فارسیٰ در حبد و تعٹ:ضرؤف:رسال 
مقبسول از سعدی و شعری بە اردو در مُدح خواجه فرید الدین گنچ'شکر 
و دیگریەاردو در مدح '' شہید عشق تاج الدین سُرور'' هر دو از پروفسور 
محمد یوسف زاهد و ''کلیات دعائيه' از غلام قطب الدین چشتی, 
سجادہ نشین (رئیس درگاہ) چشتیان شریف (در ٢‏ صفحہ) ''و پیش لفظ'' 
(پیشگفتار) در ٣‏ صفحه دربارہ کتاب و موضووع آن از کون افتخار 
احمد چشتی صمدی سلیمانی ''وتعآرف'' (معرق) در ۱١‏ صفحہ از دکتر 
محمد اخ چیمە رٹیس قسمت فارسی دانشکدہ دولتی فیصل آیاد در معرق 
کگقاب و'ساجم ترھ مقکھ ار کرد مراف آتہ امت زا طتاب 
باقظعة شعر قارسیٰ ذر' ''مقام چشعیان' ' بہاان می رسد کھ آخرین' پیٹ آن 
التزار زیر أسَتٰ؛ . مسر و 


مس تٗچےچووووویووسسڑ ھا 


4 


(۸/۸۷۸۴3. 





نتر ھں۔ کھ پایش ۔ہر ۔فلکۃ باشد ۔عزیق ٠٦٦‏ 
ا یہای کتاب ذ کر نشدم است ناشبرآن مُرکزتعلیمات فریدی: فرید منزلك 
بہائ چشتیان شریف اضلع.(بخش) بہاول نگر پاکستان می باشدٴ٠..؛‏ 


.(دکتر سید علیٰ .رضا نقوی) 


٠‏ دایرة.الملعارفِ بزرگِ اسلڑمی(یارسی) 
جلد اوّل: بیست و چہسار + ۴ء ص* چاپ تہران: ۱۳۶ھ ش 
(آب - آل داود) ٴ : 
جلد دوم: دہ +. ٢٠ے‏ ص٠‏ چاپ تہران, ۱۳٦۸‏ م ش (آل رشید 
ارت ورای رر سے بی کا ا ان َ 
جلد سوم: دوازدہ +: ٣۲ء‏ ص ٭:چاپ تہران, ۱۳۹ھ (ابن ازرق ابن 
سیرین) _. 


زیر نظر سید کاظم موسوی:بجنوردی* 





مرکز دایرۃ العاِرف بزرگ.اسلامی سازمان علمی٠‏ تحقیقاتی است 


کە به منظور تدوین داپرۃ العارف ھای اسلامی,: عمومی؛ و تخصصًی در 





۳ 





۷۷۶. 


جا نمچ سک سے ہے می کے 


اسفند ماہ ٤ھ‏ ش در تزرآن تَاشَینی گرویڈ* ٠‏ نخشتین اثر تحقیقاتی این 
مرکزن دایرة امعارف در تہران است٭ ۱ : 

سربرست علمی و سرویر استار (رئیس تحقیق :و تصحیح مقالات) 
آقای سید محمد کاظم بجتوردی. می 'باشد:و.نظارث بر کُل جزیان تألیف 
از طرح و بزشامە ریز و پژڑوہش تانگازش و ؤیزاستاری است* تقریباً 
یکصد و بیست تن محقق و کارشنساس و دانشمضد و مترجم و ؛ 
ویراستساز(مضحح) دز مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی بہ این خدمت 
بزرگ علمی اسلامی جہانی مشغول می باشند٠‏ واقعاً جای بسی افتخار 
است کە چنین مرکزی عظیم تأُسیسْ شدہ است و اکنون کە ہشت سال از 
عُبراآت فی گذزد سهە مجّله دایرة المعارف بزرگ اسلامی را منتشر کردہ 
است٠‏ و از قرار تحقیق جلد اوّل عربی آن نیز چاپ و منتشر شدہ است٠*‏ 
مبارک باشد٭ قطع دایرة اللعارف 5۲۹ ۲٢‏ س م:(ھمائند دایرة المعارف ھای < 

کاغذ خوب و جلد زیبا و تجلید عالی وٴحروف چینی معرنب و کاملا 
فنّی و مطابق اسلوب و طریۂ علمی جھانی می باشد٠‏ امیدواریم کہ 
مجلدات دیگز دایز اللغارف بززگ اسلامیٰ (فارسی و عربی) یکی بس اڑ 
دیگری؛ با موفقیت دنبال گردد و چاپ و منتشر شود و جہان اسلام زا 
خوشحال و خشنود گردانذ, ‏ انشاء الله : : 


”(محمذ تسبیحیٰ) ْ 





۷ً و٤‎ 








٠‏ 'نمایشگاہ تضاویز کتابھای کود کان 
نہیں مھ قق تہسر ا وی کاو ا ام پت ص8 8۸ 

کا 9پ سس رم 
۱ء رایزٹی فرھنگی سفارت جمسوری اسلامی :ایران نباپشنگاھی.از 
تصاویر کتابہایٰ کودکان دن جنر کدہ (آرت گالرزی) مل اسلام تزتیب داد کہ 
مور إنتقبال۔فوق,العاد: مزدم,ھنردوست ہاکسٹان.واقع شد این نمایشگاہ 
نمایانگر فعالیتہایی ذیٹی دولتہ جمہوری اسلامی ایزان: بود و تصاویری کهھ 
از آثار غٹری ہنسنار:گزانبلپای هنزمندانِ امروزہ ایران بودہ:مورد:استعجاب و 
ستایشن فراوان مراجعین:قزار گرفت:چون: ایٹہا نە تنہانشانگر تمایلات مثبت 
هنرمندان' جدیّد,بوہابلکە مظہر محیط سام کە بس از انقلاب اُِلامیٰ 
ایران در آن کشور بؤجود آمدہاسشت نیز می باشد* ٠‏ ۱ پل 

۰.. ھٹر مندان ایرائیٰ بوسیله این تصاویرُ سعی: کردہ اند:'داستجانہایٰ 
مختلف زا کہ در راہ تہذیب و:تغمیر اخلاق کود کان کمک۔می کنند شرج 
دھند و برای این منظور علاوہ ہر۔روش قدیم از شیوہ های فنری جدید کاملا 


نیز۔استفادہ::کردہ:ؤ غیر از ہکار بردن رنگہای آبی.و روغنی و مداد ھای 





٥ 





۷۸۷۷۳۷۲۲ 





داتنش ۲۷ - ۲۸ 


رنگی و قلمہای گچ و فن چاپ گرافیک و مینیاتور و خطاطی و عکاسی 
از اہزار ھای دیگر ھنری ھم استفادہ کردہ اند٭ : 

اکثر این آثار وجود مہارت و تسلط ھنرمندان ایرانی تا سال 
رنگہا 1 روشہای جدید ھنری بە ثبوت می رساندع, +بعضیٰ از آنہانشان 
می دھد کە در موقع تھی آن رفتار و عکس العملہای طبیعی کود کان را 
با دقت تمام در نظر داشتہ اند٭ رویہمرفتہ ہنرمندان علاوہ ہر جنبہ ھای دیگز 
جنبه تزیینی' زا ھم رعایت نمودہ.اند٭ باملاحظۂ این آثاز میتوان بہ آسانی 
بابع اجیجے رسید کا خزرمطائ رطید ابرأنی ند نیا برای سین عبری خر 
ارزش و وقع کاملی را قائلند بلکہ از پیشرفتھای نوین ھنری جھان امروز ھم 
کاملا مطلع و باخبرند* : 

تشکیل چنین نمایشگاھہا در تشیید 2 دوستانه بین . کشور ھا 
و ایجادتفاھم بیشتری بین ملتہا سہم برزگی را دارندچون آتا فرصتیٰ فراهم 
می آورند کە مردم بتوانند ھمدیگررا بہتر و بیشتر بشناسند+: : 

خلاصہ ما:بہ رایزنی فرھنگی ایران و وزارت فرھنگ پاکستان بہ 
موفقیت در تشکیل این نمایشگاہ صمیماننہ تیریک :عرضِ کردہ, اظہار 
امیدواری می٠‏ کنیم کە مقامات مسوّل جداً سعی خواھند کرد این قبیل 
نمایشگاهہا در کشورھای ما در آیندہ نیز تشکیل شود تا مگر ہنرمندان ما 
فرصتی برای تبادل نظر: و گفتگو پیراممون مسائل: مختلف بدست اورند و 
:بتوائند بدینوسیله باہمدیگر از نزدیٔک ھمکاری بیشتری داشتہ باشند“. 


.ا (مسرث ناقیند امام) 


7+ صلی و ات عے و کے یہ 


(۸/۸۷۷۴۱. 














در جلسةً شام 2 1. در تالار موسسة ملی عمدرد روز ٢١‏ اسفند 
۹ء برابزبزمارزش :1۹۹۱م برہاشدہٴبوذ/ گرهٰی از ادنا::فضلا و شاعران 
ا گرد آمذہ بودند٭ موضوع گفتار (زبان فارسی و آیندہ آن در پاکستان) بود ٭ 
زخیتاحکیم ٰحند نید دزاز فا این جللله گفت+پیٹن ایگ فزار“ 
سال است'کە زابان:فازسی؛ زبآن 'علم ؤ آداب و دین و تصوْف و-طب در:اینْ 
متقہبودہ استا زٴعالا کہ'در ائزفژنگ ٴبیگانگانْ ایق زبانشیرین' وارۂ 
از بین بروہ/ این وظیقة'ماشت که به از ان ِرْخيزیمو بُراٰ حفظ و اشاعله 
یادگیرئ آنٴسَعٰی نماییم و:دامن این ادبیاٹ غنی زا از دست ندھیٔم نجس 
خائم اکر شگفتہ موشویٰ آزئیسن*بخش فازتنی دز مَوسِسة 'ملی زبانھای 
٠‏ نرین-اشلام با فعض را یەادسٹ گرقت و۔تاریخچۂ زبال فازسی یا ' 
بیان داشت و از همه مسٹولان علاقه مندان فارسی خواست کە بە این زبان 
توجہ خاص گرددِ تا:از خالت تنزل و اضطراب بیرون آید:و باید بخش ھای 
فارسی را کہ در مراکز علمی بە تعطیل گراییدہ است باِمک ھای دولت و 
ملتم:اجیإاناییم: پس ازان دکتز ابق ایل معاون بخش برنامہ ریزی 
داتشگاہ آزاد غلامه اقبال از تاریخ و اب فارسی در شبه قارہ گفت و گوی 
مفصلى کردو بعضی نکات را یاد آور,گشت ک:ہشیار مفید بود٭ خاضران 
داز جلسے یز برسپشھایی کزدند و از طرف,سخٹرانان پاسخ :ھای مناسب 


سیرکلہات: چس رایزن مجنترم/فرھنگی جبھوریه می و 





۷ 
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داش ۲۷ - ۲۸ 


داشتتد و غدایابی بہ آقای حکیم محمد سعید تقدیم نمودند٭ 
زیر:ھمین عنوا جلسات ادبیٔ در روزھاي مختلف دز پشناوں لاھور 
و کراچی ھم زیر اهتمام ''وقف عمدرد'' برگزار شدہ -- 


دومین سمینار باز اموزی زبان فارسی ..: 


دومین سمینبار بازآموزی اساتید زبان و ادبیات فارسی. پاکستان 
دِوع شہریور ٣٣2۰‏ ھ ش در تالار خانه فرمنگِ جمہوری اسلامی ایران 
در کراچی باقرأت چند آیات از کلام الله مجیدِ باحضور رایزن محترم فرمنگی 
ایرانء سرکنسول ایران در کراچی, مدیر محترع مرکز تحقیقات :فارسی ایران 
و پاکستان: رئیس خانه فرھنگ ایران در کراچی و استادِن زبان و ادبیات 
فارسی کە از شہرھای مختلف پاکستان دعوتِ شدہ بودند, آغاز گردید: 
و سمینار با پیام وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامیٰ گشبایش یافت٠‏ 


'متن پیام وزیر فرھنگ و ارشاذ: اسلامی: 
(برگزازی دومین سمینار زان فارسی در پاکستان را:ازج 'ٹھادہ 
تبریک و تھنیت خویش را حضورا آساتید دست: انذرکاران و شرکت 
کنندگان دراین سمینار تقدیم می اکم 
مان مردم ایران:و پاکسشغان. از دیرباز پیوندھابی اصیل و ماندگاز 
وجود:داشته کہ بە یمن این پیوندھا رؤابط فرھتگی غنیٰ و۔استواری برہایه 


۲۸ 





(۸۷۷۱۴۱3۱. 


صا ای رو 


ت|خبار قرھنگی 





دوستی و مودت بین دوملّت بوجود آمدہ اِست که دراین میان زبان فارسی 


از جایگاہ جم ای جرھرداراامقہ: ۸7 یی ا 5 


٭ با فی آئیٹه داز جرال ۔ سخن کال “ معناست تارگہاد. 
معارق والای' بشری ات اث زان برای ۰- غ باکستّان زبان آشنائیست 
ک قرٹھا باتاریغ و ادبیا ھا ذر اسختارز جڑ ناگسستنی فزھنگشان 
گردیدہ است, از ۰ 'روستٌ که فرھیختگان واندیشمندان برجسته پاکستان_ 


غموارہ نہ نسیت سے احیاء آین زبان به عنوان عامل قوام ڈفک پاکستان: اھتمام 


ورزیدہ و أعتار تاریخ و ادبیات اي سامان را در گرو اعتبار زبان فارسی 


دائست اند. 


را 2 ارتباط نل - )2 رباػثتاق باقائی 


۱ تابل بودہ:است؛ ازپٹۓ سو زبان فارسی'باشیوایی,وغنایی کم'نظیر زمینه 


مساعدی برای تکامل و تعالی فکری ؤ:ادبی ‏ مردم پاکستان فراھم آوردہ: از 
دیگرسوی, شعرا و ادبای پاکستائی,باقریحہ ای سرشار و ذوقی تحسین ٴ 
برانگیز آثارزی:ارزشند'به گنجینا‌ادبیاتا فارسن تقدِیام نمودہ اند* 

.اوج ھمبستگی و همدلى دوملّت ''دز قران سعدین'':متجلی می شود 
کە دین و زبان' نایکدیگر قرین گشتہ وپیوشتگی ھا ودلبنستگی ھا دوچندان 
گرڈیدہ۔اندہ راز بارزترین: دلایل .نفوذ:شگرف و عمیق زبإِن فارسی:در'جان و 
دل:ردم پاکستان, ایسنت:کە شریعت پاک محمدی (ص) بواسطہ این زبان 
بە شبڈ:قارٰۃ اراۃ۔یافتە:ؤزبان فارسی علاوہ برتمامی معارف:علمیٰ و ادبی؛ 


حامل پیام وحی و:توحید:برای مزدم این'سرزمین :بود؛,است٠‏ 
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دائش ۲۷ - ۲۸ 


ملّت مسلمان پاکستان و در زاس آنان متفکرین متعھد این دیاں 

امروزہ در صدد تجدیڈ میثاق با زبان دیربای فارسی برآمدۂ اند٭ 
باوقوف بە اینکە زبان محور فرھنگھا و ملیت ھا بشمار می رود 

و با توجە بە اینکہ جوامع روبە رشد ھموارہ در معرض تھا جمات استعماری 
کشورھای صنعتی یودہ ان احیاء ارزشھا و تثبیت ھویتھای ملی, مھمترین 
راہ مقابله بابحراتھا وٴتشنتھای فکری و فرھنگی محسوب می گردہ٭ 

بدیھی است اسائیدٴ : دانشِمشدان ارجمند پاکستان ية منظور 
دستیابی به رشد و تعالیٰ فکری مرد مین سان أھیج مسإعدتی فرنگذاز 
تخرآھند كَرد* ۱ 
اینجانب گردھمائی اساتید زبان فارسی در پاکستان را گرامی داشتہ 
و ضمن ابلاغ عمیی ترین و صمیمانے ترین عواطف خود و خدمتگزاران 
فرھنگ و ادب این سرزمین, برای اساتید دستِ اندرکاران و علاقمندان بە 
زبان فارسی, آرزوی:کامیابی و موفقیت ڈارم:٭ 

چو ار ار اڑا پر 

در این سمینار' ہنجاہ نفر از استادان و معلمان زبان فارسیٰ بە کک 
منظم در جلسات صبح و عصر شرکت' ذاشتنداو دربحثہٰای مطروحہ بە طور 
جدی شرکت می کردند و از طرایف و دقایق زبان شیرین:فارسی سخن بە 
میان آوردند٭ ذرمیان آنان استادان برجنسٹه ,نیز بودند کہ حطنور فغال آنان 
در جلسات مأیه تقویت بی علمی سمیٹار و اغتبار مباحث مطروحہ:یود بہ 
طوری که غنای علمی جلسات بە ھمتِ و ھدایت آنان بستگی تام:داشت و 
الحق کە سطح سمینار را در حد سزاوار حفظ می نمودند٭ ا 29 


۲۰ 
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کر رہ جج تع چدعے جج وا 


5 غیر ازبرنہام ھای علِمئ ودرسی بزنامۂ ھای جنبی ہمتشکیل یافضہ 
روڈ تا رکتِ گنندگان در سہہینار زمینہ ھاى تفاهم بیشتری ہا فارسیٰ زبانان 
و فارسی :گویان. بیابند و فضیای مبیتعدی برای تفھیم و.تفھم ایرانیان و 
پاکستانیان فراھم گرددء این :یخشن برنامہ شامل.بازدید:از مراکز دیدنی شہر 
کراچی بود مائند دانشگاہ, .موزہ می آثار تاریخی تھتھہ و حیدر آباد ونافان 
فیلِمہای سینمائی و تشکیلِ دوزثیب شعر باحضور شاعران ن جاضردر سمینار 
و بعضی از شاعران کراچیٰ: کہ بوسیله :انجمن: فارسی کراچی دعؤزت شدہ 
بودند٭ یکی از قطعات کہ آقای حسین انجممدیر طلوع افکاز در شب شعر 
:دربارہ خانە فرھنگ ایزان, کراچی,ہبرود در زیر نقل:می شود: ۱ 


ر1 پ] 0ر 


نمنی یاہم:در: آغنسوش. گلننتسان 
نسی بینم سر شہسر نگاران 
پتسایٰ علماؤاحکمت در'کراچی 
ااتشلال۔:خاننٹۂ فرانٹگ -ایران 


ری 2 
ہا ہا .6 


اد ز ےه آخرین و بیائیه مبسوطی' کە اعضایٰ اصلى انجمن 
فارسیٗ پاکششان برای پَاسداری ا حزٰغ'زبان فازسی در پاکستان ٹنظیم 
کرد یوٴذاٴَوْسیله آقا:دکتز سید“سبطحسنٴ رضوی قرآئت شد و موؤرد 
تائیدھمگان ہہت ٌٔ 








اون جزملاب بات 





تق 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 


تشکیلدومین :سمینار بازآموزی زبان' فارسی در کرانچی :ؤ تجمع 
گروہ کثیری از فارسی زبائان پاکستان فرصتیٰ فراہم آورد ٹا باز دیگز, آنہا 
که زندگی و ھم خود را وقف خدمت بە:اینزبان شیزین 'و مواریث غنیٰ 
اسلامی نشأً نت گزفته آنان کردہ اندۂ مجال بازبینی تازہ ای'از وضع فرھنگ 
وادب فارسی :پیدا کنند: حسب جلسات متعٰددی کہ با حضور عموم 
پاکستامْإنعلاقمند منعقد: گردید,امور -ذیل و اوتناضں افکار و ری 
دقیق گرفت و درباب همه آنہا اتفاقٰ نظر حاصل آمد: :< 
-۹١‏ انجمن فارْسی پاکستان کە از نچند سالٴ یش با ابن سویہ وجود آمدہ 
است باید عموم فارسیدانان پاکستان :ؤ دؤستذأران:حفظ و گسترڈ - ٴ4 تحکیمم 
وضع آن را در حال و آیندہ به خود جذب :کند٠‏ کلیه حاضران مسا جار 


طلبیِ خود را برای عضویت در انجمن اعلام میدارند: 


٢‏ انچمن از ھہمسه اعضایخود. میخواھد: کە در هر جای خاک پاک و 
شریف پاکستان حضور دارند ارتباط منظم خود را با آن و نیز با اعضای 
دیگری کہ در هر بخش از کشور:فعالیت میکنند: حفظ گنند. 

٣ے‏ انجمن موظف است بە منظور تحقق اھہاف عاليه خود کە عبارت .از 
اعتنانی جدی به مواریث دینی و فرھنگی اسلامی باشد و زبان شیرین فارسی 
اشاعد دہندہ بحق چنان سرمایه ھای عظیم و معتبری است, - متعدد 
ھفتگی, ماعیانە ششماہ یکبار سالیانه و یانظایر آنہا تشکیل دھذ و بکوشند 
در سطح شہرھا و مضطقہ ھا و کشور آخرین آگاھیھای ضروری برای 
نگہداری و توسعہ زبان فارسی را در اختیار اعضا بگذارد ٭ 


فو جج یھ ۱ے رت جۃ 
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-اخبار فزھنگی 
٣ث‏ اعضایٰ انْجمن:به .این نکتە اذعان دارند: کە تحقق نہضت ھای عاليه . 
مزیوز:تنہناٴبزعہدہ دولتہائ!دوست و حامی زبان فازسی نیسبت, بلکە باید 
خود ۔بشنتوم ھایٰ مختلفت:فردی و۔گرؤھی مسٹولیتہای متعنددی چونان 
سخترانیٰ, تدزین مقاله برای روزنامه ها: تنظیم و نشر مقالات در مجله ھاى 
مغتہبر پاکستبان ؤ جہٹان؛ تألیف کضابہایٰ ارزندہ, تدارک سمیٹارھا و : 
کنگر ہا ملی ؤ بین ا لی و امٹال آن تلاشہای ممکن را بکار:گیرئد٭ ٠‏ 
۵ اڑ ھیأت رئیسە و مسٹؤل'انجمن در اسلام آباد تقاضا شد کە کتایہا و 
مجنلات و روزنامٰہ ھای:مفید بہ اھداف یادشدہ:را گرد آوزی کند و در 
اخنیار: اعضا قرار دھد٭ 
--٦‏ سعی شود از طریقِ مذاکرہ با مسٹولان محلی و کشوری دز هر منطقه 
پاکتان تؤجه.اولیای مخترم:امور بە اھمیت ھای.زبان فارسی ولزوم بقای 
آن برای حفظ وتداوم ھویت غنی ٹازیخی مِلّت مسلمان پاکسبتان جلب شود ٠‏ 
غ-- از طریق تدارک سخزانیھا و برنامه ھای تلویزیونی کوششہای معقویل 
برای تامین نظرھای مندرج'ٴُراساسٹامہ انجمن بە عمل آید٭ 
۸ انجمن تاسیس و ھمکاری با مدارس مختلف دینی:و رسمی کشور رأ_ 
کہ مشوق,و مزوج زبان,فارشی باشد مورد تقدیر قرار:دهد:و دز سطوح 
مختلف از نیکوکاران جامعہ بخواہد کە در:این زمینه ھا سرمايه گذاری 
گنت , : ۱ 
ات انجمن میتوائد به دانشچویان مستعد و جدی فارہی خوان دانشگاھا و 
دانشکدہ هاکمکہای مالی شایسته اعطاء کند و حتی در صورت مقدور 


وسائل تشویق دختران و پسران دبیرستائی و دبسنتانی رأ نیز فراهھم آورد٭ 





۲۳ 





۷۳.۸ 


بح 000سسسےمے کک سًىے رپ ہر ًےے 
انسمن از طریق ملاقو جا ضامات معترمٴصقرل بزدودزلت 
پاکستان و ایران میتواند نسبت بە معرف.و اعزام دانشجویان علاقمند برای 
آدامه تحصیل در دورہ ھای عا یىی فوق لیسانس و دکتری اقدام:کند و نیز 
به موقع گردشہای دستجمعی مناسبتی فراہم گرداند٭ 
۱- از مقتدرہ قومی زبان برای اسنتفادہ از زبان فارسی برای ساختن لغات 
و اصطلاحات جدید (بجای انگلیسی: و زبانہای دیگر) ثقاضا به عمل آید٭ 
سمینار محیط تفاہمی آ کندہ اخوت امنلامی پدید آورد وباتاکیدات 
مکرر بر نقش زبان فارسی در گسترش روابط درمیان دو ملت ایران و 
پاکسشان, خدمتگزاران به فرھنگ مشترک را بیش از پیش بہ کار خود 
دلگرم ساخت٠‏ 
در جلسەہ آخ گواهینامہ بہ شرکت کنندگان درسمپناراعطا شد و 


بدین ترتیب دومین سمینار باز آموزی :فارسی بَە پایان رسید* 
دٗمین شب شعر باعنوان ''سلامانہ' (محفل مسالمه) روز دوشنبهہ 
بیست و یکم مرداد ۰ے٣٣‏ ھ ش (یکم صفرا لمظفر ۱۲۱۷م ق به دوازدھم 


اوت ۱۹۹۱م) در مل مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : برگزار 


۔شد* در مجمع مزبور از قریب ھفتاد و پنچ تفر فضلای پاکستانی و ایزانیٰ 


٢٢٤ 
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 یگتیفزابخا‎ 

فرکپچنیوائےد * ساس برنسامب تیم شدہ دؤازدہ تضربہ قرآت 
شعرھائی کە ذربارہ حضرت امام حسین(ع) و شھدای کربلا سرودہ بودند 
پرذاختند ٠‏ :٭زیندو مر کاز زا شنغبانی :دربازه نقش تاریخی'سرورشھیدان 
و یاور ماما عالم نطقی مختصر ایزادنمود و بە ملاحظہ اقتران زمانی 
باروز استقّلال پاکستان, آغاز چُہل و پنجمین سال تشکیل نخستین 
جمہوری اسلامی جہانی راتبریک گفت٠,‏ 


شور و یجان ناشی از رات اعار مخلصانہ مذھبی بە زبانہای _ 
فازی نو أُردو بر بساطت اغل مل افزود و بانوجہ بّه حضور اکثریت 
دانشگناھیان و والامقامان این دیار مودت ف مابین‌داصراحت بخشید٠‏ 
ذر پایان کار نیز برای تداوم دوستی ھا و مناسبات دینی و فرھنگی دوملّت 
مَسلیان ایران و پاکستان دعاخوانیٰ شد و تمایلات مکزریٰ اظہار گشت کہ 
چَيْن جلسانی در سطوج گستزدہ ترو متعذد تر تشکیل شود٭ 

' ئل لمران شانٹڈ ٹنٹر ای بطق اسم ھزاھد یا مہا آبراد 
نتوذتذ+ آقایائ:دکنٹر رظوی, ڈکٹر تنبٔیحی, عظیمی, مُاجد ضذیقی: 
علمدار سیت سید ناظر بخاریٰ: ظھیر زیدی, توصیف تبسم, ناصر زیدی؛ ‏ 
لان زضتوی, نصرّت زیدی, خانم دکتر شگفتہ: ظنرْ اکبر آبادی؛ 
حستین' کاظمی؛ رید لان بُشَير حسین ناظم: منید فیضی ٠‏ 


لال لد ا 


نا 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 


افنتتاح چھسل و دوصین : دورہ 
کلاسےى قارسی صجع نت دورہ 
کلاسہای خطاطیٰ و توزیع جوایز 


مراسم افتتاح کلاسپای فارسی و خطاطی ترم جدید خانه فرمھنگ 
جمہوری اسلامی ایران - راولپنڈی روز شنبهہ ۳٢/٦/۰ءے‏ باحضور اساتید 
زبان فارسی و خطاطی و دانش آمسوزان کلاسہای فارسی و هنر جویان 
خطاطی در سالن کتابخانہ خانہ فرھنگ برگزارشد٭ بس از ذکر خیرمقدم 
آقای محسنیان سربرست خانه فرھنگ و تاکید ایشان بە پیوند دیرینہ 
اجتماعی و فرھنگی و مذھبی دوملت ایران: و پاکستان و اعلام آمار فعالیت 
۹ سالە کلاسہای فارسی و ٢١‏ سال کلاسہای خطاطی این خانه فرھنگ 
آقسای دکتر سید على رضا ثقوی إستاد زبان فارسی بە ایراد سخن 
برداخت و اظہار داشت کہ از سال ۱۹۹۸ میلادی زبان تاسیس خانه 
فرھنگ راولپنڈی تاکنون ھزارھا زن و مرد در این جازبان شیرین سعدی, 
حافظہ مولوی و فردوسی و اقبال را یاد گرفتہ اند کە بعضی از آنہا ھم اکنون 
بر عنوان ہزشک یا مہندسِ در ایران مشغول خدمت می باشندہ ما از دولت 
جمہوری اسلامی ایران و خانه فرھنگ و رایٰزنی ممنون ہستیم کہ در تمامی 
شہرھای مہم پاکستان مراکزی جہُت آموزش زبان فارسی برقرارنمودہ اند 
فارسی اصلّ زان دل است و ماباید این را یاد بگیریم٭ پس از ایشان 
آتای زرین شاہ یکی از اساتید خط خانه فرھنگ بە اھمیت تعلیم خط 


١٢ 
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درغانفرھنگِ پر اخت۔ آقای :شید بت :سخترانی:بعدی بد ۔کە اظہاز 
داشت* دز دوزانیٰ کە ہنر خطاطی روہ زوال. میروۃ۔خانه فرفنگ:آن 'را 
زندگی تازہ ای بخشیدہ است٠‏ ایشان ضمن اعلام نفرات اول: ذوم و سوم 
شرکت کنندگان د رات گاہ خط, اقدامات خانه فرھنگ را ستود + 

6 دز آخر دکتر قاسم صاف مُقاون رایزنی فزھنگیٰ سشفارت جمہوری 
اسلامی ایران, اسلام آباذٴكە ذرٴجَلشہ شرکت ذاشتند: ضمن سخرانی بیان 
داشت کہ قریب ۹۰۰ سال زان 'فارنی, زبان:غلمی و دیوانی شبه قارۃ 
و پاکستان بودہ است و بسیاری : معارف فرھنگی, تاریخی, دینی و علمی 
این مرز و بوم بە زبان فارسی است لذا برای کسانیکه فیخواھند به گلجیله _ 
بسیارغنی:پیشینیان خود دسترسں:پیٔدا بکنند لازم.ائنت فارسی را بیاموزند: 

زشعر دلکش حافظ کسی بود:آگاہ 
کە لطف طبنع و سنخن گفتن دریٰ داند 
در پایان مراسم؛ بە شاگردان متاز کلاسہای فارسی و خطاطیٰ دور 
قبل و دأنشٴ آموزانی کە رتبہٴ'اول تاسوم در ھز زشتہ را کسب ئمودند 
جوایزی توسط ایشان اھداء شد* : 


فعالیت ۱۹ سالهخانهُ فرمنگ 


تچمہوری اسلامئی ایرانء راولپندی٭ 





آمار ثبت نام شدہ ھا و شرکت کنندگان دز امتخانات و قبول شدگانِ 
کلاسھای فأرسی از سال ۲۴۵۰ ڈلمسی یعنی اولينْ سال شروع کلاسھای . 





۲۷ 





(۸۸۷۷۴۱0٢. 


إوانشن 2۱۲۷ ۲۸ ےمم س پتیتصصسیس سے 


فارسیٰ در خانهٔ فرمنگ :راولبندی تا,پایان سال ۱۳٦۹‏ یعنیٰ نتیجه فعالیت 


۹ ساله فارسی آموزی این خانهُ فرمنگ:بشرح زیر اعلام'می گردد: 


اس 


-۳ 


کن 


-۵ 


۲۸, 


کلاس اول فارسی: 


۔تعدادثبت تعداد شرکت 
نام 08020 ھا اکنندہ 'عادرکلاس 
۲ھ فر: 1٦‏ نفر 


کلاس دوم فارسی: 
59 ا ا 


کلاس سوم,فارسی: ۔ 


ج12 تفر .نے انفر: 
کلاس چھارم فارسی: 

9۹ نفر .؛ ۲۵۰ نفر 
کلاس پنجم فارسی: : 
٦4‏ نفر ۸۰۰ نفر 


کلاس ششم فارسی: ٠:‏ 


2فز ب٠۱‏ ۵5انفر 
جمع کل :شش 
کلاس فارسی:. 


۸ نفر نے .. ۲۲ك نفر 


(۸/۸۷۸۴٥. 


" تعدادِ قبولشدگان 


٦‏ نفر 
۹ء نفز 
ۓ نفر 
٠۰‏ نفر 
ے١‏ نفر 


۵ نفر 


۳۲ نف 








سسلإِخیاز فرھتگی 





آمار کلاسھای خی اوت بت کلاسھا یعنی ے۱۳۵ تا 





کے ا کلاس 7ت 


ٌ تاد ادثیت مگ آوم _ تعدادِ قبولشدگان ۱ 
و ا جا و وی گ0 کہا ماقت جو کے گا 


ہار 


2 00 0949++8ھ0+0وتھ+۸) کیج 
:7 ۱ +۸ ۱ 1 لت 7 ےھ لی 
یی 
٣ ۱‏ رن ٤ف‏ ےے ےا 


جع کل کلاسمای خطالی: ۱ 
.۵۹ھ فا ''' اف 


ا 


جمع 7 آ قاریبی ناد کلانھای دوم و سوم راھنمائی دخیع و 
سوم وششم متوسبط:..! 


کے 84ک نفز ,0یا نفر لاٹ 





۲۹ 





۷۷۷۳۵. 


دانش ۲۷ < ۷۸ 


بیستمین سالگرد تاسیس مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


مراسم پیستمیںن سالگرد تأسیس این مرکز در تاریخ ھفتم آبان ماہ 
جاری درمحٰل تل اسلام آباد مین تہ برگڈاز شد و گذشتہ از آقای ‏ کتر 
نصراللہ پور جوادی و بانو و آقایان کی منش (مشفق 'کاشانی),ء عبدالملکیان 
و حاجی حسینی کہ از تہران تشریف آوردہ بودنسدہ شمار کثیری از 
شخصیتہای مختلف سیاسی و فرہنگی ایرانی ویاکستاتی مقیم این دیار 
نیز در آن شرکت جستند* مہمان خصوصی جلسە بامدادی آقای سید فخر 
امام وزیر تعلیمات دولت فدرال پاکستان بودند وٴھمین طسند را در جلسۂ 
بعد از ظہر همان روز آقای دکتر پور جوادی برعہدہ گرفتند٠‏ برنامہ ھا و 
سخترانی های کە تنظیم و بیشتہاد شدۂ بودٴ به شرح ذیل انجاغ بذیرقت: 


-١‏ درساعت ٦٠/٠١‏ بامداد اعلام برنامہ 
-٢‏ درساعت ۱۰/۰۵ ےہ تلاوت آیاتی از کلام اللہ مجید 
٣+اورساعغت ١7/۹۶‏ عم قرائت ہیام جناب' آقاٰ:وزیر 


فرھنگ وارشاد اسلامی بە وسیلهُ ٠.‏ 
آقای دکتر حاج سید جوادی رایزن فرھنگی 
۳- درساعت ٠۰/٢٢‏ 72 سخنرانی جناب آقای فخر امام 
وزیر تعلیمات دولت فیدرال 
جمہوری اسلامی پاکستان 


۷ 





۷۷۸۶.١ 








۵- درساعت ۳۰/ نے 


کے و 
وا 
سا اروپ و 


-٦‏ درساعت :٠۰/۴۰‏ ا4 


دربتاغت ۸۶/۵8 


5 


پکلت جٹ کے کے 


ا۸ ندرساعت ۱١/۵۵‏ 


۹ درساعت ۱۷/۸۰ عم 


اق وا جس 


۰٠د‏ رساعت۱۴/5ی*۔ 


٠‏ -درلناعت ۰۱٦/٠۰‏ بعد از ظھٴ 


۰-درساعت ۱٦/١۵‏ ءہ 


کر 


4۹۸۸ ار٢‎ 


۳-درساعت ۱٦/ ١۵‏ ٴء 





۱٦/٠١ ۵-ورباعت‎ 








اخیار فرھنگی 


:. سخترانی جناب آقای:جواد منصؤری أ 
پر ۔_اسقیر محترم جمہوری أسلامی 
: .:.ایران در اسلام آباد 8 6 چ 


.... ,, قرائت شعریە وسیلە آقای مشفق کاشانی 


عرض خیر مقدم وتقذیم گذارش 


... جامع عملکرد مرکز تحقیقات بە وسیلهُ 
ەکتر رضاشعبانی مدیر مرکزتحقیقات 


'پذیرائی 

بازدید از نمایشگاہ کتاب 
'(نسخٌ خطی وٴچاپیٔ نفیس) 
مرکزتخقیقات -'' 


صرف تاھار در محل فتل'' 


٭فازجلے بعدازظہز ‏ 


سخترانی آقاى دکتر:غلام سرور 


اسٰتاد.پیشین دانشگاہ کراچی 
سخنرانی آقای دکتر انعام امحق کوثر 


٠‏ ازدانشگاہ بلوچستان. 


.. .سنخترانی آقای دکتر سید علیزضا نقوی 


. از ادارہ تحقیقاتِ اسلامی: اسلام آباد 


سخٹرانی آقایٗ دکتر سید محمد اکرم شاہ (اکرام) 
از دانشگاہپنجاب, لاھور ب 


۲۲ 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 


٦-درساعت‏ ۶/۳۰ سے سخزاتی آقاى دکتز شیذسیط جن ٠‏ 
. رضوی صدر انجمن فارسی اسلام آباد 
2١-درساعت‏ ۱۸/۴۰ مر : سخترانی آقای دکتر نصراللہ پور جوادی 
۱ ''عضو شورای عال انقلاب قرھنگی 
۸-درساعت وم نب قراکت شعریهوسلا آقای:عبدالملکیان 
۹۔ورساعت ۴۰/۰۷ سے صرف شام در مٗحل هتل 
ورساعت ٢۷/۰۰‏ ٠بر‏ ::سخترانی اختتامیه ویزٰیدن کیک اھدائیٰ 


ھتل اسلام آباذ بە وسیلهُ چتاب آقائی سفیر ایران 


لازم بە یاد آوری است کە در این مراسم قریب سی تن از سادا 

پا سابقے إڑبان و ادبیات 8217 کە عصری را در راہ خدمت بہ. فرھنگ 

مشترک گذرانیدہ اند, آز:سراسر پاکستان حضور یافتہ بودند و این جمع را 

گروہ کثیر دیگری از استادان دانشگاہ ھا قائد اعظم و علامه اقبال؛ 

اسلام آباد و نیز:مدرسان دانشکدہ ھمای راولپندی و اسلام آباد و اعضاىی 
انجمن فارسی: اسلام آباد ھمراھی. کردند٭ 


مضامین سخنرانیھا, اتکاء برمواریث گرانقدر فرھنگی و دیانت ‏ 
مقدس:اسلام بود کە پایە و مَایهُ موجودیت و ھویت دو ملّت مسلمان ایران ؤ ۔ 
پاکستان'را تشکیل می دھد:سخترانان مختلف اھمیت اعتناء به گذشتہ های 
قدیم:و قزیم زا یادآوری کردند:وٗ با تقدیر از خدمات کلیۃُ مدیران محترمیٰ 
اھ داز خلا زیندنتہ مثال کسی برکتہ مرکر تَحتیقاكر بغز یک پڈ ٹوید 


زحماتی جدی متقبل شدہ وٴآثاری مُانڈئی برجای نہادہ اندہ استواری اھداف ٠‏ 


+جحصسپ پ ےے_ و 0 


(۸۸۷۷۸۴٥. 











آنان را ستودند وٍینقش شر جن ومثبت و موثر مرک صحد وا 
._۔ ھمزمانٰ چاپ و نشر مجله:دانش بابرگذاری مراسم مزیور نیز یه 
گونہ اي ب8 کھ اطلاعات کا دربارۂ _مرکز و خدماتِ علمٰ: ذی ٹیمتا آن 
در اخیار عموم شرکت کنندگان می تہاد و بھ سئوالہائ متعدد 2 از 
آنان کە خواستار درک:و فہم.بیشتری از نجوهٔ فعالیت ھا بودند, پاسخ می 


دای 


کدگز تنَا کہ گی پاکستان: 

گر سراسزی:شعرای:فارسی گوی پاکستان در تاریخ ۸ آبان َ 
۳٣‏ ان۰٣‏ اکر 4۹۱( اِنعقتباد:پذیرفت٠‏ محسل کنگرہ؛ فِل 
فلش مین. ...(18501018])ٴ راولپنڈی تعیین شدہ بود که با توجه بہ 
تجمع قزیب پیست و ہنچ نفراز مہمانان دیار در آن, مناسب می نمود وٴإز 
سوئیٰ:دیگرانیڑ تالژر بززگئ داشت: کہ بە راحتی می توانست ہاسخگوی 
حضور جمعیت کثیری بائد کہ از ہام تاب شام جمۂ ظات کنگر" را 
ہمراھیٰ کردند: 





کلیڈ مُراخل برنامہ بە ترتیبی کە پیش بینی شدہ بود انجام بذیرفت, 
بدین:/گڑلاہ کہا نخشت تلاوتآاتِ مُبارکات انام بذیرفت ؤٴببیسَس ئعت 
حضرت :رسول اکرم (ص) اجراء شد آنگاہ ہیام جناب آقاي وزیر فرھنگ:و 
آموزش عا ى جمہوری اسلامی ایران, به وسیله آقای دکتر حاج سید جوادی 
رایزن فزھتگی:قرائت شد کہ متغاقبہا باخہوانسدن شعری از:ایشان 
اِامة ہذیرفت: :؛ : : 


۲۳۰ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 





دانش ۲۷- ۲۸ 


شعر خوانان عمدہ بعدی دیگر کە تمامی ساعات بازماندہٗ 7 
جلسہً بعد از ظہر رابہ خوذ اختصاص داذندذ غبارت بودند از آقایان بروفسور 
اکرم شاہ, پروفسور آفتاب اصفر ہرؤفسور اسلم انصاری: پروفسور 
انور مسعود, دکتر سید جعفر حلیم:حسنین کاظمی, حسین انجم, احمد فراز 
خاطرغزنوی, رضا ھمٰدانی, دکتر سحر انصاری؛ شراقت عیاس, سید ضمیر 
جعفری: پروفسور ظہیر صدیقی, دکتر عاصیٰ کرنا ی, سید فیض ا حسن 
فیضی, پروفسور مقصود جعفری, دکتر بشیر انوں دکتر محمد مہدی ناصح 
(ایران)؛ محمد رضا عبدالملکیان' (ایران)؛ء عباس کی منش متخلص بە 
مشفق کاشانی (ایران) و خانم دکتر زبیدہٰ صدیقی, دکترٴمحمودہ غاشمی و 
دکتر شمیم محمود زیدی: بشمار دیگری نیژ از سخن سرایان پاکستان در _ 
جلسۂ حاضر بودند کە بە سہم خود برغنای مجلس و اعتبار ادبی و اجتماعی 
آن افزودند٭ آقای جواد منصوریٰ سفیز مور اسلامی ایران و دکتر 
نصراللہ ہور جوادی عضو شورای عالن انقلابٰ فرھتگی بر لفرکدام در فضائل 
آدب ؤ فتر ایزاتی و رابطه ھا دیرہا و مستحکم آن بافرھنگ اسلامیٰ مزدم 
پاکستان سخنرانی ایراد کردند و ہیوند ھای بیشمار مشترک میان دو جامعه 
بزادر و مسلیان را ستودند٭ ٍ 

حضوز شخصیعہای مناز علمی و اجَتماعی پاکستان نظیر آقایان 
دکتز جمیل جالنی رٹیس قومی مقتندرہ زبان ۔ فرفنگستان پاکستتان, 
دکتر غلام سرور دکتر ساجداللہ تفھیمی دکتر سید سبط حسن رضوی, 
دکستر محمد صدیق شبلی, دکتر محمندٴریاض, دکتر انعام المحق کوٹ 
. دکتر افضل اقبال: دکتر گوھر نوشاھی, دکتر محمد سلیم اختر, بَہ نوٴیہ خود 


”تق 





(۸۸۷۷۱۴۱0۱. 





>إخبان فزجنگیْ 





ُکُمگیڑ ابو بب ۔افتافه آن:کنا زیت شُْضد ندائفی اؤافاریتی ٭وشتان'پاکستان 
و 708000 اق زاضائ ذوازؤ تزڈیک:ية کنگرہ پیوستہ ٴیودند- <: 
٠‏ رایزنیٰ فرھنگوا”طزف نظر از:يزنافهٴمنظم شغز خوانئ: ابٹکابِت 
جالبئ نیزنٹتانٴذاد-کد 'غلله فر'کدام از:حاضران در مجلسٰ زا به وی _ 
تخت تأثیر می گزقت اق الجملە این کە دو:ٹھایش زییا و سرگزم کنندہ قوٰاَ 
ارائهشذ کہ دز آنہْا لعت خاندان:شزیف 'عضمث وطہارٹا قرائتٰ می'شذ و 
اثنعارادللشیٹی یه زیان فارىی امشامجاہارا می لواختا و دیگز آن که بذ 7 
نیش :از پنجاہ:ٹن. ازازیدہ گویندگان نامبرداز مُطقة لات نغدیه اکردٴ کەٗ 
مقبزل'و مطلوب قزار گزفت واعتبار معُنوٴئ-کنگرہ زا فزوتی 'بخشید٭ - 
لگ توزیع و تقلیم کب و لشزیات' سودمٹدی مَانندْجله ذائش وبرخی 
ازانتشازات:اخیر مرکزتحقیقات: بی تردیید ترمزاجاپستیازی* از:علاقه مندان 
وادوسغدازان زبان ودب 'فازنیٰ, خوش آمد و بزمراتب'دلبسنتگیا:ؤتعلقات 
عنمیبائنہ :حأضران .افزود:'بهخضوصیٰ که محیط کنگرہ 'سرشار از:عَلفاٴؤ 
۱ آخوْت ود و نخدمتات صادفانه مسٹولان ناوات :فرفنگی پیش نگاہ 


نو ما لوڈ ےا 


پیام امن اوڑیں سا و ا ا :جمہوری ات 
ریا ایران برای کنگرہ شعزای۔فارہیٰ گوی پاکستان . 
بغوشجالم کِە جمع شاعراِن پارسی گوی:ہچمہنایہ مجفل انسی را فراہم 


آوردى است تا غم سزشتیٰ و ہم ,ہزنوشتی مزدمانیٰ یہ جم ببوستہ د در غم 





۲۲ 








۷۸۷٥۸۲۸۸. 


٢۸-۲۷ دائش‎ 





آمیختہ را به جلای ہم زبانی نیز باز آفریند* گنجینہ و گوھر گرانیہای اسلام 
کە به عنوان جوھر و جانمایه خویشاوندی ایران و پاکستان شائینہ هر بیگانگی 
را در دو سوی مرزھای جغرافیائی زدودہ است, پا کلید زبان فارسی در این 
دو جامعه ھموارہ دستیافتنی تربودہ ,است: از,این رو جُلاوت دین و پیام 
خداوندی کە مبشر آزادی وبرابری تمامی. انسانہا و جوامع بشری بودہ است, 
از لابلای این ''قند پارسی کە بہ بنگاله می رود''.بیشتر احساس می شدہ 
امت قارہبنی زبان شناغت تعدن اسلامی و گڈرگاہ آمنابی پاڈغائر و متاع 
ارزندہ و ماندگار فرھنگ کہن:و زندگی نہاز مشزق زمین است, براین ہایە 
توجه به زوایای گوناگون این زبان پیش .از هر چیز رھگشای ورودی بە 
دنیای بر معنای فکر و:فرھنگ و دیانت و دانایی اِست این ضرورت ازآنجا 
کہا جذیة,و شورو عشق و اس نیز آمیخته شدہ و فارسی را بە عنوان 
زبان زیبایی و ظرافت: جاودانہ کردہ است: در حفظ و انتقال مواریث 
فرھنگی و باز یافت و بازشناسی روح و درک اجتماعی بە طور مضاعف 
رخ نمودہ است, فارسی: ھم زبان, ھم درک۔ ھم احساس و ھم تاریخ 
مشترک بخشی مہم و فرھنگ ساز از جہان ماست که علیرغم زنگار و غبار 
سالیان تلخ استعمار و بیگانە سازی باخویش, جذابیت و جوشش خود را در 
عغصر کنونی نیز بە نیایش نہادہ است٠‏ زبان فارسی چه آن زمان کە غتا ؤ 
وسعت خویش را در خلق ''سبک فندی''به منزله یکی از پایه ھا استوار 
. شعر فارسی نشان داد و چه آن زمان کە در پرتو ''چراغ لالہ'' و ''غنچهہ 
نگران'' شرق مرحوم اقبال لاھوری برخفتگی و خواب گران استعہار زدگی 
و خؤد ناباؤری شورید..این'نکتە را بە اثبات رسانیذ کہ یکی.از اصلی ترينٌ 


۲ 





۷ً "و٤‎ 


۱ 











اخباز فرمتگی ' 
ویش ھا را ذر دل و جان شیفِگان: واشماعران و اذیلان شب قارہ دارد؛ آنچة 
آلە:چیغ ادوستانه وَراحیتامن امروز نیز ہر درستی آن تاکید دارد٭ ۱ 
ہیروزی:انقلاب :اسلامی وتبدیل: تفاخرهای نژادگرایانه و قوم مدارانهہ 
یه ھنبستگی ‏ ھاى.واقعیٰ:دیتی:و تاریَخی و توجہ بە: پیشیته ھا ز.مواریث 
فرمنگی بار دیگر رادرک و اخساس عمیق گذشتة را گشودہ.است: از۔اینْ 
زؤ آززو دارم کە بهبرکتاین:زویگرہ اززندہ بیٹن از:پیش 'شکوقایی زبان 
فارسی در جہان امرؤژڑ بھ بار بنشیند*:. ا 
.::بدون شک شاعران,:ادیبانء محققان و استادان ارجمند زبان فاسیٰ 
کہ: بار ممسٹولیت:بازشناسنی و بازآمؤزی. این زبان. را در آن:دیار به عہدہ 
دارند در عحصر کنونی:نقشن ؤ۔منزلتی ویژہ دارند٭ امیدوارم:باگسترش و 
تعمیق روابط ذانشگاھی و:عنایت بیشتر: یه امر آموزش و:ہرورش فرعنگ 
و ادبیات فارہی:و برپابی دورہ غا ومجامع مشترک فرهنگی و ادبی چ 
واقعی. فرھنگ و ادب:و مفاخرذینی و.ملی دوکشور بہ خوبی بازشناساندہ 
فرنڈ سی 
فرصت رامغتنم می شہارم 'و ازتلاش ارزندہ, ھمہ, مسٹولان, دست اندرکاران 


و شرکتا کنندگان میحتزم را در این:مہم قدردانی و تشکز می کنم* 


....:وزیرزفرھنگ و.آمؤزش عال 


۷ 
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دائش ۲۷:- ۲۸ 


گزیدہ ای از سخنرانیٰ جنابٰ آقایدکتر نصرالہ پور جوادی 


..+ٴ بعد از این:ہمہ میختگوئی ذربارہ شعز:و شاعریٰ شایذ نسخنان بندہ 
خستہ کنندہ باشد من شاعر نیستم: اما اشتعالاتم شعر فارسی:اِست و ۔نالہا 
اِست کە شعر فارسی سخت فکر مرا بہ خود مشغوٰل کردہ است:و در اینجا . 
شاید مناسب باشد ,کہ مختصری از آن:چہ:کە برایم مطرح:اسٔت بە خدممٰتان 
عرض کنم یک سلسله مقاله ھم ھست:کہ:بتدڈریج چاپ 'خواھد شد* آنچة 
کە.اینجا میخؤاہم بە آن اشارہ کنم این است کە.شعر فارسی در محظہ مھم 
در حیاتِ نخؤدش داشته است که به تداوم زندگیش: بستگی یافتہ است؛ 
یکی از آنہا اساہساً پیدایش شعز فارسیٰ. است که بدائیمذر کجا و چگونه ؤ 
توسطہ چہ: کسانی و چطور بوجود.آمد و چہ بود و چگؤنە تحولاتی ہذیرفت؟ 
چون شعر صوفیانه در واقع شعری:بود: کە شعر فارسی را نجات داذ٭ اگر 
این گونە شعر بوجود نیآمدہ بود: معلوم نبود کە ضرنوشت شعر فارمنی چە می 
شد* در قرن ہنجم و بخصوص سدہ ششم شعرائی مثل سنای, فرید الدین 
عطار عراقی, .امیر خسرو دھلوی, مولوئ, خواجو سعدی و بعد از اینہا 
حافظ به وجود آمدند که ھمگی تحت تاثیر شعر صوفیا بودند٠:اینان‏ همه 
بزرگان شعر فارسی هستند. اشعار شان صوفیانه است ماھیت شعز صوفيه 
کہ در قرن بنجم با گرفت و در قرن ششنم پروردہ شد و در قرن ھفتم بە ثمر 
ٍشست؛ چەبود؟.این خادثئه.کە مھم ترین حادثه در طول عمر فارسی است 
بە ھمان صورتی کە بە استحضار رسید در قرن پنجم شروع بہ رشد کرد و 
بعد در قرزن ششم بە اوج خود رسید هر وقت کہ این سوال مطرح می شود 





۲۸ 


۶ 
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بانوجە بە آثاری کە در قرون پنجم و ششم نوشته شبدہ اہت بندہ ب .این 


نتیجچه ہمی رسم کو بخصوص یکی :از مھم ترزین: این آثارکشف الملحجوب 


ھجویری.است این مطلب را ازیاب تعارف در اینجا عرض نمی کتمہ واله به 


این دلیل کهھ چون شا پاکستانی, :ھستید,و ھجویریا را از خودتانمیدائید! 
این طور نیستٍ کہ کشفِ الججوب ھچویری اول, کتاب صوفیانه در زبان 
فارسئ باشدِ کشیف الحجوب ھجویری نوز شناختہ نشدہ است*,این کتابپ 
را ماھنوز نمی شِناسیم و قدرش راتمیدائیم این کعاب یک دائرة العارف 
ابت در بعضٍی از کلماتِ و سطور آن مطلب بسیار نہفته است از اوضاع 
و إجوال قرون چہارم:و پنجم اشارات متعددی از مسائل:مختلف در این 
کاب ہست کم از آن جفله '' باب سماع'' است یاب ہماع کتاب در واقع 


تا حدودی نظریه فنبر را مطرح میکند: مصویری. دربار شعر مطلبی را 


میگوید کہ بعداً شِعراى دیگر با او مخالفت میکنند, و اضافہ می کتم ک 


اگر ری شبر ھجویری مائدہبودند ماد شعر صوفیانه قارسی بدید نمی آمِ 


و بای گفت کە خوش بختانہ نظر ھجویری در إین,باب مورد توجە واقع نمی 


.شود بہرحال ھجویری در اوایل۔نہضت شعر ضوفیانه فارسی حرف های زد٥,‏ 


انت او راھنمای خزبی است برای این کە ما نشان بدھد که شعر صوفیإنه 
فارسی چیست؟ مایک شعر صوفیانه فارسی داریم کە شعر حکمت اسٹٗ, 


شعر موعظه شعر زھد, شعر پارساتی دہ این هارا جزو اشعار خاص صوفیانه 


نمیدائم اشعار خاص صوفیه کە در غزل: ظاھر میشود آنہا است که برہایه 


اعشق بنانہادہ شدہ أست و محور اساسی و عہدہ اش عشق است و عشق 


ننبت میان انسان و حق است و ذر شعر عاشقانه صوفیه این دو مطلب 


۹ 
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دانش ۲۷ - ۷۸ سے 


ھسٰت و برگرد این دو الفاظ و مفاھیم بوخود میایدء 

یک دستہ' از این الفاظ. الفاظی است کە مزبوط ‏ بە بدن و اندام 
فعشوق است٠‏ و این یک سوی مسئله دیگر از آن عاشق است بە أین 
حساب شعر صوفیانه یا دربارهعاشق است ویا دزبارہٗ معشوق ؤقتی دربار 
معشوق باشد راجع بە بدن معشوق است: اندام معشوق, چشم ؤ ابرو لف 
خط و خدو خال وسایر اعضا و وقتی کہ راجع بہ غاشق اسٹ یعنی آن گا 
که شاعر در مقام یک عاشق سخن میگوید از احوال یا خالات خودش حرف 


می زند محور الفاظ و مفاھیم در اینجا مسنتی است ومئی و بادہ بدین گونڈ 


مادو مفہوم اصلىی داریم کہ روی همرفتہ شعر عاشقانہ را تشکیل میْدھد.. 


یکی بن معشوق است وٴیکی بادہ و مفاهیمی کہ برگرد بادہ ھنت نظایر 


می می خانہ, می فروش: خرابات: خماری: انواع و اقسام بادہ: بادهٗ شبانہ: 


صبوحی و الفاظ فترادف آنہامائند رعیق؛ شراب: خمرٴمدام: مدامی و تیام 


این الفاظ همه در پیرامون یک مفہوم است کە بادہ باشد این دو دسته 


الفاظ البتہ در شعر غیر صوفیانه فارسی ھم وجود داشتہ است کہ در قرن 
پنجم براثر تحوی معنی ذیگری یہ خودشان میگیرند ومی شوند شعر 
صوفیانہ* : 


ٹیکیکیکرکری 


لے 
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شاعران کنگره شعر فارسی ٠-٠٠"‏ ۱ 


اسمای 70 0 +3 : 
تایسی کرس پاکسسان اسسلام' ابتباد کە ہشتم آبسان ماہ ۰٣٣ھ‏ ش 


(۱۹۹۱/۱۰/۳۰م) منعقد شدہ بودکسرودندا٭ 








شارہ اسمشاعور . شھر 
١-۔-احمد‏ فراز پیشاور 
٢۔-دکتر‏ آفتاب اصغر لاھور 
٣د‏ کتر افضل اقبال راولبندی: 
۳سپروفسوراسلم انصاری ٭ ‏ مولتان 
۵-دکتراکرام سیدمحمداکرم شاہ لاھور 
٦---الطاف‏ قمر راولہندی 
ے-الیاس عشقی حیدرآباد (سند) 
.۰ ۸-پروفسور امداد حسین پیشاور ' 
.۹۰--پروفسور انور مسعود راولبندی 
ور جا کا اسلام آباد 
۱-۔-دکتر ا حلیم کراچی 
۲--سید کمالحاجسیدجوادی ‏ تمران 
۳٣-آقای‏ حسرت فاریابی افغانی 
۳-۔آقای حسنین کاظمی ٠‏ _ اسلام آباد 
۵١--آقای‏ حسین انجم کراچی 


۲۱ 


(۸۶۵.۳ 


دانش ۱۲۷ ۸٣ت‏ 





٦--پروفسورخاطرغزنوی‏ پیشاور ٴ ‏ 


--آقای رضا ھمدانی پیشاور 
۸_-دکتر زبیدہ ضدیقی ۰ _ٴ* مولغان : 
۹--آقای سلمان رضوی؛ ‏ <- - اسلام آباد' 


۰٠-پروفسور‏ شرافت عباس کویتہ بلوچستان ۵ تپ 
٢١ہروفسورشفاحکیم‏ محمد یحییٰ راولبندی 

۲--آقای ظھورالحق ظھور ‏ اسلام آباد _ 

۳- پروفسور ظھیر صدیقی ‏ لاھور 


۳-پروفسور عاصی کرنالل ‏ مولتان 


۵-آقای عباس د چو افغانسعان ' ' 
٦--آقای‏ عبدالملکیان ایران 
ك٢-۔۔آقای‏ فضل حق راولپندی 


۸۔--آقای عظیمی فضل الرحمن راؤلبندی 

۹- فیضی سید فیض الحسن اسلام آباد 7 
٠٠‏ ہپروفسور کرم حیدری راولپندی... ' 

۱-۔ جناب عباس مشقق کاشانی ایران 

٢‏ ہروفسور مقصود جعفری راولبندی ۔ 

-٣‏ آقای نیسان اکبر آبادی راولپندی 


۲- کتر آغا یمین خان لاھوری لاھور 


شف 
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آقای احمد فراز ٍ 


٭ و لطفت خنروان دار و رسن به ‏ 
ذافن قافیٰ لق نید ٠“‏ 
٭ فڑوں ثر باہ ای ذوق وی “ 


کی خوشم گز غَیز میبناشٹذ زمن به َ 
. غزل بە زبان اردو 


اپ کەه تشدید وفا کا نھیں:امکاں جاناں 
یاذ کیا'تجۓ کو دلائسیں ترا پیہاں, جانہاں 
موم بی اذا نے کڑ لاہ آباخ 
0 ْھ 
زنندگی تیری عظا: کی سو ترے نام کی ھے 
ھم نے جیسے بھی بسر کی ترا اإحساں جائاں 
ادل یة کھتنا ھے کە شاید هو فسردہِ تو :بھی 
دل کی کیا بات کریں دل تو ھے ناداں جانان 
ال اوّل کی محبت کے نشے یاد تو کر 
ہے ہیئے بھی ترا چھسرہ تھا گلستاں جاناں 


آخر آخر تو یه عالم ھے کە اب ھوش تھیں 





۲۳۲۳ 





۸۸۷۸۴۰۰۰۰۰۳۷ 


ڈائش ۴۷ - ۷۸:-._ سے ٹتٹمے ستٹ یس ستسمم سس ٹس سح 
رگ مینا سلگ اُٹھی کە رگ جاں جاناں٠‏ 
مدتسوں سے یہی عام نە توقع نە امید 
دل بکارے ھی چلا جانا ھے جاناں جاناں 
اپ کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جاناں 
سر بزانےو ھے کوئی سریگبریبساں جانڑ۸اں 
ھر کوئی اینی ھی آواز سے کانپ اُٹھعسا ھے 
ھر کوئی اپنے ھی سائے سے ھراساں جانساں 
چسکو دیکھسو وھی زنجیر با لگتا ھے 
شھسر کا شُھنْر ھوا داخسل زنداں جانساں 
ھم بھی کیا سادہ تھے, ہم نے بھی سمجھ رکھا 
تھا عم دوراں سے جدا ھے غم جاناں: جاناں 
‌ کھ روٹھی هوئی رت کو بھی منا لیتے تھے 
ھم نے دیکھنا هی نه تھا مزسم ھجراں جاناں 
اب ترا نام بھی ۔شاید ھی غزل. میں آئے 
اذر سے اور ھوئے درفا۔ کے عنسواں جانتاں 
ھوش آیا توٴسبیی خواب تھے ریزہٴ ریزہ 
جیسٹۓ اڑتے ھوئے: اوراق پریشسان جانساں 


۲۳ 
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دکتر آفتاب اصغر ۱ ۱ قل لوا تا 


ئرں 





دیڈی کھ غم عشق چھ مرداذےه کشیدیم 
کی:گفست کە ما پیراهین سبسز ذریدیم 
تی ۔آہ بلب دارم رو,ئی:اشیک بہ دیدہ 
با آنکِے:طمسع از لب جادِان ببریدیم 
ا خوبان همے بودنہد مر مھضر وی ما 
چون آھهےوی رم کردہ از آیف۸إ رمیدیم 
از یسک تنیدیم دزین کو ,گیشی 
چون مین وہزلاد بیکہدم نخمیلیم 
چون ناجق و حق بود یھم در ہینه عالم 
از نور تو هر ذرہ ‏ بود ذیلۂ بینلا 
ای ماہ ترا. کسیترک: از مھبر ندیدیم 





۲۰ 
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دانشن ۲۷ - ۲۷۸ 





آقای افضل اقبال 
رادلیٹری 


غزل 


من تمٹیدانتم طریق احعیاطٴ: 
می خرم انسدر حرم بھر نشناط 
غربسیان اگاہ ز اسٰرار خیام 
شرقیان محسروم از تجام۔خیاط 
در: اروہا دید ام شیخان شرق 
زز:فشائند بھر:ز تھای رباط 
الميشلزر از عاش4ان این زمان 
کڑ شراب تاب خواہند ائبنساط 
کم رسی بر منسزل مسر تو 
بی بضاعت: بیمیوت بی اط 


سعذی ؤ فردوسی و رومی ھمهہ 
درس نو دادند اندر انحصطاط 
غارھا دیدم بسی باریک و تار 
تا ہدید آمسد مرا روشن صراط 
بارولت دل_ سے یم تی 
بی نیاز از فاصلات فاعصسلات 


7--7-+ط و ے ور کہ حا تق 


(۸۸۷٥۴۱3. 


اخباز فرھنگی 





اسراو اط اضالت 
ٰ غزل 

شب است ؤو۔یر افق جان ستارہ ها:باقی است 

مزا گزار یگویمَ :کە قصے:ھا بای است 

ھنسوز در خم بارینے جرعے ھا باقی استت 


اصد خیال انی پیھنع نہ سافنان میزسسد 


تا شضور خویشتن, تا نقش انسسان میرسد 








ھمچو نیسان اأسٹ'حرفِ مستجاب می کشان 
می ز پاکستتسان یه خم خائے فراوان میرسد 
کشت دل را از امید حاصلى سرسبز دار 
از دبا مصسربىوی خوش به کنعان میرسد 
ذرپش یک ینگ 'لسد داغ خسرت چیدہەائد 
صذٰ چمن خون میشود تا گل بە دامان مپرسد 
خا٘طر خون گشتے را تاکی نگھسداری کتم؟ 
ھوش :دار ای دل کە سیّل.:غم به مژگان میرسد 
فیض یک ذرّہ بە دشت ت عشق بی پایان ہہین 
مور بی مایہ بہ در سلیمان مپریسد 
ھرچے داری عرضه میدار ای جھان' اکم اد 


عشق. شور انگیز تا صحرای امکان میرسذ 





۲۷ 





۸۶٢۳ 


دائش ۲۷:- ۲۸ 


۲۲۸ 


ظلمست شب را بگسو تا چنسد دوز سرد ناک 
بھر نوروز جھان خورشید تابان' میرزیتند 
شاد باشسم ہم ز حرف کم صداى خویشمن 
از دیار ‏ پاک . شعسرع گر یه .ایران میرسد 


۷د ماد ود غاد ا 






رر زفرےضزناخر 
رعال یم" 
: اہ خا لی پل نے شا بقرطت( 


اور ضتند مارکا متذک 
1 دب وب سی 

















دں رکرو می ہرشا سے لے فا یقن کے گے ہیں ۔ 

کاب ےکھت فو دق مد ے شردیا ہے پل مو سز 
تر ےمصفحہ ھکلا رمضم پر ما کن ہین ن راو دم مر کاتیصرہ با پا : 
مات انتا رہ ملا تما مم 
مگ نیتیہب 
و اف چا 
برض اف نا لا اکنل فیکرازسا لکیا ۔ 





کی رضح قکئ ہی 
مدع انز ہخوبمورت اور وب ہلر 


۲٭ا 
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دکتز سید محمد اکرم !'اکرام'': 
اسیاد.ذ انشگاہ پنجاپ ::۔ 


أَيد 


- ٹور .رخ .تو عال. آرا 
ای..: سید و سرور' دو ۔عالم 
ای بر تو خدل :درود ۔خوائیرہ 


اي بار._ گھت.. جھان... :پناھی 


ای 
گن عقجد: جج راست باقد * 


ای ؛ہشت, و پناە حق پرستان 


ای مونس مفلسانِ 


محروغ 
دین :۔ تو۔_' دوای .. مبتلایان 


دین تو .محبت ٠‏ و . مساوات 
دین ‏ توز ‏ ثباتِ . آدمیت 
از:۔دین تو شد بلند ھرہبست 
ای,:: منظرذ: تجلىیٰ حق 


نو تو... نخستا آفریدن٥؛‏ 
سر , , سإسله۔ : پیممانی 
چرخ... استِ ... زمین . بارگاهت 








گل ہائ 
جز 


خوزشید <:بہ .: سايه 


اخباز فزھنگی 


۔خق است_ ڑ ': زویت : :اشکازا 


در نھرء دو ::جھان پناہ آدم 
راہ تو نیسنت بھیچ راھی 
کس را بہ حرم گذن نباشد 


ای : یاور: و 'یار .زیر ..دستان 


ای :. حامی ۔ .بندگان مظلوم 
منشور 'حقوق بینوایان 
آئین. ۔ مودت .و مواخات 
0ُ ھ200 آدمیت 
اتا ۔غزاس القلااب انت 
پنیا : حرم .ا خلل ' نگیرد 


مطلق 


1ص 


و 00 
در... عالمی 
پس ۔ جان بہ۔تن جھان دمیدند 
سروراثی 


. پناھت 


تو سرور . جملهہ 


۲۲۹ 


(۸۷۴۱0۱. 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


در پیش تو سنگ ھا به تحمیدہ 
ھم بر پخته با تو گویاست 
آز کینە چہ کینہ خواہت آرد؟ 
اڑسنگ عق راج اتیں؟ 
تو میر و ترا سباہ ہر چیز 
احق فعُل تر ازان خود خواندہ 
با عدل تو ظلم از جھان رفت 


ای پیروی تو اصل . قرآن٭ 


ای ابر گھر فشان رجمت 
تز 'رضتی اق یراق إاقّسان : 
دشمن به تو جور و بسن جفا کرد 
از کردہ ‏ دشمنان گڑٹتی 
اعدا: چو مسخر تو تید 
صد ملک دل آن زمان گرفتی 
مائندا توٴ دلبری کہ دانند؟ 
دل ھا ہمہ بهہ دستا افتاد 


چشمت که ورای عرش بیند 
پیش تو عراق و ری چہ باشد؟ 
گر مکه و شام ظ گرفتی 
ھما لات و منات را شکستی 


رحمت 


تو رحمتی: و نشان 


٤ 





در ھجر تو چوب خشک نالیم 
کزمن مخوریٰ کہ زھر 'آلاستہ 
حق حفظ ترا به عھدہ داردرن 
لرزید بہ زیر پای تو کوهہ)6 
:سرباز تو اآند قدسیان نیزہ 
گفتار ترا بیان خود خوائددہ 
حق' آمد و باطل از میان رفت (١ہ‏ 
کفر است بہ جز تو دین و ایمان 
ای قلزم ٴ بی کران رحمت 
رہنمای انسان 
بی حد وا حساب ظلم ھا کرد , 


با ۔۔زحمت ہی کران۔ گذشتی 


ا؛ رہبر و 


کردی ہمه را معاف و خرسند 
بانیم نظر + جھان: گرفتی 
سرداری و سروری. کہ داند؟ 


این فتح مبین خدا ترا داد 


کہ منظر فرش برگزیند؟ 
تخت جم و تاج کی اچہ باشد: 
از بھر نجات ما گرفتی ' 


از بھز جھانە جھان رحمتاہ) 
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ہے عققس ت7 سے بے ہد ىپاشاووفتگی ' 


توڑیب و ۔_ تمدن:'.. زمانه 
ار زندہ یگور: کردہ :می شند 
محروم×از حق۔. زندگی بؤود: 
7 2 
آن. _ گوتہ ۔فظھرش ٠‏ شمرڈی 
ماف انعتچ طبر بعد 
ای فقز و۔:جھاد خرقہ ھایت:٥)6‏ 
فقر: تو :بودا'۔ نوز ...برجا 
یک . آنٴ تو: وسعت .زمان:+است 
.از بیت ۔۔خزم :بةٴ:بیتِ اقدس ۷۷ 
ناو جمله مقام: ھا گذشتی 
دربائ! ۔گذاشٹئ: : تو ۔ کونین. 
جانی تو :بود .۔مقام محمود,؛ 
”'مازاغ''۔'یہ: وصفت دیدہ, تسترہ؛ 
انان - تالیت <زناقا 
ہین و مصلق و مکرم 
جواد :و کریم و گگثاھر محمود 
اسپای .,تزا ..: شمار . نبود 
یزدان: چو ترا موہ ۔ گزیب()؛ 


یز ۔شان تو لا نبی بعدیہ) 








منون: تو _ جملم .جاودانہ 
از: جامعه ۔دورں کرد می شد 
مجکوم بہ. بند بندگی رفا 

وز۔ ند میں ز تجالتا دادی 
نامش ۔بھ. نماز و: عطر بردی(ہ) 
تو آدم ‏ بی ا مثال_< ھستی: 
مانتد تو ٴنقش کی بہلللام- 
سرھای شھان به 
کوقیصر*۔ و کوشکوہ . کسریٰ؟ 
- گام تو ساخت فکان است 


زیر, پایت 


رفتی: بہ دمی بە چرخ اطلس 
وز : سدرہ ۔ منتھیٰ ۰ ۔ گذشتی 
جای :تو .ورای قابْ قوسین(١)؛‏ 
آن جای کە شاھد نخاء مکٹھوڈ 
شاھد صفت . حمیدہ .تست 
مزمل ٭و مصطفیٰ و طہ 
منصور و مبشر و محرم 
مصباج و .سراج و هاد و مشھود 
اق احیذرو عام پر معد(ض) ‏ 
وصف تو بشر چگونھ. گوید؟ 


مداح تو صد هزار سعدی 


١ 


۷۷۶۴۳, 


ا نو و سس جموپوویبیسووستیسیشسوستھو 


در مدح تو محو صد نظامی 
از حسن تو من سخن چہ رانم 
تو جلوٗ اوّل 
حق ذکر ترا. بلند فرمودہ 


جذائی 


صد جا بهہ کتاب نام تو ۔برد 
ای ذکر جمیل ۔تو عبادت 
والنجم بود 
تٹھا نہ زمین شدت ملم 
قا .از جو آضارۂ نگػشت جاگاء 


ستار ۵ تو(۸٢)‏ 


ای جسم تو پاک تر ز جان ھا 
ھر چند: میان خاک هستی 


خدائی 


تو ە آیت رحمت 


:ھم حسن کال یافت از تو 
ھم عقل رسید در بپناہت 
چون شرع تو نقد خود .نشان داد 
قرآن تو اش چو نغمۂ گوش 
منسوخ بہ پیش حرفت اتل 
تاحشر توئی یگانهہ مرسلم 


اف اولر ے؛ آٹر ثیت 


تو حاضر ؤ غیب را علیمی: 


اسرار حقیقت از تو ملفوظ 


۲ 





صد مولوی ‏ و ہزار جامی 
لال است بہ وصف تر والم 
تؤ. آخر جملہ 
اخلاقٰ تا 


انبیائیہ۷) 
پسند ‏ فرمود(ہ 
سؤگند به جان پاک تو خوردء 
جمال ‏ تو سعادت 
”لق القبر“' آست: اشاراً' تر 3< 
فرمان بر تست ٢‏ آسمان ہم 


خورشید بہ خاور آمد از راەدم 


ای یاد 


ای جان تو برتر از گمان ھا 
لیکن تؤ ز خاک پاک ..هستی 
فیضان جمال کبریائی 
ہم عشق جلال یافت از تو 
ہم وحی به صدر بارگا ھت 
هر .مذھب .از اعتبار افتاد 
توزات و زبور' شند 'فرامؤیش 
طفلىی است بہ مکتب تو جبریل 
دین تو مکمل است: و اکمل( 
ای باطن و ظاھر نبوت 
دائندءٗ حافك ۔ ؤ۔ قدیبی 





(۸۷۴۱٥۱. 





۹ 


اھستی زتؤ خواستار یاریٔ استٴ 





خرف .. تو بود دلیل.٘ قاطع 
تا چھرا _ زوشنت نمودی: 
ما بت گرو بت پرست بودیم 
باطل منش بلید پندار 
م نا خبری نبود آز, حق 
اڑے تت حق .آفنائی: ما 
گر نام خداست, پر زبان ھا 
کر اف ۵ منبر است بربای 
گر صدق و صفا و راستّ گوئی ست 
از لطف تو ٴو غثایت : تست 


ای زندگیت چراغ تابان ٣"‏ 


انوارر ترا ‏ تھایتی_ نیست 
ای در یتیم بحر تخلیق 


خورشید و فلک مسخر تو 
افلاکی مکمل از کمالت 
در شان تو گفت ایزد پاک 
ای خاک 


زین مايه ام افتخار باشد * 
می سز لا :لی ' جا ام 


ای. رحمت کبریا: تزخم 


ما ::ٴ سوختہ جان“ ” ذردمندیم 








یزدان 


در 


در تو آفس من 


اخیار فرقنگی 
قول تو يہ دھر نور ساطع 
ظلمت ز رخ جھان ربودی 
از بادڈ . کفر _ مست _ بودیم 
کے 27 
یودیم ھہمہ بەہه جھل مطلق 
ما از تو شناختیم حق را 
گر ذکر حق است در بیان ھا 


ہے 


گر نقش حقیقت است .برجای 


گر عشق و وفا و صلح جوئی ست 


وز رحمت بی نھایت اتست 
راقگذار نوع انسان 
مانند تو ہھیچ اک نیست 
منظور توئی بهٴ تحقیق 
رُوح القدس است چاکر تو 
آفاق جمالت 
نزیای ہا از کن بارن ‏ امت 


لولاک ما خلقت الافلاک  ٢‏ 
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منور از 


٭خرپ ‏ اتی از بٰ-سر می 


گر ناقصم اعتبارٴ باشد 
آخرٴ لہ تراۃة غبار پایم؟ 
رح وہ سا زم 
بر شعلهً رنج ھاٴ سبٹدیم 


رنہ 


۷۷۶۴.0 


اھرمن_ یار _ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 
برا هّۂ: جگ' ترضة 'زیست 
تا دامن و 3 دسا دادیم 
گم کردہ رھیم از جھالت 
ڈور از ٹو خیات :ٹیست ما زا 
ناثیم, چز ا نخل ٴ خشک صعا 
ای چارہ دردھا 
راھی 
ای مظھر حق درود پر تو 


بنما يہ حریم خویش 


نگاھت: 





امروز ففادہ لی چو ما نیست 
از دست هر آنچە -- دادیم 
سرگشتہ ٴ بہ وادیٴ لات 
جس لیات انت مایا 


لیٴ اپر کزغ!ا ىببار بر ما 


ما را: بطلب بەه بارگاھت 
ما را بنواز از نگاھیٰ 


پیغمبر حق درود پر تو 


)۵۲۰۳۳ ان الله و ملائکته یصلون علىی التبي (قرآن‎ --١ 


٢۔--‏ ان اول ما خلق اللہ نوری (حدیث) 


۳ز تلمیح بہ'حدیث 
۳ ایضاً 
۵-- ایضاً 


)٦٦2 :۵ والله یعصمک من الناس (قرآن‎ --٦ 


ے-- تلمیح بە حدیث 


۸- اذ جاء تکسم جنود فارسلنا علیھهم وج او جنوداًم تروضسا (قَرآن ۳۳: 


۹ سے ومارمیت اد رمیت ولک اللہ رمیٰ رفَرلت ۸ ۱۶۱ 


۰- وما ینطق عن الھوی ان ھوالاوحی یوحیٰ (قرآن ۳:۵۳) 


٢٢٤ 
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ےطان ع لب تع لھا وو 


ا --۔ جاءالحق و زھق الباطل(قزان0۸12: 
٣ ۱‏ من یع الرسبول فقذاظاع ا(۸:۴): 
-٣‏ |ٹا فتحنا لک فتحتا مبینا(۳۸:۱)) : 
٣ے‏ وما ارسلنک الا رحمة للعالمین )٥۰۶:۴۱(‏ 
۵- حیب ا ی من دنیاکغ ثلاث .الطیب و التساء و قرۃ عیٰی ق الصلوة : 
(حدیث) ۰ 
٦-۔‏ مفھوم این شعر از میرزا اسد اللہ خان غالب اخذ شدہ است* 
ے-۔ یى خرقتان الفقر و الجھاد (حدیث) 
۸- سبحان الذی, اسریٰ بعبدہ لیلا من السجد ا رام ای السجد الا قصیٰ 
(قرآن ۓ‌( 
۹- فکان قاب قوسین او ادنیٰ (قرآن ۹۷ 
اک تا بک رک مقاماً محمودأ (قرآن ۱2: دع : 
ت1ا ما زأْغ الما طفیٰ ( قرآن ن ۱2۵۳) 
۲- لقد کان کم ف رسول لہ اسیة حسنة قآن ۳۳ (٤‏ 
'|ٔ. حدیث 
۳ت ما گان محمد آباء احد من رجالکم و لکن رسول اھ با اللبین 
(قرآن ۳:۳۳ “ أ 
۵- و رفعنا لک ذکرک ( قرآن ۳:۹۲) 
-١‏ اتک لعلیٰ خلق عظیم (قرآن )٥:٦۸‏ 
ك۷۵-- لعمرک (قرآن ۲:۱۵ء) گ8 


.. ۴۸ سور قرآن کەِ شامل ذکر معراج حضرت رسول پل است 





۲٤ 





۷۸۲۵۰۳ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 
۹- الثتزبت الساعة و انشق القمز(قرآن )١:۵۳‏ : 

۰-- معجزہ حضرت پیغمبر عليه السلام کہ ڈ ری در حدیث آمدہ است 
۱(-_ دوام رسالت محمدی موعود است ظبق آيه شریفة: انا نحن نزلنا الذکر 
وانا لہ حافظون قرآن (۹:۱۵) 

۲- الیوم اکملت لکم دینکم۔۔۔-الخ (قرآن ۵:۳) 

)٢ :۳۳ سراجا منیرا (قرآن‎ -٣ 

۳-- حدیت * 

الطاف قمر 


مقتدرہ قومی زبان-- اسھ آباد 


غزل 


ید بیضاء چراغ طور دارم 
ھوای می ندار" جام ہستی 
چرا مستانه برداری نرقصم 
مبادا راز طشت از بام گردد 
بجز خوی ففا. چیزے ندا نم 
گدای کوی تو ہستم و لیکن 


دل از عشقت سراہا نور دارم 


زخون آرزو معمور دارم 


اکھ من ہم فسلک منصور۔ دارم 


غمت را از جھان مستور دارم 
ھمین آئین ھمین دستور دارم 
طبیعت چون قمر مغرور دارم 


اد غاد عاد عا عر بد 


٦ 
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۰ 








إ نیستم لایقٴ وچون شایق دیدارشدم 

















أٴنظری دیدم و دل دادم و-ازکارشدم 
یوسفی دیدم و چون وارد بازاز شدم 
ذکر لطف و کرم او بزبان زفتٴ چومن 


[[ٴسر گذشتم چہ بگویم بجزٴ این 'معذورم 
طبع آن شوخ دمی. نیست:بیک: کیفیت 
در دو حرف است نھان قصه گم شتن من 


ا کی اتوائم يہ عتاب تو تحمل بکتم 


گرچہ من آبله ہایم چهہ عقیدت دارم 
فعاب سفر ٴزیست نہ شد سنگ رھم 
جه. سرشاری من پرس زچشم ساقی 
خار از گل نە شنا سندبه. گلشن 'عشاق 





٠ 
1. 4 : نر‎ 
. ا خوار در شھر توای یارستمگار شدام‎ 


إاحتراماء سر منصور چو دیدم: برذار: : 


ا گیرم الام ز روح ول“ اللہ :خمین“ 


سختم کیفیت و لطف از آثر و۔دارد  '‏ مدتی در خور آن شوخی گفتار شدم 


عشق می داشت زمن بیخبر اؤ را غعشقیٰ : 


اخیار فرھنگی: 


غزلٰ 


شامل حال, ھجوم سربازار شدم 


توندانستی او رسوا سربازار شدم 


“ بسک ہامال دم خاک دریار شلم 


بوددستم تھی ازجان خریدار شدم 


: شکو سنج غم بیگانگی یار شدم 


تعرہ سززدم و حاشيه بردار شدم 


:خفته بختی من این است کە بیدار شدم 


مھربان گشت چومن خوگر آزاد شدم 


.آنقدر بیخبں استم کہ خبردار شدم 


من کە با لطف عمیم تو سزاوار شدم 
7 غزل متبع داش و افکار شدم 
سربسر راھرو این رہ دشوار شدم 


عمرھا ساکن آن سایةًٗ دیوار شدم 


کزفراوانی مستی است کە ھشیار شدم 


عشق: گل داشتم و بوسەہ زن خار شدم 


خیت ضد حیف کە من دیر خبردار شدم 


۷ 


۷۸۷۷۳۵۳ 


دائنش ۲۷:- ۲۸ 


پروفسور امداد حسین شاہ امداد 
پیشاور 


خمینی.:است هادیٗ گردون وقضار : 
کە از ین او گشت ایران بھسار 
چگسویم چھ۔اکسرد. این مزد راد 
. کە شد ملک و ملت پر از عدل وداذ 
رانید از دسست غارتگیران 
ھمے شھے ایران شدہ در امسان 
چنان زہ به دشمن کہ شد سرنگون.: 
ہمہ سرکشی از طرف شد برون 
تننظم چنسان ملک ایران شد 
بد انہدیش را عقسل حیران شد. 
كت آست او سال آیراتیان 
بہ خاطر برآورہ افغانیان 
اترا داد بزدان لام مھی ٴ 
که دسعت بزیید لام بھی ا20 
چه پاک و چه ایران کە ہر دو یکالہ 
1 رر برجادهٗٔ دوستی می روند 


۴۸) 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 














اخباز فرھنگی 


بدةٌ شیرازویلغ واضفسانِ درجامماست 


این شراب معرفت سرچشسءہ الہاإماست 
میکشتة مارا:ہزای:بوستسان امْٰروَتام: 
کے و نژاد و دل ماایکی است 
تن ماجنا وەل مایکی است 
اتا کک ا جوغد رقشما 
×زفیضشی بدن یافت نشوونم|۔: 
_خدایا بحق, امام شاب ٴ 
نگمیتار تو ر وا و ين۵ ر ۱ 


بشنو از من 


' ذوگبزانۃ “را٣‏ ازآن وا ایمھ 
دض نمی جز حنفوختن! خود 
مت نکتزم, مد نید" 


۹ 


۷۸۶۵۰۰١۰۳ 


دانش ۷-. ۸ 


سای ری اض رت 


بزشکان ,که معصچلز تمایی کنسشند. 
و وی ا حکنتا: مال ذانتلند 
بە چراحي زوس سی مو 
پگنیرڑید و باشسخص. دیگر دھمند 
هسیْن کون 'اسباب زیر وازبر 
ات و یسر 0 ج بنسد 
درین باب سعدی چه 4 عو گفتہ است 
”نی آدم اعضاے یکدیگرند' 


ہمدلی باہم زبانی 


عاشانِ شیوہ ای فارسی ہستِیم ما 
کشتے انىداز گفتار دری ہستیم ما 
..گفتگو ازشإعران این زببان آصوختیم 


شمے: اردوازچبراغ فارسی افروختیم 
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جزو درس ما کتاب گلستان امروز ہمان 


قرنسا خواف دنہ امت مرن 


حر چا گردیم وے رد شوج را 


سج َ‫ 


این زباؤ راەوسن دایدبیک فی قال ما 


و وذ اف عت:انحدیشۂ اقبنقال ما 


از مل دلکشاو کت خی 


رسنز فا زاین میقم ۰ 


جان ا سواخت سار افغفسانیان 


مصرببانِ درد رد رمیگفتا یا لان : 


است 


در جہتان مقضنوہ نا اعدلانظام مصطللے 


آجہ میق بد با منظزر امت 


ہم دی''باہم زبتنائق کت 








تا قیامت َينَ برا بس" اتد باد 


ات ہے 


الا مہو رط و دی دہ باد: 





۷۸۷۴۲۳ 











۲۹ 


دانش ۲۷ - ۲۸. 


پرفسور جان عال 


رادلیندی 


تھی 


گزل ج تن 





عربی ام نە عاجمی هہستم 
مشرقیٰ ام نہ مغربی هستم 


گپنے روش فی رکم 


خراسانی 


الییٰ رونق مَحضّل تدازم 


درین طوفسان غم ساحل ندارم 
کجا ھبت آن نگار مست و رعنا 
ز شدتھسای ھجسرش دل ندارم 
رفیقان سشر زفٹند آر 
وی .سرمایة مشنزل ۔ ندارم 
غریبان وطٰن را قسل کردی 
نثسال تو مر قاصل تن 


سی بختم کھ محرومم ز جانان -“ 


جمال آن مب کامل ندارم 





(۸۷۷۴۱٥۱. 








دک یرد ین ایر 


کاپ 


فغان و درد شد بی سود ”'عا) .ہ: 


<> :شعار یلینل یسل ندارع ہی 


اد عاو عد کر بد ع۴ 


گر زندگی کی 


خوش, تا گر وع ٹا 
. ,تاعمسر و ززضدگی ست فقط بندگی-کٹیم, 
ٰ 7ت خدا زنسدگی ,کیم 


گر زنندگی بە خدہت, مردم بسبر شود 


کر صد آفسرین بہ ھمت غمچسون کسی کٹیم 





اج بے 
سودای عجنب و کبر ز سر دور افگبْیم 


اوز نوز حسن خلق یه بل روشٹیٰ کٹیم , 
. .ھرگز نە رہ,دھیم یه دل حقبد و کینە را 
۱ بادل شکِستمگان چھان دوستی کنیم 


این زنسدگی یه غفلت و پاکاہی ُگنذرہ 


باید"حلیم“ بح:و مشتاوارسی کٹلپی_ 
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ار 


دائشن ۱۷۷ ٣۸‏ سس است سس سے سس لم ...سس 


بی گال عاج شید ما 
رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران, اِسلام آباد پاکستان 


بمناسبت کنگرہ ند لی گوی پاکستان 
گل مُعطرَباغ ِخن 


لامیں الک الاک سے قی 
به شوق نکھت گل عزم باخستر گیرم 
ہزاز: ٴ وادقیٰ“: خضزا> تہ ”ناڑ+ در ۔ گذرم 
:ص'00 
دحیمسیت امو جو جات سم 
زاوج“ ”رون < باڑازً ×دل: *ائنز گیرم 
کرضتہ :ھا کلام -ازکتتہ: مزا فشخور 
عتئتًۓن- ھا : عزوس ‏ سخسن ھن گیرم 
کل مُعتظر باغ من ' دری النت''ٴ کہ من 
بە شر فازشنی ,اکنسؤن چکتامنٰۂ بر گیرم 
ز شک سودی' و وف پردہبردارم 
ز شاشر:''زَابَتعلة کعتب(۴)'' من خب گیم 
ڈو سعان۔عزِاقنیٰ(۳) از خؤلصنانق'(۴):گذرم 
سراغ-''صیخ(۵)ٴز“گلگیت(٦)''‏ ز کاشقنر گیرم 


۲٤ 





۸۸۷۱۴۱٥. 





يه:قيله ؛ئی, 





برای درک رات انار 'ھمجویری(۹) 
نوای''غالب(١)''و''قدسی(١١)''زنسیوز‏ جان' شنوم 
بھ ضیت:''بییل (۱۲) پھیشائٰ پحزوہٹر گیرم 
یم تار ”الال قلہیر (۱۳))/ ترانے ساز کم 
چو''سسید(۱۴) جبسبان'؟ را فرشعے فر گیرم 
صییتا چنیتان برسیان :یاد من به .پیشاور(۵٥)‏ 
کە ہا,''ادیب(٦١)''‏ در إین خامے مستقبر گیزم 
مرانت خاطسر ''اقسال(() وفصیل: رویش شرق 
زباغ 0020 او میوہ ھاىی تر گیرم 
ےت نیسہت بہ لاھسور(۱۸) ھیچ پیوندم 
یه یاد:''گ-جسی(۱۹)'' مظلوم من شرر گیرم _ 


ہیا :زوا رویش 'گلبیگ(٢٤):',لالے‏ در,انجہای 


شھإ(۸ادتش و رقین > علق بار وں ‏ گیرغ:: 
ےا ولیک قصب'اسل+مان (۲۹)!'و ''باغ شالیمار(۴٢٢)_۔:‏ 
ٴ مگر شود که رامش ٭ز سی کیم ٠‏ 
یس۲ بیا۔ کا در طرب راز قتیلہ پارسی : ایٹک _ 


!ّ 


ز ''پنچ آب(۲۴)'' لاھوریان ''شکر(۲۳)'' گیرم 
من از جلال' زبان دری یه کشور ''ناک(۲۵)'' 
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دائشن ٣۸-۱۲۷‏ .سے 





''اصْیر(٦٢)''‏ ا قافتله آ را پاز : زافتبر ‏ اگیرم 
الاے شوکٗت '''ذازافک وەٗ(ك٢)'‏ ذر این ملک 
بھ ۔وزن : شاعسر شوریدہ 'بدرہ زر: گیرع 
باہ اتازی که درخضشیدہ این زمسان ذر شعتر 
انی“ شدہٴ طی زا دوسانٴ سزگیزم 
زھناوہ+ از؛ 'ثفس + باذا'فرو ؛دین: کاشزرز 
زجش مندلل ' شاعنران -غبر . گیرم 
درو کیا “فی :رت وررو ‏ ایوہ جو 
کهٴ از شرابا ۔لقساٴٴ ساغسر دگر گیرع 
انہئرں: گنا چم “نے ز٥×‏ 
سنا اسننت ٹاک دار این امحظہ بالٴ و پر:گیْرم 


--١‏ خضراز یا قزدار شھنریست قدیمٰیٰ 'در استسان :بلؤچستان مولد 
رابعہ دختر کب : 

۷- رابعه بن کغب قزداری؛ اولین شاغرہ پارسیگی این متطقه کە از وی 
اشعاری باقیمائدہ است٠‏ 

--٣‏ می گویند عراقی داماد: شیخ ژکریای ملتانی استٴو در ملتان مدتی 


٥٢ 
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سس .سس کات سام یی سمسعع ےت و کے بی عاوان وھ کن 





سرودہ شدہ عراقی مرید زکزیا است٠ ٠‏ 


٣‏ ملتان از شھز ھای.قدیقی و کھن استان پنجاب و روزگاری مرکڑ زبان 
۲ “۷یت ۱ ۱ 
۵- شیخ بھاء الدین زکزیای مُلتانی, از بزرگترین عرفای قزن ففتم ھجری' 
(مٹوی ۱۳۴) و مزارش ھم اینک آباد:و رونق و دارای 'سجادہ نشین' 
-- گلگیت.(0118[0) اڑ شھرھای مشیر راہ ابریشم بە کاشغر و چینٴ در 
قذیم ٴجزوایالت کشمیر بودہ ؤ اکنون در تودڈیک مُجین با پاکستان قراز دارد: 
گلگیت منطقه ئی است شیع نشین و مردم ان ھم اکنون نیز با فارسٰی'آشنا 
>۔۔ رود سن رود معروق است کە از طرف چین وارد پاکستان می شٰود و 
از ایالغی 'عبَوْرٴمن کند کہ در پاکستان ٴبە نام سند معروف است, مرکز 
. اسان منتدۂ حیدرآبادؤ بنذر بزرگ گرانچی اس٠‏ ا 
النغاذ عبدالْظیف بھٹائیٰ معروف بەَ '' شاہ'' از عارفان ؤ مروجان زبان 
فارسی یی باشد مزار أو در استان سند نزدیک شھر حیدرآباد قرار دارہ 
را و نا ره نسباز آناة اسشہ مراسم سماع صوفیه با نواخخن طنبور 
در کنار مزارش برہا می گردد و طنبوری بزرگ بە عنوان شی اشاہ 


غبذاللطیف در میدان ورودی مزار‌دی ساشنه اش“ : 








۹ے ابا نین علی بن عثمان شھجویری صاحب :کشف اتا اولین و 


معتبر ترین نثر عرفانی فازسی۔کتاب وی. می باشد .کە بارھا بە چاپ رسیدہ 


3 
ِ 





۲۰۷ 
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دائش ۲۷ - ۲۷۸ 





استء ھجویر از روستا ھای نزدیک لاھور استّ مزار ھجزیری در لاھور. 
قرار دارد, و به آستانه حضرتِ داتا گنچ بخش مشھور و معروف است٠‏ 
۰-- میرزا اسداللہ غالب, یکی از معخبرترین شاعر زبان فارسی و اردو در 
شبە قارہ هد و پاکستان متوق سال ۱۲۸۵ھ ھ٠‏ ق۔ : 
--١۱‏ قدسی میرزا جانی قدسی مشھدی ملک الشعرای درباز شاہ جھان. 
متوفی ٦۱۰۵ھ‏ ق٠‏ 

۳- میرزا عبدالقادر بیدل دھلوی شاعر بلند آواز سبک ھندی کلیات وی 
در چھار مجلدِ بززگ در کابل توسط مرحوم استاد خلیلى چاپ و تصحیج 
شدہ است٭ 

۳-- ''شھباز لال قلندر'' عارف شوریدہ ای است در سند, طرفداران و 
مریدان فراوانی دارد+. : 

۳- میر سید علی ھمذانی معروف بە امیر کبیر از عارفان و بزر -- 
کە در سال ٢ء‏ ھ٠‏ ق با تعدادی فراوانی از مریدان وارد سرزمین شبه قارہ 
شد و بدست وی بسیاری مسلمان گردیدند وی نیز از کسانی است که در : 
گسترش زبان نقشی بە سزا ایفاء نمودہ است٠‏ ۳ 
۵- پیشاوں از شھر ھای معروف قدیمی استان اسرحد و مرکز این 
استان است٠*‏ ۱ ات 
-٦‏ سید احمٰد ادیب پیشاوری شاعر پارسیگوی متوفق ۱۳۲۹ ھجری 
قمری دز پیشاور در حدود سال ۰ھ متولد و سپس مدتی بە کابل 
مھاجرت کرد و سرانجام بە ایران آمد و از سال-٣٣٠٣‏ ھجری سُاکن'تھران 


. بود؛ دیوان:وی بە کوشش على عبدالرسوی چاپ شدہ است* 


۲|۸۹ 
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نے اخبار فرھنگی 

ےہ علامتہ دکتر محمد اقبال لاھوری (ے۱۹۳۸-۱۸۶م) مزاں وی دہ . 
لاهور:است٠‏ 8ڑ : ا 
۸۰ لاھوں از شھرھاى قدیمی و مرکزاستان بنجاب, توقرق 6م کا 
پرجلال زبان _فارسی ا رہ اس فی ےج : 
۹-- شھید صادق اہ ای ۲ 7 زع جواتی بدبتِ -) در 
لاھور دز ۲۸ آذر ماہ ۱۳(۹ بهە شھادتِ رسید وی رئیس خائة: رین وا 
ایران در لاھورٴبود* : : ٍ 
۰ گلبرگِ؛ غرھای و حزہ ارنگ اضر :رآ قاارد: ۷ 
-١‏ مسعود بن سعد سلمان در حدود سالھای ٣۳٠-۲۳۸‏ ہمجزی در لاھور 
معولد شدہ. از شاعران بزرگِ ,عضر غزنوی و متوف ۵۱۵ ھجری است دیوان. 
او بارھا يۂ چاپ رسیدہ است: ٠‏ ۱أ 

۲ہ باغ شالیبار از باغھای معروف و مشھوری استا کہ د در ہے 
تیسوریان :ند بە:شیوہ باغھای ایرانی در لاھور ساختہ شدہ و۔ھم اینک 
بازسازی و احیاء گردید و مورد استفادہ مردم قرار دارد* - ۱ 

۳- پنچ آبْ یا پنجابٰ رود خانه ئی استٗ بنامھای جھلہ--چناب -- راوی 

س للع -' ریا کہ ا زسابناہ کردھلی خیوالیة درخاد سرچاشہ س گزڑڈ 
و وارد خاک پاکستان می شود: در نزدیکی ملتان بە نام پنج تدبھم می 
و 7 ُ 
۳-ے پاہا فرید الدین شکر گنجچ, إز عرفا و صوفیه معروف مزازش در ہاک 


پتن, جنوب پنجاب قرار دارد وی مرید نظام الدین اولیاء بودہ بابا فرید بعد _ 





از داتا گنچ بخش معتبرترین عارفِ پاکستان محسوب می شوہ * 





۲َ) 
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دائش ۲۷ ۔- ۲۸ 


۵- پاکستان را سرزمین پاک می گویند, در سرود رسنمی پاکستان آمدہ 
پاش سرزدیخ شاذباد* 

-٦‏ امیر خسرو دھلوی در سال ١۵١‏ دز دھلی مٹولد شد و از شاعران 
بزرگ و بلند آوازہ فارسی در شبه قارہ می باشدہ در غزل بیشتر پیرو سعدی 
است ذیوان اشعاز أو چاپ شدہ, وی مَتوف بە٭سال 2۲۵ ھجری است٠‏ 
ےك-۔ ذازاشکوہ: بادشاہ بی تاج و تخت در عین حال شاہزادہ ئی کہ فرزند 
شا جھان امبرا طور بزرگ عصر تیموریان هند بود؛ و می گویند ثروتی 
سال داقعمار ےہ ارس رگاق وه اصلاعاى ثراراع یداھنزاً سعوق 
ال نی اك ۱ 
۸- غلام سرور از اساتید بزرک زبان و ادبیات فارسی در کراچی کہ 
باھمکاری وی چھل سال پیش رایزنی فرھنگی و خانه فرھنگ کرأچیٰ 
02 گردید* ا 


ر-ک بە مجله دانش ویژہ نامهٔ دکتر غلام سزور شمارہ ۵ تاے٠ ٠‏ 


بد بر بد عد بعد بد 


۲٦ 
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نجیب الله ' ”حسرتِ فازیابی““ 
سن 


قافله اشک- 


ذوش بوقت ستضر تگھتٗ فیْض انتسابْ 
نافع رظ فضًا کرد جھسان پرگتلاب 
خیرہ مد از دیذتش دیدہ خورشید و اہ 
تافنسدہ ٹرگس برون بانگے نیم خوابٰ 


سروبےه خمیازہ ای زوذ ‏ بر افراخت سر 


تاشودش آشکار رمز چنین انقلاب: 


مزدہ آن نخبے را آنکے ز میلاد او 
سوخت ابٔاطیل دھر گشت جھان فیض یاب 
معدن خلق عظیم مخزن لطف عمیم 


مَهبط وحی خدا کت 
راز دل این. جھسان گشت سراسس عیان . 


شاهنذ معنی و جان گشت زتوبی: حجاب 
مشصضل رہ نورجان رهبر گم گشتگان 


پیزو تو در امان رضرو تو رایاب 


ای تو .کس بیکضان چارہ بوچارگتان 


کحج 


سصواے :اوہ تار کریا< یسة 
قافله اشک ما تابے ثری. زاھهیاب 


<- وخندت ما پرشلل شوکت مابنی :ائر 





۰۸۱۷۳ 


تاخبار فرھنگی 


۲:1۹ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 
آرشدجھضان نہ است ازیر ما فیضیاب 
سخت بسوزد کنون بیکر این قوم را۔ 
بارقےە ای اختسلاف ٹائرہ ای انقطاب 
بانگھی از کرم عقصدۂٗ ما بزکشا 
ای ره ز مفصاح تو ھست همه فتح باب 
یا نبی الابہىطلحی من کہ و مدحت کجا 
رشتے نە بنسددب چرخ تارطئینِ ذیاب 
سید حسنین کاظمی شاد 
اسلا مآبباد 


ارغنون مخبت 


ھیأت ایران کە اکٹون تازہ مھہان گشتہ است 
هر گلی از این'گلستان شاد و فرجان گشتہ اسست 
دزل۱تا اقسال را تازذ :کھ پارکٹن زا 
گرذہ. اآھنگ سُفر مھنمان پاگان گشتےه است 
قنندلیب گلستان سعنۓی ر حافظ کتون 
واردبہستان اقبسال سخنندان .گشتدے است 
''مشفق(١)''‏ شیرین نواچسون خوائد شعر دلٗ 

مرکزباکان بسان شھرتھزان گشته است 

پاکِ و ایران چون دو۔قالب بودہ در دئیای عشق 
" ''مشقق'' فا روح پاکان جان ایران گشته است 


َ ۹ٰ 
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اخبار فرھنگٰ, 


کردہ ام گلھسای خوشبسر چون نشار مھمان .<: 

بلیسل گازار کاشان گل بدآسان گشعه ابنت ٠‏ , 

بار دیگر دیدہ ام چون ''مشفق'' فرزانه را 

قلب من ای شاد :غمگین شاد و شادان گشته است 

خواندہ چون مھدی ناصح(٢)‏ چامہ ای بس ولئشون 
بلبل بسسان بُاکان ھم غزْل خوان گشته است 
زانکے آقای رضا (۳) ایراد کردہ صد سخن 
ھر کہ آرا گرش کردہ خسٴبدندان گشته ات 
رسگسرائی شیوایِ جوادی پور )٣(‏ بین 

محفل سی جوادی (۵) شاد و خنبدان گشتہ است 
دوستسان پاک رو :ارات ٹیک پیہان بستے اند 

میر ایران سرخرو زین کارشابان گششه است 

چون پھم پیوسدے اند ایران و پاکستان زدل 
قلب سنگین عدو مائنسد سددان گشصه است ۱ 
شاضران ر سے گردیدہ بس فرجام (شاد) 
زان سفیر علم پر رسادرشناذان گشتے است 







١۔-‏ مشفق کاشانی ا 

: اسشاد فھدی ٹاصح‎ ٢ 

٣‏ دکرثر ضا شعبانی 

- دکتر نصرالله پوز جوادیٰ؛ 

۵- سید کمال حاج سید جوادی*: 

٦۳ ۱ 





۷۸۷۷۶۷۲۲۸ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 


مدیز طلوع افکار 
کراچی 


نذر و خمینی (رح) 


زھی عقل و زھی حکمت بناھی 
به ملبسوس حق و ایمان کلاھسی 
خسینی کرد ''انجم'' کار موسیٰ : 
عصائی فقر زد برفضرق شاہی 
بد جاد 6اد : 
کلامم مطلع انسوار کردی 
بیام مشل جوئبار کردی 
چرا رب سخن شاکر نیساشم 
کہ کلکسم ابسز گؤوھر بار کردی 
۱ اد جاد پد 
نی شاہ نہ سلطان نہ وا ی مستم 
نی پیش شھنش اہ سوا ی هستم 
ای دریشیم صدف بحر عطاء ۱ 
نازم کە گدای در عال ھستم 


دوش 


٦ 
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یماج ت فین“ایٰ ساہتتا ات چرخ انت انا ا 
ربا . سید نامنث إ' داختنل ہس ھن 
برحسال ہ من یىی غضری یت کن 


بآہ من ابی خبري پحملت گئ؛: 
ای خالق و معبود رشول عربی 
بریغسانےے اتیجم نظری :زخلّت کن 
شب شعر رنہ فرفنگ ران کراچی 


کے یا در آغنوش گلستان 





ای تی مرو نیکارا 
بای ۰ 7 حکمت در کا 
ز پا پا 
:مک تجقیقات فارہسی ۔ایران و پاکستان اسلام آباد 7 
تیاا ںآ شمسع حکمت زا فروزان :کردہ ای 
بغلغ را تابْدَوٰ تب جان.کرةہ. ای 








2 7 ھهمىهہ ان :بھے ایران کر اگ 
.چاو جا جج ٤‏ 
سرت سیت ا بے ےب۲10 





۷۷۴0 





دائش ۲۷:- ۲۸ 
کنگرہ شعرای فارسی تر پاکستان 

عطا ای خالحق برحق بفسرما عمبر طولانی 

که کردہ ایند بریسا صحبتِ شع و غزشوانی 

زھی قسمت حسین انجم کە می بیند درین محفل 

جناب قاسم صا و جوادی .و شعہانی 





انجمن فارسی 
بضیض خلق جان اتجمن شد 
زنکتے دانیش میر سخن شد 
مپسرس از انجم حق آشتنای 


چرا گرویدۂ سبط. حسن شد 


00 
عو جو ماد 


غزل 
زلف ' را برزخ پریشان کردہ ای ا ظلمت ماہ تابانٴ کردہ ای 


از گل و برگ لب و رخسار خود.. صحن عالم را گلستان کردہ ای 
از قاومت بہبستر شیخوآاب۔ وأ برشک' اؤزئگ: سلیبان 'کزدہ آ 


از فروغ مئی رخ .گلٹار زا شعله :شمع شبستان کردہە ای 
آتش تر رازعکس خال رخ مثل موج آب حیوان کردہ, 
از تلطف ”'انجم'' آة ‏ تا داخل سلک غلامان کردہ 


یی 


یىی 





۰ھ 


۸۸۷۷۴۱]. 





|خباز فرھنگی . 





آقای خاطر غزنوی 
کو 
من کہ یا چشم گھسر بار غزل میگویم 
این بل فیض تکت ار غزل مَیگویم 
تشکتم غھد بہ دنداز طر میگویم 
نا وا و دن مار غزل انیم 
اعقل وادل ذآدگر یکدیگر و ہمسفرند 
خویش را غیرمبْستَاز غزل میگویم 
صد دربن افج دنت 
ا پشنسلوید ای درو ذیوار غزل امیگویم 
قص٤‏ کوچ ہار چرا“ می پرسی 
دل بی تاب خبزدار غزل وم 
فکر ذود ى وسنخن سوختہہ دل افسردہ 
در خزآن " چون ون گل و گلزاز اع میگویم 
سیف مات غیسار غم فرذا ٹازیک 
بہ علاع "دل تار مز کیم 
تاج ہز دل امن انشر قبھای جھان 
زل میگویم 








بل کا 





۷ 
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دائش ۲۷ - ۲۸ 


رضا ھمدانی 


۷٦۹۸ 





مظیسر اق تور رب این ۱ 


1 باعث تکوین و اسان کیٹ 


د مجھز از وجودش کائنات 
دامہؾ و ا 
آن رؤف و آن رحیم و آن جلیم ۱ 


آدر صفات خالق اکر مھیم ١‏ 
از خلیص الم آن مرو حلیں 


تیغ باطل کشت چون عظم رمیم َ 
خاک بریسر خواجگی از فقر او 


نضوت تباہنٹھیٰ بیکار شد ۱ 


بی نوا را داد دیھسیم شکوەہ 


۹ خفتگگان اھت او مانشد 
۰ یف خار و خس گلزار شد ٛ 


سوخت آتذو نار خود ٹنمزود کات 


پور اسمعیل (ع)؛ برخوردار شد 


کہ مخ 
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ہے سو قش غعسہسکہ تہ ہمہ پاھالاففگی 


دکتر زبیدہ صدیقی ملتان 


غزلِ 


. سای بیار اضق شاممم کہ شیر اید 
تق قعلہ آئپ روہ کلم کا شس رد 
عصرم یم زمد و مستیٔ بندار و کبر شد 
ز .اتش بچجزی چارہ خواہم :کهِ شپ رسید 
,دادی بیاد تقسوی ہی با دیسشہم 
امروز لطف :کن پی نامم کہ شب رسید 
جانم ز ابتدای خرد مرد و دل فسرد 
نورٹن کجا کە بعد تمامم کہ شب رسید 
ِب ‪,ء,ء,", 
برگبرد إی:تو ماہ تمامیم کە شب :رسید 

۱ آھر چڑد دِل بگفت فقیھسان نہادوام 

۱ بکشد مراریع ٹیم امم کە.شبپ رسید 


.بادی وزید نرمک:و خواب از ''زبیدہ برھ 





باشد رکە پیٹی ام سر بامم کە شب رسید 


۹ 








۷۸۷۸۸.٠۰ 


افغار 
بمتانت کتگرہ شغرای قارننیٰ گری پاکستان 


اننگبین خطۂٗ مشترق زبان فازسی 
دلہنیر و انےجمن آرابنیان فارسیٔ 
از ادب از فلسفے از علم قران و حدیث 
'جازی و ساریست در عالم روان فارسی 
عنذلیب بوستان شیخ يَ.ْعتدق اه ود 
ذانش و بینش به افروزد بیان فارسی 
یک طرف عطار یک جانب نشیند عنصری 
چنسھتای بی بھسا دارد دکان فازسی 
کشتی ابلاغ بر سطح سماعت خوش خرام 
در ھوای علم پران بادبسان قارشی 
مشل مھتاب و کواکب نورافشانی. کنند 
زؤونق بام 'فلک روحنانتیان فارسنی 
فارسی جانم وی این ہم کلام خوب است 
غازسی گویان پاکستان جان اٹارسی 


۷۰ 
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اخبار فرھنگی 





آقای شرانٹعیاس۔ ۔-ْ آغزل 

دبیر انجمن فارسی کویته ق 
ای دلا راست: ہگ توبی گرفتار کە من 
7 رسوا سر ھرکوچہ و بازار کە من ۱ 
دل بد یع زا سر و گٹعم کردا 
من چە جویندہ ی بودم که نجستم خود رأ 
کزان لاد واغداق کە کسی گرش اذاد 
وک ا 


در مایا محمل 6م ر گم کردہ ام 

من درین شھر حریفإِن یار را گم کردہ ام 

ساقسیا لطف تو فرخ باد کانسدر بیع یا 

ہے روقات و دستار را, گم کردہ ام 
بد چ د 


ای ضبا گر بگذری از کوی جاناتم بگو 
در غمنت لطف گل و گلزار را گم کردہ ام 
شیخ ظاھر بین کجا داند شکست جام را 
تغ مکل آئین پندار را گم کردہ ام 
آن: نیم:ھرکسن کہ پیش آمدخوشآررگڈئش 
مستقتر می رہ ذربار را 'گم کردہ ام 





تو مرو از پھلوی من:ای شب ھجزان مرو 


نوہ مس طالع بیدار را گم کردہ ام 
پیویف 


ه۲۷۱۹ 
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دائشن ۲۷ - ۲۸ 





راولپندی 


۰۷۴ 


تو ناشیغاس الستی کہ ,آشتہای الس 


بگو.که بسر چه افراشتی لوای الیست 
ٰ 0 اھ دیو مو ہی کی سنمّتت 
زستاز بج اؤل منوز عمضاقٰ ال 
سے ثضور و جبال زمین ترحشہانند 
نةٗ بود طور ققط مہب بہسای انستتے' 
عمین سپ ايك کد آزاز شر می آف 
مزاچە کار کە بینم کسی قضنای الست 


اجہسان آمضرز آوای تمہ اش لرزید . 


فضبای .کن :فیکہون پرشد ازنتوایٰ: الببت 


چە پرسی_ از من بیدل تو خودتماشاکن 


ھر آنچے در۔نظر آید بود ورای الستا 


گوٰاۂ:ھسعی 'خویش :ات انفسن :و'آضاق 
تام غال تخسلیق 'ٴزذ صلایٰ:الدست 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 





٠ 








آقای ظہور ا حق ظہور. 


1 


7 ۔ 


ای:خدا در:اہل ایہان:زنذہ کن روح جہاد 
٠‏ یاد'دہ مر مومتان را باز دزس اتحاد 


اتےحاد:اہنل امآن قوت خیبر شکینٴ: 


اتسحاہ اہسل ایبان لطف:رب ڈوالنن 


اتحاد اہل: ایمان شوکت دین'مبنین ٠‏ 


انتلحاد ابٰل' ایمان عزت دنیا و دین 
اتحساد اہسل ایان ضامن فتح و ظفر 
ازسة اہو لا .مت وت خر اض 
اتحاد اہل ایبان فتح را روشن نشان 
ای خوشا بیدار گشته مسلم از خواب گران 
ما ىسە گِلہای خددائیم از یک ہوستان 
اختران نورافشانیم از یک آسےان 
مُا ہمسە با رشته اسلام برھہم بستے ایم 
در گلستان مخبت چو یک گلاستہ ایم 


ما ہمە از بادہ توحید سرشاریم و مست 





۷۸۳۷۳٢ 


۲۷۳ 


داش ۲۷:- ۲۸ 


۲۷٤ 





ما ہے خوردیم از پیپانة عہد الست . 
پیروان خاتم پیضمران سسمم ما 
در ہسے آفاق فخر امتان ھستیم ما 
نعسرہ تکبیر در هر رزم گاہ سامسان ما 
یاری یزدان شریک. ہمنت مردان ما 
کفسر لرزان اسست پیش قوت ایبان ما 
اخَتر اسلام بادا تاپناک انندر جہنان 
گردش دور فلک بادہ بکام مومتان 
تا ابد خورشید اسلام ایٰ خدا تابندہ باد ٴ 
ظلمت باطل بە پیش نور جحق شرمندہ باد 


سٌّلت دارد ''ظپوز'' از.ایزہ پرورد گار 


ایےخباة. عال اسلام بادہ اسفسوار 


و پل باب 





(۸۸۷۱۴٥۱. 








پروفسوز ظھیر صدیقی لاھور 





گلھسای باغ حسن تو چیدن تع توان 
چیدن پسی تال کہ دیدن نمی توان 
رع سادہ دل تو گویم چہ حال دل 
گفتن نمیٰ توانٴ و ششپدن نمی توان 
: ای شاہ جم مقسام و بآزار این جھان 
جام جمی است دل که خریدن نمی توان 
باصد ادای دلبریٗ آن شوخ عشوہ کار 
این:چیز گشتے است که دیدن نمی توان 
دردی,استِ عشق گرچه گدازد :تیام جان , 
لیکٹن:ز :درد آہە کشلیدن سی توان ‏ 
رفتی اشت با تو ای پٹ غفلت شجار ہن 
بستسن: نمی توان.و بریدن نمی توان . 
.ھن زمر :روزگار: گوارا شود ظھہیر,: 


زر سخین ز دوستِ کشیدن نمئ.توان 





۲۰۵ 





' ۷۷۸۲۵۰۳ 


_دائنشن ۲۷ ۲۸ 


آقای عاصی کرنا ی 
استاد ادبیات اردو وفارسی 
دانشگا: ملتان 


تاب از رُخت رنگ از لت 
واز چشسم سحسر بی بدل 
حل کردہ این اجسزای خوش 
رکجو قام یق“ غخزل“ 


غزل 


ای محفضل ایرانیان ای دوستسان مصربان _ 
یک لحظه دیدار شما صد خلد'را نعم البدل 
جانان به ‏ دین عاشقی خیرالعسل باشد وفا 
گر دین ما و تویکی اسُت حی علی خیر العسل 
ادؤارز بگذشت و بتی ترک ستمگاری نگفت 
دلدادگان تن گشتگان این مسئله راچیستعل 
. چون من بدو گویم سخن ھر حرف باشد ناسزا 
چون یار من صحبت کند هریکتّ باشّد برحل 


۷ 


۸۸۷۷۱۴۱]. 














چون در جھبان آفمل تقسیم شید ْسٰن ازل٠‏ 


آخر چا ته آید حیا۔از این. نفاق. از این ریا 
قرآن حق: در دست: ما اصتام:باطل در بغل 
یک بچنڈ معضوم را رچون نان نازک برکند 
ہین دسٹ لرزان :قضا بین چشم نمناک اجل 
از جنیشن ‏ ابر وؤیٰ:آن“مرد۔فقیری در جم 
ھر تاج شاقی دز خطر هر تخت:سلطان در خلل 
”'عاصی'' نە گنجد ظرف مادرِغ نصروکوڈی 
اقلیم ما دیوانگان دشت و بیابان وجل ٭ 
جناب عباس دجو (افغانی). . عزل ۱ ٴ 
من که مست آزمئی رنگین سبویشٰ باشم 
ا ا 
شیخ و زامند بزڑے طعٰندے کہ من خیارم 
آری ای مفحسبلان مست برویشٰ باشم 
دل و دین بزده ژمَن ٹرگں فان او ' 
نعسد “از این بَسلَْه به خر طرة ویش ہباشم 
عطر گلھسایٰ چمن کی اه مشْائم زیسد _ 
بسک مجدون و دل آشفعنۂ بویٹ ہاشم 
دزش ذر محفسل ردان نظز افتساد بر او 


زین سب عاثنق آن گلگون رویش باشم 
جو جا جا 





۷۷ 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 


دانن ۷- ۲۸ 





. آقای عبدالملکیان: ک0 ال 


۷۸ 


:پلک بنستبی مرا ستحنر کردی 
ن,عشسق : بودی ‏ مرا: خبر .کرڈی 


رخت: گلگؤن'به ارضوان دادی , 


٠‏ جامے ‏ از, جان: ما. یبر کردی 


ساله ا باہسٹنی کە من بودم 
چه بگسویم چگونە سر کردی 
این طرف.. خاک و[تطزفِ خوریید 
از :پل ..آرزو کو ےی 


یه دفضاع از حریم آئینے ها 


ھستی خویش را سبسر اکردی.. 
باور ابر را تکان_ دادی 
عطش . خاک را خر گردی 


آب و آئسینے سر بھم بردند 


رخنے .در کار دل مگ کردی 
نه فقط در دل گیامتی گل 


در دل .سنگ ھم اشر کردی 


0 رسیدن چقبدر فاصله یود۔ 


اہ دل را تو مقعصر کردي . 


قدر خورڈ شسید را نفھسمیدیم ً 


تاتو از چشے ما سقر کردی 


سا 





۸۱۲30 








اخیاز فرھنگئ 


آقای فضل حق 
۱ اسلام آباد 


٠‏ منم مقصوٰة َو کتبَ: مکان از من سان ازم 
4 یر پک 'اخکایت فا بگنیرد تگر ڈو ان لن“ ٠‏ 
: ٹیسودم آمتیان زم ستا زاکسان بودی۔ 
رھ ان أز گلستان و گَلستَان را زبان از من 
٭ نات ای سا 1ای 
کە نتوانِ گفت نامه بر 'خضورش داہنتان از من 
در و دیوار سنگ و خشت از تدہیر یازانم 
جنسون سر زدن برداشیدن رفتن ز جانِ از من 
زمن ,گیرد ,متاع زشپ خو اوقات دقت ود 
کہ صبح گل فشان رت شب تار گران از من 
کی میگوید زیزدانِ دوزم و از مصطفیٰ١‏ دورم 
یکی تار رگ ,جانم دگبر جست فغان :از من 
دم شاھنشھبان از من مزاج دلران از :من 
بخیز_ ای دیده ٥‏ مضبطر:بیا ای جان غِم پرور 
ک ذاتِ مصطفئس دارد تجلي ھا ٹھان از من 


5 6 





چم کا ظا ظا ۲ 








(۸۷۴٥۱.۰0 


دائش ۲۷ - ۲۸ 


فضل الرحمٰن عظیمی 


رز 


در محبت درد 
قنط ون تق .ار رانیسی زرننگ رن 
کائنات و هر از برداشتن واماندہ بود 
پیش از من بژم شی و ؤنڈگی بی لو لوڈ 
رقص کردہ آمدم در کویٗ قاتل این چنین 


و درمان را براہر داشتم 





۰ 


نی توانستم کە بینم در دٰ تصویر ذوستا 


جلوڈٗ خُنش پریشان بود ہرجای, وی 


ل 


٭ شادی وغم را به یک جاشیر وشکر داشتم 


مرچرا غش را خون دل منور داشتم 


بدگھانی ہای أو را صد گان در داشٹم 


بار ھستی بیس گران بود است من برداشتم 


بھر توقیر محبت ہديه سرداشتم 
حیف خود آئینه دل را مکئر داشتم 


سن عظیم '' خود ندیدن را مقذّر داشتم 





سید فیضی ۱ 
غزل 
قصه ای را کە بلب ھست بیان می باید 
ور ہگریم پُکسی غیں ا زاشان می یاند 
بھز این کار گھی فديه ای جان می باید: 
گه سری زیب دہ نوک سان می.باید 
آضنرش حرف تمننا بہ لب شوق رسد 
شر کجا معرکه عشق چنان می باید 
عشق خود را بکسی فاش نکردم زانرو 


آنچە' دز صورث رازست نھسان می باید 





بال:و برداری و خود احسن تقویم توئی 
ذوق پرواز ترا کون و مکان می باید 
شعله ای زندگی شان نشود تاخنامویش 


۰۸۰ 
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اخبار فرھنگی 


ساقیا جرعۂ بە این بادہ کشان می باید اہ 


دل غمین است ازین سلسله ایشا و 
من نگویم چه کی سوزٹھان می باید 
':ساقی :هر چند غنیٰ ھست دل آرامی ثیست 


: نازا عاس ئل تک بریظتان ین ابد 


0 - +7 ص/, ! 


ساقیٔ:عشوہ گری) شوخ و: جوان می باید ۰٠‏ 


.گرم حیدرما... 
راولپندی ٍ 


زمانہ ایست کہ ھرٴسؤ غبار می بیئم 
عجیب زنک چمن دز بھار می بینم 
صدای نغمةُ دلشوز از کجا. شنوم 
× بھارِ لاله و گل را چسان یقین دازم 
دیازِ جان را کہ فرزانگان تبہ کردند 
چان معاع مرو بسوخت در عالم 
ٹ دستاھل ستم را سبکٹ تریٰ یاہم 


جھان خراب و منِ بی نوا:خراب ترم 


نمئ شود کە دمی روئی یار می یٹم 
خزان نشسته بە هر شاخساز می بینم 
چون زاغ را پر وبال_ هزار می بینم 
کِە خُونِٴ اھل_ وفا خار خار می بینم 
نگاە کن کە چةدیوائد وار می بینم 
کە جای:دیدہُ مردم شرار :می بیٹم 
نە عھد. ال وفا استوار می بینم 
شکسته حال سویٔ کردگار می بیٹم 


''کرمٰ''عروئن سحردز نگە ھمی آید . 








-بزون:ز پردهٴشب هایٗ تاز می :بیئم 


۸۱ 


۷۸۴۳ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


عباس مشفق کاشانی 
تھزان: ایران 
ای زدهہ با شوکت شعر دری 
سای ای از مھر تو خورشید را 
جلوہ چو طاووس کند ہر سحر 
گردون 
کرد بہ تکریم تو چرخ بلند 
خاطرت از نکھت گلزار عشق 
عطر پراکنهہ به دور جھان 


قطرہ ای از شبنم اندیشہ ات 


سودہ بهہ 


چشمة خوں ھمچو خم آرد بہ جوش 
پیگرِ آفستی: ,کہ تو آراست 
انقش گرفت از قلم ”'بیخودی“ 
این به - سراہردہ راز حق 
خوی فرشته است دراین آب و گل 
این دھدت جام زا آب. خضر 
قطرہ چو پیوست به دریای خویش 
طبع تو برداخت ''زبورعجم' 
راز . '' انالحق'' چوگشودی خدای 
”گلسن ‏ راز آیت آآئیی زیت 


۲ 


ھت آزادگی: 





رایت اقبال : 


رایت اقبال . به نام اوری 

کردہۃ عروس فلک خاوری 
از وین گید نیلؤو نہری 
بردہ بہ کیوان سخن از پرتری 
قامت ' اقراثقةھ را ننی 


دامنت از لطف به جان ہروری 
مشک فروریخت؛ چو ورد طری 
ا ڈل 
کاسه 


مھتاب کند . ساغری 
در خودی خویش بہ 
بردد گشود از رخ صورتگری 


دانشوری 


آن. بہ: حریم ۔ حرم داوری 
یادم عیساست_ زھی عبقری 
وان دگر آئینە اسکندری 


بح شود بحر :کند تندری 
تاکہ ۔ انگیرند سخن سرسری 
.کرد بهہ تحقیق ترا یاوری 
طبع تو زاد از ھتر .شاعری 





(۸۷٥۴۱3۱. 














'مشتزیٰٴ _- نغز کلام 





: چرخ ساب آوت* گرودوخا 7 گنت 


''پیک:وپیامی'' که تو دادی بە شرق 


شرق فرا خاست بەہ دفع ستم 
؛جگر 
زین ھنری گوھر عرفان شکست 


نأمه ۔ جاوید زخون 
در “تخت * عائی ”مرف“ 


ترانڈ' 


شعز تو سیرابا کند ھمچو خظرٴ 


انی کە به 'دامان ادب )۔دادہ ای ٴ 


گوفز ‏ 'دانشٹن' ردہ ‏ اندر ردہ 


آینہ گردان ‏ ہنرھاى آ تست 


الفظ تو چون _شیشہ معنی طراز 


رت ۶ و ات رخ 





۔۔اخبازافرھنگی 


عود ھنرھای تو را مجمری 
غرب . بە: حیرت شد ازین داوری 
غرب فرو ماند.زز حیلت گری . 
بست نگین برسر انگشتری 


زرگری 
دی نم اٹاٹرثٴ 
زھرہ او اخورشید ؤ مہ و مثتتری 
تشله لان زا بہ میٴ کوثری 


لعبنگان سخن از ٴ برسری 


خیرۃ+ در 'اوچشم ودل _ گوھری 


مھر درخشندہ بہ. نیک اظظی 


بکر سخن زادہ در اوچون بہری 


نغمه گی آموز لب فرخی :۰ زمزمه برداز ' دم عنصری 
چھرد ٠‏ گشای . غزل '. رودکی ‏ بردہ . نشین حکم انوری 
دامنۂ :سیر :تو :ادرں۔ملک: جان ۔دامن ‏ دریاست ‏ بہ پھناوری 
×: آلکھ +ْ َثنامت ترا.'.: دیجھات هہست ‏ زہبراه دائش ٠‏ بت 
ایشنت 'غترییں کہ :چز اڑاحقی تکر رای تو.۔ وطبع . تو فرمانبری 
درو آئین/: محمد شدہ است عمر : اگرالمایهہ ‏ تو . اسبری 
رہ آیٹه با خفاطوت' ۔ آفاق ‏ زا کلک : تو :آموختہ .: روشنگری 
:3ہ کشور :: پاکستان :۔:بالدزبه تو تابہ ثریا زسرای ثری 
ازبُن دندان بہ مدیح توایم: > مدح سرای .تو او مدحتگری 
۸۳ 


۷۸۶۹۰۳ 


ا 
۷ 
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دائش ۲۷ -۔ ۲۸ 


زھرہ بدین چامہ کہ مشفق سرود 


تانگرد 
پروفسور مقصود جعفری 


راولہندی 


۰ 


بسان چرخ شد این چشم غم نشستہً ما 
چە بیم و باک ز دوزخ مترس ازواعظ 
زخاک مردہ دلان صد هزار لالە دمید 
بھ ھجر روی تو چشمان خونفشان بستیم 
ید سیت غیرچرا جعفری دل افشاندی 


بد جو جا 


پت 


نیسان اکبر آبادی 

راولپندی 

مه بہ زمین آمذہ خلق تصور کند 
نالہ وفریاد وا آزدل من گاہ گاہ 
سن گل صد بہار ہیچ نہ دادہ قرار 


چونکہ بگوئید سخن باز کشاید دھن 
آِ زدل می کشم گریە وزاری کنم 
شیشه دل را شکسٹ :راہ تمتا بیست 
آن چھ کہ در ذھن خود اشک تصور کئی 


۲۸٤ 


71ء 





روی تو خورشید عشق 


غزل 





بیاراست , :۰ صد 


دلبری 
پردہ. گرفت از فلک : .اخضری 


بزم ر 


کسی نہ دید دگر کوکب حُجستةً ما 
ح ز گزمی آھی کہ یست 'هسعۂ ما 
رہ پوت پار سائع جا لسظ “ا 
بروز وصل شود بازچشم بستہةً ما 
کە او بہ دست بگیرد دل_ شکسته ما 


'١ 


۰ 


لَ 

کبک خجل می شود چون بہ چمن می چمد 
حال زبوں. می کند صبروسکون می برد 
کیفیت اضطرار رؤز فزوں تر شود 
غنچہ نخل چمن بار خیاظٹر قد ا 
وجہہ نہ معلوم شد قلب جگر می تد 


دبد 


3 


ازره چشمان: من 'خون دم ہی چکد|) 










آنچە کند خوب است لذت غم می 


جد 





۵ء 











ْ وک آھا سو حاق لی وھ 


لاھور۔ 





منٴ سیر فلک خروم من بندہٗ یزدائم 
گنا سر کرا جرث بکۃ مرو مین ی توا 
گفتم کھ. بیاد ون آن راند_ درگاھم 
قفتا کە عجبا گردی: ائی کر خاکی تو 
گفتم کہ ندیدی. توٰ.آن رُومی :و اقبالم 


از فیض مغان يام؛ ھزیز کە می خواہم 





ریت مجر وس نے یجہ قتت ری مر کت مت ہی 





آن بادہٗ. شوز:انگیز .از باِدهُ رومی کش 


آ2 





ا هان ای دل_ غبرت بین, برخیزکه وقت آمد _.. 





اخبار فرھنگی 


' شَعله جوش اور 
8 گفعند تو کہ می باشی: گقتم که مسلیائم 


آه چیست که آوزدت: درز ضحلة ایوائم 


از کردہ وه آض حیران و پشیمائم 
سرتا بقلک: کردیء حیرانم, و حیرائم 


ناؤا خمکدہ: معنی؛ جوشیدہ ری جانم 


اینست فلک 'سیرم,. من بنده ایمائم 
یک ساغرھوش آور افگن بە رگ و جائم 


رتا بفلک افگن, از کو و بیابائم 


از خاک نشتا جسہ ان شعاد جوش اود 


ا وت را آن,ٴاز کُشٰورِ پاکام 


یڑ یھر پھر یھو پھر یر ا 
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دانش ۲۷ - ۲۸ 


کنگرۂ جھانی بزرگداشت خواجوی کرمانی.. 


صبغهُ بارزسرزمین و مردم ایران دانش دوستی و ات2 پروری 
است و یکی از راهہای تجلی این امور مراسم بزرگداشت بزرگان شعب : 
مختلف زندگانی و صاحبانِ شھرت و آوازہٗ این دیار و مشاھیر جھان اسلام 
است٠‏ چنانچە بە منظور تجلیل شخصیتھای چون ایچ'سینا × طبری, 
امام محمد غزا ی, فردوسی سعدی: مولوی, خافظ. نظامی؛ بیرونی و 
قلات مد ابا نشی حای ڈرو اض مل یا ین ال 


پرگزان شدہ ا 


ور ظی سڈ سال الین نف فو رمممف سے سی 5 
' فرھنگی چھرٔ تازہ ای از:کوی و ساحت گسترزدہٗ معنوی آن ارائہ دادہ است٠ ٠‏ 
مرکز کرمانشناسی بابرگزاری نخستین کنگرہ در مہرماہ ۱۳٦۸‏ کار:خود را, 
آغاز کرد و در کنا تلاش مزبور دانشکدہٗ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ '.' 
شھید باھنر کرسان برآن شد تا باھمکاری مرکز کرمانشناسی و ادارۂ کل, 
فرھنگ و ارشاد اسلامیٰ استان برای باز شناخخن شخصیت خواجو 


کنگرہ ای جھانی ترتیب دھد ٭ 
بدین مناسبت کنگرہ چھار روزہُ بزرگداشت ابوالعطا کمال الدین بن 


محمود خواجوی کرمانی(۸۹٥‏ ۔ ۵۳ء) از تاریخ ۲۳ تا ٢٢‏ مھرماہ ۰ے٣١ش‏ 
(۱۵ تا ۱۸ اکتبر ۹۱م) در دانشکدہٗ ادبیات و علوم انسانی تشکیل شد٠‏ 
جلسات سە روز اول در کرمان و روز آخری ھم در شیراز بود چون کرمان 
مولد خواجو و شیراز مدفن اوست٭ ریاست کنگرہ را رئیس فعال دانشگاہ 
آقای دکتر علی اصغر رستمٰی ابوسعیدی بر عھدہ داشت٠‏ ستاد برگزاریٰ 
. کنگرہ در خرداد ماہ ۰ے٣١ش,‏ ۲۵۰ استاد ایرانی و نیز ۵۰ استاد خارجی؛ 
۸٦‏ ' 
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تباخار فرھنگی 
از سیزدہ کون را برای شرکت در کنگزہ .و ارائھ مقاله:دعوت کردہ بود ٭: 
در تیج بیش از دویست :مقالم, عرضّه شدہ اکھ یم:علّت کمی وقت فقط 





خدود چھل در صد آنھا.قرآت شد×, 
٦‏ در این مجسع جھھانی سعادان زبان فاکی داخلی و خارجی از 


شی رغاى انگلستان, ایتالیا, افغانستانء فرائش وش شوروی؛ مص ض 
کانادا, ھندہ چکونلواگی: ؛ چین ء ژاپن و پاکستان شرکت دا ا 
پاکستان مدیر بعر کھ ٹاش کاریس آززاا وپاکستاق دکقر رض شعبائی_ 
شرکت چستند و استادان دیگر عیارت بودند از خائم دکثر طاہرہ صدیقی 
و آقایان دکتر ساجید الله تفيْٰی: دکتر منید حمن جنفر حلیم و دکاد 
مُحَذ ریاض خان* ٠‏ 
دربَار خواجویٰ کرسائی باید افزود کە در انواغ سخنْ شاعری 
توأناشّت وٴدر غزلسرایی مُیتکر سبکی خاص است کہ تآثیر و کپال سبک و 
شیوہ اورا باید در غزلیات خواجہ حافظ جسنتجو کرد٭ خمسة خواجو از نظر 
غمق انذیشه و آرایشن مُنخَنٌ و حسن کلام و بیان مطالب عرفانی و اندزاج 
علوم 'متداول عضرخود مائند اصطلاحات نجوم ز موسیقی کغ مائند استاف 
درمیان انی کہ بہ اتضاى نظامی رفته اتد از امتیازاتِ عظیم ززخورذار 
است٠+'دیوان‏ اشعاروخمسے و:ززم نامه (سام نامه) برروی ھم دز حدوذ 
. چھنل و پٹج زار بیت دارد٭ خوٰاجُو دَرْ نثر فارسیٰ عم چھار آثز دارد٭ 
کنگرٰ ُٹھاتی 'ناردہ بسن از حدوذ عفنصد سال که از زمان زنذگی شاعر 
ادا کلف انت, الات مردنی ارفاستگھھائ ال اتکی 
شَاسائدۃ و از این ھت گویا خردشناسی زنگ بیع 0 
گزقت تت٠‏ بھےےبےبەى و ۱ 
-۷۸۷ 
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دائش ۷۷ - 
بزرگداشت یکصد و بانزدهمٰین 
سال تولد علامہ مخمد اقبال 

بە مضاسیت بزرگداشت مقام علمی وٴاسلامی 'علامہ محمد اقبال 
مقارن با مقو ااقای سالگرد تولد آن فیلسوف أئدیشمتد بە مت 
دانشجویان بس دانشگاہ مھندسی و صنعتی شھر ٹیکسلاء پرناہۂ 
ویژہ ای از ساعت ۷ بعد از ظھر اك, ۹۱ وت اق ظ روڈ آبان او جاری در 
بج دانشگاہ برگزارِ شدہ این برنامه کہ یا حضور گستردہ دانشجویان 

تیب یافته بود چند تن از اساتید أقیالشناس پاکستان به ایراد سخن 
پرداختندءٔ آقای دکتز ایم صاف معاون رایزن فرھنگی سفارت جمھوری 
اسلامی ایران, اسلام آباد بە عنوان مھمان خصوصی برنامه با بیان مطالبی 
در خصوص ''اختصاصات و ویژگی ھای, متاز علامہ محمد اقیال'' و 
''علل رشد تعا یل وتکوین شخصیت و مبانی عقلیى او'' و ''روحيه احیاگری 
علامه محسد اقبال در روشنگری امت اسلام''ء بر وحدت ھرچه بیشتر 
سازازاق کرس بہ آہضات مفازک ابی کاکید ورتی ر با آغان نید 
روحیه عِلاقہ مندی علامہ اقبال بہ گنجینہ ھای علم و فضل اسلاف ایران 
و کثرت اشعارِ این متفکر اسلامی بە زبان غنی و لطیف و شیرین فارسی؛ 
تقویت وتشیید روابط مشترک فرھنگی و معنوی ایران و پاکستان ودوستی _ 
وٍ اخوت این دو ملّت را بیش از گذشتہ موجب عزت و حشمت و اقتدار:و 
سیادت مسلمانان یاد کرد٭ ۱ 1 

وی راہن الات ارزشمند اقبال إظھار داشت .کە بیشن 
از ك. آثار علامه اقبال و عمدۂ تیام الفٔی سیاسنی وی یه ژبانِ قارسی 


۸۸ 
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اخبار فرھنگی 





است+ او بیشتر اشعار متجزک و انقلابی خود را جھت:بیداری جھان اسلام 
و نجاٹ ملل شرق ازیوغ استعمار و اِستبداد بە قارشی سرودہ است٠‏ اقبال؛ 
فارش و زبان:پیام جھانی خود قزاردادہ و نظرش بر این بودہ کە این زبانء 
زبان مشترک اقوام مسلمان آسیاست:و مخاطیش نیز مسلمانائند٭ لڈا برای 
گیرابی:پیام ,جھاتی خویش و ب منظور بیان و توضیح مطالب مورد نیاز 
مسلمانانء زبان فارسی را برزگزیدہ است و لذا دانشجؤیان و فزھنگیان 
ہاکہلتان بزای اشتابیٰ ہا افکار این فیلسوف و اشعار بیدار کنندہ این معفکر * 
اسٰلامی نیاڑ بە فراگیری زبان فارسی دارند* 

دکتر گوھر نوشاھی سخضران دیگر بودند کە راجع به اوضاع 
خانوادگی اقبال مطالبٰی گفتند و بە نکاتی اشارہ-کردند از جمله: 
اقبال فرزندی بسیاز مودب و پسندیدہ بود٭ بە پدر و ماذرش.احترام می 
گذاشت٠‏ اقبال دانشجوی فوق الغادہ زیرک و باھوش ودہ و:استادائش 
وی زا بسیار دوست میٰ ذاشتند٠‏ اقبال بە عنوان بدر و شور مردی موظطف 
و نسکول بودہ است٭ برای پمٹزش چاویڈ اقبال کتابی بە عنوان جاوی ثامہ 
وه کہ درآن فرزندشن را به تسلمان'واقعیٗ بودن'توصيه می کند٭ 
پس از:سخرانی دکتر گوھز نوشاھی آقای دکتر محمد ضدیق خان شبلى اقبٰال 
شٹاس پاکستائیٰ طیٰ سخنانی اظہار داشتند کە: 
ما أقبال را ازین خاطر'تجلیل می کثیم کە از قلب ماو از روحیهُ ما حزف 
می زند٭ او نمایندہٗ اتحاد بین ا مال ہوؤد و بر وحدت کلمه اعتقاد:داشت* 
اقیال تنہا شاعر بزای.پاکسستان نیست او:بیشتر برای ایران زمین و ملت ایران 


نوشته والان وسیلهشعر و فلسفهہ اسلامیٗ در قلب ایرانیٰ ھا جادارد٭ 


۸۹ 
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دبستان انیس ؤ دہیرز 


مجلسِ :بزرگذاشت میر یبر علی ائیس (۱۲۹۱ھ'ق/۱۸۷۲ ما در 
تاد ١‏ آذر ماہ ۱۳۷۰ھ مطابق با ١١‏ دسامبر:۱۹۹۱م تحت عضوان 
٭'روزِ انیس'' از طرف ''دبستان انیس و دبیر''۔در راولپندیٰ بزقرار شد٠‏ 
دانشمندان و شاعران و ادیبان و استادان برجسته اسلام آباد و راولپندی و 
لاھؤر حضور داشتند رئیس مجلس مولانا کوثر نیازی وزیر اسبق وزارت 
امور مذھبی در سخترانی ارزندہٗ خود مطالبیٰ بکرو جالب درباره انیس بیٰان 
کرد کە انیس شاعسر انیسانیت بود وبوسیله مرائی خود آرایش اخلاق 
مسلمانان را انجام داد و فسردگی ویأس کہ در اثر اِستکبار در این ناحيه 
زودادہ بودء از اشعار نغز او به صورت امیدواری ''ورجائیت'' در آمد و 
مرثیە ھای جوش انگیز وھیجان آور او در کالبد نیم چان مسلمانان شبه قازہٌ 
روح تازہ ای دمید وٗدر ادبیات اردو صنف مزثیه سرائی را بہ اوج خود 
رسانید و داستان کربلا را چنان جلوہ داد که مردم تمیز بین مستضعفین و 
مسٹکبرین را بہ دست آوردند و از روح الگوھای امام حسین (ع) و 
جناب زینب (ع) و حضرت عباس (ع) آگاھی پیدا کردند و بندھای منتخب 
از مرائی انیس را خواند کە موجب تحسین حضًارجلسە قرار: گرفت و حتّی 
گروھی از حاضران جلسە از شنیدن اشعار انیس به گریە افتادند و با از 
یلند ھم او را مورد ستایش قرار دادند٭ 
آقای دکتر رضا شعبانی مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
مھمان ویژہ: بیاناتِ جالب و شیوابی دربارہٗ انیس و فلسفۃ مرثیہ گوبی و 


۹۰ 
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تذاخبار فرھنگی 


تأثیرآن ڈر زؤخ و جان مسلّاان'یە زبان فارسی ایراد کرد و با شؤاھد ارزنذہ 
و مؤثری؛ پز رگ آن یگانہ أشاعر بزرگوار:زا ستود و گفت انیس موجب اتحاد, 
طبقنات مختلف مردم مسلبان بوہآقای:افتخار' عارف مدیر کل اکادمیٔ 
ادنیات:پاکستان با سختان شیراى خود:حق فطلب را نیکو اذا کرد و مرثیه 
گوی!ذر عام إِسلامعرباودرنزہ میز ہبز علی انیس خصوضأً فی و-ھنزی 
۱ عظیم و شگفتا آور شمرد و گفت ھمین مرثیه گویی موجب و٘شد زبان اردو 
شذہٴؤ فی !شڈ ما باند یہ چشم:تخقیق :و تتٔع:ندان بثگزیم* . 
آقای دکتر:قاشع :صاف مُعاؤن آموڑشی و فرفنگی رایزٹی فرھنگی 
چمھؤری اسلامی ایران دربارہ 'ارزش ادبی :و تأثیرات:فرهنگی 'میر انیس 
به زبان فازسیٰ اسخترانیٰ کرد و متن سخترانیٰ ایشان درمیان حاضرانمجلس 
'توزیع شلٴکە طی آن بعضی از اشغار مرثیە را ٹجزیە و تحلیل نمود و 
چدد بیت اردو ازین شاضر راھم خواند سخرانانِ دیگر عبارت بودند از 
دکتر نظیر صذیقی. دکتر گور نوشاھی, ژنرال محمود ا حسن, سره: 
اخمّد:مغُوْل, کر ےھت 
سخترانی به زبان فارسیھم کرد و کتاب منظوم بە نام ''انیس نامہ'' سرودہ 
خود زا بین جضار مجلسسض توزیع نمود کہ موزد توجھ عموم قرار گرفت٠*‏ 
پنیا شاعران متاز که در این محفل شرکت نمودند از جملم: آقای قیصر 
- بارھوی ''شاعر حسینیت '' کە از لاھور برای شرکت در این جلسہ آمْدہ بود 
و تا:حال:در حدود صتفری بە زبان اردو سرودہ اس٘تء او مخمس زیبابی 
آواز خزش و بررنم و خوۃ خوائدی حاضران را خیلی تحت تائیر قوار داد 
و آقای وَخیدالَسْن غاشمی (از لاھور) بائرنم اشعار زیبای خود را ذر ستایش 
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انیس خواند کە مورد تمجید حضار جلسە قرار گرفت٠‏ شاعران دیگرعبارت 
بودنسد از آقنای بشیر ناظم شاعر فارسی و اردو نینسان اکبرآبادی, 
نصرت زیدی, سرور انبالوی: زشید نثار ء دکتر محمد حسین تسبیحی و 
سید فیض ا حسن فیضی شاعر فارسی و اردو و ادیب و خطیب, سخنان 
جالب بە زبان فارسی و اردو بیان داشت و نیز اشعار شیوابی خواند کە مورد 
توجە عموم قرار گرفت٠‏ 

آقای زاہد نقوی گزیدہ ای از یک مرثیه انیسن را ''تحت لفظ'' بە 
روش میر انیس انشاد کرد و اھل مجلس چنان تحت تآأثیر قرار گرفتند کہ 
داد احسنت و آفرین و مرحبا را سرداوند در'آخردکتر سید سبط حسن رضوی 
مسئول و کارگردان ”'دبستان انیس و دبیر'' بعد از تشکر از حضاز گرامی 


پایان مراسم برگزاری ''یوم انیس'' را اعلام و ھمگان را بە پذیرایی دعوت: 


فرمود ٭ 





دکتر عبدالمجید قریشی 


ہچ سے لیے بت ٤__‏ 
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دکتر عبدالمجید قریشی ذر گذشت 

روز یکم ژانویه ۱۹۹۱م استاد فارسی و سرہرست دانشکدہ دولتی: 
جوھر آباد واقع در بلوک خوشاب استان پنجاب آقای دکتر عبدالمجید قریشی 
در پنجاہ و اند سالگی:در گذشت٠‏ دکتر قریشی گواھی نامة فوق لیسانس 
فارسی را از دانشگاہ پنجاب لاضور اخذ کرد و از سال ۱۳٢۳‏ ش ا ی 
۵۰ش / ۱۹۹۵ تا ۱۹۰م در دانشگاہ تھران مشغول آموزش و تحقیق 
.ہرم ایت× رسالة ذکتزیٰ ادبياتَارسی ری ''ذاستاع سرائن نازسی و 
شب قارہ'' عنوان داشته کە ھنوز چاپ نگردیدہ ِست٠‏ دکتر قریشی بعد از 
تغین کردیدن معلم زبان و ادبیات فارسی در دانشکدہ برای گڈرائدن دورۂ 
دکتری وارد تھران بودہ است٠‏ لذا او در حدودمدت یک ربع قرن بە تدریس 
زبنان فارسیٰ پرداختہ و در این مدت صد ھا محصل از وی زبان شیرین 
فارسی یادگرفتۂ است٠‏ دکتر قریشی بہ صحت تلفظ سخت متوجہ بودہ و 
ہا شیوائیٰ تامه در زبان فارسی حرف می زدہ است٠‏ او شخصیت دلیذیر 
دإشیته و 7 إیران و پاکستان دوستان زیاد داشتہ است٠‏ خاش ریاست 


یکك دبیرستان دولتی دخترانە زا احراز می نماید دکتر قریشی فرزندان صلبی 





۲)۳ 





۷۷۲۷۲۵. 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





ندارد وی تلامیذ وی فرزندان معنوی وی می باشند و نامش را زندہ و تابندہ 
خواھند داشت٭٠‏ روان دکتر عبدالمجید قریشی قرین آمرزش و آرامش باد! 
مرگ وی بە جامعے فارسی آمسوزان پاکستان بویڑہ ضائعه ای بزرگ 


می باشد* 


گزگ اجل یکایک ازین گله می برد 


ریی گلا رانگر کاچ آسزددعی جرنۃ 


(افعتقی دی 


بد بد بر بر یچ 





ژقرال محمد یوسیٰ خاع داکیٰ أجُل را لیک 
ےی 
گفت 
ژنرال محمد موسیٰ خان یکی از افسران چانباز واخدمتگزار فلت 
پاکستان' روز سە شنبه دوازدھم ماہ مازس'ٰ ۲٢‏ اسقند ماہ ۹٦۱۳ھ‏ ش) ذنْ 


28جًسجھ”سمسس ےھ ہےی ہے گا ے کی عو 


(۸۷۷۴۱٥۱. 











وفیات 


سو بدر": ٭ وی غدمات' پسیار ذیقیمتیٰ به پاکستان و ارتش 
پاکستان نمود.و'از چندین سال استاندار ایالت:بلوچستان پاکستان بَود ٭ 
مرخوم از مزدم فارسی زبان ہزارہٴ یود وٍ از سزبازی ٹا سبھیبی در آرتش 
پاکستان خدمت کرد٭ در میارزات آزادی خواھی و:جنگھای استقلال 
ا یت ا چک ش ۸۳ سال 
داشت وا 

ژنرال محمذ موسیٰ خان ا باقٴ یو و برچندین زہاأتھا صلظ 
داشت از آثازش کٹابیسنتٗ بڑبان انگلیسی بە عنوان از سر باز تا سپھید'' 
کە در اصل بیوگرای خو اوس٠‏ امظابق وصیت آن مرحوم نار وی راله 
مشھد مقدسمنتقل کردند دز صحن مطهر حضرت امام رضا (ع) پہلوی 
قبر ھمسرش به خاک سپردئذ٭ 


در گذشت فارسی گؤی بزرگ پاکستان 


' شاذروان عظا الله خان غطا فارسیگوی بزرگ دیرہ اسمعیل خان روز 
دوٴشتبة ۵ فرورذین ۱۳2۰ھ ش براہر۸ رمضان ۱۳۱۱ھ ق مُطابق ۲۵ مارس 
۱ء از این سراى فان بة عم جاودآنی شتافت و دوستان وا درغم عمیق 


و:اندوھی زایدالوصف فروبرة: وی آخرین حلقة سلسله فارسی گویانی بود 


کە تٹھا در این زبان شیزین شعرمی شروڈ وُدوتا دیوان از شعر فارسی ر 
از ٰةٴبة یادگار گُذّاشت : ت :کھ در سال, ۸۳ م با 9 ۳۳ مختار علی 


٭ 


.:۵٥۵ 








۷۸۷۷۶۰٥٢٠ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


خان ہرتو روھیله چاپ شدہ است٠‏ عطا ساکن دیرہ اسماعیل خان بود, وکیل 
دادگستری و استاد دانشگاہ بود ٠‏ عمر او از ۹۴ هم تجاوز کردہ بود٠‏ وی 
تا ٠ء‏ سال بە جھان وکالت و حقوق و علم و حکمت و عرفان و فرھنگ 
اسلامی خدمت کرد ٭ 
تحصیلات او از زادگاھہش آغاز گشت و در دانشگاہ اسلامی 
علیگر ہایان یافت٠‏ در نہضت آزادیخواھی مسلمانان شبە قارہ با سایر رھبران 
مسلمان ھمکاری نمود از صفات بارز عطا ایمان و عقیدہ راسخ مذھبی اوست 
کە در منقیت و نعت و حمد نمایان است تا آخر عمر فارسیگوبی را رها نکرد 
و عاشق فارسی و مثنوی نگاران عرفانی بود٠‏ خودش گفتہ است: 
غلام مشننوی گویان. ملک ہاک عرفانم 
گن اذ ملک غزل گویان گریزمء داز معذورم 
خمیر من مگر از خاک اصفاشان بودہ است 
که طبعم اشتیاق دید آن نیم جھان دارد 
ما در این فکر بودیم کہ مصاحبه ای با او داشته با شیم و خاطرات 
آن فارسیگوی بزرگ را برای خوائندگان دانش تقدیم نماییم وی اجل مھلت 
نداد و نام ای از ہىسرش آصای عنایت اللہ دریافت کردیم کە آن استاد 
دانشمند این جھان فانی را بدرود گفتہ است٠‏ 
ہاف اڑ بی نی افل وظن 
قدر من تازیستم نشناختر 
چون بمشردم از وبسال زیسستن 
گٹیسدی برضریعم اضراختند 


بد بھر عھد پھر یھ (عطاء 


"۰٦ 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 


چو و وہ و ےےےے۔__ سے ہے 





مم ال ال رجش ن ازم 


اسلا مآباد : 


مظاز جشن عزارۂ حرومن:شاعنامۂ فردوسی اسلام آباد ہیں پڑھاگیا جھ 
ادا زہنگ ایرالن راولینڈی اور ائن فادی اسلام آباد کے تخاون ے 
۱۹ رمبر ۱۹۹۰ ءکومتعق کبیا تھا_ 5 


امقل ڑا بے 


۱ .گر دنیاکی سادی زبانو کی وس خنیم می نکبایوں کی برست بشائی جائے 
شاہنامۂ فرر وس یقیناً ان میں ایک + ھگی۔ بظاہر شاہنامہ فردوسی ایراان 
کے یریم پاوشاہو ںکی منظلوم ار سے لیکن ایی آفاتی خصوصبیاتہ شاعرادہ 
زنعتء اظہارو بیا نل علویت اور گنی حسن و جال کے باعث یہ آرج بھی 
نف سپ اور رکش نت ا سکی سب سے بڑی خو بی ہہ ہ ےکہ ایک 
ہزارسا لمگمزرجانے کے باوہودشاہشا کی بانچ بھی فازی ول اور جات 

والوں کے لیے قابل فپم ہے۔ ا سکتاب نے وبیا جھر کے ادببات اود ہر دور 
۱ میں ۓے _ ,والو ںکو متا گیا ہے۔ اس کے متعددجراگم وئاکی مشیرر 
زہالوں میں ہو گے ہیں۔ جس نے اے پڑھا ہے وہ اس کی رت اور 


۹۷ 


۷۸۷۷٠۰۳۷ھ‎ ھ۳٥‎ ' 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


آفاقیت کا قائل :نکیا ہبے۔ اس ایک تصنیف نے فازی او بکو فرش ے 
اٹھاکر حرش کک انا دیا اود فادی او بکو ایک نی زندرگی, ایک نی شحابقی 
قوت اور ایک ای عٹیم روا یہت د یکہ فردوسی کے بعد ہیں ای ڑہان و 
ارب میں صدریوں تک عم اموں کا ایک طول سلسملہ نظ آتا ہے گر 
فردوسی شاہنامہ تہ کھتا تو قریم ایرا نکی عار اود ا سکی مم روایا تکی 
داستانیں اس ط رح آج دٹیاکے شعو راحہ تہ بن سگتیں_ تحلیقی عنظعیں ہی 
طرح ارس 7ق 2ئ زی سرت آج ہم ایرا نکو فردوسی کے قُبلِ 
آئے ہہدا ہونے والی فمتوں کے حوائے سے جات ادد چا ہہیں۔ وہ 
ابران جس نے رصتخم وس راب ب پد وف ول ین ےس تماق تکو 
: جم دیا اود دہ بیران جو کل کی طرح آرج بھی شی اسلای ناف تکو ردان 
ڑھانے اور اسے جعھنتوں سے ڈ مکنا رکرنے میں مصروف ہے۔ 
اس بات سے آپ سب واقف ہی ںکہ شاہنامہ کے ملف کا نام 
جم ابوالقا سم منصور اور فردوسی اس ا خلص تھا_ وہ ۹۷۱ء میں ببیداہوااور 
ای سال نے ڑیادہ جال ۰ء پا ۱۰۷۷ء میں اس نے واٹ پائی۔ 
سلطان عمودغخزنو یکی تحت نضلنی کے وقت ا سکی عم ۵۸ سال تھی۔ ۷٤ھ‏ 
قریب اس نے داستان بین شی اود ٣۵‏ سال میںہ دن رات ا کل اس 
تیم زی یدک مکی کم رئیش مرا زا اشیاز ملح شارعام 
٠ھ‏ مطالق ۰٠۰‏ رو وں لیر اع وت رود کیم رکرو اش رد 
سال تھی۔ فردوسی کے تی ۴ای گی میں سے قد کی وقات 
سگ سا یع لات عرونشی سم ھی 2/۱۱۴۹ 3: میں اس گے موا پر 
اود ری کے رانید میں ماف رو زا کنل دی ود 


۲۹۸ 





تپ 


(۸۸۷۸۴۱٥۱. 








ادبی زاونے 





قدم حرممن ماغ ہے جس سے ہیں فروونی کے ہیں آرچ معاؤدات 
حاصل ہوئی ہیں۔ انوری می شاعر نے بھی ڈزووس یکو ڈراوٹر شاعری 


71 9 “72و 


یلت بھی آپ جات ہی ںکہ فردوسی کے معاصر اود فازی کے تق یم شاغر 
دقیقی نے بھی شاہنام لکنا شور غحکیا تھا لیکن ابی اس نے ایک ہزاد اشعار 
بی کمبند کے ت ےکہ اس کے ٹُرک لام نے اس قت لکم دیااور یہام ہویش 
نے انی ضط انل روگیاں فرذوسی نے اپنے شاہغامہ کے آغاز میں “ 
ٹیش کے اس خاہنامہ کاو ریا نے اور اس کے اشنا رکو ایی علیقی میں 
شام لکیا ہے۔ فردوسی نے لکھا ہے "وفظز انان گے نہ افسائے ؛ 
قصہ خواں عوام میں سنائے پخرتے تھے۔ ا نکی شبرت اس قدرعام تھ یکہ 
دنا ور رالست از اصجاب بھی ان میں سی لیت تے۔ یہ مقبولیت دب ےکر 
ایک خوش طبع شاخرتے کہ میں ا نک وم کے وبناہوں۔ سامین بی سن 
ٰ کم بہت محطوظ ہے یہ شاعر جوان جھاگر“ 
بی ا لو جات برظ: طبر 
۱ پرست کے بر٥‏ پرلٹر گے ٠‏ 
گیب و ارچاسپ : بت ہزار 
۱ اش 2 نےکر ورا ‏ روڈگار 


۲۹ 





۸7ہ ۷۲۲۶۴ 





دائش ۲۷ - ۲۸ 


سد اہ ایخ نہیں او شر ہونے نک ات اس 
کی پک وسضشو ںکی داد ضرور دیتاے- 2 

کت بٹدۂ ہہ آوریں: 

کے پجفٹد زا راه داد این ۔ 

یئ تر :ہووت ور اتی 

ںنم و9 ڑ رزم از ہڑاراں 2 

مم او یور آیشد لا را 

سے شا انید ہپر گاہ ہر 
فردوسی نے کن کی می ہو خلا ای 6 
کیا اود اپ شابناے کے لے ضروری مواد گ عکیا۔ فردوسی کے شاہنام 
سے لہ جیساہہ آآپ سی نجامڈ وو آل وع رک کم مین 
غاہٹام۔ صوری کت" الوالویر " شاہثامہ الو جلی 
شاپن اد منصوری کے ا ہم یک ہیں۔ اس سے اس بات کا تا جاک 

نظر ونم میں شاحناد شا واہک اتان میں مرو زگوے فردوسی نے 

سی رغای تکولیا ار اسے پلک الاک کک ہاگرد صرف پا نام اہ ابد 
کک موک دی بکدانیزبا نکی عفمتوں کے ہھنڑے بھی ساری وہنا میں 


س0 یق کے مطابقی دامتان بیڑلن ۳۷۵ھ میں سب ے 
یکئی اور اس کے کا واقز تنصیل کے ساتھ غاہتدے میں 
فرووٴ ھی ے2 در کیا ہے۔ اتا طویلء اور نٹ امتبارے ار تا کے 
پاوچور اختصار پسنری شاہثامہ فرذو کی ہب ے بڈی اور ام خصوصیت 
ہے۔ اسے پڑت ہوئے بیوں معلوم ہوا کہ ایک درا ہے جو راوئی کے ۱ 
ہ۳ 





(۸۸۷۷۸۴۱٥۱. 








ادبی زادیے 





ار تو نت ۱ 
ان . چادو سے ور ہے۔ 2 ری ھ2 اہنل ےکی چان اور 
ورہنشی ام کی روز ےب الے ھن وت نایا نکیا قب اداد 
کا رپوری وسحت کے نان ساٹ آجاے۔ ی۔ صرف بادرشاد ںی داستان 
ا ا نکی بجنول کا یبان نہیں ہے پلمۂ امن ہسے پوری زیرائی ریت کے 
وب ل آااو فا۵ کٹ 

شاہٹامۂ فردوی: ے وٹیا بن ووسرے اد سنا تنا طررع ارو و او اق 
مناخ کہا ےں اروو میں : نر صرف شاہناے کے ضرہے وت ہیں بک اسی 
ایر تج تع بن یگ نہیں اود رلک وا کر نے ڈددس کو دی 
گنو ںکر خرا ج7 یں یلت شکیا نے۔ یہاں میں خاص طور پز چوس ہزار 
١‏ اخار پ تق جاودجا بشی اولزرکروں مخ ۰ھ مطالقی ۰٦٦۱ء‏ قدگمم 
اادد پان می ںککیاگیا تے اور ایی ضارت غ اعثہار ےۓ اروو کا طوہل 
عمربنع شاہنامہ ہے۔ اسی طرح قریم اردو کے خشیم شاعر لانصرتی نے 
صلی عادل شاہخالی (ء٭ ۰٠ھ‏ / ۶۱٦۵٦‏ )گی دس سالہ ہما تکو اب خاہناے 
(علی نا) کا موضوت خن ہنایا ہے اور شاہتامہ فردوسی کے مع رکو یش 
یساسا یاسی الگ جح ظایات ذس رینپ 
پفردوسی کے شاحنامہ کے اشرات دائح اوذگہرے ہہیں۔ فردوسی کاشاہٹامہ 
برصفی پک وہند میک مقبول اود پروی تصفیف رڑی ہے جس نے 
21 وقت حابتی ح پر شاعردل اور عام پڑ لغ والوں ووٹو ںکو متا اخ کیا 
ہے اددد ڑبان کے مشہور افضاپرداز اور نفسماو حجاعحب“ کے مصلف 
مرا رجب علی یک نرور نے بھی شاہغامہ فروونی کذا اردو عفر میں تری کیا 
8۴۹ 





۷۸۷۷۸۷۶۸. 


دائش ۲۷:- ۲۸ 





از تسرود سلطائی“ کے نام سے شائعکیا۔ برصیرپاک و بنند میں شاہتا۔ 
فرووسی انا مقہول تھاگہ شاہناے کانٹری غخلاصہ غ زین کے مین اور انح 
وس توکل پیک اود طزین کے اکم شمشی رشان کے نام مثاسہبت 
سے تحار دکمشرائے شحشیر خانی“کئی بار شائح ہو چکی ہے۔ اسی ہنا ےکو 
فیا اکر منشی مول ند نے شاہنا ہکو ۲٤۱۷ھ‏ میں اردو میں منظو مکی سے ۱ 
عال ہی میں خادر فرہنگ جمچوری اسلائی ایران کے تعان ے امن ذازی 
رادلپنڈی داسلام آباد نے بڑنے سليتے اور اہجمام سے شال کیا ہے۔ ۱۹۷۰ء 
کے بعد سے فادی کا رداچ پاکستان میں انشہائ یکم ہوگہاہے اوداسی لے ای 
ای حارجء عاری اہی تقافعت ہم ے 7 ٥‏ ہے اورہم فرب کے فقو 
پرسوار ابی نار کو ان ان ادد أ نکی آنگے سے ویک ہیں۔ ایی 
تل مکو دفہارہ روارج ےکی اس لیے بھی ضرورت ےپ فادی نہبان میں 
ہوئی جعاری تتتاریع“ عم سے بالمغافہ کلام میرک , 


بد بد بد بد بد بھد یہد 


٢ 





(۸۸۷۷۴٥۱. 








ڈاٹ رآصف زمائی, 
ریژرشہہثادی انا رلکھنو 
)مارت۔ 


‫َ” 


7 ےی 
سیت احخق زمایاوگار خواصد مائرہ بای غوقی ژماستوار خواحد عائد(١)‏ 
خواجوی و کی ا تی نف سات. و اش جا کر 
کرمان مہیں انا شانراد سبیشار ہرگ منعقر نہ ہوجاں رہ خواجو یکرمائی یاشیار صف 
ول کے شعا میں ہو ںکیا الیک ن اس کے باوجورفازی شع راگی صف میںانہوں نے 
اپناجومقام حاص لیا وہ ہیں ان کے متعاقی غور ول رکی زعوت دہتاہے۔ مثال کے 
ور پزمولاناشملی نے حافظا شی راز ی کاو رمرتے ہوئئے_ شعر| اس مو لوا 


ہ: ذظ . . 7 
خاجہ حافظ ے 97 لین تو سلمان اور خواجو کا رگ مل یہ پچھایا 
۔۔۔(۲) 
شی کس ا ا اور توج کا می اس ےکی 
بھی شاع رکارتک 7وت 7 پمالیاہو توہھیںپ ہاو رکرتے میں تی انار نہیں ہوسکتا 
کہ یسا شاع یقدناً ایک منشردلب لہ ہمیامانک راہ وگ پیزووسرے شعرا پرا سکی ۱ 
برزی مدکی - اب-وا لیز اتال ےل ووگون سی خصوصہات ہو لکى :سلناہھ 
انس شاع رکا رن غالب باہو گان پھم یہاں انی رو شفی میں اظہارخیا میں کے۔ 
۸,10 گل دد ‏ ایک شر کے مطابقی شواہوکی ییدائش۱۵ 
غرال ۹ء٠‏ تی(٣)‏ ہے۔ ا نکی وفات (۳) 2۴ء قی میں ہوئی کویاخوا ہوسا توہیں 


ریس 





(۸۸۷۴۱٥۱. 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


صدی بجری کے نصف آخر میں شاعری کے انی 009 
دی بجری کے ابقدائی نصف تھے میں ا نکی سآ قائم ہدئی گی یہا تک غزل کا 
سوالٰےے۔ 
جٌوموافومیر راہ 
ذزرلعد وہ 00 رگامزن یز فان تک ماف ہو 21 شی ایی میں خواچو 
ےکی لو او رس الو صا دای تحاق 
تھیں_ ربوان ” صناع الما ل “اور بدایع اما کی غزلو ںکو ماگر انہوں نے تقر 
ساڑتھ پچ سد غزلیں یارکارپچھوڑیں۔ 
خواجو نے میوں تو اپنے معاصرمبن اراء وسلاطی نکی رع میں زور آو رت (۵) 
بھی سے اور شاہ ابد اتی این دکی سر پپرسنی ٹیزاس کے ددباد ہیں وزرات کے 
عمہدے پ فائز ہو لن ےکی بنا پرددباری شاعر بھ یکہلائے_ اوت ار لا فزوہ 
انہوں نے صوفیاد قصایر بھی یے جوستائی کے قصاید کے جم پلہہیں اور شنویات میں 
می وعایون “ گل و توروڑ کال : ٹا اور روش ت الانوار ک"“ی پر زور متتویال یا گار 
چھوڑہیں لیکن ا نکی شہر تکوپال و پر عطاگرنے میں غزل کارول نیادہ ہاج نکی 
طرزدو شکی تقلی ہکو حافط جمیے بلند مرحبہ اور مشہور زمانہ شاعرئے بھی باستکیاجن سا 
فرماناے 
اتاد سن سوریست نزو ہمہ کک س'ماسہدارد سخن حافظ طرز و سن خواجو() 
خواجھ کے دیدان خولیا کو گے سے پتہ چلتا ہےکہ انخوں نے اس 
صنف میں شی سعدی کے سی ککی پبیرد یکی۔ ہے سعدی نے غز لک 
اصاسنا تکی تعبیر ا ذریعہ بنایا اور گل و بلب لکی زبائی ق و ذوق اور 
. ضوروخوق کے مہ جحوم جو مک میائے۔ خواجھ نے جب اس شرع 
ے۴ ْ- 





۷۷۰۳۰ 











۱ خواجوی کرمائی اور حدیث عشق 
تی شوقی و یی رش کر ےن ا آوزیرہ زان بن گے لک 
اگج گیا ٹول کور و ً 8 ٰ ٌ ۱ 
قراقی علیہ غاج و شر قو ہق مان ۰ ادلان پادگار ثواصر ہو 
اںں 
خواجو میا موشوع عاشقادد ے چو ں کان کا عفق زمینی ہے اور ای آب و 
گل کا عحق ے پیا ا سکی مناسبت ان مضامیں بھی وی ہیں .پعنی آرڑو نے 
ویراں ب۶ جزیان نگ درس مار اور لف و لپ و زشل وطیرہ وقیرف ٌ 
شاعری وراصل تل کا دم ہے اور تی کے لے مظاہدہ ضروزی ےء 0 
شاعر ایک چچھوٹی سی چیرے سینکڑوں خیلات بی اکر سا ہے۔ زییرل و ناصر 
09 و و کش راع بر ےا نا ا 
لے چستان خیالی یں ہاں مشاہدہ گنی خوا کی زنر کی ید تک 
نحری ۵ طرع سیر ویات می ںگدزی خقلف یوق اذ روہ سے آفنائی کت 
02 خز کیٹ" : : ۱ 
م ن کہ لی از با رک یدہم چازص٠ص‏ رب رک میں مد 
اس گان اخ فدی ۓےء اچ ان حالات میں جب ا نکی 7 ثوت 
خی پروازپ پر آمادہ ہوی ہے 2 تو یلم 2 زرہ زرہ پاہوش بن جاتا 


ےق یس کی و رک کین 2 راد 
تاپ دب شع اس٠‏ ان کے رد من جا ہی اروا مس 
کن اٹ بین ۹ و ا کا یں ا و 11“ وف کا 8 توالت ى 


ایا جباذ گھرت افند نیدی روست کذا) یازمندی من عرشضہ. دہ کضرت یہ 
۰ ا 
ہیی کک در ود ار جال اوو۔ لام من سان 2ھ ہیام “نا وا 


شس 








۱ (۸۷۸۴٥۱. 


دائشن ۲۷ - ۲۸ 


ص ہاگ باد می بڑیما و سوس ن گو زبان می 
ای مم خی بھی پالم ممسان 


تج چون اشن ال ت وید 





(ی۔وں۔. 7 
کہ بلیل داز لی بل قرار اذ دست پیرون رز 
ری اذ , :لپ خغیرہن لام سان 
"(ص۷۴۲۴) 
و عروسان 
(٠×‏ ۵9۹)) 


فرط کک یر زی سر ئل 2د 
ا یک جم چرت ادا ہے تی کراتے ہیں۔ جرت اداکی اف خاصن خی 
ی١‏ ہب ےکہ ایک بی مخمو نکو مختلف طریقوں پر اس طرغ یا نکیا جائے 
کہ حر ہار مضمون میں ایک شی جرگ موس ہو خواجہ نے محبوب کے 
اوں کاوکر خدت س ےکیا ہے اوز ہپ اس کے* لعل کرش “اکر 
ایک جیا لطف دبتا ہے ببیش ہیں چند مثالیں 


تل گر پا کھ وش شور |نیز 


چو ام لعل تق خوش مک ہار عوش 
گلژار چلت رخ خور بیکش ۱ 


ر اعل لپشن پالم لن ہمذ ری 


اذ پارہ وٹین بت ست و ام 


دی لعل روان پش تو میط تک خواچو 


کاو ں-بابن۔ و" من 


۳٦ 


۱ ق می پادہ ۲ 


در یاقوقس تکوئی و : دٹدرو ینہاں تک 
(ص ٢‏ 
پُومہست م رم مرالہ دار رگوش 
وارامگاہ رپ لپ رو پرورش 
(صس - (١‏ 
در عالم ان ضنی یی طلبییدم 
کون تی و مین اریم 
خوش پا شکہ مار تو ضانع گڈاریم 
(صٴ )۸( 

برستان 


وڑ ر 





(۸۷۴٥۱.۰0 








خوجوی. مسکین.. برلب ‏ غیرین: 


ای بٹ پاقذ 


آب آتشٴ:بّرورزان کر آئش ۰ او" 


ان و آذاز کہ ۶ وت آقرتی 


ت بن را 


خواجوی کرمانی اؤز حدیث عشبق 


اٹ 020 + وو 


پگ کا ' سا ۳۳۹) 
دش غوقوع ول کلی ‏ ان 

کر (ص/ ٣‏ 
میرد لم از ول ژلفف ل آرام“ او 
پر و فا( 
ظ لی الدروام ب آئش" نہادۂئی : 

7 ے۔۱1)() 


: مد پش رٹل زا :از حر 
لب غیرمن تو خواجھ ردان جکرفت 


از لعل روان ببنشت خاجو چو خٴن رائر 
07 ا 


عنوز نعط رآن ,لعل آبرار خوام 
.اععل دل دااڑ لب شیر بن جادان چارہ ٹچست 


لب یبن تو جروم گر انز تر است 


گرفازیشاعری امیا تو کی انز 


1 کور اتی دندان 7 الایٰ 
اذ _ بچان ٹور ہہ آوزر گر ای 
(ص _ ۰|) 


ظا شور اڑ لطئش اماز :مان" 


دب بات لیران لپ :تی 


تی اص ۳۳۴۲) 
رٹم ابچ سلقّت سان 
(ص ۳۳۴۴۰٠٥‏ 

کوٹ خوش لف را از شکرستان چارہ ہت 
(صی ۰ 


زلفِ ولیٹر تو ہر ظط وآاؤیڑ طرست 


)۵| 


کے الف الات کا یبن نسہتا ار ارم ا ات 








"۰'۳۷۷ 


(۸۸۷۸۴۱٥۱. 





دانش ۲۷ -۔ ۷۸ 


پادشاہوں کے معرکون میں ساتقھ رہے اوردوست واظار بکی جدائی میں جڑۓ 

رے۔ خواہو کے بیہاں بھی یز اصاس شمیدر ...۔ 
ومن ان عوں عت ظاہر ہے ای میں دوستو کی یادہ عزیذ داقار بکی 
جدائی اوراے سرت مین رکماہوگیا۔ 7 ددہے 


ےا ین اور فراقیہ حنصر زیادہغالب ہے دیچھے انہیں اۓ وطن 

کمانکا ری ہے ود وکس ہرس رت ہی فجباد چا 

۱ کچ ہیں رع گت کن 

یی آٹروڑ کہ از خظطۂ؛ رماع وم ول دو چان دادہ زوست ا لی جانان ب۸وم 

ع2 ور مصر تو بیعقوب عزیژخ واریر ٭ ظط نی وسشف ' گٹوان ورام 
۱ 0-۳ 


ا چا یکا فا الما سک ری لو یکن وس جن ہو نے 

اپ عزیزول اور روستوں ے مفا رقت ہ رواش تکی ہو 

غعراق ‏ آز ال حرق ہا خف لق سر ٠ج‏ ود اد ڈ 

زوبیت گروہ فرقت دہ ئ لپ ی عزیزان ماندہ خوار افتادہ لی 

سیل و لی پار رلت 0 پیل ںہو ى٘ ژور وزار افتادہ ئّ 
(ص۔۳۸م) ٴ 


خواچوگی ایک غزل توا یی ہے جس کے ہرشع زکا ہلا مصرح بی ”یاوباد کے 
شروع ہو اہے۔ خواونے اس مسلسل غزل میں ” مس پچپارد کی چد اکن 


۸) 





۷۸۲۵۰۳ 








خواجویؾ۔کرمانی:اؤر حدیث عشق: 


2 .ْ2 بقینا/ ایک جم 


٤ ھررے۔‎ 


ید باد 4 بر وی 





یاد باد آئلہ 7 ھب ف شپر 


نز پور رما : 


رہ مو ری 


را مل پچہاروہ جاروز نو گر با 


میں ٠‏ 
جبانادی خ سے بات کہ دی ہیں نوا اضام" وس رم کو 
9ےس وی یں الک ماپ : ‪ 


سی پار خر امیا زنشا مد یک : 


چیں بابل سوا زدہ راہ نیک . 


شین روز ین سابل .ایام : پظر اور 
پرلش بلم از پای سی سرد رواش 
اعال ول ریش مگدابیش. بھی مو 
گروست ‏ دعد آن: مہ ل ہروونادا 


نم من ولقدہ عزم وو ان 


ان لی توریرہ حرای شی "گن 
4 7 ٰ ),' 
أوڑ وور اور ان منظر لہا نڑی کن 
ری شب حیرۂ ما .باقڑی: گن 
مان ہیں شع خر ری کی 

)ء+ت٢٤ص(‎ ۱ 


ورای لپ راف کنویگفرف نے رع قامم 
نے آئے وکیا خلت ہی ےہ خواہوکی زبائی نے : ٴ 


این چآ انث کر 7 پا اف 


مڑرم و فی خی کے یں ہت 
۷۷ 
72ض 
وش داروی اذآن ہپ کہ - زندہ الا 


مو شرزدۂ بقل موہ 
رت 











و چ ز اف تکہ اڑ می ستار اور 
.- یاد سفمر ک3 ہار آوررٹر 
بلہل ولشرہ را بی بہار .آورربد 


از جواد خا آن الہ مزا : آوروبر: 


1 
اوررٹد 


بی خد روح خڑ اد 


؛:28 


۷۸۷۷۶۲٢۰۷ 


دائنش ۲۷ ۔ ۲۸ 


ہنم شورپرہ واثرازیی نقل عہوں 
ی زوغان خقیقی لب او خواجورا 





شُکری اڑ لپ غیرمن گار آورویر 
تق ىی نل ىث ظا 
(صیمم) ٠‏ 


7 
اورریر 


ہیس (6) غزلیں عمو ا تسلسل با نکی حامل ہیں 
بھی فنکار اہی ایر ستی اور شاعرانہ صلاحیت ا شبوت بھی پیی شکرن ‏ 
بت پبھیر سے وداہٹی مہات 
اپ واج ے۔ خواجھ نے بھی اہی ایک غزل میں ایی اس شاعراد ‏ 
00٥‏ طماظہ ہو اس سلہلہ میں ” إصری وارو“ 
منبری دار و“ کے قافیہردیف میں خواجوگ پغزل: 


عراکو بصری دارد پا اونظری وارد 
ند ری ۔دارد درلی: خبری کوشر 
غیرہن ری دارو آن ضرہت رثیان 
ون رفاو داند آن فثۂ پرچای 
عرل س کہ سری دادد چان ور قرمش پازد 
لی گر خری دارر از چان خطرش ور 
بر قری وارد پاز امن دُل ع چای 
عزم ہفری دارد ا لک ورون چان م 


آنو عطری درارد اڑ عیب ب رظ 


روشن ری دارو تھی مہ زا پیٹدر 
خواجو نری دارو پاطلعت مہ رفیان” 


۳٣۱۰ 


پا او نظری. وع کے اصری رارو 
درل خری کوشر ھر کو خی رارو 
آن ضروبت زویان غیربن شُگری وارد 
آن, نتتہ ہر چای چوماگرگا دارد 
چان ود تر پاژد ‏ مگ سکہ سری وارد 


...از جان خخرش نود ول گر خطری وارد 


با این دل حر جای ہر قری وارد 
اڈ بے مرواتا جائم عم سفری دارد 


از(عیب انمٹریشد آز عٹری رارو 


س2 وت رؤڈن :ری دارر 


پاطلصت مہ دروفیان' خواجو نظزی 'وارو ۔ 


فسانوں بر پٹ لق 





(۸/۸۷۱۴3. 











خواجوی۔کرمانی اوز حدِیٰث عشق 


ای طزز یر حافطاکی ود مشہورغزل بھی سے نجس کامطع ہے۔ 


.وہر جانا من بد ول و:جان من 


برر ول و جان صئعٴ۔ در چانان س() 


کے ما لمات سے ارہ میٹ سدقت جارے ۔ 


وائرہ گل ہےۓ+ارے۔ : 


. پچھوٹی بزوں ما اتاپ بھی شاعرکی یلست کی ولین ہے۔ میسن نکی : 
دن رت تی جاھانج خواجونے ران آواانڈت' 


کاخبوت دیاء بیشن ہیں چنزمشالیں: 

5 غ ہلپ ریرہ مت 
.لن لعل زوج ب رود ...تو 
دل. او چان 


یہ و ما 


)۲٣۳|٣كك٣٠٢٥ەص(‎ ٠ 
کک مل ہ چجاان ٹرارذ‎ -. 
مر آئو.۔. سرزلف .پاش‎ 
می 7 نیت ول مہ‎ 
7 (ی۔‎ ۱ 
چون گلشنع:|‎ 
٠ لطل: کو‎ ٰ 
وررغعت۔ ہاب راو خر خاھ‎ 
(ص۔)۵۹)۔‎ 


باژاریست 


پوئیی وی می 


+9 ٣٦ 


۰ اڑ لہ .غن دہ 


یں رو رولیدہ 


جالغٴ گی بلب رہدہ 
دارر لین جان ٠‏ ؛ 


٤ 


ثرارد 
سری ‏ وارو سروسامان ., ارد 
ٍ ڑلی ہک اثقان ٹرارد 
پرعروسائغ “: پوستانں لد 
انلم اق ٠‏ اق ٠ر‏ 


کی ری چو زر پربارشت 


رسرم' ری یراد بست 
گنا راو از پزیفائنٹ " زلفي ٠‏ آەفدہ + ۶ًرعادت 
(صك٢٢٢٣)‏ ' ١‏ 
۳ 








۷۷۶.٠۳ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


کالم از وست ول فوشضقت“: 


ٹم ا. سیل 


ون پداام 


تی :و کی ول از ڈراو 


(ص۔۳ك) 


گلی .بای بموستان > آوزو 


تی ٠‏ روبز آزاہشن ‏ مات 


تید اھ ہے ے۔ لود 


ئست. پا 


ماہ ۷ رشار 
ثاںہ. نالوقتہ ‏ بیش ٠‏ کان 
آل مل بوت خابورا 


٠‏ ہی را <رآپ 





اشورہ. زبروسقست 


نلم . پر ہام حق سیت 
.- 
بد تی کا طعہد تی 


بزخ ىا ہلا پر نان اور 
فو دررعان آورو 


ناف پاش ازآن پان آورد 


شہدر ىا شگرست ۹ آغفور ' 
تھر . اقٹو . بيٹیں, ند 
وقنا بہٹا عذاب الثار 

ٴ (ص٢۲۹)‏ 


" تب واستوارەش رم وع مات کل نے فزے کی ار نے گی 
ےت رکیاے ۔کبھ یکبھی توان صننتوں میا اتل ش میں مگزیرساہو چاتا 
ہے یہ دہ مو تع ہوجاہے جب انتہائی لیف اور ناڑک چیزیاحالت کے بییان کے 
لئے الفاظ کا زانہ ساتمھ نہیں و بتاہ اس واقت اایسا محسوس ہوتاس ےکہ الفاظا نے 
گھھررس خیا لکو یجھوا تو خیال کا ید پاش پاش ہو جائے گا اوز ش کی ساری 
اطافت اک میں مل جا ےکی بی دہلحہ ہوجاہے جب شاعم تق یاامتعارے . 
سے کامم ایینا ہے٦‏ خواجوئے بنسیت تشبہ کے استعاراقی با ن کااستممال ڈیادہ 
کیاہے۔ کلام میں وسعت اور زور ہییداکرنے کے لئے ودان ہعیاروں ے 
کام ینا دب جات ہیں_ ماحظہہول نر مثالیں- 


۲۲ 





(۸۸۷۷۸۶۱٥۱. 





ا مر ُ ناہزبان ما 
آن 2 رہ 3 زغوان غلام ٦‏ 
تب اید 
اد" مسقت تر .۔ متان 
سے 
کور فی 
ساخر ز شوقی اعلت چائش پزالب سیدہ 


باغ فضرین مرابیفا: می پابم ‏ عنوز 


ے۔. پاستارہ ہام 


پل مم 


خواجوی۔کرمانی أور حدیثا عشق 


گفت بی ملق طوظی شُگرستتان نا 


از وا سض .ٹ٠‏ یق 
تی زار سروقیاست اج اوست 
(ضص۰)) 
یست مگ نکہ نجس قد ری 
(ی۔ ۲۰|"( 
یں ٢٭‏ لق ہبادہ ٠...‏ ہہستان 
(۳ص۰ص۳۳۹....)۳۳) 
۴:2 پمیر ی22 ا کثارہ نام 
(ص٢٢٢)‏ 
پیش تی گ کرت ََِْ ُ 
0332 
وزشرعم آبرویت آتش نخاب ‏ ہستہ 
(ص٠٢۱۸۸)‏ 


باغ رشمارت: پراڑ گلثاز می 2 عنوز 


: پا ںتک تق کا حاقٰے زا ملق عذرت دو تو کلام می ںکو ئا 
پبیدا ہیں ہوعان خواجو نے اچھوتی تیہیں تو ہیں استما نکی ہیں لیکن 
جرت ادا ایک لطف شاص بر پس انث 


نگل عارضغت آئ خال سباہ افتادہ است 


چو لس زدی تو ور ساغر شراب افتاد 








مچورگی پر ئی: برطرف مگ زادی 
رہ 


چ‫ جاتی. حا بک آنش در آفتاب اتاد 


۲۳۲۳ 


۷۸۷۷۷۷۳ 


ا 
١أ‏ 


ا 
٦‏ 


دائنش ۲۷ - ۲۸ 


چو رشارش نزچینں جعد ٹُگوں 


دل اروزی ٭ آن خورخی۔ غغبان 


دوش چون از اعل میاون نو میکعتم مین 





(صی یں 


1 
۱ 


اڑ یرہ شب سای ہ رآپر 
(ص۔ )٦١٢‏ 
زطرف 
(ص۔ ۷۷۷). 
چو جامم از بادۂ تلم لبالب شر وحن 


با رگا شی 


برناپر 


ٹپ او کی شون تی نت کہ میں لوان وک 


رنگھینوں سے مطاق بام نہیں لیا۔ 


خواجو کے خلام میں ائسی مخالو ںکی بہتات بے یہاں انہوں نے 
”زلف و نیہ کی ساب یکو ”منرو“ے اور نوہ “ےک وسر ے تبیہ دی 
ہے۔ سے لحظ ” حند و ااستعمال محاحظا فرمائیں: 


7 ہں کت سیاصت خال عطرویت 
عوزت خالٍ عنرویت پرسقت 
زلف تو حنرو ڑا لعل ت وکوخر تہار 
عنروی زلف ہا پ خاور ین 
0 


اپ سد کا امال دییۓے, 


۲٤ 


تن کیک ای ہکات آلت او ضا و 


)٣۸۰۔ص(‎ 


عنوزے ٢ب‏ چادو مست خوابہت 


)۲٢۸۔ص(‎ 

عنروی آتش نی نکؤڑر آتش تنا 
(ص۔ ۳۳۹) ۱ 

: خالِ تا مرف چین مان 
(ص۔ ۳۳۹) 
مگمرہستی ووشم گمردوش ‏ برووش شا 
(صء۔ ۲۷۹) -_ 





(۸۷۷۴۱3۱. 








خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


خواجو صبوی ج ھی جک نیش نل اب جانن پرو ران پستہ سان آر 
۱ (ص۔۸۳٥)‏ . 
پھ را الکن میک تو تی تم رفت ور خترہ.زشادی من ہاو رکرو . 
ْ۱ نے ۔ ‏ ضوموں 
جب اق ےق ا ری میں ما ات سرز میں عربے تعلقیق 
میں _ مطلا لق وباشقی کے مضیمون کے لے زی مجنون لی ,لان 
ا ا 7ق و ا 
یعقوب چاک پیراہنء جا جاہکنعانء خواب زلجاء زعران لوسف اود ہراددان 
ا خیب خواج کے بہہان بھی بیضتر یہی مججات نظ رآتی 
ین گید اسان لاف دا یں 0202 پیش 


٠ 


ہیں ند شال 
عیب خاہو تو کریگرزش ا عزبز مھ یعقوب شر از وس فگنعان مزوم 
نید ۱ 
وفٹر شر چ بیٹی دل خواجۃ بمر سجن مر چہ کوئی یںبیشا را بین 
(ص۔۱۸ء) ٴ 
تاشفیدہ از جال حسن لعل شمہ ائی عیب مجنون میگنر دانا زنادا ٰ/۔ صت 
٠ 7‏ ۱ (ص۔٢۲۱٢)‏ 
2 شحایہت وناب دہرہ فرعاو باعل و کو کوھمار پور 
۱ ٰ رص )٥۸۹‏ 
اھ شع پ عاد اج میش دارد 0 و 
ُ ز٠۰ہ)‏ 
او نی مژوہ وصل آرد پا ڑکہ یم ضلیمان ری از بلٹیس 
٠ ٠‏ (ص۷۸۸) 


تر ۶ای ا کے سوا 





(۸۸۷۸۴٥۱. 


دائنش ۲۷ - ۲۸ 





جہاں تکعارفاددرنک ن کا تعلق ہے خواجوکی خزلوں میں یرگ و آحن 

رنآ اتاتے۔ البتہ ند تبیہ غزلیں ضرورموجودہہیں۔ خواہو نے عربی زہان 
میں بجنی ند زی ںکی یں جن میں بحض غولوں میں یلزا روا کنا ےکہ 
پہلا مصر فاری تو دوسراعرپی ہے۔ اس سے ال نکی عربی دائی کا بھی بن 
پاعد _ 

بلاط شوہ .یبان اور سک کلامم خواجو سک حراقی سے زدیک یں لیکن 
کہیںکہہیں شمبدہ خراسا کی بھی ھک خایاں ہے پحیثیت مجھوگی خواجوی 
مزال کال :مال کے پردے میں حدیث حنق ارگ الاپاے, لان 
ایا ہیں جو دلو ںکوگرما دے پاں البہبقول خوویہ ایساپمہ ضرور سے جے 
”گا مب می“ س نکر ذہن و دما کو گی با نچائی جا سکنی ہے : ۱ ٰ 
وی ری خواجو شنوگاة صبوی چنائمہ وقت حر ور ین خوش عتادل 

)٠٠٦ص(‎ : 2 


حواٹی 


--١‏ دیدان کیامل خواجو یکرمائی بامقدمہ ری افشاں ناشر اتشارات ژریںس 
۲ء انان اد تک ایر ان صتج ۹۷ے 

--٢‏ شع ر١‏ حصہ دومج معارف اعت کہ د۱۹۸ م۱ آفاٹ 

۳-- ماخ ذاز ار ادرسبات اہہرالن اڑ ڈاکٹر رضازادہ ششقی مٹ جم سید مہارزالد+ن* 
رع تج‌:رو5| مصنفین_ باب مسر دبلی ۱۹۸۲ء ست- 

۴- خواجھ لے ۵۳ےھ قی میں خشیراز میں وفات پائی اور متقام انل بر میں جو 
رک ن لکیہ رامع دفنہوئے۔ یہ دوگ ہے جو اہی نا سی اتی 


0 -- تسپ  _‏ لے 


(۸۷٥۴۱٥۱. 











خواجوی کرمانی اور حدیث عشق 


تی 
. فرق است زآب ضض کہ خماتاجای اوست باآب ما کہ مض اثہ کیر اہبت 
(دیدان محذ۔ سب رن تاب گر وصلی ۹۱7۲ صن )٣۹‏ 
۵ خواہو نے نے قصیرون(م میں سلطان ال وسعیدبہادد(٦‏ اەے٣ءم)‏ اور 
۱ 0 0 0 آل مفظشر کے بحضش 
اہ نکی بھیم کی ادا سحاق انج کے تو دربارہی سے واہستہ تا 
ا سال 
۔۔۔ دبوان حافظ ناش : وی نیٹ 
ےت تر تا س۳ 
ہیں ناش مکاب نے وا کی جرب کی لی ے اوک سی 
خزلوں سے لیج کیا ے اور اتہیں وو ضّوں ال ”خغضریات“ دةم 
”الف ریا بسن سے 
ا ہی 7 رم ۱۲۸۹-٠۰‏ 


بر بر بعد بر با غاد رد 





۲۷ 





(۸۸۷۷۸۴۱3۱. 








۷۸۷۷۳۷+۸٣ 





(خاعنامہ یاکتپ اظاقی) 


ال زی رہ صن رغوی ٠:‏ 
الام آباد: 9 


(یہمقالہدوروز سمٹارفرروٴ سی لی منعق ١ء‏ و مر ۱۹۹۰ و میں می شکیگیا) 


اظاقی رتی 


قد ہزار سال میں شامٹامہ ری کے شال بہ تک ھا جاپچاہے 

اوہ رق 70 ,0 اس ات ضرون 
۱ بکوپزارسال پورے چو رہے اور یونو نے اس سا لکو رو وسی کاسال قرار 
دیاے اوزاب 7 ۸ 9ئ 
ھی ت ایک ہزا برس سے اس مقبو لککتاب کے ان پہلوؤں 
انکر سک شروزت ےن پ لگا مو ہوئی ے_ : 
ررزنتیکی ت2 واستانو نک و اکر غوررے پڑھاجاے تو معلوم ہ وگاکہ پر 

' داسخان می ںککفر اشعار الئے ہیں جن میں اخلاقی ورس سے تیچہ خیزی ہے 
عبرٹ اگیڑی رے ود اب مت ال 
طاقتو نکی پر سے باستائیں ایک ناص نیہ طرسے تق بک یکئی ہیں اد ہر 
۱ انان اما یک در اخلاقی پر چوتا ہے غاعرواستازن پیا نکمتا چلا چاتا 





۹ 


۷۷۷۳۵. 
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ہے اور صلے والے -20. ری داستا نکو سلتے ے جاتے ہیں اور 
یک فردوسی تبیہ شالت ے اور واستا یکو ور اخاتی کا ایک باب ہٹا 
دہتا ہے چوکنہ سن والا محو ہے اور ا سکی دی برقرار ہے اس لے وہ 
پند و تیم تکی باتیں بھی خور سے سن لیتا ہے اور انے ڈہن میں مفوٹ 

بعد میں اس سے ابنے معاطات سموارئے میں مرو لینتاہے اور اب 


ار کردا رکو ا سکی روش|نی میں بر بنا ےک یک وش کرجا ہے 


۔ 


يہ ھا فردوسی کا اشلاٹی جادد چو صرف بادشاہوں بی مک محد ود نہیں تماہلکہ 
پر خاش دعام ا تا نظ آیا بجےے۔ سی سے درپاروں سے گر 
جازادوں تک پہ پیساں مقبول رہا ہے قہ خوان اور واستتا ںگو ا سکو وص 
اندراز میں پڑت رہے ہہیں۔ ابوالفحضل علامی اہر باوشاہ کے زماتے میں 
پردانہ جار یکیا تماکہ فی رسالوں میں شاعنامہ پنڑھاجائے کیب وککہ اس کے 
سن سے غیرت وحبیت فو شجاخعت و غتوت کے جنزبات ابھرتے ہیں۔ 

ہنروستان میں مہا بعارتہ یدتان میں حومٗی ایلیڈ اور اڈیے اور ایران 
میں شاعنامہ رزمبہ شاعری اود عاسہ سرائ یکی بہربن مثالیں ہہیں۔ ا نکی 
داستانو ںکو پڑ کر نیک ککی طاقت اپھرقی ہے اورہری کے میلادات باقع تح ہو 
جاتا یب گی کا سرچٹم, خراے اور انسان جوالیمتہ دہشت وفختہ ‏ 
کی جرگ و7 و ستئ مم" جر و استقیراں اتحصال و استیصال ا نشار و 
اسکبار سے شک لکر بھاوا نکی طرف خداکی طرف عذدا نکی طف چانا چاہتا 
ہے۔ یرحضشرکی بھی ھی داستان ہے اور مجنسر کی بھی بی دسستان ہے۔ 





: ۰ 
1 


(۸۸۷٥۴٥۱. 





دن کتاب اخلاق 






ٹوو شی سے بلند کی طرف اتا جانتے ہیں ناس پکوسلطنت 
ےراس کات پک دا طف انج ذ 


تا کو 


: تہ رقیں 0 
8908099] 
ٹوٹ انزین کال خنران شور ۔ 


٦ 2‏ ۳ 6 یش بیقوان کیٹ 


ابوعلی کے ےر تب ب الاطلاق“ می ون اظاتی کی ریف اس طرح 
سے : 
”مقصور إز ۳ اظاق, رفت فضائل اتا آنہاستہ یٹس پرانا 
را شودوشناشت را یش ردرت دار دجاس ا ھا دوری جدید دپایزہ 
ت000 ٰ ١‏ 
فردوسی نے الا فاض کا نی میاز شاضنامہ مین رکا ہے اور اہی 
استانوں کے ذریۃہ سنہ والوں کے اخلاق کو آراست ہککر ےکی پیش شکی 
‫ ہے اما گی ام ات یں انی چی و صفت ہے چو ہر وقت اس کے ‫ 
ساتھ ہنی ہے۔ جن بھی ای دور میں ساتھ مور تا ہے مک رطق بتداء 
کے اتٹماتک سا زتاہےں برا3 
یر اواراخاق سنوارنے کے لآ اید تل اصل مقصر اغخا یکو 
درس کرنا ہے پااخلاق ہونا اڈسائیت اور براشلاقی ہوناحدائیت ہے۔ جملہ 
ادیاغ کے مل سک مرکزی نظ خیال می رہا ہے۔ خر دادائء دا 


امش 
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نیش جواخردی یہ سب الات یکو سخوارتے ہیں اور ان سے خدابرستیء خرد 
دوسئیء وطن د وق اد اتہان دی پ سا جول ےد فردوسی کا اظاتی 
مب پ مشش جہت۔_ دن رال, خرں دا را خی اوری آزاری ے۔ 
پہ ا ثام شاو جان'ٴو ٹر 
گزہن رر اظیشہ بگھٹرو۔ 
تو را وشن و وا پماثر ورسنت 
رہ “ رننگانزی ‏ ہریت جچت 
عحان راشل و دن رمیا درای 
: عان رك موون: تی وک سرای 
گر داد دادن او گان و 
7 فزارای غا ‏ بقرار: و 
*ا ٠.‏ مز وان زان زین سپ بے واو +' 
کہ از داد پاشی تو پیروڑوشاہد 
ین من ری کہ جا کو جج 
ام دی ا نی 
زاین حاج شامحی و ححت بلند 
نوم جڑ از وا و آرام وا ہلد 
بب واد و وش می آار وار : 
الع 7 دستان: ٹوو از وا ٠‏ 
ص2۳ 
' چنا کان ' پاش و فومعان 
۴۲ ۱ : " 





(۸۷۸۴۱٥۱. 











سب کتاتی اہخلاق 





یک اچ راکادا ا الا مان وا ال ۔خیز< ا 
بل ایقاغ' ہاغ: رہ فا اتی ندلہ 
اڈیا امت سیل زقاق لق جا راد اب تب ا 
ا از واد اد روان' تو شاد سک ٗ: 
می ہی مز × وین وت وی ا 
اہ یت راسحجی ٠‏ جوی و زرفیوطٹ: 
امت ا ا ات اط ووزیاو ا الاو زاوائگی: ا 
: پان دا نذا : 5 امت بوروغ ل 
۶ .. چو نشواعی ہہ قح اڑ :تو گی رز روغ 
۱ ا رای ور چان کازر لست تی حا 














و سن انان نہ ا پاچاندال:: سس نے ان سلا* 
بی رای ند اہ پرھتا : تو اللذ رای 7 یر ای ا 
رت )تد تپ 2 ئا لیا ادرذنی شف 3 








٠ 
۶ یت ےر سا ا اون خر نبا‎ 2 
داز ا ھا مھا نے کن ہے ول می ہیں کےا ظا ود‎ 
زیادہ ا ای جو انی بھی صفات ہیں وحن نات‎ ۱ 
بی۔ ا کی ذات سے خارج طہمیں ہیں سا ود پالامیں اشارہکیا وکیاکیلیکن‎ 
السا کو بئی دا نے ایک السی صفت دی سے جچ ہی ںکی ذات بے غارچ‎ 
ہیں ادر وین ات ہے ا سکو کت ہیں یہ وہ نت ہے جو انل‎ 





۳۲۳ 





۷۸۷۶۷۰٢۷۸ 





دائش ۲۷:۔ ۲۸ے 


ذات سے پیش واإستہ ری ہے جدا نہیں ہوقی اود اسی لیے قرآن مجر میں 
رسو برغم کے دنأاقی علیعم “کا وک ر خاص اہجمام سکپیا ہے۔ بول شور 
آحضرتٗ آ پکی غزض بھشت معازم اخلاقی کے لے ہے لاق مفو گے 


س2 22 ا کو از وی جائے اور الات رر سواررے 
جائیں تو پچھ بھی نہیں خاقی تیم تک پہو نجنا رعائے حیات ہے م نکر برا 
نرمیدی قام بولھی ات بپجنی خوش خاق ہوا انسانیت ہے اور تام ادیان 
کے لہ مین کامرگزی نقطۂخال ہی بہات۔ اخاق, انسانیت, اعتدالء 
عقل, علمء عہاوت یہ سپ تقرب]مترارف الفاظ ہیں- ۱ 
چنائجہ فردوسی نے واستائو ںکی ڑلفوں ہیں اخاتی لا موئی پروسیۓ 
ہیں۔ ان رواہتوں ہیں عہرت تھی ہے۔ میں بھی ے اور اخایق 
سنوارنے کے طرٹت بھی ہیں۔ ان٠‏ حعاہتوں میں شجاعت, صراقت: 
۱ اىاشت, ویافشت, گبیّت:ء عبابتء شرافت, نجاہت, فصاحتءب۸اختء طہادات 
اور حقت کا وک ہۓے۔ فردوسی نے صرف اساطبر اود دساتی رکہن بی ے ٠‏ 
کسب فیض ہی ںکیابلکہ ان نے قرآن و حریٹ اود اشمارائنے بھی انے 
شاحثار کو متّور ونم نکیا ے کٹ مظامات پا اس کے ابیات آیات وبات 
کا ریم نظ رآتے ہیں۔ ای وجہ سے نظائی عروضی تمرقندی ”جار مال“ 
میں یہ ھن پر ہجبور ہوا: (فرزوسی) شخنع زابہ آسمان علہین برر٭..... ومن 
دج نیپ ین فصاعت ‏ ی نینم ددربسباری از من عرب عم ( ہار نقالہ 
راع خسان ٠٠۰‏ مٗ.۰*) 0ت 
: شمانامہ کے اخلاقی پہاد پ رک تحقی قکی جائے تو معلوم و الہ بہت ے 


٣٤ 





(۸۸۷۷۱۶٥۱. 














کتاب اجلاق 


آفاتی ار اشائی اتی رگن وا اشعاز خزقَل یں آیات و اعایٹ او ' 
اقوال آئزز ما مپعنی قرآن میں صاع و مسائیر حریثہ کچ الفصاط 
(خطبات ول ما مو )ہے لاف صحیفۂ ساد امحوق (خقوق کے 
موغوزع پرانام زین العا مغ گی کقتابِ) اوٴر:ویگر ماژع اقوال آؤ۔ خِب اور 

: او وو کے کر ای ا سا ا و سک ا 

فزدوسی ان اخاقی ش نزو کے خی سے تیب ح رازگ ڈو ول پل 


واستانوں کاگموج لاسکنا تھا وکیاان حخیقت جا اکتانوں فا ا سکو عم دہ وگا. 
جو اس کے دور سے صرف دو عین سو بزس حعلہ تطہ رکذ و نظراوز :یر 
اظاٹی و انانیت کے گے مرح وجور میں آئیں اور سید ہہ سیٹب 
ضض یہ ضضز, ادالی بہامالی اور ممخوظیات پہ لنمویاتہ پرطرف زبانزد خاص دعام 
جو ڑگا یں ' 
پک معلوم ہج ےک فرذؤسی نے خر دک از تعری کی ہے شینی عقل٠_‏ 
کرت زائش آگائ: ا سنوہ موی 
: 7 نام 7 کر و 
گی برئیز افزلاھ 27 
رو رمی و رو رہ گغای 
خر وس ٹ گیزد ےھ 0تفراقر کے 


پنائہ پیر از اسلام ہ مکو یہ نظر آتا ہے کہ بخضس فظہا نے ابٹی 
بتابوں کا آغاز بی ہاب التقل سے ےکہا ہے شود قرآن نے بھی خرو پلاڑور دیا 


۰ 





(۸۷۸۴٥۱. 


دانش ۲۷ - ۲۸ 





ہے تعقبلہ نک حز بر اف تنقلون يہ سب عقل و شرد زی کے توکرشے ہیں 
او من ائی قل کا سب سے بیھ شر ہے.. حیوان خردسے خالی الاق ے 
عاریء اوزانسان میں س کال ء سن لق چاری۔ و ا ورت نے 
بتمارف سر نیا بدا جرگ اس اںمعال 
محاضرے کے لئے بن کاسہارابن سکھیں او لم ودستم سے پادال لوگو ںکو 
اجیاۓ ٹ وکاحوصل دے سلیں_ فردوسی نے افلاقی میامود رست مکی شتل میں 
نے تل یکا اور اس اوک اتفار داستاہای یق کیا اد یہ کازام: اس نے بڑا 
قب ' 

۱ بی ت مم وراین سال سی 

ژندہ گروم بین پادی 

ال خواج صیر الین طوسی متونی ۷ج جری اخلاق ناصر یلک سک ہیں اور 
غزالی ۵٠۳‏ عجری میں جع الو کککھ سک ہیں اور جلال الدبن دڈائی متونی 
۸ ۰ھ افلاق جب کہ سے ہیں اود ما حسین واعظہ اشخی متوئی ٠۰‏ ری 

اخلاقی صن ی کے سلع ہیں تو فرددی متوئی ۱ء جری بھی منظوم اخلاقی ر تی 


کل سکتا ے ۔ 

وت ےت 

ارب ااصفیر داب !گی رعبراڈر بن الققع -_ قتول ۳م ار 
اخلاق اماوں چاعظ ۔ متوئی ۲۵۵ھ 
2+ متولی ہج ہے 
٣٣٦‏ ُ 





‫َ 


(۸۷۷۴۱٥۱. 


2۵22 2 2 7 7 ا جح 





تاکعاتِ اخلاق 





۰ 


الطبااموال نا مھنع زکیای انی ٠...‏ سر رم 
برمائل انوان الصقاد: فک ردی ان قر ان ارم رک 


إلبماوۃوالاسعاد ٠٠...‏ اک کائائن 0۲ 0)2( 
شر الایں ۔۔ حول مو ٣ں‏ 
مگاستانعر: ١‏ ×× سفدی دی خقوق 1لا 
اخلاق ناصری: < دی تن ںٰم رت 
خلا ق جال جلال الد من دوائی توئی۹۰۸ھ 


اخلق صصٹی 8 رض و متوە۹۱۰ھ 


سای عم اخاق کو اق پراداب ائم 
کل وت فرمیں پییں مک فردوسیٰ نے مسائل اظلاٹی پر جوکتاب 
ین عم میں ہے مرجم جشن برح جرد شاحخامۂفردوسی کے اس 
یادگاری موقعہ پر فرذوسی کے الام ہکو اخلاقی تاصریء اخلاقی جاای إور 
اخاق صن کی مف میں رکت ہے اس توم تاب اخقکد 
ای ا ںار کہ ۱ 


ِ ای مرو وا انی ہد داائی کی نہیں 
لکن اخلاٹی کا نقران ہے۔ تم میں بہادریہ ولیٔری قوت اور طاقت 
رت ما یں پر اخلاتی :کا رم ہےں ا یکو میتی ممیت ہیں۔ 
وت کچھ ادا پا نو 


۷ 





(۸۸۶1. 





٢۸۰۶۰ ۲۷ دائش‎ 


آ کی دنا بہت مصروف ہے۔ اخلا قکی تی مکتابو ںکو پڑھے ا وقت 
نہیں فانفۂ اخلاقیٰ کے مطا۔ل ےکی فرصت ہیں ءاکٹر و ساھوں میں اخلاقیات 
کا موضوع نصاب میں نشامل نہیں کردا سازئی کیا سلسلہ بد ہو کا ہے 
فزدمازی کے ادارے نظر نہیں آےء مت ئۓے تحصبات ند اگارنے کی 
ای بہف پہیں۔ جبواثیت کاربان ہے انسانیت کا فقران ہے۔ مرش 
اقبالہ مولاناروم رحمتہ اللر علیہ تے بہت سیل یہکہسہ دیا تھا: 


دی یوبن می گت گرد شر 
پادام و وو ط2 و انانم آژڑروست 
زمن مر حان صست عاصر وث مگرفت 
غیر ضا و رخ وستائم آرڑوست 
مقر یافت می ٹور ند ام نا ۱ 

گفت آئکہ يافت می نود آئم آرژوست' 


ئپھنی رسعخم داستا نکی لا بے ذائج مضخنوا نکی علاش ہے جو مسائ لکی 
کشثرت سے دکبراعا ہو اود وسائ لکی فلت نے ن اہو اپنے مسائل سے 
لہ دوسروں کے مسثلو ںکو ع لکرتے یاحوصد رکمتاہو اور ان امور مین 
لت سو سکرعا بو یا ہے اخلاقی ر ٣ی‏ ج سک فرروسی نے شاعتاد میں 
مختلف انراز نۓ یش نکیا ڈردوضی کا یرد فردو نرہ نے لی 
رح شیطان شہمیں ےہ بلکہ ایران رغضہ ا پہناوان سے جس میں شا رس یا 
وطن دوسنفیء انان وزسئۓ یء رنوری ہے خووغزشی خووپسنری ورظغ 


۸ 





(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 








.۔کتاب اخلاق 


دوسئی ہیں ے بلک قربائیء ایتاں ہرواشت اوزْ قد اکاز ہی ےی باتیں رد وی 
یک سنا سے جس نے رست مک و ”تم دامتا ن“ ہنا دیا: 


5 "وو وغشن تی 1 دار 
بل ژر وستان خور قار زار _ 
دہ گفت آن کہ داتا بود 
اک یو ہو ےی وو ہر 
ٍ ئٰ آزانی و عرشی وین 
ڈو کہ ان اسٹ زحئل ٹ1 ھلى درن 


بازار ‏ رت آزار و 
سم ائثرر پارد پہ آڑار و ورد 
دل مز طاج دم ز وید 
کو یق ا 
وید آزار تمسابگان 
یڈہ بزرگانں و ُماہگان 


ردونی نے چابیا سو شجاعتء جوائرریء اٹیء شراپرنی وطن 
دو تی اور انسان وحت لی تحرب کی ے اور ا سکوآیک متا انسان بل شکیا 
ہے۔ فردوس یکہتاہے 





۲۰ 





۷۸۷۷٠۳۷۷٥ 





دانش ۲۷ - ۲۸ 


چان آفرین تا چان آفیر:: 
سواری ٠‏ وھ امہ , پلیہ 
پہ رجا کہ رئم بود ٹہ خواہ 

: باعر دہ تخت و ند کہ 


دی جی اق رع یکم ںکرن نے پل ی ٤‏ 
ساتعد رستم اوک رک را ہے۔ نشاطا کیا سے ور اصل مز راہ“ ہے جس میں 
کالات اثسائی کا کے اتی دا کر لٹ اور معیرل 
وٹ ےکو ست مکی خخصھیت میں سمون ےکی خلا کشم کی ہے اور اس 
الاقی رضت یکی افادیت اود اہمتیت کا بھی لوک راکٹر فردوسی شاعنام می ںک رجا 
ہے یہاں مت کفکہ شاعنامہ کا مطالعہ عورتوں کے گی بھی باص تکسب - 


کمالہ ہتایا بے 
۱ ول2 ژنں بود پہلوانی گند 
زار ہار تار پیر ار چا 
٣٣٣۰٣‏ 





(۸۸۷۷۸۴۱٥۱. 








سی فی نکاگی۔ 
اسلا مآباد : : 


4 دو اُروو۔ مب راٹس : 
ھ) 2 - نز قلخ ن می ہر وکا 


اور کلام بلاخت نظام کا نظ شائر مطال کر ئئے ہہیں تو چھیں استفاوہ اور ِستفاضہ 
کے لگ ایک وس و ع ریش ممیدران نظ رآہاہۓاس س رہب زوشاداب آطعۂارض 
مخ دیون بی ادوپ ان پا ایپ وگ میں چارا 
طائر خبال مائل پرواز ہو ان اور عارا اش ہب شکم جوانیاں اتا ےآ تو 
ولاو رھ مو کس ما 


: خورلا تس ن(گا زس گیا ض۴ 
ذ پا فی ہن ہت کاو ایس نکی دم زی ا تقابل ویاسء 
والیک ہوس ورجتل, ڈاے او رٹ کی رزمیہ شاعری می پننازہ بڑی 
زادی ہے: انی اذ مین جن صی فکو ا بی کک جاعا ہے اس کے 
ڈاڑدۓ لا نے بھی ائضن کے رزمیۃ لام ے نہیں طول اک واثعاتٰ 
7 تر کر چی ٹہ تا اہ ان 
کے حقی در ےکی روس پا نک جات کا ذریہ بی تھا۔. 





سعل ۳۴۹ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





٢۸ - ۲۷ دائنش‎ 


آئۓے اب میرائی سکی رژم آرائی کاجائہلیں اورودکھی ںک اس میداان 
میں اس شہنغاو ین نے رزم کے ےکس طرح اورک کے ند باندے ہیں اور 
اس زخموں نے ملسا می ںکی ےکی پھول اد رات تم رے ہیں سکاٹوب ٰ 
اورمسقٹر فمایا ے۔ 


نتم کا ننک جدا رم کا ہدال ے جا ۔ 
یہ گن اور ے ژنموں کا گلستاں ے چدا 
نیلم کال ہو تز پر نے تا عنواں ہے چدا ٠‏ 
یز پڈید کے را دی ما میامان خنے چرا 
دہدبہ بھی ہدں مصائب بھی ہون توصیف می ہو 
ول بھی مظوظا ہوں رقت بھی ہو تحریف بھی ہو 


7 سس جح ا ہیں کےاستاومیر ضر 
0 ۶ی ۰ء“ 
تک دکھائی لیکن یہ عقیشت ہے اور روز روش نکی طرح جیاں ‏ ےکہ اس میں 
وی کو ٹک پیایان اس زی لے پھھرروں کول ےکی پک لہ ادا کے 
چم تم ایس چی نے سم کئے۔ ٰ 
شبدریز نے پچھل بل میں ججب ناز دھایا کت ہی ںکہ انیس بہت بی 
مور ول اور جا ٹیپ شی فعل ادسگرتا مد داش گے 
عادیہ اسپ سواری کے رسہا۔ پائین باغ میں سارے سامان مہبیاشے۔ ج نکی 
مددسے فنون حر بکی مش قکرتے الہ مشق سخن میں مد ومتاون ہو سکہ_ ُ 


۰ ۴۳۲ 





(۸۸۷۸۴٥۱. 











رج ( سک سس ش سے _ قردوسی اردو میر انیس 


-وجوان این نے ادلی ماجول میں پرورش پائی۔ فٹون خحب میں 

22 اص لکید شامٹانۂوِووتی کا مطال يگیا۔ رنم آراٹی ئ میں گال یپ 
ات ۴ ان کے ذائی زیت اود مشاہرا تک ساری 7 تصویر:ں‌ان کے لام کے 

آ ین بی ھلکتی ہیں خماع رازیب ج بتک خو فی ٹر کیل ہیں 
یمیا یت١‏ کی اص وس اس اور ٹنیا ارکزوری رہتیٛے۔) اراس کوو می 
مہیں مہات حاصل کرت تورژ مکوا جو یسدق ےدک خر دی 
۱ گی بھی تیج چو ڑگ _ ان عقیقت میں کسی شک وش بک یکا بائش ہیں 
کہ انیس زے اپنے خوان٠‏ تلم کے لے فردوسی بی کے دسترخوان سے تک 
اص لکیااوریہ خوش پچیٹی خرمن فردوسی بیس کی ہے لیکن رز مآ آرائاوررتم 
گار یکو اس عزورخ لال 4 اویل ہس دا کرک 
اور اشنا یک رساتاے۔ : : 

01 ماہنرائیس ائے ذاتی تحربلت وا میں لاک مضامین یی 
نوجیں یا اج اس اس کال اس مں دا گے لیگن 
ان ہنر میں دداپنے روسان اور سعنوی استادفربوس یکو یک لحہ کے لئے بھی 
رورض کی لوا ۔ شیب بات ےک جوارے اس صمیم الغشان شاعرنے مرعیہ 
ری میں جس طرع ےنم دروا حر نکی گی ؛ پر منطب کیا ہےائی َ 
طرح فنون جل, آاات جنگ اور اقسام جن ک کا بنانے میں عرائیہ مجازی اود 
خای افواج اوران کے فنون بک ونقظراترا زگرویاے۔ 


فردوسی کے خاصنا ےکوایران انسائیکاو 0پ ایس کے 


.کو اھ 


یت ادرف شاری اش ناد ض رٹم بی شس ہے۔ نہد نے 





۳۳ 


(۸۸۷۷۸۴۱٥۱. 





دائش ۲۷ - ۲۸ - 


جک کے _شٹےہ مو نے فوجہوں کے پڑای طو زط بیقی ا لڑائی ک ےکس لاس :الو 
ویر +سپاٴٴی وائر: العارف سے حاصل کے ۔ عراقیاورشای ڑی ول نوجیں 
زا لضب‌دے پچھوٹی اور نڑھال مکر ولیز اور شجاع فورج ے پرسر پیکارہیں 
لیکن اود ماپانھاسپاہی ایرانی میا سجائے تم او اشکبو سکی لڑائی کے منظر 
بی شکررپأہے۔ دو حرلغو ںکی نف مییں پر ہاو پہلوان کاسراپاہ ضن و وشء ان 
کے جھموں نوہ روز گے یں ا × ون ای 
دوسرے پر لہ وا رکرنا ادر خو کو پچاناہ تاذار کے پان ٹیوڑے کے بقدہ 
تک چوڑوں ۲ جرانداڑڈی اٹوں اکنا تلواروںل کا ٹا 22 ] 
پھکناء خغرضریکہ مب ران نر دکابیورانششبڑی استتادی اور خوش اسلوبی ےسامعین 
گن یں کت 72ر و اس در وق و اص کس دا 
حاصل ہے۔ مرحب دن کا ام شاذنادربوقت لزوم پی استمال ہوجاہچ لین 
عم دسہ راب ءگبد دید افراسیابء یکنا خیلتاشء انخنریاں اس سام 
ددگین تن اد ضمان الک پاربا زآجاسے_ 
پالا قر و گفت و خونٹر وثیرہ سر 
روٹینں مجن و ناہ ررون 1ئ 
رحب تھاکٹر وشرک میں طاقت می ںگیو تما 
.×0( بہاڑی پر دا تھا 
بتہرہ یب غیظ سے اہو کا جام 
۱ تھزائے سام وف ے کک پر وہ صام 
ار سے پر ال بی" 
ثود آور و گچمنی و مور و گند خواہ 


وش 








(۸۷۷۴۱0٢. 





فردوسی اردو میر انیس 


انز ہیںومئاجنان ڈیا .ےت : 
ار ہل رعل تقارم قرناء ٹٹپوں پرین نید اور چاتے ہیں۔ ہہ 
لوان بفاوان اوز چتّ ٦‏ اورپرن ھ٢‏ ہتمیار خجائأ اور ڑرہ بس جرٹنع خوں خر 
نی پھارآ ینہ سے موجورتے۔ آللت مزب میں شام دعراق جازی 
نہ ں/زکڑ س7 تی اصفزنال کا ںرکیالیء پا نگیو سر : تج ول زبینء 
ہیں ورس لق شی وک ا دا جرزمن لئ اوررایت د عم و 
ررش اشفاینڈ ضف آراہوق ہیں صق بآرا کے پور قب لئ ہم ٹ” 
روز ظیم ا زارط تی گاجاٹہوںکردیارز ٘ 
شی ہی ۓے۔ ایب ایب پرہنلوان طر فی نع ے پاہ رشعاناے جن بشن جک شر و 
بوتی نب شمشیبازی) جرانداڈی ٹ یرہ باڑی 2-7 وغیرہ 22. چم 
ار نید 1 : : 
:انی کوک یلا کم انیپ چے رت سورس رت 
وہ پا پت کا میدن میں لڑرے ہوںد اس رع پر وہ بھی ءکفادیہ 
سردڈیەہ ڈانہ ریہ بجھانے ڈخال ۰ 3 جےہ وتانےہ ھک الو حاوار 
07 -28-٭ھء0۸ 
اود زوا لاح کے اتید رمعم کے رش اور خس نو پ پروی کے شب بی نک بھی نہیں 
۱ و جن لچالِشفرف صزص کیک دی اددطاڈ سکی ال سے می جاتی 
ے۔ جریکی رفا کے ساٹ کو ہقاف کی پزیو ںک/وجرأت نہیں ہوئی/ہ پرستان 
ے پہ رگلیں_ٴعقاب اور شاہین ان کی برق رفخازی گے آکے بج ہیں۔ 
آھیں' کی رت نہیں صرف وت کاٹی 


کے 
3 ۱ 





٤ 


۷۸۷٥۷٠۰۳۷۵۵۳٥ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


موا شضھلی کے الفاظط میں ززمیہ شاعری ساکمال امورڈیل پر مو قوف ۔ے_ 
سب سے یہ لڑائ یکی میاریء مرک اژور وشوں کلا ظممء ہنکامہ خیزی: بل لہ 
ٹور وقل قاڑوں اک یکو ٹایوں کی داز ؟خہاروں 1 چمڑکاں تاواروں کُ 
٠‏ تک ٹیڑوں 01 کہ کاوں کالوگناء قیہوں ارجا ان پچیڑو لکاا سس 
خوع پل کیا ےہ کون کےانظ تک اما مایا بیز 
بہادروں کامیران جنگ میں جاناہ مہارز طلب ہوناہ اہم معرکہ آرائیکرنء لڑائی 
کے داڈ ”یچ دکھاناء ان س بکا ہیا باجائے۔ اس کے سات ا مہ نک اوردیگر 
سامان جن ککی آئک یک شر یت خی اح لا 
جا ےک ول دہل چائیں یا ٹوعتوں پراداسی یاش مرکاعالم بچھاجائے “_ 

مبرائیس نے مکودہ الام امو رکواپنے سارے مرخیوں مہیں بر حسن وخوبی ادا 
کیاہے اور یقنایہ فہرست مولاناشیلی نے انی مرخیوں سے مرخ بکی ہے۔ 
لکن انیس نے شاعنامہ اوراسکن دنام یکواپنے لے مشعل راہبتایااورفردوسی 
موا پنارہبر و قافل سالار.-. لیکن اس میں ششک شہمی ںکہ ان ام امو رکی شاعرادد _ 
سم مہیں ایس کے ذاتی اور صفا کمالات کال وخل ے۔ 

نفزدوسی نے فوجو ںک یآ ربا نقضہ اس طر حگھدنیاہے 

وین ہیل و پل سران 
ورظرن سج و 4 ران 
27 ہآوٹت پاہوں ماہ 
0 20 مر سچاہ 


پر ود“ کغرت آمانٰ نا - 


ئ 


کی چم رون چان نا مد 


٭ 


۲۳ 





(۸۸۷۷۴٥۱. 





فردوسی اُردو میر أنیسن 


اس۷ و دن یم ائومیداننیں ایت ج 


وہ رعوم ای ,یسر ٍ 
سر ہر رہ کے وین 


کرک زمی نک آڑےۓ آساں' تُ وو 

ہے پا اتک نگل سوازآان: ور :پویش 
الین تھیں یوں سروں پے سواران شومم کے 
صا میں جیے آنےےکھا جوم چھوم کے 


زروی ے‌ - از بک اْواع 77 تار اور خافغا ری تصویر رر 


ہے۔ 
٤‏ 


وخ ٦‏ کے راس خوش 

زین پنروش و ریا ار رش 
مان ٭رزلژان شٰ شر "و وشٹف وا 

انان َ4 2م 


.”۔ 


و سے ا اثرر۔ شپ یرہ ےی 


07 


7 تتارہ ڑ در ھی کت ایر , سر ؛ 


“6 


7 گشقت جبٰانں چو || اہ ۔ 
ای پا ۱ہ تاب سپاہ:: 


یی آمان ون نین شر ڑ لک ٌ 
نیز بی ب شمہ پک پیک 


۲۷ 





۷۸۷۵٢۳٣ 


دائش ۲۷:- ۲۸ 


--۸۹ 


چٹال یرہ قد ےت و 


یں کر ویر شر -- 
از چوش خران و آواڑ کوس 
ہوا تیر گون شر زمینں آبٹوس 
ز لان گج را نوز غر پ وشقت ۱ 
زمین خش خر و آخا نگفت ہشت ٍ 
کوئیں ہشت و وفیر کو 
از چوش٠‏ عواران پر وق مرو 
ایس نے فو کی آمراور جوش وخروی شکواسطرح دکھایاہے۔ 
تک یک طبل با فو جع کے گر پاول-"۔ 
تک جرے زہیں ہل مکی وی جگل 
ول 7 طواروں کے . 
نے بوالیں کو فظر نے گی شل 
رےں ‏ تج 
ے گب ا کر یرد ے اہر ہینگ لتاں 
شس زسیں پ .۴ رین ہیں 
موجو ںکی طرح سب تھیں صفیں بنیشن دیس رفاں 
بے تھے ہوا سے ر عم ,تخل پایاں 


علتا تھا وحت میں ول اس طرع اج نج 
باتدں کا تا یہ خزذد کہ بادلی مگھرجے: ‏ جے 





۷ً و٤‎ 











__ فردوسی, إردو میر ایس 


٠‏ پک توگویافدد یکا ریم لوم ہوچڑے۔ ظا 
-- گھوڑین رس ےک نجنا جا دہ مب وادق خرد 
۱ یں ہیں مل شیخۂ ساعت بھری تھ یرد 
تاج چاہین پ ا اتاپ زرد 
قر بش گررے یش پر ز نوا تقد 
ہت 
اک ہاں مر اڈی کہ ھا ند ۳ 7 
را را :جا خوف سے میناتے لاجودد 
کے رھ و اتا تما داد برد 
تمادن بھی زرد وپ بی زبداورڑہیں بھی زرو 
خورشیز : پکھہپ پک پا ا ا کریلا میں ین 
و کن 0277 اغباد بے 2 تم ہر میں 
8جو نے ہوئے ۓ کیل ہہ ہیں 
. تصوریں جزیاتنگازیء تب مات استعارات: طز بہان اور طزدا انس 
کااپآءوحااو را پناعض ہے چم ران سے اوران کے بعد کوٹ ی؟ بھی اس صن 
وزہمالے بی کرد ۱ 
فی زوس یکی:منظرخماری ال پ ےک جب دہ ا و قش 
متا سے اوزقنون ہی کا ڑگر ہکرعاے ے ٹولڈائی کے قام جزئیات سان 
کین نع نئم ہی ںیریش ایک دوسرے کے پر مقابل ہیں اود ای 
۱ حیراندازی کے ہبہ فا ہیں۔ فی ےراس مرک مور 


دیبے 





اخران 
ا 





۷۷۶۵۲.٠٥۷ 


٢۷۸-۲۷ دانش‎ 





خر گے رآورو ہکان پچ ان 
اوہ مہ أُو چار 7 عاب ۰ 
ابالبیدہ چاگی گمان ر 0 وی 
ہم وین ان ا :شانٹ 
متون کرد چپ را و ٹم گرو راست : 
خوش ار خم چھغ چای بجاست 
چو سفارش کم یہ پھٹٹی گوش 
نھم گوزنان ہرآػر ‏ خوش : 
پان سید ائگشتے او 
مور گر از ہرۂ پقت ہاو 
چ ثْر :ىر پر ست اشُلبوس 
پر آن ژہان وست ہو داد پوں 
تظا گنت گر و تو لوت ود 
یں اون سی یں ار .سس 


انیس نے حضرت عل یکگہ کی لڑائی مہیں اس طر ح آ آسان ہے اضف تک آواڑ 
سی اوران مو یو لکولڑیوں مہیں: پرودیا ُ 


٠‏ لایر ہس اق سو کی مل 


آئی خدا گے عزش سے اصفت کی ما : 
سس سس سممےے ی۔ ےے ۱ 





(۸۸۷۷۴۱3. 





فردوسی اردو مر انیس 


رت ز و ود شک 
۱ ا ای و 


27 چپ زا و خ م کرد راسٹٰ 
وش ا 0 مج چاگی بخاست 

تو خواصورلی 090 ٹیر 
جوڑنے کےای ال انا کو ہا سے شہمین جانے ویاز 


)۶ و ےی 
آک ہاتھ کر کے یا ووسر ےکو تم 
کہ نک ےو ندضن یی چا حیز یندم 
آواے زی ان نے رن شاو .کہم 
پھر بضسرنط لھا ومن نے کل کیا 
٦‏ "2ئ 


شی قشهمشّػختممم“ق 
ے یا ن/رتے ہیں 7 س 3 کی ۱ 
ر ایک حم تچ ا ہے کت 


٭ 


٢ 








۷۷۲۲۵۰۳ 


دانش ۲۷ -۲۸۔ 





چھ پنشخاعو أو چارم اج غر گنت 

چو آشفر مد شیر و ری ور 
7 1 ٌٌ 

سر ٹہ را وی او 5 ژوز 

پدست اون ٘یڑه جان یتان 

پس پشت خر گروش گئگہ ہتان 

ا کین پیارفائش ہکرور : گڑی: 


2 چدگان ا زٹان الد آید برفی :ٴا 
اب ڈراائی س کارمکماحظل ہو_ 


سیل ہی ماب نے ہے کو ضر 
علواد کو چا کے بڑھ سط والا 
ہنا تھا سے کے بریں لم کا بھالا 
اعد یداہ 2 کپ ہاتھ الا 


کیا جانتھ گلی ھی کہ ج دو زاں ہین : 
نے ہاتھ ہیں بھاما تھا نہ بھالے میں ہطاں گی 


خر مز فا او تویں فف کے ہے 7 
سا ےٹنے چی ٹیزہبازی ہو ری ہو_ 


٣٢ 





(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 


فردوسی اُردو میر إتیس 








2 +.- یز جک لیا 017 
دو رم ج2 ڈا اش پ رمارا یا کے ضر ٠‏ 
پ لا نت افق انلیوں ‏ خ اش نی کو تھا بن ا 
و جا ہو کو ےک مر 
ف2 بھی وت ٹوٹ گیا تابکار کا 
جک میں فک ك‌ تَ 'ڈوالفقاد کا 





کا وکا پت 


0ئ*ٴہ "!جب س آئٰے: 


ئ جن یں تک تھا گج 


: 3 دلو وو پا مق رکز اٹھہ : 






ہے وو تو گار ارز پل کر انا 

۰ و ےیکت جو یں غ رڈ کو 
: لا ےر یں نے چو نک 
نی شب قزیبج یگ کھنڑڑ ےو یٹ گے 
ات غ او رن ۶-۰ 21 نیک کے کے ٠‏ 

ٍ" پچ تھا ا شری تک فوع پن کے 
پر ال کر بڑنے گے مغ ےککٹ کے 

: اتی ٠خ‏ ہو ہم ال مو ور وو وو ہونگنا ار 
زا جس کیا تھا .و و پگیا: اٹ 





مرہ ضس 





۷۷۲۷٢.١7 





دانش ۷- ۷۸| 


مہ رصاب نے اط رق ات 00 ۱ 
سن لیا سے لیکن فی کاو سے اے غرورع' پک نا دیا نہ واراس طرع 
چائڈے کے اھ کے سابل کی رع پک ہد دم موا ری ر شش 
70“ 


کل وق رھ سک ای ا رک بیز 
و یں ا 
ماب نے کی نظر سے رآلب پلا کے سر 
مدع یل سے ھا کے 

ظا نئی. طرع سے رون ۔ رواد, 
رف سر حبدر ا جک ری دا یا 
ا 
لی وخ ضیرع آن ا سے رک اشن 
سو سک یج اد کے با 
ا ا ا و ا 
و کی سا ہد ما لی ہا میں 
زی سے گٹی فرس میں زس ہے زین میں ۱ 


وو ا سا ہے پا کر 
یی ک کبھی شاو نیک باٹا 
تھی ور ۵أ گے میں تو تھی سر بکاٹا 


۳٤٤ 








(۸۸۷۷۱۶۱٥۱. ' 














* 


وو ا 7 


ً ون کت پت 


گی کی 7 ایر آئی, زی لی 
عو کھ پرسے تو میں خوں ہیں پھ ری 
ار کی قی ‏ بالاے سر 

ایخ ب کی تی لہ بپڑھی او ا می 


پی 


کک شود تھا کیا سے جو قم عیر ہیں 


جم 


.لی ا ہجو رود یل میں بی جنر دم نہیں 
مر رت رکارنامو ںک ان قش :- 


سمٹاء ا اڑا ادھر آی ارد گا 


کا ٠‏ پھر : جالی۔ رن وکا رز کید ا 
یہو ناکرا کڈ . 


ہرم کیا صثوں کی یرہے سے مز گیا 
ک2 ات وپ ےق دا 


(۸۸۷۸۴۱٥۱. 


فردوسی۔اردو میز: ائیس 


وت2 وی ور یز جرڈنں۔ بھی رگ و 7  -‏ 
ططواع.. ہیں کن :یلبپ ہک راہ بکاھا - 

ا :رئزشن .تمینغ جال قاف ا طا خوان ابا زا 
تجالںہ اک س اب کاپ مٹر ضائت: ص۶ : 


۳٣ 





٢۷۸ - ۰۴۷ داتش'‎ 


خرضیکہ رز آرائی میں فر وو شی و ئن نار ے ےکو ہیں بُھداۓے نتش 
از لکو نقش خانی نکر وین ش کرت یں جو یقیتا اضافہ اود قدرت آذاد بیان ے ۱ 
یجاہوتا ےہ اس طر کہ دل نشین ہوک اصا سکوایک نا صلیثیت اور الف 
خطاکرڑاے۔ تیج یہ ہوتاہ ےک قاری یاسائع ہوم جو مک ریا تو بے ساختہ واہ 
کمرماپے یآ یہایس مال ہے جس کا خودمی رصاح بکو بھی اصاس تما _بپھی تو 
01 4 


آزن' طف رتنم ا چھو گے جب ہام 
یر کی خر لئے می طحع اروام 
یع ٣‏ و 
لے نہیں سپ کو ڑیں مل رتم 
بل جائیں عدد آکگ تی مر آئے 


اہی :چ 


حلوار پہ تلوار بی ظ آےے 


ایک اور کہ حضرت عل یاگہ کی لڑائی کے ضمن می ںگرن چر ڈائڈ: یر بن 
تلواں میںمان وخ رکا ریا لاظہو ہے 
تولا تی رہ لاق وی یز گا اکاؤیر 
بر بن دوش پک سےا ىی, پا میں پر 


٣ 








(۸/۸۷۴٥۱. 


فزردوسی: لف ران 


ي اوح سے مگرذ وس سے لا :م پر 
20 مو گیا ھوز: ٹل 'خیاز مر 
2 را ےج ید ےپ کے 
یک رین می پا نے اوٹغ گے 
نول خر وزج کا مالس لہ 


7 و بت 


یی تی نے فرق پا مھا کے بح ند 
: کی ا 
زی شی کی نے کت و 
کے ہے و زی کت گے 
ام کے حر جو کے آ3 ذوضرٹی گان 
ینہ ٹا کا وك آواڈ دی کہ ہاں 
یمر شحف اُدھھ 7 یی کت گی إومِ: سٹالن -۔ : 
بھان ےکی خی میک می خی ہی میں 
سہما یہ ول کے ین گئی موی کی جا ن 4 
2 زمیں' پ, تھا تین" آعانِ 4 


مر ا و یف یں شی و ا تو وج 
ست کی دہاش یتاد یداہج سے کیچ 
ہین۔ ٦‏ 


٠ کر‎ 5 





۳٣۷ 





(۷۸۶۵۲٢۳ 


دانش ۱۲۷- ۲۸: 


ژُحالوں سے پرن لۓے بات کے سید تار 
ہے ہیسغ نون اس آعز ے ۓھ 
اتا : نہر تھا صفوں ہیں 7 ک نقاں ہیں 
نے ہیں تھے ہشست کہیں او ریا ں کہیں 
ےک تھے ڈانڑ کہیں اور سناں ہیں 
جرھر کہہیں کن ہیں برپچھیاں. کہیں 
تے برچھیوں والوں کے پرے بے سرد بے پا . 
برچھی تھی نہیں پاتھ کہیں او کہیں پہوا 
تھا نہر جک من گگ خن کا ریا ۔ 
سے لج میں کی رع ہے سس ھا ' 
دہشت سے اٹم تھا پر اک فوج مُرومیں ۔ 
بھی سے ہجوت کے زیہ پیش ہو میں 


ایک اورمقام ووں کے ضف ایب اف ہی میں اود ۷ 
مال دکھمایاے_ 


داوس رن سے ما وک رض 
فا سی کا کی تپ و 
سر کن ا ہی کی کے پر 
یت بط ھا کی جو ا پھر سک سے مر 
تھا شور کہ یکو کے طاقٹ وی 
حعج آئی ہج ما کی طبح بجر ا گی 


۸ 








(۸۸۷۸۶٥۱. 








فردوسی:اردو میر انیس 


اورایک مقام ریب رٹک ے لک اکاجلا عم او رجا یی وکھائی ے۔ 
اس تام مصوری میں انس نے جو شاطانفذکاری کے یو نے یش سک ہیں۔ 
صسنائح برائ, سلاست اوزبلاشت:ءالفاالى رش ناضش, نقست وب رغاست سے 
استفادہکیاے اس سے ان کے چٹ ر٠‏ میں چار چان دک گُنہیں۔ 


تھا فورع قاشرہ 30 2 کل ور < 
تھیں. مو عکی طرحع سب أوخ کی صفیں :اور 


پر مین گی ناک ہگروش میں تھا۔ بھثور : 

انی میں بتھے ا دنت ابرتے حر تھے نر 
3 ےن اویل لط در نکی تھیں ملہ ا موڑ ہو ڑ کر : 7 
پت ا بھی نٹ گیا تا کنارے کو . پکھوڑ کر : 
:یم آرائی اود رزم میا کے ان ام لوازم کے ساتھ سام ئن ےا 
اس بات کابھیالزام ‏ ےکہمبیران جن کی دوسری ضروری چیزو ںکوفراءوش 
ٹہ ںکیاماص کفآرائی کے ریہ ح رحب اشک اشک کی تسم حلہہ آغاز 
علب ہارز لی,بہران میں وروں ڑ نکی حفاظلت اور پرستادیئء پائی کی : 
فرامیں ودای قریتہ سپ اود سای ازحمیت: ظلای خدزقی ںکھودناہ خبرشیاں 
مت ریم طیب و زا قاصب تءککہہانء ہہ ذاں جا سس وغیر ہکا ازریڑی 
شود کے سا کاب جس سے ان کے دقیقی د عق مطالۓےء ژر ف مٹئی اور 
کہرے مشاہدرے پر روشنی پٹڑتی ہے جو غاض اہمیت کے عامل ہیں۔ 
فردوسی نے ایک تہ صف آزائ یکی ہے اود رت مکی طرف سے ختلف اور 
: موزون زازد نکوان کے مخاصنٹن :کے لحاط سے اسب مقامات پر متخَی نکیا 


ہے طاحظہ پہؤ ار 





۹ 


۴ و٤‎ 


دانش ۲۷- ۸ 





' وژآن × ری رمعم ہہ برکید 
زتیں: شر ڑ 1 ملانں نمید 
” بباراضت ہر میم گیو و طس 
سواران.. یداد پا وی و وس 


جو گودرز کقواد پر مہرم 
ہے رارف ۶× کس 
زیر پاریترا ‏ حر حول 
:ستارر پا بزڑه ور ٹلب گاہ 
ایوس کے ہاں ؟ بھیاامام عالی مقام نے انے پچھوٹے سے ”شر مگ و آراست کیا 
ہے اور میم میسرو قلب اکر وہ ختلف ہراڑوں میں میں 
ای نقام پرجب امام علیرالسلام دریاک ےکنارے اٰپنے شی برہا پا دنت ہیں تو 
' ایک بی فرع واردہوتی بے اور دہال ضرت غبّاس اور ننزیزی فوج کے 
گناقداروں کے ورجیان' کو ہو باتی نے۔ اس موق پرایس نے اما مکی 
١‏ فوج کے تلفچہزے دارو ںکو اس نا وے رتا ہو تے دکھایاہے۔ 
حضرت ع اس نے: یی تعیوری چڑھائے لا قدبلظر* : 
سس حضرت جیاس کے بلاق ڈاے ہیں 


کر ا کی کی نے 
7 اس ما یو رر سب و 


اور رخ ناف ے ماب ہوک رکا بک دراص لا کی خاندا ن کا ٹیا 
کی 


۴٢٣ا‎ 





(۸۸۷٥۸۴۱٥۱. 





فردوسی. :اردو میں أیس 


کہ +۸ ھا ا گ2 لڑائی میں 
ہہ ران کیا یہ ای میں 


یح مات تھاورخ وا ان .۴ا 5 


سج ٹک 


00 
لئے بات کااظزا ارکرےیں | و 


یں وہ سی الف مس 
تی یی 0 2 
جوڑا گاں- وآ و تچ لف و 
اتا اس لہ کہ زیم کے قیل' ہیں پے شر 

ٰ عاش کو غیظ سج یا خو پر گیا 

ین نے لی لال اج ال پآ گیا 
اق جب تم زیغاں نے ' آست 
و ا کر وک رت ارصین 
بے کے کے ےت 9008007 
خیروں یا ا نے اوک وکس 
کٹ تو پیزہ پاڑوں کو دیع بھالن , لیں 
یگ پچڑنھائے ا یتال لیں 
سر بی دحل 


پر 





م‌" 





۷۸۷۲۷۵. 





داتش ۲۷ - ۲۸ 


اس شر یہاں بھی نیس نے الیم سخ نکوایینی قکمروے نہیں جانے دیا۔ 
7 اس کن کر مان سا او کا اٹ وو 
ای اور شنکارانہ صطاحیتوں کے اع ےنپاروا سے بھی ارات ان 
کے کلام میں زبا نکی چاشنیء پروازخلء طرزیبانء ندرت اذاء سلاستء 
والواضی مد ا ین اتا ور ے نکی تی عرشیں, یر : 
ہیں اخراعیں, تخببہیاتہ استعارات کنائے وخیرہزبان و با نکوثہایت 
جی صن اود دل خی ہناد یت ہیں ذردوسی نےآیک پھاوا نکرمیران ہگ 
میں لائی کے دن صنعت لف ونش ر کے ساتھ بی کیا 
سو بر آں بل 7 
ہہ رت و شی 4 و ١ند‏ 
۱ دزیر و ین 1 گلست: و ہشت 
یلان را سر و سید و پا ووا ہت 
از ایک ہزم سن میں لوکوں نے یہ اشعار کک ا سکی تعریف و حسین کے 
ے ایک خر یوشیاد یٰپلن دکیا : 
نپ کی ےی ا نانگ رمیا تو یا شور راد و کین 
سے ہیں | زی ہدگی ۔فرمائے ہیں: 
والٰیلء دای رخ رون خی سباہ 
لعل :و غزال و گل لپ و رشار و“ شاہ 
اد و برغ حب خز نوا جاں.ئو ناد 
پت 9ر سان و زروں۔ مٹں سرمہ و شا 


۳ 





(۸۷۴٥۱.۰0 








فردوسی اردو میر: انیس 


چھچی جھیںں بھی جای تھی ں۔کرق تھی کک ہ٠٠١١‏ 
ریگ یم اہ 


1 بیط" انیل میں ہف رجا یکی ہے طاظہ: وب 


تس ود 
پکانپھوں سے با ھانویں ے پاڑف خنوں سے سر ِ 
نے نے شی بر سے ززہہ بات بے پر 
ہریچھی سے پچھل مان سے زڑہہ زین سے جبر 
اورپ ناد رتشویب ات سے جورڈ مکوسجایاے تذاضحال ناب یکیاے: ' 


تن بریکھیاں تمیں چاروں رف اس اب گے 
یی نرن ھ سے ود آختاب 
تل مین کیا جوم ھا اس ورمین ٭ 
پروااے گر رے تھے ما بن ہر 
یہی بھی پہ زلم بدا پرخال میں 

ڑا ے ےئا 
ون ون رگ ان سط ویش چواز کے کے 
یی ےکوی بھونجاں میں گر چھڑ کے جھاگے 
نس کالی وہ ڈانڑ اور وہ چتی ہوئی ستاں 
ٹل تھا کہ اڈ ہے ععانے ہوئے زیاں 


رن 








۷۸۷۳٢.١۳7 


دائنش ۲۷ - ۲۸ 





لوں روۓے کے ژعال پا ول کو 
ضں: طل روں لے کوئی شہ ژور:پھول کو 
آک ھٹا چھاکئی ژمالوں ے عازن کی 
برق :ہر صمف میں نے کی سوک ا 
ا ڑ کر گی زہیں پہ ستاں اس مع مان ے 

جا ینا نے ج فیپ آسان سے 
ال بنا جب کر سر نے گے کے 
اے فک دیکہہ زمیں ہر بھی ستارے سمل 


کال ہٹر کے بعک زرائیس تل اور مکی ںکہ 


7 و 
7 میں سیل سیک آلمان لہا 


تد تعلٌی نہیں عقیقت ے 


ال جیا تعن کی عریۓع جاخیر انس 
رھ ویتے: ہیں مثل شع جلنے رنے 


لوویییے ۱ 


٥٤ 





مم س سرپ چمچ شس 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 








ات برای 0 


ےتیک ساگی 
٠‏ دکتر آفتاب اصغر دانتشگاہ پنجاب لاھور۔ 
ہوں سے ات 

'غلام محمد لاکھو نواب شاہ (ستد) 
٣‏ ٣٠-۔۔میرسید‏ علی ھمدانی 


حسین عارف نقوی؛ اسلام آباد 


۳۔- شعر فارسی در شبه قارہ پاک و ھند 
و سا لاق قفا آاہ 
۵ -ْذ عطاء الله :خان:عطا 
۱ دکٹر سید علی رضا نقوی, اسلام آباد 
-٦‏ زباق عربی در نظام آمرڑش پاکشتادت -- " 
کی ور : د کترمظہرمعین 
ےت آغاز ارتقایٰ مَزیة ری ذرهلٴ 
۱ ۱ عبدالعزیز عرفان 
۸ جستاری در نفوذ نظامی در شبە قارہ ۱ 
دکتر مھر نور محمد خان دانشگاہ تہران 
۹۰- پنجاپ.میں فارسی ادب 
رام لعل نابھوی۔- نابھا:ھند 





۳٥٥ 


(۸۷۶۸۵۵١ 


دائش ۲۷ - ۷۸ --- ہے ہسسٹ س سے 


۰- نعت گوبی و نعت خوانی 
دکتر محمد حسین تسبیحی مرکز تحقیقات فارسی 
۱ - سھم عرفای ایران دوگسترش اسلام در بلتستان 
غلام حسین خبلو 
۴ - نعت سرائی نظامی گنجوی : 
دکتر خواجە حمید یزدانی, دانشگاہ بنجاب لاھور 
٣‏ - رباعیات امیر خسرو 
پروفسور سید وحید اشرف دانشگاہ مدراس 
۴-- __ نظری بہ اشتراک مضامین خواجو و خواجۂ 
دکتر عباس کی منش 
۵ - علامه ابوالوفا عبدا مجید افضل 
آقای کنور نوید جمیل۔ عضو مجلس مل پاکستان -- حیدرآباد ٠‏ 


٦-۔‏ تقد ۰4وم۸۸( ۶۲٠۲‏ زط :[1۸۳تت 
د١--‏ معمآد8--534--4 1د٥3(‏ 
تداجەسال) صنة4 دہ ء718 .×ط :۰ط 


بد اد ید اعد 
- ىہ یھو جس یھو را ےی >> 


(۸۷۷۱۴۱٥۱. 





٢ 


: کتابھائیکە برای :معرف دریافت شد 
شناخت نکیا ے - ناب جواد منصوری, سفقیر کبیر جتہوری 
اُسلامی ایر اسلام آباد۔ - 


٠‏ فہرست مشارکہ نسح ھا خطی تارسی پاکبعان جا دوازہَ ا 


. احمد منزوی, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 


'ویژہ نامہه حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی سلسلە تنویر تصوف 


سھروردیه فاونڈیشن ۱۱۵-- میکلوڈ روڈ لاھور۔ 
دیوان باهو-- مرتبه کے بی نسیم-- سلطان باھو اکیڈمی لاھور: 
فہسرست اتنثساراتا مزگز تعفیقنات: فارسی ایران و پاکتضانٰ 
اسلام آباد 


مجلە ھائیکە برای مرف دریافت شد 


لاو 


لیات ویژہ نامه فردوسی جلد ھفتمم, شمارہ ۱۹۹۲-۱۹۹۱۰۱ 


۲؛ مشکوٰۃ فصلنامہ بنیاد پژو فشہای اسلامی آستان قدس رضوی مشہد, شمارہ ۱۸ ۱۹ 


۳: خیلوکی ۰ . ماہنامم , ہشاوں شمارہ ۲٢۰۷۱‏ بشاور 


۱: اقبال 


ودرا:٢‎ 


سه ماھی. بزم اقبال۔ کلب روڈ۔:لاھور۔ جلد ۳۸۔شمارہ ٢-١‏ جنوری اہریل ۹۱ 


ماہنامه ‏ مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد, جلد ۸ شہارہ ٣‏ 


۲۰ شمارہ‎ ١ جہان رضا: ماھنامنهہ مرکزی مجلس رضالاھور۔ جلد‎ ٠ 








۷) 


۷۸۷۳۷.١۳ 


دانش ۲۷ - ۲۸ 


ماق را 
۵: طلوع افکار ماہنامہ 
٦:راہ‏ اسلام ماہتامہ 
ے: سبیل ھدایت ماہنامه 
۸: بلوچی دنیا ماھنامة 
۹: سرائیکی ادب ماہنامہ 
۰ء معطر <٠.‏ سالنامه 





دفتر دارامصنقین اعظم گڑھ (انڈیا) جلد ٥٢2‏ ماہ جون و جولائی 8" 
رضویه سوسائٹی کراچی۔ جلد ٢۲ء‏ شبارہ ٦‏ 

خانه فرھنگ جمہوری اسلامی ایران۔ ذھل 

بزم ندای مسلم لاهورُ جلد ١‏ شیارہ ٦ے‏ ۹۸ ٴ 

رائٹرز کالرنی ملتان۔ جلد ۳۲ شمارہ ۱١‏ 

تنمرافیکش اب مفاق جافاشاو ۲ 


گورڈمنٹ انٹر کالج گوجرانوالە۔ شمارہ اول 


۱: الشائخغ سه ماھی خالقاہ عاليه چشتیە ڈیرہ توابِ صاحب بہاولبور۔ جلد ١‏ شمارہ ٢‏ 


۲: الفجر ‏ ماھنامہ 


مدیر سلیمان طاض جلد ٢۔‏ شمازہ ۰٠۔‏ ١۱۔‏ کراچنی 


۳ دبیات سە ماھی شمارہ ۱۳, ۱۵۰۱۲ جلد ٣۔‏ اکادمی ادبیات پاکستان۔ اسلام آیاد 


٤‏ سبازین ناقتائة 
۵: خواجگان ماھنامہ 
٦رس‏ عمل مافتامہ 
ے: آموزگار ماہنامہ 
۸ عشرت ‏ ماھنامہ 
۹ تحقیق . ماھنامہ 


ادارهُ ادبیات اردو؛ حیدرآباد, جلد ۵۳, شمارہ ۵ 
سیدالشھدا ئمبر۔ جولائی ۱۹۹۱ لاھور 

محرم نمبر۔ جلد ۳۔ شمارہ ۵۔ جولائی ۹۱ء 

جلگاوی جلد ١٥۔‏ شہارہ ۳۱۲ 

ادارہ مکتبه اسلامیه امامیه۔ لاھور۔ جلد ٢۔‏ شمارہ ٣‏ 


شعبه اردوہ سندھ یونیورسٹی, جام شوروہ حیدرآباد۔ جلد ٣۔‏ ۱۹۹۰م 


حافزصص٣‏ عط آڈہ ہانصہ+ نمتا , صفافنلد 7 ژہ زہ50 2۵ ء7 


۸ 


٥۰ ۱۷۵۰۱ 38, (16.3 70 1‏ ہمعم 


ار ار ار ار زار با با 





(۸۸۷٥۱۴٥۱. 








درست نامه دائٹ شنارہ ۲٢‏ تا ۷٢‏ 


د- دزشست تامة دائش:شہارہ ۳ - ۲۵ 


. صفحہ نمبر سطر درست 
۹۳ ا کٹ چہار 
١ً‏ ُ ۱۴ مہ رت 
ف۱ 1 آزئیس ثعیاتی: علیگر 
٠٢۶٠٠ -‏ مات ۱ 
٢ : ۸٦‏ بیٹگی ۔ 0 
٢ ۹‏ ضر ۱ 
پا ۴ 2 پورا 
٤ ۱ ۲۲۲‏ دیےٗ 
۲۲ و 2 سو 
۲٦‏ ۸ ۱ آپکے 
۲'۱۹۳ ہ-.. کی ٍ 
ں۲۳ : ُ۴ اہ یں 
رووا سے جح ۱ حسام الذین 
8ا 0س2 قرباز 
۲۵ ُ ۸ اور 
ٰ : یق اش 9-. 
بخش انگلیسی 
۲٢706 00۶۰!‏ ٥ع‏ 
لاپین 11 9 


10.٠٦ 16 06ے‎ 





۱ ۳۹ 





۷۸۶۸.۰ 


دائش ۲۷ - ۲۸ 





درست نامه داتش شمارہ ٦٢‏ 


صفحہ نمبر سطر درست 
فہرست مطالب بخش انگلیسی ‏ 8841 
سخن دانش ۳ از (زائد نوشته است) 
۳ ۲ انبار 
٦ ۵‏ اند 
۲۲ ع۱ بشرثت 
۲۳ ۱ خواجہ وت 
٢‏ انت ہیں 
۵ ۵ پیشرفت 
٦ ۲۱‏ اسلام آباد 
۸۲ ۵ دارہ 
۹۳ ۸ ایران 
٢ ۹َ‏ آغاز 
5 چٹنکی دانشکدہ 
۳٣ ۰۳‏ دری 
۸ عتوآان شرکت (زائد نوشته است) 
۹۲ ۴ گرفت 
۲٢ ٢‏ داشتند 
٦ ‌‏ دادند ' 
۵_۰ ےً‌ دوانیدہ 
١۶‏ ۹۰۸ برای 
٣۰‏ 





(۸۸۷۸۴۱٥۱. 





درست تامه دانش شمارہ:۲۳,تا ٢٢‏ 


|۸ سا ہے ٦٦‏ ۔. انگلیسیان 
”۸ : ص22 نتیاجھ 

۹ ۱ بی “ تقر 

5 - ارہ 

2 یافت 

۲٢‏ ےً دیٹس 
۴ز می ع‌ 07 

۵ ڑا سے .باقی 
یق بب ا ُ " ۹ دمنمصعاضط 
ۓ‌ ۵٣‏ : 

ً ٍ آ2۸. ×× نگاھداری 

.ا ء‫ الگ 

٣‏ ۹ : مرشد 

۳ وا شون 

٣ ۵۱‏ حکیم 

: 0 صادق کنجاھی _ 
ات کو انگلیس 

۵ ك۴ رقف 

ۓ۵ ء‌ لك 

۹٦‏ : 7 خللق 

۳٣ .۵‏ درد ساغر 

0 ا ١‏ صاحبدلان 


٦۹ 








دائش ۲۷ :۲۸ بجىجےمےمےےمےشسسسسےسش۔۔ہ۔ سس 


٦۹‏ . فت ' امتیاز 
۸۰ ات آن 

٦‏ و 
۳" یج آن 

۲١ ۹۲‏ در 
۹۲ ا ۹ به سررشته 
جمتًٌاعەم طئناعصل 

۲۶ 06 00661 

نکند 5 و 

اد اد اد بد بد عو بد بد بد 
٣٢۲‏ -_ 








۷۷۳۷ 





27-8 طءەمەط 


رہ ہ ہہ مہکےسٹٹپوہپےےٹکتستتپتہور۰۰.ےےے_ےہ ہف سس سٹ شس 


دصعُمتقنطد:ہ ۳ 031 ۲ہ 1۸۷۰ دہ ٣۷۸٢ ٣۰۶‏ ٥ط‏ صز ۹۵4٥ء‏ ۴٥ط‏ دملعفا٘حاہ 
07055 .صن <صج 60٥‏ ۴ہ ت<دممنطاہ٥‏ ۱۶ط ,ترصفدہ ٥ه‏ ئلہء ٥ط۵‏ :۶٤ہ‏ 
ب ۲طت م عصہطا دہ ۰۷ ٥5۸۲‏ 2ف 34 صمنەعەج ,۸٥ع ×٥۵,‏ 
۔طچصمعط ٭و(ج٣‏ آ9ہ7: ۲ہ دوناد+×ڈاآنہ ط٣‏ ۱۸۷۰۵۶۷3 غط عطه صا 
0٤8 88,18 48‏ 1ص طع ×٥ط‏ وز ج60 ٥ہ [70٢٠‏ 1 صع عمنامنہ ”نا ظل: 


1 ۱ 


''''غوتاتا ل[۵طعا6 ٠٥۵‏ 


0128886 4ھ :ھصمنعنھ عنط2ہ ےعمدرصاعط صععط ععط دقع 6ک ا 
081ص ضصنمرہ عنط :,ہد:ہ 5ةء۷ 2+0 ۶ہ ٥ج۵‏ عم :×ط :ط× ط٥٥۰ ٤3۲‏ 
ءنط ۶۰ہ ٤500088038‏ 3866019000۰ عط ‏ جہ روط -ععط: ےء10قصۂ 
عثط ہ عصنصطء عنط ئ٥‏ عصمعططا 16٤۶‏ 1د ءعلنە:نزة :۲۵۰ زہ۵4 
5668.7 نورز .ەممرل 2۷؛چرءطاہ حہہ: ۃٌصد '"کعتا'"' عنط ٤ہ‏ صمنعقعہہ 
۶ہ حا٥ہ‏ طط عسنانئیزہ دہ مہ٥ء٭لا‏ جمنادلہءدہه: ١ص‏ صاعط ۲081 تمہ 
صه عز ٭صعط۲] .ءعمزەی اما ۶۰٣٥۸۷6٣‏ ج٠‏ 03ن ٣٢۲۲‏ عط الہ مطعظط مان5 
69 وز لذتظ[ -×فطنردہجصاد' عط ۱۷۸۵۸٥۰۰۶۰‏ م 5٥۸۴‏ ۵۰ء ٤ہ‏ ۳8نھ 
۱ ت ہائلموەضنوہ ٢‏ 
59 021۷ 7616328:000ا 08اومزہ٣م‏ رہ عا 5ا8ہ ''عفطّ0ا'' :نظ 
کہ ۳۲م [668278ز صد حصہۂ مفُلد غّط , 10 عمز0(ٰ1 ۶ہ نصاعمم ءنامچھ 
مز بلڈہ 61آ .881 حم 7۸895 ٣7۸۷۳۳/ہ(٢٢۳٥۷ہ‏ زغ5 ہ٠‏ -ںل -×ملعلاہ۶ ×-صہ 
۶٤ہ‏ ل٥م‏ ١ط‏ 004067 :1 ٥د‏ 6افطا ۷غ ,4طہ ۷۲ہ ھت مملد غط رحافزہ۱ط 
کت : کن 1008۰ عم نل ۲ہ ب×٭ہطم ءثئط 


١ 


34 


2 


حدہہ.۷۷۶ 


۷۵۱۰[ 0۲631 
عمحنل جرجچّد۔'-- 


تقامطعھ. 


٭لمنحائ۷ ٥ص‏ ہ صنط طز ة٤‏ آتزجاء٭ہج خاهط ٤:٤ھھ‏ عطا 3ہ 1٤‏ 
5 انا ے1۰ ددہ×م٘ح ٥ا‏ اط ن٥م‏ عاخرم ام من ع7۰ .صمنددے جن ٥ه‏ 
١ط‏ عص( ما مأز 0038865 ٥ ٥ 100۲6 ٤0‏ ہہ >مممفحصہ ع من مھداء ہ صز 
ط٭دە 8٥‏ ۸۸۹4 008 ۶ہ 00 ٤۲۶۵ھ‏ ۵ ۷۸۰ 6 .دعصعاءاٗہ ۶ہ ' ہ ممصام 
.فاصدعط 4علمامئ ۰٤ط ٥‏ ترانالنوص٥۳ا‏ ۶ہ عمنعامهہ؟ ۶٥‏ ''ء٥طەتا''‏ وط 
۳٢ ٥‏ عط ؛صتمم ہ٭ ا۵ ٤تاطا‏ دں منعاذہ: فص هنع ہلدہ ؛ مہ ×ط 
١٤ط‏ صذ دمنامہہ؛ ا١‏ 4ص1 جمنافلنطنممصوللہء ۸۸اہ: طجصەعط ہ٥‏ ۷ء 
ار 0ف ائار9 


ر"ھلزطے ''عنط اج ںمعطا گت ٥٥‏ ۷مم تزلاەمحہ عذ غط طعەمطالھ 
٤۵۰.۷١ ٣٣٣٤‏ ۱۸۸0 ةذ ۸۱4 امام ٤ا05 ۷۵٢ ٥ 2۲٥۵٤‏ عط6 
ط٢‏ دہ 6م دب (ہ٥‏ ظا 7۵62ء .صدتصه جب تچلاەمصہ معا٥ہطا‏ 140 ۱۲٥اڈ‏ 
66۰ ,۸/۸۵۸۷۰" 3ص5 ان ف 2او ای نووا و سی ا یں 
8۷١ 868‏ طعنط۷ ٥ہ‏ ۶۷۷ (۳۰ص.۷) دالہ٣‏ عنط اق ۷۱0ص عاح0۵× 
-0 1ک ,'887-:-[و۸" ,'7807-لں-منم :ےد (عصة ٤ہ‏ ٥۵ع‏ ۷ ےط 
-( طج6“ 004)-ز3-1و ۷۸ و 01ا 1-0۸-78ھ ئنلد 0,۱۱۸۷۵ تط90-لت-۔ 
ےے۔-ماء-صي'' ر''صنونطعخ-ل0-ط 1۷ ,"7 1-1048:- 0" .,''وصنط889 
اداد ز۱ ٥٤ہ‏ <ەناءد(لمہ عنط فا از مطچسمدہ بلدچمصددڈ آداہ ,"اہ 
نان 50765 ٤۸91‏ ×۵۷ھصا(-ه۳ قصه عفاساورەم ہ٭ عصدءہطا خط0 ہ٢‏ 
+۰ ) تنعط عچمنةسلعز 4فعطہزاحام دہ×ط ١×ط‏ عصمنائلء 
۳۷۵٢ 5,076 7 [58‏ دعل٣>ہ٥‏ ۶ مصع عثط ےەسوءٌطا ک( غذ ,جلەەمزہانہ 
غلط امہ و ۲ھ ۰٥ح‏ ع آہ سمندمعطہوصدہء عط فصم جتا 
٤9‏ 00683٥۲۶3ع‏ علط :٢٥١۵۸(‏ معله ۷زط۲ ,عقلامەم ٣۵٢‏ حصد ببرعط 'ئورا۸" 
6 ص۸ 10۷٥‏ عمزبنْن ٤ہ ۷۷٢ ه٥ ٥0٥٤٥‏ عح ععطجہ ملشتاع عنادتہ ‏ 
.''"مضفطۃ"' ٥ہ‏ ٭×ہدن۰َاہ ٥٤دتاا:‏ عط ٥۹‏ اد۵۷۰٥‏ مطہ 


دقنط ‏ ص0 1110:٤۵٤0‏ دہ 4ص چمنمودتصہ۶ عط ہ۶۲ 

غلط 4ص۸ صمنہعتصر ہ ط59 صالناڈ ٤ہ‏ فو غطا د۵ہ (4٥2٥‏ کنا ."را۸" 
6 ناما رگا٣۳‏ 6٥۲0م‏ دنط ۶ہ اہ( ئ( علئظا لہ ۷ ./م[تعاد ٥م ٥٥‏ ۵۵ 0ہ 
٥٥٥6 ۶٤6 809‏ نا 23 اصتدہ ٥‏ که عاعەغط دہ ٥ا‏ ٭ە مآ یز - 
۲۷۵۰ 85 1685 ٥ه‏ ء٤ز‏ <ماقانطنصموڈلد: ٢۸ہ‏ طوصدعطا دمناحءنلاە-ظاہ 
10٥٥ ٤‏ ۷۰ ماد 4 0۷۰۲ .من م(مہ: ہ۷ل عنط مد ٥ءمنعصہہ‏ مد 
٥٥ ٢٣۸۲٥۹‏ عقآہء سطاط منالںڈ ٤ہ‏ ,دچیمتبدد صہ×مصا-لآہ :مہہ 
1ء5 ؛عطا درو ۵٥ع‏ ۶مہ نل عمہ جامْطںہ طلعنٛمعطا دم ئ ہکم 
[۲0' ا 5ا ۳8٢‏ وم0 کہ عمنععھڑطا ندضعع دج دا حعچك٣ا‏ مز 
۱۷٥۲۶۶٥۱718 811‏ 4۰د ل٥‏ ەوجمدی دوعنط عمنصمسطد رما لہئ”ہةثاہ: 


,ھت چو سو و رج تی 


(۸۸۷۷۴۱٥٢. ٰ 





“۰ 





271-28 ط:عصد 0 





3089 - ععاظ 6ا صوصچہ نو6 غعط. 1۷[ د٥4ذء15‏ 
0 8 عطا 'چطلاءڈ '٭ ۲ ٥ەطاو:‏ کت ص۳ .۷8ن :۲01685100811م 


٣ 8 : :‏ :0 
آپڑھ مر سافظ گن ٤‏ جو 2د 
0 ےکی وط 


:ددے : وچ :پھنرن ‏ پاتنے۔ 












کس عابتتان چائنی ھو 


جھے بیکھٹن پنگا پرکیا 

-۰ ت7 : کلام سوائشی, ہو‎ - ٠ 
:  وغایآ مٹ دمٹھے‎ ' : 

ویج کیانی خر 


" 7 عللت 871ا اما تعتاہ اہ عط صعدہ([ هط× :ہ7٦]'''‏ 
ص ععلہ٥ط‏ رع منبوریدء خسمماد مع: دہ([(ص۸۷۸ عط۳- .عنلمادص صن ءا عمنازہہ 
5م ۰۵۸ا ۶۰0۳۵ :٥ط‏ :صو(مطءہ: :ہم نو نلم ۸ہج ححصد لزعطا غئعط ×ہا: 
+٥٣۷٠١‏ اہ ہ٠‏ (۶۵۸۸ ۱۷ غز جا عەٰطا 300 8ممنع نا ددنلوزہ× ہہ ۵03 
جطموامومز صدمْ( ومع دحد اعطا: ھن ولجہەص ٥خ2صہجقھ‏ ءأهط 
ححەط, دز هەمط: غمد ددلا:ا/۷ ×4 ط۶× ١ط‏ ۲۷۸۰م۷۰ جعداہ جک ۔حلہ٥‏ 
مہ ا 80٥۹ ٤‏ عطا ٭وصدطہ ہ ما ج۶ ٭٥اجہ٭م 4٥‏ ء٥‏ ٥ت‏ 
و ''عمنوع ۷۰۰[٦4[۷‏ ال3٤‏ ٥۲ہ‏ ذ×حمة ١٥ط‏ ٢ہ‏ 


ای 7 4 ×> ععط عط فىمثانہ عنط /]ہ ٭صہ صا 
ا 00 وا لی ''سطوظ "۶ہ منطعمہ ا3ہ 
اطوط 'رصنظا: ۹متصو1 قوط حعط مت سمزم- 78ط .(صہط50'")0,.1-و۴”'' 


قنطا 8 066 66م نہ كت :5 :ہمہ عط جچہ ٭٭ٛئ عط ٣٭ا[‏ ۵4 


ھرەممدمقنھفل :ارھامدہ ۱ع 0 اصتوط 
> :پایک انقطله یا ھومی شود 





اهسُو:' زوڑ و ثنب یاضو: شود 
0و3 0 0 58016.07 78ا 760681٤5‏ 8017 6۵ء ط28 
4 . ۵م(۷ن1 ٥ة‏ اہ صمنصہ ۰مذ9٤ہ‏ عط غط صعط؛ ٣٤ہ‏ ہ٥‏ 
6 لا 87 ٥م‏ ۰ ۶ەماہ ۷۷۳۰ ٥٥×۵‏ "0ط ۷۵" 4م طفظ ءعمناء 
اتاونا ١وڈائل‏ ٥ه‏ ب8 006" للدم 7 ٦100‏ 
7 الا ,0أ اع از 0۲ہ 10ا٤‏ :5لاز ئ 07 5أ 0600 510:6 
70 ۷9 نہ صوخءظ طط ,10۷00800 601٤‏ ما ٤591‏ 88۷8 صطعظ 
0)٤‏ 8.0 81 ۲108۷۰ہ منومہ ٤6‏ ئا غ7 ۵٥۷‏ طط .را0٥ہ۲'‏ [,0) 
۳۱۲۴۴٣ (1۲٥۸٥5۰.‏ 
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سصطدظ )1107۲۸ مقضص۸۔-لں-مک]لسڈ 





<عطعنط عط)؛ 158۷ 1ص ×ص٥۱۷عط )۵۳٣۸3۸۰‏ ٭صہ [۰٥۲۷۵[ء‏ ۷با" 
6 ,لا 1٥ ھ٠٥ 16:٥]۷”‏ ,نا ٣۰۱٢۱٢‏ ,0 ۱۷۵۸۷ 66 .عصعط عصمنہ 
طاء صہ ×ط :>٭قيصة5ا: ۶د ۷۰ .ہمز طاناہ جہ ۶:۹ الہ ٭د ×٣‏ 
لزط۷× ,(۰ہ۷٥‏ ۸۷ط صت) ے×عط ۸[٣×‏ ہ۰ ءز) قصەاءءصمط لوم ضتمہ عدہ قصہ 
۷(٥‏ هەمط ,صسطوظ ,0 7صمکسٌاآلا قصد ل0 ءذ غعط لآة نزطا ١ص‏ ٥صعصعيي‏ 
۷۷۱۶۰۵3۰ چھجاہ ہ75 .608 >ەونلدہ× مط× دہ عط؛ <حد طلمَا ع_×طەطا من 
ص_ صمضفلنطنممعکئاہتء بدا ۃصد ضتصوصد‌ھ نَزف۷۱: عصنصصسطء طعممعطا 
۸۰ہ 3[۷۸: صنةااد صدء دہ 10٣۰ ہ٥ 60٥,‏ عص 


4ا ٭سعطت' ۶ہ ق۵عطد مۂ ٭صد (ہ6 ٥ہ)‏ :0۷ا1 عم۔<]'' 

'008089' منمااه ١مصصدء 6۲ا10 عط ۃقصد ,عطقدحم تدسنصنجہ عط صذ‎ ٥ 

ز ۸طا×ہ٥‏ ا٠ 10٣۰۳۶۰ ۸۶۰ [۳ ۸٣۰‏ .0۹ ۶ہ 1۷۰۶۰ بطا ١عطع۶۵‏ اطع نعط 

٤ہ‏ عائصزز عط 2دہ۰”×٣‏ ص۵٣‏ ببعط ةصد ۷٣‏ ماەٴطا عم( نَة طط طاذہ صمتص 

٤4ااد‏ ترالدد٥اء‏ دہ عدءع دد٭طا ٭ءمذء .,سطدظ ,ہ .ەعدچ: قصہ عصة 

ہہ ٠ہ‏ ب×مل٣٥۲٣۳۰‏ حصد برعط ,ءعدو: 1١ص۸‏ عصصنا. قصمنطا بانمز٣نٰة‏ صز 
'10۷68 5۵۰ا ٥ة‏ 2۵ئ٥‏ ٥دء‏ داع نطا 


ہز ۰٥‏ ہ,ممەم ٥‏ 4۰ م٥صص1‏ ؛صعءدہت:×ت”×نطعد دع ہ۷٣‏ +2 
۱189(٤‏ ه تہ خ۸ ۱۷۰( 604٥6‏ آہ طلدم غط) دا خ صغصهدعطلۃدخلہ: عحعازہ 
0 ۱ قمنلةەمہ لال زا ×ہ۸۴۸۸۰ ۰ے۰.۰.٥6٤٤1ءہ ‏ عدہ آہ۰٥ہ۶۰۰۲۰ءمنا٤‏ 
.۲16۷6ہ الد عط صہ ءمعقصعو خلہتء طیموصعا غلهمعصنط ددعلةہمصمہز 
ظا ۶٢‏ اناظا ,یصلط٤‏ ۳۱٢۷ء‏ دامع عصدہ عمنط ت٢‏ ۱۷۵۸۲ ع ہنع ط 
۷۸ء غصد چنةف. 5ء نبزاطاہ ۷ہ مہ ص( عئز ەەہ مم اعنطل 18004 تصنتصه 
۔یصتەەلم”ەم 


ص5168 ط-د ۵٤‏ 42ص۸2 بنرمند”مئزط 0ص٠‏ صان 10۷٥۰۰۸‏ ۰'۳۸۰ 
کاعھ ج ںہ ۵+م1ڈ . عممنعہأء؛ءت×ج 11:۰ ٣٣ھط‏ ط۷ ء مط دہ ممہ دطلوط 
,6:موعام ۲ہ بباەعدنہ جہ قصد ڈصمذامز ۵۸ہ ہما 8ی8ز ہہ 
غناطا 4مع 0ج مع ےمعط]'' ,راعصدد ''دمصنلگ'' ٤ہ‏ صمناناء م٠ِد×‏ آەعنصعط۹صہ 
ءا (صنط دمەجں دحا ۰٥۰د:0)‏ .۳تت :ہ ء۷ ءنط ءز 3۸۸۸۸0008 9 ۸۱155 
501880 ٛ٠ءصاقصہء‏ حدہ نرطا 4طلاعوط تاتن۸ عذ غذ :معلنہ دەعلعصنمەمحہ 
6 د بلسہ: قصد صەعط جدہ ٣‏ هد ٥ة‏ فانامطاہ ×٢‏ وط عائزەصذڈ صطعط 
٭لزلةء اعد طاعلہ ط٢‏ غ1 مہہ صنط فذما ''۷۰۸ماءط'' بنط ×ط 4114 


' - 5 ۱ 

6 ,الو تمقطظم۱ەم) 'فمجصضٹلمگ '' تہ نچدہ ااه 6 کوومطات۸" : . 
6 ....لٗہد ٤د‏ ؛صهعط حنعطا ط٤ا‏ 1۲ بد مطاہ ب7 ۷۹د صعط 
۷ .10۷7 ۵ئ را نج(دہ ف۰ انہ× ءز دمآاہ۶٥‏ 1 صد 16۷۰ ۶ہ ۷لصنلعکل 
٥۲ع‏ 1 ہہ قصه ۷۲۵ ماءظ بد رط 'عمصنلدگل'' آصطعىںهہ ۶٣ہ ٣‏ ۔,طدھ 
ن :7:ذ*(تا 031٥ء‏ 
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۰۰ 





نے 27-28 می م10 





جغنزہ ۸فاو ف1و ص26 ۷ف مفسفل وط مفلنف 


۲ع الة :06ل مز کر عط 26 عمتمة ما قمم عمتغع بر ضز قسامدد- 








67 .7952 0ر0 1ص7 27 ۸۷۵۸103 جع 210410 ت1 ش ٥جق‏ 
"مراف صة' ٥‏ ۰ 0نممنڈۂ 8ر 13۷1061006 0٥‏ مات 16ا ع93 مارووہ 8ط 
ہلہ 0509606 انان 2۲ج ماعط( تك٥٤د‏ ص۱۱۷ ۵۲ع قصہ 
1071 4ت3 منطاوتہ ۷ 0۶٥۸۵۸940۰‏ ظن' عقوم >8 ص٤٥اءم'‏ عط ملاہ 
3537 ق66 16٤10 ۶16٤٤:۱۶‏ 38000:نةہ 
و با رو سا رج رس :008 













موی ول عاشنق پہجچے . 
زتینے نہ ار لے هد 
ا ےا وج وصال دنے ینتے 
کو خسف تی اھ 
‌ وت ماف ذات پسیرے 7 


کا خی یپ : 1 )تو 4 





0 و 07180629/0 616  100‏ ہف زصنط 5ا عصال×ہء :۸ 
ج0 “0٥‏ :ٌ5 ةا' ت٥5‏ صمنافتوەحنا 0۶۰00۲ 3ص ً8 ١ص۸‏ مَمَهصلئْه 





غنا لمطضوہع نت 'طز فملز0 مضہ 6ط 068 010فظاہ ۷۰ ہ5 .آ٥٥‏ 10۷۰۲ 
:1806م :[1۲09راترہ 5٥:‏ جہ رعطونظ فو ×فأطونا ڈیڈ سعطا عمثصصسطہ ا 
"(۸00٥900378 0‏ ڈہ ہہ ۰ ۵3۶6۰+ طاھلہ مەلة عط م(٥صد‏ :5 

ٍََ ا ا ا ا پا مہ اج فی با با قد "3000000 


و زاللی ظڑان> ٹوو 


1۱ یپوٹ با ٠‏ 
یا هو :: 












وو وں 1 ۱ 1 

ہے سی کی کا 
رای دنا ڈپنی نہ سالول ناڈ گے ج۔ گضإرایاقو' 
ٴ میں پزیسی ٹاڈ ون دؤڑاڈا نویل کڑڑا لاج الایا ہو 
وگ نٹومرئے لے باہو تنہاں هی رنب ئوں'ہایا هو 
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۷۸۶۰۰۵۳ 


بعحظاد۲ص۲3ت1 مقضم۔-ل-م)لا5 





صا غصقام عصنصعوڑ 4ل ےھناع لهسصنجہ تچصر ہ٥00‏ ۶ہ عصدم عط ص('' 
8 ہہء طعثئط۳ 'ط٥آلة11‏ ط19٢‏ ٤ا'‏ طاذہ٭ ۲۲۷۵٢ ٠٢۷۲۰٢٢‏ ۔ضوعط ہہ 
5ا ,5۵0000ماطا ٤1ھ‏ ا( 2۸۶4 20م قص عتتدا' عامظ۷ تہ طمعصصجل 
علمط× بص عمنمصولغمئ ہم مصئٰ:ط ظاز- 272 (1۰١‏ ٥ئہ66:+111ء‏ 
,09 1008۰ ١۷ا‏ 46تتاع ٥خ‏ نج ۷۷۸۷ '٭۸مناهسناجانو طعدمعط ۶( 
.''عحد صنطااہ صفاج ب(ع00 قتطا [2اضمام مط۳ بصطوط 

قماتصصتہ ,ممتعملقصد ,علمەحامت: 0-٤‏ عانیلااو× غط: 0,86 
2-20 ۔سمنام :ع1 مم ےا ئ( ؛٭ەمھ متا یرجہ عثط نرطا سمطاصواءہہ 3ص۵ 
ما عوط گنا امناصه صه ٥د‏ ہلدہ ٤أھ‏ ۶ہ٣۰‏ م۰٣٣‏ ٤ظع‏ نم۷۳ باط:؟ صز 
فلط عازہہ۲ ۱٥ ٥‏ خاصفط نعط دمعطمذهصاد مضہ د ة٥‏ می 
۶٠٢٤ ۶ :[‏ 7۷۵ .ببابد٭٥طا‏ 4ہ ماد ءعملا ٭٭عط٦'‏ .× مہا0 
ا وط رم ھاہ۷ ھز 4عمنعلمہ دا خ مم فلہہہ ۳۷۵۵۸۲. .انم 
۔ماععط العط5-خدھ و مز ملع _ 


طو-٥عظ‏ طمنط مز عنط ۶ہ 606ف 1ه امت ۳ مظا٥َضہ‏ ءذ 2ص1 ٠‏ 
۷۵٢‏ 5ز دنا ٤ہ‏ ومنعوعتضمز ١ط‏ معاوانمساء غط ۰:ساعنع ×٦‏ 


۳ :88066018 
دل دریا سمندروں ڈوھنگے کون دلاں دیاں جانے هو 7 





وچے بیشرے وچے جھیڑے وچے ونحج مہسانے ہو 
چودہ طبق دلے دے انہدر تنبےو وانگن تانے هو 
جو دل, دا محرم ھووے باھو سویورب بپچھانے هو 


.0٥ہ ٤۸٥‏ صقط ۲۸۰٢‏ ےصمدصہ قصد جەجہ٥‏ 6صد حاصەعط ×0" 
ٴ0 ۰ا0 آله ےصد ٥×عط‏ دعدند ,مادہٴہ عنعط صمطئ صدہ مط۷ ,80 
٥٥ ٤‏ ۲ ٥عطع‏ ئط ٤6‏ ۵۸ ,ەصفعط عبدہ صنطئب ۷۶۶۰نم عط صذ دومنط <- 
فاتهەط ×ہ 1ہ داحددءء غطا غمنللہممس' طع 00ط ۷مہ :6٤ز‏ 11 .100۷691 
وی وٹ ص( ,603 ۷ص٣‏ وہ ۷۷٢‏ ناقط راد ہمصہ عمندممّل 
۷ م۷۳ 6) ۸5616٥۳‏ 8 تم ۴۵۸۹۵۸4 :٥0ط1989‏ 8٥ف‏ ۷090(" 
ون ہاے تے ے ے. (604 ×0ز ۷ه ضضطنط 
809 صمنادءعنلدہ--ئاہ: ئ عدآه ەعط ۰٥4ز0۷ضم‏ ەعما ×صمۂ ٥ع‏ 
٤5‏ 88865 3ص۵ عاصندد جغعطاہ رمعم برا ۶۵۰۰۰3اہ. ہا عقط غمزمم عنط 
1۳ 001۷236 8 1 غصوءط صقضصلصط غفط ۶ع عط ععنمقطمددہ ۲۸۰0۷ .لہ 
6 0۷۱۰ھ دہ آ۵1 2و غمنمم لدهہ۶ ةحص لەدہہ عط قد قلەعنز۔ ۔ 
710ھ ٤‏ اء ص( کر ۵۸ط للع عم×۵0تصا برطا ,عاحەفەط دہ مز علاه ۳ة 04 
٤٤٥‏ 80 گا ا۰وعط ٣۱۷‏ عزرطاا ۸۶ نام مامتمع معله حطوظ. مئ(نڈ .ہہ 
,خللااص دكدمعیمدة اہ ثلدد ح۸۳( عطت ۶ہ دعصزوكة آ۵: ۶ہ ععادی 
,8> ,035810105 ۰٤0ف‏ صقحص٣سط‏ ۲ہ تعاصہہ-صمعاد عط 1١ص‏ ہا 
ام اتتامہ عط ٤ہ‏ ملمصئ ٤‏ مغفلد کا غ) غدظط ےا ,عفتم ١4ص‏ ا۸٥۵‏ 
۲۶660٤59‏ ءط 4150067 4ہ کاّ>ءءء کاڈ منص( جع ے ز1 ,ہصوئەصعط صا 
۱ مندصعط ج٥‏ ٤ا‏ ص5 غط ئدط عادەەم 
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ط٥ط‎ 27-68 


مففففته لوفضاو 23 آعھت آد 'سعطہ' عمت×ملاد27 نزطا ئن 1۴ 
ج'مفلتع لہء هسمتوناعۃ' نسحا عنط. عق دصعلاەمد الہ صز 4مہ 
02 ٭ ۱ 2 الا 


عطا سمط غص٥‏ 4ء حصد ٭””سدو:۶ عمنقمصحاذدہ ےط بلضتہ/( 


لفائ تہ مأدعاھنعز( 6٥:‏ ۶ہ 10٤٤٢‏ :سطوظ صدئاہ5 13۵۲ ۲ہ :یمتاتہ 
۵ 707 02004 عط 83ص بصمنتتدغطانا ہ٠‏ عصفوعد: د جح صہەناحانطامصصہ-لاہء 


۔ لدسسعنجہ ٤ع :١‏ عتانەەمم ؛ھھ ة1 1٤‏ صمط× ؛سمطذہ ءفنصع لٌماضتوہ 


٭٭عط ٥٥ط‏ ٥ہ ::6٥9‏ 68ع 4ن1 ععط عط ہطعد دم خصعصجہه: مطچنادي 
۔ادم آ1 صضتوە'عط دہ دعصناكة تع صتەحہ عط هد ملمتوم 


7ظ ھ۸ 5 


ڑا [هوضصهاذأصولہ 6ة ”ط00 ٣ہ‏ "788ھ" عنط 7/07٥0۷,‏ شاف 
٭ط. ۳۵۵ ۰ص ََهُصتا ہ50 ۰ .۔صنط ٥‏ حوعظلصںەەھ فذ طعنط عصنطا عصہ: 


.713 .حصواد”م+۸غاصت لد ضہطمصد:×ص ٭صەضصد٣‏ فعط طءنطہ , 0ہ ۳۱٢٢‏ 


صنددہ چمنطامہء عط فصد 60٦‏ ح صمناہ ٥۷ط‏ صد لمحاصسر عنوامدء صہ 
اذہ حا من ۱أذہ رنہ چصممصد ۵ءمتم منط٣_'‏ .2م نةملمجہ آمءئہم سر عنط ٥٤ہ‏ 
ن۵۸20۸:152وزکمامز-0603 طدسحہ هد ُز !صقض۸ف-لب-م71!3ت5" ۲ہ اعطانجہ |ط٤‏ 
عازہدہ: ۰۸۰۰۷۷۵ .ہہ 2۵د عصاہزا ١ط‏ ج7 ۔ نطناص14 هہ عنط ٤‏ ج×عصد عط 
ڈہ مناذ 60 6ط 4 صد للەوہ لوباضنجہ :ئ() ععلص ال ۳۷۳ ,یمم عنط 


۰ ۱۲۷۸۰۰خ۵ط 5٥‏ ط“نجہ مد ؛داحغفەط اعد 4۰صنحہ ×صہ ۰ًةداہ '100ا'' ٣۷۱۲۵‏ غعطا 


لزذداادء |ض1زل 1ہ ٥اھا×-د‏ مھ ٥١۰۵‏ مدجہت”ا ا2آ مذ -٣د‏ 


۷۰۰۵ (غئوصە طز با مظصہ:,فغصلا سس5 چمڈسملتمۃ مرن نے 
جز ا مد /6۷ع3ہ( ۲ طال۱ہ ۷‏ صملد٭َمادہ ےہ ن۷ ٥سقدتطا‏ 5ز ۶۵ص1 ۲٥۹.‏ ۷نمہ 
۔المطد۔اسم ٤‏ صا دیمنطم:: عنط. ۶ہ ٭٭ءدتہ٭ د٥‏ عاەط٣‏ جط) ٥۰٥۰/الك‏ 
304,908 08 0 ۵صقم غط :ط۰ ماصفاد: غط نر/اصد قنتمیزم '' 

ہے ا ا "4 نطاف ت۷ فنط دم 6 م008 0:6/ہ۲م 





بٍْ لہ چتے ڈی بوٹی مرشسد امن واج لائی هو < 
نفیاثہات:دا ہانی ملیؤس ھررگے ھر ٴجائی ھو 
اتسدز بوٹی مشستک مچسایا جان پھلن :پر آئی هو 


: چیونے مزشد کامل باهو(رخ) جین ایہە بوٹی لائی ھو 





۷۸۷۶۰.١۳ 


لاطوحط 12:۵۱ مقضصم-لن-صدح ال5 





كق) کہ عیمنەەعاطا عط دطلاہ×مطذ ءط ئداجودہ عنط ص7 ءفنرع دمٗمنوناہ 
-:عك٘اانا٥ع‏ ٤ہ‏ ۷۱ ما ععط دہ 


رحمت غفقران . بود بر راستی 


راستی از راستی اراسعی. 


" ى 


(۲ع 00ہ ۸) ہ ٥١۱۷۰؛ءہ٥طا‏ ظا دچمنەەعاما ہ'60 ب۷97(" 
.۵ن6 طعت ٤‏ جہ 0٥ہ؟ٗہء‏ مط۳ غعطہ ۷۵۰ ۲ز ءعمنزہ بتا۵ہ7 


٥‏ ٢٣ص۷۵‏ غط غعط لاءجہ ۳عط اص ظءصہ: ہ. ٤‏ ء تا 

٤ہ‏ معام غط صہ عنطك ٣۷‏ مالة ٠١‏ ۰۰۸نق:- عطء خسط ب,علمزەمنة ×عط ءا 

,٥طا5 ۵٥''.‏ ۸۷۸ قد ضط" 7ہ مم اعصمنا ۱ء عط صا صہصہ 

×ط مطعنطا× صم مد ''فنطککہ۸۸'' د ام۵0 ٥١‏ حصنط ہ٠ ٥٥‏ :ہ82 ہ: ,ط٥‏ ××مط۔ 
2 : عھہ 7أ ۵ہ مز 11 


٥‏ دہ ٭”چجہآآز× ص××مصا-(ه× 3ے د۳۷ صعط ٥ج٥‏ ٥ط‏ صآ 

ع زط۸× 00 .'489طعدظ 6۵۳۸" ٣۵۸‏ ۵صةہ 1٠8‏ .۷1 ١ط‏ ۶ہ ععلصدطا 
۲81 ضصنمصہ ىنط 1ه20۸) طفطڈ طولاں-طابط18 3۲۰۹۸ ف٥د‏ عط ٭عیللاہ ءط 
لت 77ہ عازكہءطا لمم>صنجہ 8ط ”۷ط ہ٥‏ وندہ ةذ عط 1۵٥۵‏ نع 
8 ٥ہ ۷۸۵۸۰۵۵٥407‏ ا۶۱۱ × ٠۵۸٢‏ ما۷ بنطلەط ٤ہ‏ صعصطعط اسفط۸ 
11827 ۵۲ط ٥٥مم: ‏ عچمتعام دہ مغ 20 لع صقلے: ما2۵ع ٥و۲یسھ‏ 
4 8206:0 ءط) ەء(ەەما عنط مز( قممناضعجہ ۷٣٥‏ مم سطوفظط مس5 
۵ہ6 ۰ط لانہهەوددداب5 .٭ھندع اەمساعامہ عنط عه صصطعظ 40۲ط۸ 
8 اطم 5(0 7۵ء78 .نصد7ا عنفڈو اط ؛۵:- ۶ہ عامنەمنٰك عط 


غ عائطاہ ,صفطد٣.‏ طفطڈ ×مصە-صص ٤ہ‏ بدوەممصعادہء ۰ ۷٢‏ ععطا 
٤‏ مط حاءعیمصەىسم حمحععوہط 1ہ بصحد مہ۰ ادہء ۰< ۷۷٢‏ گلہءصئط 
اعنکاہ عط ۵.. ۱۵0۶6 ٥0ہ‏ ان ما ەمٹ یرہ عط صموں ×ط 
80180 +182 لفضفمط3 ٤ہ‏ دددماعنة ۰صمتد٣‏ عط آہ عمعصُ۱ئظەم] 
)٭ عنافردہ د ززدہ مھ ۳۵۰ عط ٭٭صنہ حصنط ط٣طذ×‏ ہ٣2۷‏ اصہہ٥‏ ط8ط 
1ہ 6ء ۰ صہ 5۰× ٥۵ع‏ 4ن1 ٥‏ ل۵ غنطا ,1۷۵ عصذنة ۶ہ ۔ 
-غعط ڈلر)ڈ اصنجرہ 4ص ٥۷٥٤ء(‏ مز غەعضعط5 ٤ہ‏ دعلماءنة: 


هر مراتسب از شریجت یافتم 


پیشسوای خود شریعست . ساخعتعم 
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.ت9آ آں نل ےت سے تسمتتے مصسٹتتپتستچپ سس 7-8 جاہەء مەظط 


ص موہ ٥۴‏ ەعوتا ٤ا‏ غعط ال 1٤ہ‏ ڈلهدے'عدہة چنا ۷ة 'برما دز 2( ٭+صلء 
3 ٤و‏ 2۰۱۱0۸ ع0ء 6٭ا ععط عنطة فہضم ۱ضازا 15 ئوط ٥ہ ۶٤‏ دعاما ےجا 
9 لصد: ۷۵اغتاعة ہا کت وسناطاعدصت )للا زلطعدۃ عدہ اله ۲۳ ٥ء‏ قصەم 
6ل ت0 3185 اط 18 40× تق( عد ہلدہ ؛ مھ چمنەتا-[[٢۷‏ ل٤ہ‏ 
+ز 545:83:۶8صصَة نرآاءنو ۔علصنوء عصہء ےائط/۳ ۔[۵ ۵ع ص٠ ۲08586٥‏ 
غز (ممصنەلەمتم فصعطہ ہب امدہەعم قد غلاجسقعڈة: لصوصەم طحصمحعطة 
قاءممّٗ آہ طاحدع ١ط‏ 4 ۱7ہ ,انح ٣۰٣٢‏ عصہ× عائط۳ ٦4:‏ ٥آ2‏ 


.ہ1۷[ ٭مذ۷نة 81 : 


۲٥٢٢ 81‏ عط صا زفطن2 :29 دہ ضمط ٢ہ‏ سطعظ مئٹلىنھ5 

.7ے ۵۳8٥۳۷۰٠٥‏ ۹ھ ×ط ,63 ۶ہ۰مع) غط عصنمتعصد ۲هاگه ١ه‏ ,1039 

ہاةلہم ط5 آ۷عط.ء]' ص٦‏ 8٭ھ: ا[عل(دء ءعذللااہ 3رز ەطا ۰ہ 16ا .1102 

٠.721 “۸1-1-000۰.‏ بحصادہءصع عنط ۵۵ء٦۳‏ 6 .یمەطآ متا تق 

دەآننہ:١۷‏ اص ىمعطل ۶و طاتا۱: ەعلندہ 1:50:٥01۸طزء‏ ءذ ءصصضطء 8تت 

نل8 ۹ح 0۷ا ٭ءفزم :×۰ دزحہط۷۸۷( مد6 حهصعط۲' سط ٦۷٥۸‏ 
.1101۷28 ءز طجممل ٢۷ت‏ عطٌ طعنطا ئ؛ ےەماء ,صطظط ص٥]1نڈ‏ 


1ن3 ' طدلنعلطڈ ((ط)'''نسما(ت۶5ا-مان)ہ 3۷" ج) ٥3۸0‏ 1:8 

3(0 :ع۸۰4 چ۵۰:< ٭×-صہ؛ د(مافنلہ- عدمدعط ہا طه”ن ۳ ,رفنسصة0 
عزاصطم تت3 ضمط 24 صونحہ فعط۱۵7۰۰دءمضد غصهانا عنط ٤٥م‏ ,صطعظ 
4 صةاآت5 :ط135 :سمامر 4 اہ ٥٤10ا‏ عنط ٥ 10138. 188٥٥2۶‏ 
آدہج' 4۰04 معصسصوہ بلنسۂ 5ط خعمامطی ص۔ 5:٥0‏ 799 صعط۸۷/۸۳ 


ج 4 صقدہء فط معطه7 طعزڈ ×ہ×٭8|صصظ 4 صہ ٥۴ ۵۴٥۵‏ مر 20٤‏ م۵ 


18180۰ ڈہ ٭د‫ددء عط ھذ دہز صہ: عنا جم صنط دہ ٥ة )١٥‏ ع8ا 


رد را و 
ص(ص۲۸5ہ ددعماقمەع. لممەضنمد حظ ۹ہ 45 لناہ ۷٣۷۰۹٢‏ عنط صہ۲٣ ٠‏ 
طمنط(3-۵:۷٥.‏ فنط 47ھھو٘ع خ جاوزا ۶ہ ملفط× ص۸۱ غائ نمەعصہ ٢ہ‏ سطەظ 

۔ ١ر‏ یمنآلەںہ ج7:: ۳۷۸۸ .۶۰۸ +3 ۶ہ :ت4ت ءعط؛ ۰٣٥‏ ۷٢۷۲۵ہ‏ قوط 
بُصهععمصسہ۲7ہ: طتصمدہ نززوط عط ص1 غاصدصوص دنطا دملنا ئ٥٤‏ م٥ءۃا‏ ہ٤‏ 0368 


۸۰۶۹::::-ہ٠:ہ:‏ نرطاہ35 ہ۱ <عطامدحہ عنط ٥ہ‏ علاتدہ 6ع ٭٥ط‏ 114 804 


6۸٥7ہ:4[٣٣1.۷لصد‏ دعنگله ٠٥١٢[٢۹[‏ ط٤‏ صذ 10667651 1088 غط ,م٣۰‏ ۲٢۱ج‏ 
ور کو اس ٭' أمنامان٭: ج۶ داچمەز عط٢‏ ح5( ٤ہ‏ م8 

18۷۰ 06ہام ٥ ۷٢۲(۷‏ ۷۷۵۶ 325 نمانط ۹ءصھھ ,:تعطامہ ءز1 

ملط ۷را اسصترت.۰٥ئ‏ ۲۲۶0فرص( ۵٣:‏ ۳ .٥٥مظ۵ءاء‏ ہ'صطوظ صظلاڈ5 5105۲:07 


5:٤‏ غط بجر ۷٭مسع عط دھ: حص۱مط ۵3۲: حصنط ۲خ م(ق3۹0) ۷۰۰ :تت٥‏ طا) 0۵ہ 
عنط ‏ عد فعل۰:8 ۱ط ,صعطامحہ عنط دد بزلصہ خ ×× ٣٭ا 16٤۱٠٥٤٤٤٤1‏ طا٭صصہ ٢۲ص۷٤‏ 


٠ 


26. 





۷۷۸۲۵٢۳ 


مسب 


مھ ×ط 7:07 
05ئ1 لتفاقعت0 ٤ہ ٣۸٣۰۵۸٢۳‏ ,ص6ج 
268۳۵۰ ٤ہ‏ نا٢۷‏ نمتا 


7 ۸ظ 1672۸ ۸7۳[۸ذ-01 ٣٣‏ فتاتا3: - 


٤ 8‏ طفظ م٥)نڈ5‏ 8+1 +4] ٢‏ '٢٠۲لا'‏ 08۰) 
7 :17ہ مندمحہ عط ×٘ہ 1:١7٣٦:‏ عءط جہ حدم ہہ 


و 
٤ہ‏ ''مڑتا'' غعطط صعط× دععمدھ جا ٤٢مھ‏ ,صه[۰آ ژہ ۷۷۶۱۵ عط ×7 
05070۰ص عمز هن عاتعجد ٥‏ 3مھھماملہہ ؛مص ع( ععطامصد ۲ہ:۶صندء دہ 
مم صثصلندہ عط ئع٥ة‏ ؛ وه عماعثلمطمہ بتعتیممّمعصحہز ١صظ‏ 2 
غعط قص1 604 کہ ؛صعععہ(٣‏ مہ طاعوہ. صہ. صمندمٹھ ە'صددہ ۶ہ 
.ت٥ءء‏ دنا ط٤×‏ خصددصت٥‏ ۱۷ء فنط ۶ہ دمصللقلة 


ہ٣‏ مط× ة6 رہ دصدیمدد:عہ لج عطا ئ٥‏ فان ك۸ طز 

۰۹ت:٥‏ ب,عامندد ترصدحہ صہءا ١۷ط‏ ٭صعط ,دھمنسدندحہ ط0( دنع طانہ ہد 
عط ٦0٤‏ ٤۶ء‏ رلعاملدت< مط٢‏ ب,ەمعد اعط طعەعط الہ دہ ۃصد 
ا -'رانمعحصتط آہ حصوَآهہ قصہد گئناجہ لەصمہہ 


20۸۵ 
سطوظ مەٛ :ان5 ۶ہ ؛صدہ٥٤٦‏ صە ىمزذ۷ نع علائط ۳ 
٥6۷٥۵ 10 6‏ عنط 34د صمنینلہ ٤ہ‏ حصلمه× غط صذ قامعمسممناوصەمعد 
٥676 ہ٤٠ طصص٥ةصَل : ٤٥‏ 0ص۸ 004 10۷٥۰0٥‏ رانلفمںضنوہ ۶ہ طلوم 
0۸10۷10 رط ,عامندہ سوہ ععط ء2 عظ فنحہ صا جہ ءا بط 
؟1) ٤5٥ 527- :4٤0[8,‏ ۵۰ت ۰۳۰٣۷۰۹ ۱٥۰۷‏ ,عطاھو غ؛صەگلنة رقصعووہہ 
٤4‏ ۳عا 2ء ط٥ط‏ کثلاطا۔ لفن۱ تضتوہ ےہ اھعمسمتماعو: عق عڑے 
1۶6۵ دہءدہء عدہ: عانط۷٢..‏ 6034 ٥أ‏ 1لز١‏ هط ٥٢‏ صمنہنصطایہ 
ین ,40688٦6عج‏ 3ص۵ ۷(١‏ ]ہ طندم عط چصتذہ×مطد ,مصمل منطعتہہ 


2306 ۶ ۸ عمتعمسمصمة تچلصممچہ رجا 10۷١‏ ۶ہ ادص عط) ۶0116۰۷3 
۔صعحص آہ ؛صدعط چصنطمد عط ہ: دعدلم: ج ۹۸۰ن۷معع قلدہء 


عما۲گەما ,قتمأعندہ صد صد٭ا ەبعط طنا ٤ہ‏ دہ صدَا: ردہ عطا دءمن8 

عقآہ صوم ہہ ع نعط جز ك60 ۶ہ صعحہ عععطا ,هد ×۷ نص عامط عط 
.165ئ8 ]وہ ۶٤‏ آبادہہ دہ ×ط ٥‏ دھ ۸۸4 ہ1 ۳٣۸٢٢‏ 
امھ لاعتم ٤ہ‏ طقع مر ١ط‏ 4من ا۱۵۷۱ بجع دعصنط ععطاہ و۱۸مصھ 
٣٥ط‏ ۴نع۸مطا' ءە عون اقصحعدہ 81 ٦ہ‏ صمناونءهمصس5ص 4ص ٭لەنصة 
٤٤ہ‏ ینوی 46 فذاد ×۷۷ عندط فصد عمابعطہط فصد ٤٭40صی‏ 
٠‏ 116880688[ہء" زم [2تضهاءدھھماہ ٣۰۳٣‏ ٥ء‏ ال مہء ٥٥‏ -۸00 3صة 4صندہ 


جا می رر ےتیک کے لے یں 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 





×عسا۸/0۵ ءعط صذ مانلہ7' نتلخۂ ص1 نل۸ _- 





37186-687 ,1.1[مہ۷ --11 
۷١1.1, 37192--4‏ --13 
9--39715 ,1.[ہ۷ -14 
.9 ,۷1۱1 --وزڑ 
3944-48 ,1.[ہ۷ --16 
.384544 ,1.1ہ۷0 --17 
3982-3 ,1.[ہ۷ س18 
۹۰و5 5ڈ ,762 ۱ء11 ]]] ۷٥.1,‏ -و(ڑ 
.4 ۱.1[1ہ۷ --20 

2[1-- ۷۱11, 0۰ 

22. ۷۱.105 , 3۰. 

23 ۷۱1۱.1171, 4 

2232 ,۷۱۱.1۷ +24 
1-3 ,11 صمیالں عط۲ -25 
.۰ ,۷۸۱1۷ .26 
.4 ,27-۷۱.1۷ 

.۰.., ۷۱۱۷ 28 
.4 ,۷۱۱۷ -و2 

۰ ,30-۷1۱۷ 
9۰ ,۷ء٥3۸(‏ 13000096 زما ۲3081860 ەادائ۸ 31-366 
.04 ,۷۱۷1 -32 
.4۰ ,۷۱1.۷1 -33 
0 ,۷۱۱۷1 ھ34 

35 ۷۱۱۷٢۷1, ۰. 
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7-228 طط ص0 





‌")( رہ ةءعمدح چومنەط ؛سمطانہ ءےەعدلم.عنط سمئ ٥د76‏ 

ہے -یرحے بی 34 عل(حاہ×ا غسمطااۂہ قصد زومطد عطامصة 
جمصم عط ٭نہ×صەم )اھھ ٥۱٥٥‏ داحاهۃ ٭ہہ: فط× مد ہ ؛ظ 
ر1٥۶‏ ددمقضدد: قصد ع ص٥۰٥‏ ععلەتاہ 1۰ ۔طائ ٤ہ‏ بانصد 
-76] عنط چمنصد‌م آژہ ددہەعم عط. مز( باه٥4نہ٥‏ یمصئگدد : 
:ہہ ۶۰0 آ٠‏ ہ2۵۵۵ ٤اِنمَٰء۲طا‏ طعنطہ صمتفعەع × طظ۸ دہ نز 
ج 'طعدد: 5+٥۰٥‏ ج715 :ذحاادت یصطعلصنطقصد 76 8. 093۳.٥‏ 
سے رہ8 ٠‏ وو13ا٥ط‏ 8 ۶مان 18 مقدد 


نٹرین کاشان خاک از اخولف 
نون عیفزامی گرد چون تبوی علی:ٴ 


و ٠‏ (35) .“تلم م5 ٭صو ۵ ءصله :85ہہتا ععتا 
ہمناہءہلم 3ن موم جم ەلماقبدمد دموہ ٥6ا‏ ١سط‏ نلھ : 
۷٣٢٢۹۵!‏ تصه ةئز طەغنط٣‏ طانع) ٤ہ‏ اص ×هوصط عط- ط :354٥ء‏ 4ص۵ 
: ۰٥ہ‏ چصافنصہ ءنصعصنرة 3 ۰ج ٤ء8‏ 304 ےآ[ماذهہذ۷ 153 2804 
"8٤‏ اوہطززة 47۶۰۹١‏ صسط د صز عودددم دنا ۵ئظ۵ء اه۲ نھصت2ا 
٣× : 7 :‏ ”فصالك8 ۷۷۸ عط صا 


م۷۵٣‏ ظا ٥ۃ ٤‏ صعطذٰدکعطا صز ,علطباہۃ چمنعدت: 1 ددسي :5“ 


ثوٴ برای ویوصلل کردنٴ آمدی 


ای بر لصل دخ اتی 


7 وو 07ا6۵ صہەفا[0ط1:۳( :ھ: 3 100-۔وو :۷۱.1 --([ 
رک و ای رک 7۴0۷7,.15 00۳۸۵ ع7 سے 
ای سا و لد :1,.1049.[ہ۷ --3 

ڑا میلح دی جع ا .۷۷۱[.1,:1119/180...۰.--ے4 

5-- ۷[.1, .6۔2505‎ ٠ 

40 -ٗ-ُو295 ,1[.[ ۷٥‏ ے6 

. 3721-4003 ,7-۱۷۱[.1 
۷٥١[.[, 37447--48‏ ق8 
: 7 ,۷۱1 ہو 
.3 ,۷۱.1 -10 
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77 (31) ح1 دسمصضعادرھ ۰٢۲عطمہء۶‏ عط ٥١اقدہء‏ قوط تتھُٗ 
۷۱۰ طا صەئہه نس غعط اقممع٥ہا‏ ءعنط ہا ءز 
و بخواہم ہے :سرت اپ اکنم 
چون على ہر را فرو چابسی کم ُ 
بأ٥:٥:‏ زط٤‏ طادہ طیله ٥‏ طه ام ]آ ہّ ا۶۷۷“ 
۔(32) .الله د منمز ۱ة فوعط بج غەم 1آ نلتھ معلانا 
٥ا٤‏ دا[ ن-صصط نزن×فصط۶٤ہ۷/۷(‏ عط ٤ہ‏ غُصہاہ٣‏ ٥ص‏ عط صڑ 
٣۵۰ 07۸7۰ 72٤+‏ عصدھ ءن .علطضصە٥‏ دہہ: مط٣‏ صعصہ د ۶ہ علت؛ 
عتط آہ ےدتدهے٭مٌا ٭ٌطا صعطدد ےہ ×× عط صز ×عومصائّ 0٤‏ 
عط جمائه ہزلدہ دز 1٦‏ .صنط ‏ ف3طصطا آلہ: ۵۸[تا۳۷ ہ4محامص عصدہ 
ط٤ 8٥‏ م٤‏ ہ٥‏ قصد ععصدہم ٤ہ‏ ۰ج۵لصەما عم صمھ معمدمے 
.ہ١8‏ ع2۰ دصد نلۂ اصد عقھتا طادطا غععط دہ ہہ ەم''صحدہ 
!ظا عنطا ۱۹ فنلدہ× صعطعة 1 آأہ ٥۷‏ عط ص( عەدیم٘عا: عط 11 


١٤ط‏ ٠ھ‏ فهط ×ط غعط٤‏ د(ماصہئا عط 4 صدہ د٭٭طا ”عط 4ذلہ: عط 
: .ەملدمطا عط ۰ہ.:8٤اصعط‏ 


نہیں تػفقیٰ اضسقِ آوا سک 


پر :ول کاشسینں دی عفر علی 


دآماہۃ چمزہہ ٥م‏ رما ذ١‏ لمع صدمناعمنسطلا عط دع 3ھک“ 
(۲مءل5ما ٥ط٤)‏ صنط آہ ؛صععط عط صمصہ (دجد:) ؛حطد ١۷ط‏ 4 
23 ''.نلۂ عصدہ٭طا ٭×وط 14ا٣‏ ععدٌتا قصد (صد طەکڑ ٤ہ‏ 
٣۰۵(۹ 6‏ غط نل۸ ٤ہ‏ عط غعط حجمطء ‏ صا نہ عط 514 
۳ ×ط ,علحاہمأة ۷ء عط ه٭عصذد عہٌطا ۹دت ط عنط ١ءصنتٴضاہ‏ 
..6تلمه4 ۴۲۰ عدعط فنط آہ اءدزاہ عط. چصاونلعد× غسمطا ×٥‏ ؛صەماد 


ور بیک دکان علیى گفتی بگیر 
ان از اینسجا ٠بی‏ حوالے وبی زحیر: 


0 معط1) بنلۂ صد 1“ مرمطء عصدہ ص کتھء ذ٥حط‏ مز +8 ک“ 
0 :صتھاماہ ([دہ 
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(۸/۸۷۱۴3. 











7-8 طعٗ٥‏ ص10 
مت انندر خُم کی آندز نہر نیست 

کت اوت بات کات تر ق ےریت 

این جہسان 7 کس“ ہیی آپبا ْ 


این جہسان خجزہ ست و دل شۂے عجاب 


01۰ ٥ط‏ صز (٥٥اع)‏ ٭۵۵+یۂ غقط عوز ع٤‏ ص) دز ۲۰۱۷۵۲ 

۶را ١ط‏ ط× (مە[ہ) 0ج ہز ٤و‏ عمط عط صذ ءز ۶۷۷۳۵۶“ 
٥۷ 1۷8٤۶‏ ا1ا ۰ز ؛×وەط ٭ط 9ص۸ ,عھز ٭ط ٤ذ ۷٥٢۱٢‏ ة ن1٢‏ 
ار۶۸٥۰۹‏ ۰۰× ١٥ط‏ :ز ؛ح×صعط عط لد ,صعحاصقییي عمج ٭ز ٠۷٥١٢1٢4‏ ۰[ط٢ٴ‏ 
وو و ور کو (27) !ال 

۰ طء ط٣‏ ”٤ت٣‏ ۷۰) صعط مج مہ ىعط عصنٰاہ٣‏ ط8ظ عط]_' 
نل۸ 1ہ دلج +٭× عط7_' ٥:٥٦٥7.‏ وو ٤ہ ٤‏ ءمزحادہ عطا ۲1٠۷٥۵٤ ٥١‏ 
؛٭طم۶۲۰ ١ط‏ صمط۳ ہ٤‏ دصمنص۸مصہ ١ط‏ ژہ عدہ عھنە‌طا ٤ه‏ 
:عجصن جانا ہ٥٥‏ عنط چصصدة ٭:(۳۸۸×ح ٤ہ‏ دجہن4ن ۹٥ع‏ 223۷۰ 


پس زدہ یار میبکجغمح آمدی 
سچم زر دہ دنی خالص ‏ شدی 


0 765 ہ۲۹ عط- آہ عءصہ عصہہ×طا ٤ععط‏ دمط ٭حوئہ:د571]““ 
۵۰ ۷ع ٣۰٣٢‏ دعم‌نةت 4واع عط صمط× 

: 9 ٭4( مع قمناب٥ا:‏ علظا ٭سەص 4ص د٥٥‏ طا ١اععط‏ 8ھھھ 
طالة 06 ھا عمصدء مم3:٭ہ تل۲ لفدظ ەط قھد عدہہہڈ عط٢‏ ْ 
5ا(ہ5 تل ہ فدضەمانتا) ٣۷×‏ ءنحاضم صد ٥‏ ٭ەف٘الد مصصاہ؟ 
: : ؛نصسظط 


سیف و خنجسر چون علی ربحان او 
نرگس : و نضرین عدوی جان او 


العهطا 861 دنط ۷۵٢٢٢‏ دوچ 4صد ۱۷۰۱۲۹ عطا ‏ للخ (818) عھ“ 
٣+: )30( :‏ دمزنصعصدہ :'(سہ: دنا ۷۰۰ عممااصداچجہ ا صد ددودڑہصدم عطا٤‏ 
8۹۰ .۰ء عطا ےہ چصتء: مل طا ۷ہ داعڈجاد: 15٥ 3۷۸۸٤8٥٥۷۸٣‏ 

٭6 تم 58 0 .۸ ترالەمنونءہ ۷۷٣‏ 06ھ عط غخوط از معط 
٥٢۰۷5 .‏ ا[ غعط مز جرہں ۷ سج ٤دا‏ ۶۶۹ د× ذ>ہ۶ط ١۹١۱۰ہ‏ ا:15 
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(۸۸۷۴۱٥۱. 


۳صط3۷۷۱ ءعط صدً انل نل۸ ص1 نل۸ 





١‏ دصعلٌہ× ٥۷ہ‏ طٌد ٭×:>×٢‏ عطا ×ئہ طەعاعنصعط ۷۱4۹ء: ءطل' 
>تبا٘دء عط ۳٣۸)‏ د ماص) ۶۵ معنطہ نلم غعط صمنانلہکا عط 
٭ط) ما صنط ہ٠ ۶٥٥۹‏ دمنسسسصہ صدہ٭طا فعط طءعنط× عھندەءما 
زج ٥٥‏ از ٭جلتەنا ٤مھ‏ ؛ددحہ عط غعط یصنص× د طظاز× اعٌامہ 2‏ 
.00 
>عصتجدد حدح نل۸ عازا٭٥"‏ صمنانفہخ جعط مدٛےھ 
,9ت۵٥‏ 4ص ٠ہ‏ 4ت با( [٥ئ۸ءہ‏ 604 قد ”دہ ۵٥‏ ,80ت ع۰ ]“ 
٥ط‏ 4ذ ٤ہ‏ عھمۃ عصہ صممہ ےععلم ×سمطا غلاہ ,٥مہ‏ 
68ء ة1 ١صد‏ :9۶ع صمصحہ“ طتلق مو لاصه' عصلہ ٥٤)اتسصیہ‏ 
230 دمتعاصدہحہ طاذ:٣ ٤۱××‏ ؛( 5۸د 604 مصٹمتتا' ۔جالصءلمنب 
وع 1ہ منعاصەمہ: مجع( ×۰ ۹٥٭۸د٭-‏ عط ق٥‏ ہا ۹١٤٥ء‏ 
84ةء ۷ہەآہ عط ٤ہ‏ عەمممەععع عط ممعھی 2222020/ 
ہ۲ نصسۃ 4قصد (25۹) طاعده علمط× عط حصنلصتعدہ ,دہ .۸( 
٣٥۶٢٥٠ ِ‏ چصذ×٭م[اہۂ عط ص۔ نل۸ ٤ہ‏ عصتبرو: عنحل ہ+ 


رضت ذواليتمرئین سوے کوہ قاف 
دید او را کز زمرد بود صاف 


2۵۸ ۰۲ص۷۸( )۱۷۷٢۸۰‏ ٣ص۷‏ سرحصد0 ۲ طط“ 
.[۵[4“]26:ءہ ٭٭ەم ]آہ ٢٢٢ )5۱۵١۸۰(‏ 1۲ ٤ط‏ ۷ء .77 

-صدہء ٤ذ) ۷۵۲٣٢‏ نص عط خعط غطعەںم) عدنلنسٌۂ عط دہ عماەلنط 
٤6 6>‏ ۲۰0۹ ء۱مصہ ُذ نلم .مع -آہ غصنجرہ ٥انصقصز‏ عط مز ۸١ءصنی‏ 
:)ء8 

۵6۰ 2۷ص ×ەط. فصد ,ەعط صنطائ وز وش ٠۶٢'171‏ 
.عمزہء×صہ حمط 4صد بععط صنط (٤ ×٥‏ رفولحدہ بط۳_ 

1678 ڈاز نزما چصنلد:۶:۶۷ باەەظ عسمتمنمصە‌م عط احد حصمط 3مھ 
ء6٭د٥ہء‏ ة1 غط الہ 

م0 عطا 8 رڈنا الہ 3 گاەسرزطل ئ٥٥16‏ ×ەط ٤جھ‏ 
”.٥ط‏ صنطاتہ ١:14مقدہ‏ ذذ (صدہ مععمھ) ١۱۱1۱۹٦‏ 


دوائک:فیک وماتشعر ہناقعتاطا٥ ٣-۸‏ دءلة معلتا ۶30۷“ 

و ذائیک:؛ ,ناعنەطال ۷۸-۰ د×لاة د>ہ ۳٣-٥‏ 
فیک و ماتبصر نطة د11 حصزمكظ3۸ ١طحاذا‏ الداصہ-۷۵٢‏ : 

وانت الکتاب البین اللڈی 1420۰۸ص ا تصعطصدر نطلقں عطہ-تما 


انک جرم الصغی عتطاقعمعمںا أمضیئڑ معلعصہ نصہ ۳٣-۹2”‏ 
7م با حرفه یظہر المضمر ۶32 21.8 و ھی 
07م انطوی العام الاکبر ٣‏ ص18 8 11۷1 'دە ا۔۳ 


-7 0 ەط صذ مطدہ غخصع‌وماہ صد فمظ نلم ٤ہ‏ ماظع-٥ط‏ 086]' 
نس آہ دعصنا چ صز 
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(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





7-8 طئەصوما 
زآن نایدا ذوالغقباری ۔حرینه ای 
زآن اید شیز :ئر, چون گربے. ای 


4د 1۲د حدد٭: ۱۷٥۰۲۵ ٥‏ 8اا عمم0٥۲‏ ہ یەعی (٥ہ6)‏ 6ط“ 
[۶۳۰]21دء د دد عدەحرمرد صہل(ا :بت ءەۃ عط :ہملدجہ 

۷(۰۶) اوہ ورحزم× (3۷ م۷۸۸۵( ٭ط ۶ہ ×دّہھدہ(ہ٣‏ زط ٭ط]' 
سط 5ءء ےت ات 76 نل۸ ٥‏ ۸٥ا‌حا‏ تنا دسر ١ط ٥‏ 
٠< ۸738(2. 7‏ ہ7٤۶۸٢‏ 


گفت حقدشت این وی ای سیبسویه 
ا ات و ہنا شی تن امسنت إلےدٴ .7 


ات 7م دہ دا بطازد×دجان5 0 ہاٗطا ,عاعا ءز منطا' :)تہ ۰ا“ 
88٤ 7> 09‏ وط صمط۳ ہ: صنطِ ي٥ 031٤٥‏ ۹۷۹۷ی 
١‏ ۔[22] .0688 

ال 2 ٤‏ 70.637 1 یةاثرضصوم وز ٭ہت×لزه ٤‏ دہ٥ء:‏ عط]' 
۔تلھ ٤ه‏ عصتئزہہ ۱۷۷م 


ا ایہر یاری مار جوید آدمٰیٌ 
ضا نی غم خورد. بہسر حریف ای غمی 
808 2001--:.] تو 006 6 ت8 دہ ۵ فەاہ٥:‏ ج۷“ . 

۔[23] :'صنط ہ۸ حصدہ غ-حمط٣××‏ 3( غقط) عصہ: 707 ٥٥وہ‏ 

88× : ججڈہہ ۷۰ ۸ 3۷صطا۷/5( عط 2ہ عصناہ٣‏ طس٥‏ عط ھ7( 
1577601-7 چمنہما صعطا ئہ ٭١<صطا‏ ,نلم ئ ددعصہ ہل ہہ چلدہ 
۳٣)‏ ٠ہ‏ ءعدعطٗردعوج × ۵۰ ۸٥۸ء×م۳٤٥اھن‏ ٥ط‏ فلمہ ٤ ٥)‏ 10 


٥0ہ‏ لہ 1624صھ :٤ز‏ ٥م‏ نلھظ ۰ہ ۰۹٥ئہمانحااد‏ :یمنرد: 70۷( 
ا .۷٥۱۷آاہۂ‏ 38 1۷ ٥١ہ”۳٢اہ۷‏ مز 


نیستت, وقستِ مشبورت . هین راہه کن, , 
چون بل تو آے ائیدر چاك: کن 


اه 7 ف5 781ا 7+ھ-]' ہا 6س0 80 58“ 
[24] :تلم عطت حمز (ادصعدد عط٤)‏ جطوند ,نل۸ ہنا 
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۷۸۷۶.١ 


۳و صطاا ۸۷8 عم صذ مانلد_ نحاخۂ صط1 نل۸ 3 7 


7 


تو ترازوئے آحد خوبودہ ای 
بل زبانه ہرتمرازو . بودہٴ ای 
توتبار و اصل وخویشم بودہ. ای 
تو فروغ شمع 01+ بودە ای 


ٴ0 6تصااھھ عغط) طاذہ (اصصھ) ٭عمولدطا عط صہہطا ٤۱ط‏ ہ۸٣“‏ 
۳م ٦‏ :(600) عدہ عط 

ما۳ اھ دید ون >لاچ‫ہ عط دہءطا ٤ععط‏ ×ط ,ہہ" 
بکتنلا 4ص۵ كا٥٥)ا:‏ چھ قصد ےعد: دہ صه”طا ؛معط ×صط' 
-نأہ× ہہ آہ علقصدء عط آہ عصدنقف۱: عط ح٭ەطا ؛ععط ہط 
(18). ہہ 

غنطا ئہ عمسعلمہ٣‏ صظ عط اص نس امم عزتامد عئيق0 دہ 
ملطعقععطا عاد ہج آہ ےہ مز-00:0ہ ۵ تعصطائ۸۷۸( ۰۹د ماءلی 
۹ ٥ہ‏ ۷جماع 4۰٥٤‏ صعلمت: عنثط اله صا طصمۂ معصنطہ نلخۂ طعنطا صٔ 
تلفغ ہ٥‏ د٥‏ انحاتت عصملاظ 4ن 8ت۷ .دعادرہہ الد آہ مناەترد 
کن ہ٥‏ ححدحەہء: نصسۃط ,ا ح-عصطا۸۸۷۸( ع0 1ہ ٭صح7ہ٣‏ یئضة عطا صز 
6 6م عمسەاہ٣‏ فدہءہ: عط صا ×ۂ ٤ءء‏ زطاہدء ەعط ۲۶۵ءصوطءدہ 
٥٥ ٥ ۶٤ 08٤‏ عدمصہ :لہ چمنفقدم ہ۷ صعط ے مھ مہ 
اتھ ٤ه‏ 
طەمنط٣‏ غا دہ [دہل٤٥ء:‏ ط: 1ڑ 3 وتقحالرزهطا ٤ہ‏ معمزہ طط صھ 
0۳۵.۵ 8ما1لااھ لم( ۸0 608) .ک۸ 7 مز ۸ا۹ہ ٤ہ‏ 
٥ا ٥‏ م۲ ]ہ۲ خ .(19) 14منطہ ھ مھ غ) ۵ند قصد ماع ددہطء 
٣٥۶۸٥۰‏ چصز×مآہ) هعط؛ دز سہہہ مد٢‏ ۶ہ اعد منل 


یاا تبر برگیر و مردائهہ بزن 


تر عل رار این دنر خییر ہگن 


جئلمۂ غاانا-صحدصد دح عللا ددلاتدء قصد ءعد عط جو -"علد) حع-ط70“ 
(20) دحا تسهعطکا ےہ عطمع عنط تی١‏ 

آہ عمصدّآہ٣٢‏ قصدہءء: عط. صا ەمعدہلہ× ععطاہ ہلادہ عط' 

امہ عط ,حدوظ7 آہ سمفقصعمد عط دز ا٘عصما٥ئ/۸(‏ عط 


۶7 حصمرمممرء × عصددءما اقصد نل۸ ٤٤‏ دہ نع ٢ہ‏ طءنطہ ۲۱٣٢٢‏ 
: ۵۴۷۰ ۲۵۷م 5ص۵ ع18 تہ 
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(۸۸۷۱۴۱٥٢. 








نت 27-28 28ص03 
چرن زت یڑ لن احقر لوس دق 
و ا کی ا و ھا رر 





7 گنت ام ا کی 8 سی ا را 


ا .560۷301 7ج ژہو عدہ عط صذ اندء ؛ەطجہ۶ 6ط“ 
0 ہ0۵ عصتہ ]اه [ذعط عنطق ٢ت٤‏ 14تاہ ۷اط زج ٣58٠٥۰‏ 
ںوکس ری مک ہیں ۱ .۰ ملهھھ 

اط ١دص‏ ٥۰ت‏ عط ۶ط صماامعنصەم۔ رجا ٤ءطامہ2۲‏ 102 
.ظ عنط نز (اطودہ××) ٤ا ۳٣۱۱1۱٢‏ صفتا:ن ادہ٥‏ 4ه عطا ص, 

۴ ہادعتق:عصد التگا“ ,یروہ 186 

0ل 09066ح ٤0ھ‏ 0807 ءعصضي لتسشعطعط عنط غعط ۰ہ طط 
70۷ ,٥ط‏ وھ (ەصہہ ئ6) ذذ طئحهة حردہ دممنہ' ,جد: ] ۰ع 
۱ 8ئ ترمنادہا ١ط ۲٥6٥: ٥6 ۱۲٥۵٥٥‏ جو٢‏ 
068 70۲ بقعفضنھ ۰ہکعم۰ع 0 بیھنرو: مجر ہ٭×لەما للا 71۰2 
دہ ٥مھ‏ ہدحہ ۃصه لاہ عنطا 1٥ط]'‏ ,صنوہ جز عجھ ٥بددآء‏ عملد: 
(م٭ہ) عاز ج۸ لٌطا ٣مھ‏ تحقصہ آصہ بد غ١‏ 4ص بمح' ٥ص‏ 
: :'رحجل ءز ضەط یما :ہ6“ وہ ] .٥انا‏ 

۰ہ٭×عط×ہ۷ہ َ عسعصفەصہا × زصذد× دص غدط ×ظ 

بے :۰× ملاا“مہه ہ صا ذع ۶ہ ٤۹‏ طط مھ دا ٭ط٣_‏ 

سمھ (ومنذاہ٥ە۴ح)‏ :8 (۱ع٥)‏ عنط 4عمعہ: 50۴ 00 .6٥0ء7‏ 
۱ .٥٥ط‏ 

:۰٥ع‏ ([ئ::) ٥ط‏ ذز ا صعط 60016 0٣ا٤0(‏ 600178 87٦‏ 7500 
×٣7‏ ص۳ :600 ٥٥محرچہ‏ قد ائنەدەہ ۲ ف(صمط: 10۷ 

7 14:631 ,صەطا ,دہ٭1۹× ٤×ط××‏ 7۱۳“ ,ا٥نہ‏ 57182 

'.۷٭٥؛:‏ رھ 44160 نط ج1۰ ١حط'‏ قصھ للخ ان٥‏ ,ھہ۷؛ 60٥,‏ تہ 178 
5 : [17] 


×× (۶1۲۳) ۲۵۶۰ بر[ عط ٤ہ‏ طانفعط د دز صعط]_ 

.حصنط طط ۷۵۲ ×زلدطا ۰٤ض‏ دہ قد نلۂ :ہ۸۷( ءاتب‌ممزط 6ہ 

71 غط:عد تلم فلنعط فص غ؛ مغحصناصدد دن ٥”٥٥ط٥١‏ ص30 
۷۵0۹۱ 4د :ذطو7ہ ۷ ۱3 مہہ زج طءنطم ‏ صا ء‌غصمنلدطا ؛ دز 
و اس ات تی آوہ-< عنطا ٤‏ غمنا>٥ہ٥۵‏ 


6 





(۸۸۷۷۸۴۱٥۱. 


3۷۳ صطا۸/50۵ عط صذ مانلۃت' نحاۂ دا1 نل۸ 





زانمطا مد فغعصد ۷۰۲مر <٭‌ائد ۰۰٤اا:‏ عط 0٠۸٢٥3‏ 
كز ز(اطیتزد) عط) دہ مہم عط ٥٥‏ ×مطد بزدھ عط غعط؛ ہلدہ سط 
”۰ز 504 
:٥٥٥۰م‏ عط ٠‏ ؛صنجہ ععطا متھد نع بزح عط 153٤‏ 
عط٤‏ ئهہ ٥٥:-صلدام‏ عط ٥‏ وط نع بج" عط ‏ غ۸ا 
[16] ۔اھممتلوٰ 
ننلھ ] ہ ٣۱٢۲٢۵۰‏ عط صذ )0۱٥‏ ےہا ٤ز‏ [٢٥ا:‏ 6م 
گفت پیفمہر بگوش چاکرم 


کو رڈ روزی و روخ ابق آسرم 
کی لے جن رسسول از وحی دوست 
کہ ہلاکے :عاقبت بے تق اوت 
او پسی گویدر بیکش پیشنسین مرا 
تاسیایدازسی > آیق > اننگے ۔ خطا 
من هسی گویم چو مرگ من زشكست 
پاعقضا' مق چیھ تراے, عاہء جتے 
او ہمی :افعتد ‏ به پیشنم کای کریم 
فر مرا کن . از برای حق دوئیم 
ک از وک اد اکسا کن 
تافلسوزدٴ جان من برجان خود : 
قی تی وم رر جت: ۔الخلم 

زان قلم بس سرنگسون گردد علم 

7 بفضضے سو کی ات ین کل 3ك 
نے اس اھ تن ماع تع 

آلت: عقیٰ' تو ناسل .َْسقِٰ جق 
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(۸۷٥۴۱5۱. 


کی یی ات ےق ا ا لااو کر پا و ات 728ھ ط6 مہ 


نلم ءا 0وج : رلعامْممعمجد نصسڈط 

8٣‏ 3×3 ١ط‏ صدط ٭وصوطد کا رعصعحصہ 1 ژہ ۷۷۱١‏ عم 
[15]:ءءن×حة 4۲٥٤‏ سط ج صد بہاہ[۶۷ہ 0۷۵ :۲۶00م 72و ٤(8‏ 
1ہ 0ہ ا٥13‏ و٥3‏ صہ× نہذ دعدہ-لہ× طاطونه عط ھا_: 
..٤6‏ 06( 4ءء زنط ٭وط ٥ئ‏ [::×مھ× دز مطہ ٤محاجہ۲‏ عطا 
آلز× زلھ ,ەغط ل۱٥‏ عمتجدد نلم آہ <ەھلوطصددصناہ عط کو چدء 
٤6-‏ 2ہ منعسہ عطا 70۳01 ول ٥.۰۰۳۷٢‏ صفط ضط رتا صنەلاه ٤ط‏ 
رعاازتحهطکا عط ,ستِاا صطان مدسطقھ جم غعط ا معءا 
نلم دو عنط صرەأعط جفص-76 739 نل۸ ٥6۹‏ 3صتعەدءٴہ ٥ط‏ 
صتط 4ەنصو تد صد غطواء زط سنزل7۸( ص8] ۷٭5[آ٥٣۰٭×وط‏ 
۔عطاب ×ظ ۶اا صەللنا دحصطت فنط ك صد حرصعصہ مآحا۵ ۵امرحص صة ٤ھ‏ 
للظ 1 حدہ ×ط چھنردد ب,طئدة حصنط غام ہ٥‏ ۹ اه٣‏ 1888[ 
”تمہ عط طحامطالھ <٭ مجر لن ۹١ص٥1‏ ةذ هط۳ صتط 
جسنزاح۸( 158 ٤۲٥۵٥۰۱۹‏ دت(ہ ۷۷ل نلخ۸ ,صنط ئ:؛ عنط ۲۲۵۸۰٢۷‏ ١٤ط‏ 
6٥0رہ‏ ٭ اتلم ج ٭صدد :7-ہ-ص ×مط طز دنطا' .دہ 45 صا طظ(٣‏ 
دو ٥‏ ٣نلہة‏ 1ص3 1[طا ہک“ صنط۔ فا3ا صنزلح۸( ه٢‏ مصعط× 
٠ :‏ ایت +صەہا فنط ہہ 


خنجر و شمسشیر۔شد ریحان من 

مرگ من شد بزم و ترنگستان من 

آکے :او تن را بدین سان ہی کند 

حرص میری و خلافت کی کند 

زان بظاہر کوشند اندر جاہ و حکم 

تا, انسیر آنرا اید زاہ و حکم. 

تا امیزی زا ہد چان۔ دگر 

تادہند ننخظل خلافت: را ٹمیرں 
12ا۷2 ہو" ەزووہ ٥ا‏ ۷۰ط 2۷00 803 ج5“ 
.79706908-610 ۰04 ٤16وصطا‏ ۷[ حجبہّہہ تا :وا 1٥٥٥۷‏ ٦ا(‏ 


ہ١‏ غنط را دحا فنطا ءچصضاەءسصعط ٤5۸٥٤‏ 11-6 
٤۶‏ ط031 ٥ط‏ ٤د‏ ہ٥٥7۰‏ ×ط٤ ٤۱۷٥٢‏ ەط ٤۵‏ ەەطہ 110۷ 
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(۸۸۷۴۱٥۱. 


۳ص ا١3۷۵‏ ءعط صذ حانلہ٣‏ نان طط7 نل۸ 





رهعئ لہ طز غلمزہ ٤ن‏ ×مط ]ط۳۷٦‏ 

دمباندمموزل (۱8مع) 07 0ه 4۹ ۶ه ٥‏ عادء زلطہہ ۸۷( 
۰٥ا‏ مناءتہء ۳۵٢‏ 

غلقط 4ص۵ ہععلھ: :6031 ہہ ٴا ہ٥‏ عصی روصعضحطوظ ہچ ےہ) ال7 
:صمنععەم ع[31ا و ہع) 

ماحانەنمعەم ٤مھ‏ عذ منطصعضصەح دنطند :نہ6 م7 

۶9ص1 عط آہ ١حصعط‏ عط زا ۹٥د‏ غصد وط 

١ہ‏ رما -4۸دھ ٤مھ‏ غچد كمط ,(×ظة×) 601:5 اعد ×ط 

)4 حعصحدہ :ہ6 نا '(رلذہ قذًط) ديممسز 6085 ع ہ21 

ەظ عط ججلدہ إبط) ,دەمعلاع ۷۶۶٥:‏ ماءظ عط ؛د (عصواء د) دہ 
[14] ٭صہاة 10٣:۳۰‏ 


گضشت امیرائومسسین بآنٴ جوان 
لس بتکم تاد ای پہسلوان 
چون خیو انےاٹضمی برروی من 
نفس جنبید و تبه شد خوی من 
یم بہر حق شلو یسی ہا 
رت القسو از عق رہ تا 
تونسگاریدہ اکف مولیٰتدی 
آنٰ حتی < گرفۃ ُن ۔ ثیستی 
نقش حق رابم .بامر: حق شکن: 
برزصاح: 3وسیت ہتگ دوست ‏ زن 
بل ز ضد لشکر ظفر+انسگیز تر 
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7-28 مائ:صةط 


7 ہەطلدہ :1076097 3۷۷۰۱۲ ٥ط‏ وصنقلماہ صد أ۰ ,فده ١ا“‏ (و) 
۴ ۹3ء عط) ×ہھفمر امہ صة ٤‏ :00وہ ٤ہ ۷٣‏ ۲ءء عط صہ 
زہ56 ١ط‏ 

جسەزەعەطز ۶ 0متز' ٭َق "٠۰‏ صد آ ,ك٘4أ6 ۶ہ مصفتا عط صہ ] - 
2(۰ ۰ اذہ ٤٤‏ ۳۷0288 5875ا 0 ۸۷ 


گضت :من تیغ از پی حق می :زننم 


‌ ۹ 


دہ حقم نہ سی ر تنم 
فضُل من بر ديین من بائسند گوا 
(٥[ا١٥0۷ز)‏ 8 ہللا ,صمنسہ آہ داععەم عط طانذہ 11۰٥‏ صد ۲ -(طا) 
۔.صنەایمھھ ,یمصالظ زمعہ) دطلعہ ۲ ٥۲٭ا‏ صّ :۲۷٥۱۰۲٢۸۰‏ 
5۹۰۰ بزہ ‏ ہ دہءعط: ١ط‏ ٥٭ہء‏ ٥0د‏ :٥ہ‏ ہ7210 
7مم اء ز- ۷۰× مجہه ×× ا١اصا×‏ عط) 4لسمطء ×مط 
٭ اھ ,٭+ صد دہ طا ہ7 کہ صتْعخ س3ص ۵ حصة آ 583۲۰ 062 ص۲8۸ 


زهناەناز ۵34 
رف1 ( 1منعاسادھ ملا لہ ۷صوہ ك۳ ٥٭‏ ٥ة‏ عط ۱[4مط: (10٣‏ 


من چوتیغضم پر :گہسر |ئے وصال 

زنضےۃ گردانےم الەہ کشعے در قتلال 

خرن بوشد گبر تیغ ما 
رکیاوں ال پھاہسی بد تا جا 
"کل ور کرہے رحیلی و میں ےا داا 
×۶ مل زا کے در :زیبایڈ تد باد 


سد 0-: وہ رافنرمققاص - 6" ارزمل عنطا ہا ساامدہہ ال۸ 
ٌ048:..۸واجزہ عط جزی 

٥س تتفطال9‎ 84:٤ ٤ لاب6‎ 

: انتک 0 ره ا٤٥‏ ما ٤ہ‏ ×سمطا عط ٦5‏ 
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۷۸۷۷۸۷۸. 


۳دصجا۵٥‏ ۷۵( عط صذ حانلۃا' زماۂ ×1 نل۸ۂ 





بازڑ گوداٹنعم که ایق اسرار عوست 


نے ہی س تیر قفشن گاز اؤت 
بلكہ: چھ غ غص٘:۶× طقتعط >عصمعد٭طہہۂ ×ط )ہ ۱×۰۷ 6ط]“ 
حرف دطا بب ۸[ءقسصدم طط دج4ء(٣مھا‏ زط زأہ ٣۱٥۷<‏ -ط_' 
٤‏ :رہہ .ا -صد ءععطا غعەط ×مھ,(.٢‏ اطعۂ ؛( ل1ہ 
(8) ”۷۱۲۹ء غصمطا ۳ اتا ہ (دم) عل٥هہ ‏ ت7ا 6ڑ غ) میسوہہھ 


فنط ]أآہ اددہد: عط ٥.۲۶۶۷٢۵‏ نلم علدد غطعن--ا 1ء0 5ص( ط]:' 
.- :رم معمصءعله 


از بگتا یىی قِل مرقستتی 
ای پس ضوالتنا حسن ا سےا 
چون تو یبی آن مدیته علم را 


چون شثعاعی آنفتعاب خعلم را 


7( ۹مہ اد مط٢۷‏ مض انتھ۸ ٥ه‏ ا:رجہ عط ہ3۷۰“ 
٦ ۱‏ .ہہ 

13٥2 )9(‏ اہ ہهاذد ٥ا‏ ٥١مع‏ ؛صد مط٣‏ ×ەط 0 

٭"صلد ,دج4:ا1×مھ( ەط فہ اہ عط رہ طعع عطا ؛حد صعط مءمن5 
[10]. چ صهصداء ےہ صدہ: عطا ٤ہ‏ حسد٥دطا‏ عط ٢ص‏ ×مط 
صہماعصەلمدہ چصذ ٣ہ‏ ([ہ٥‏ عط طانہ نرامرہ:ء عنط دہ ەث٥ہ+حر‏ تنیھ 


غرق نورم گرچەہ سقغم شد خراب 


روضےه تک گرچہەہ ہبستھم بوترابن 

1 ٥٤٥صلاع‏ 6رہ :طعىٗامطالد غطولا مز 4ءیمسام ہہ ۲ 
جا 7008 "0ظ ):٦1٥3(‏ صد ٢‏ طیصعطالد ,صاعوع د عصہہەطا ١‏ عط 
.[1]] (٤دہة‏ ٤ہ‏ حعطا ٥ة)‏ 

ہا بچاآر غلط صا عامنمم عص( 01۱10۷ عط ہقدص ,صعطط بنلھ۸ 
٤ہ‏ عم صعطم عسںونص عدل ٭وء مط غطھندا اعلفقصز ع0 
لق معممتہدوی ہہ خنط زما ۲۰۰3 وصہ ٣۵٢‏ مط۳ ۲ہ٥صعنمری‏ 
۷۸٤٥۳۰ .‏ عدّہہجہة هنط ڈہ صصط عط صذ نزاتة یہ ععدمء: 
4دعہء طز موم قہ ۷م لآ۸ عط ععلقدد ہا ٥۳0ج‏ ,صعط بنلذھ۸ 
ند جمللۂ عط آہ ۶۵۷۵ا عنط |ہ؛ 


۲ 





(۸۸۷۷۴۱3٢. 





سس سے سے سے سس سے ےش سس تپ لے 696.27-28 7232 


او ۹۲ وہ عتة* قتل بے 


لزا ۰ذر - سایق ٢٣ن‏ حافسلق 


شی ظانفي يد از زا تاقعل 


ب604 ۶ صمنا ا 7 سن بلتلگۂ 0 نل ہ٥‏ َء 0 ٠“][6‏ 
سدت ۵تا۵ع٥ہء‏ × ۲ہ سمط 
زلەمہك٥ا××عط-صہ‏ ڑ1 ۔(برطة) فمصہ: ہاد: دہ ٤مد‏ ہا بط 
٭ مرمط ژہ ٤٤ۃ-صلدص‏ عط 1ہ ٭هدط: عط نما مھصیخہ 
00 ٥م‏ ع3 عا آہ (حممناء*:اہتھ) 4۰ط5 عط ماصطٴ مھیین 
ا [6]: ب۳ عط صہل اللہ بزجعدء حصد دەہرمیہتہ 

٥ط‏ ھا نتھ ہ٠‏ ءعصہصدہ- ؛ددچدہ( عط دز طام٥ء:‏ عطا'/ 
صا 1:٤‏ نعہز ه٭×ہءھ( الہ× دح آہ صمطمععحد عطا عز 6 ٭ضسفعصط ۸۸( 
16ء دہ ٣٠٣٢٢ ٠٤‏ 280 صعط ۵9ہ[ ەص ٥ئ٤‏ 4 صد نل ٤ہ‏ گنا ٭ط؛ 
دعلءا آہ ومنصدعد ع ۰٥ئخصاء‏ لا ءأاءاء+صد عط .ہا: ءط؛ 
.٭دقدء ٤ ٠‏ صمناہ181 حاعامجصتہء 3 عڈصدعدقلدہ س۲ر ے6 
۷۵۰٣مل[م‏ هد نرقدندطا هذٴ ١٥ہ‏ عط۲_' 

٤‏ باوحاويی ھا بعد صد ص۸معطا۷ہ عصاعط و نلھ 
٤‏ در صسعقہ عطا7' .جصنط ةدعطہطا ئ: ×٭اءہ صا ٤دعطه‏ عنط دہ 4۷٥٥‏ 
قمنە‌طا 0۸ :.صنط آذئه( 4 صد ٭×۱× تمادن ءصمسز نلم .ہ2 عنط صز 
ر٥‏ نداجہ۶< عط ‏ بددحد دنطژہ طزا ‏ عط 3۲۰۹ص 4اعط عط زط٣ ٥‏ اەہ 
41د ,صنط برا ۸ہء٭چصد ۳×۰ ۲ ەعئ رہ ما خدمہ عط صعط۳۷ک“ 
06:. 3۷۶۰ ٢۱ہ‏ ہمد ہب ,صنط 116ا ]مز غعط٤‏ ٥٥ء٥6‏ 
39۷٤9 ]07‏ سط اللہ طقاہ مھ ةنہ کخغساظ ۔صنط چمنللطا ص اعوم 
:(7) ٭مصلہ ععلدہ :0604 

کت ۲0 ااجنھا 2 اک 1050۹ انلم ٤4وہ‏ عنط 2 
۰ حا نلم 7076 عنمسھا۰آ کہ ترجماغ قصد چا نەەتا عط) عثواہەعم 
دز 11 :عصذ ہن تد .هممنامد ٭×ەط٣‏ ص۸۷۸( ۶۰۶۸٥١۰‏ حا دح 4٥ہ‏ اتضہ: 
تاد ڈممصوداءہ7 72۰“ .ا۰۱۷۰۰۱×۶ ١‏ صەط٣؛ذہ×‏ انا ہ٠‏ ہ۷ ۰ 001 
9 ۰٥ط‏ خنط آہ ؛ەنلدەحاصہ عط 4ا( نلم ک٤ہ‏ بانمصنص 080 
.69 يہ 10۷١‏ 93ص1 دچةءا۷مد-ت( ٥‏ ۲٥ط‏ منط ٥ء‏ می مہ 


-تیغ انی جان مارا :چاک کرد 
آپ۔: غلتتا خاگف مارا< پاک کزذ 
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۷۸۷٥۷٠۳م۷م‎ 


٣‏ عصطا3۷۵ عط صذ مانلد' نحا۸ د10 نل۸ 





ضر پیساد تقر سنہ آفر چان 
فرد بونئو صد جہانئش در نہسان 
ع م کبریٰ بقسدرت سحر کرد د 


کرو کے را خر ہین ٹن انور 


۸٥ا٢‏ عنط ماما عمملد ٭تء ٤ءامہ"”مح +7٣0‏ 
۷٣۰٣٤۰‏ عم ۸٣4صسظ‏ د قعط ءط ٣٢٢‏ حصه ,عصمله :ہ۳ عطٴ 
0-٥٥٥‏ ١ط‏ ١:؛صعطعده‏ عط مم عنط رط .۔صنط صنطنزٔہ 
٣۷۷[ 809(1 06‏ د مز للهءفعصنط 14-60قدہ عط ,(عدت نصد ٥طك)‏ 
[گا''.(ذؤك:ہہہءع نہ صعط ا مط٣‏ :,صدحصہ ٤ہ‏ لزكەما عط مز .ء6 


٣×۸8:‏ مہ هو ور نلھ ٠٥‏ ٥٥د‏ ا۲اہ ٣٠٠٣٢٢‏ 1ڑ 


عط 07 .اہًلقطا عصعص مم نرطا ءز دعمہ-<طہ: طا×نہ ٥ط‏ 
دز قصنكفهعط د نرما ٥ك٥ءتء×٭صھ‏ دز دعمصحصدلدہ مناءمم عط ہہ“ 
ق ماك ءط ع۲۸ .٭×م لاہ طەنط× ۵مہ :عم ہا عمتاصئەض یمم 
: :4۰د ۷٥٥٥ہ‏ ط۷٥٤٥٥‏ 
-للدہ 604 .نتم 41ءمنمزد (۶۲۵۲۳۳) ؛عطجہ×ط وت“ 
٥‏ حعاد:: ۰ہ٣٥۱۷٢ء‏ صعط۷ چمنردمےءسںفصفط دہەم عنط 
۱ آقدمناہ٥ت٥‏ ٤ہ‏ قفذزا عصہ: ٛہ عصدعص ہما ة6 ٥‏ طچنھ ا 
طظذ× یضلادنہ ہمذ نما 64 ؤآہ ×ط عو طلہدہ: ەمط) ہا ہاءد 
ا7 عط) دطا ×دنزددہ حهطا ٤غط٤ ۷.٥.‏ ٭۷×ءۃ صہغمناہ 4 ص:٥۶ذ١‏ عنط 
: ۔(مصنط ہ٠‏ دەدہد صنمع ہ(ط) ٭۷اصه ٥‏ الله ٤ہ‏ 
صاەمم زطا ۷۰۹مللہۂ صعطا مز :8ہ 


گفست ۔ پیقلمتج اعلىی را :کا علٴ 
شیر حقی ۱ بہسلوانی ٤‏ پردل یی 
لیک بر شیری مکن ہم امعاہ 





(۸۷۸۴۱٥۱. 








: حادعموط‎ 58 
١ 

٦ ج8‎ 

ورینگوٹتی :بایکی'ٴ دو الوداع ۱ 


کل بر جاوژڑ لا ین ٹاع 


1[ ۰ئ ,(ەلجہ مز ۷۷ا 8 ۹ >ہ غدہ ز(برندم) ا(8 ہ187 
مد 6ط 4 ٥٠ع‏ خعطا ٥ەہ:‏ ۳۷ء٠‏ ج(اد7ہغڈَ .0ہ ہا) 
۔[3] ”۸20مجطد 4عطمنطەم عزذ (ظا صوەطء: مطاہ) 

یمنردہ ةَلط ڈہ عھہ ممنعاصہٰ نل۸ ہا ٭هصہطہ× طاحدمٴ' ع۳" 
٣۱٠٢٢‏ ؛هأضمط ,79097۷۵9۹ طھنەصاہ د دہ صنط دعطەناحامای حامنطاہ 
امطاا× 03 09آ[ 0× ۲۵89,804ہ/٢‏ ضر ەمعھتھ مط٣‏ طانہ اه 
دہز دہ جدہ7 

٤م‏ 0۴ا رفٰچفانء 00" ٤‏ فص مدان مہ :٭م-صا :7ا 
۔ اوت ٤ناحطا‏ ٠٤ؾ]٠ازتا‏ .4 قنلم"”وصں در دہمیاں عط 





یں 


عم 1 وظطظیفےه بعد زین اومسید .بر 
کہ احق ا . گویم' تا وق نے 
لک و گر وظینے :بایذنت: ارہ پاک کن 


اص دا ای ٍِ بی باک .کن 


نطاحەلہہوغط ٥ص۷‏ ملله عط ءہ ٭ممط نون 1لت “ 

۰ا :ا طانہ 4صد ,طانصا ءعط هءعط چصنال ہ 1 

>۰ ۷× مر حدەء ,ہعصد×ەالد هعط غ؛صد× ×مط ۲7 

, [4]* ات ب0 6۷ز ۶٤‏ ا م”۶ 4صد صہ عدڈدہہء ,7:7 

ام 10۲.6 ا٥٥۷٠ ٥‏ اط ٤6))(جا‏ عط فا6 فعط مس 
مھ ال س۷۸( ہو-۸“ نلم ٤ہ‏ عمننڑیء عط 00" 
ا ئەەلله عامٌجزمہم 

۲06017م لئ" 8 وا صقدط دمحا عصنییدہ د مه طائظ غط٢':‏ 
ٛئلط ص ,8۵ ۷ تصد عط. .1.2 ٥6 70۸0٥0۵‏ و دا٥ە‏ حا آ0 
ہیں 8ع فنط صا نصسصۃ ژہ 108 ۹۰) ج1 5٥۰.‏ الەەہ: 
مت اھ بزما 4ود روملدصد عدانمسذء ہٴ ط۳۷ ہءمداحاصہ: ج5مصاء د 
:مالم۸ دد ص۸ ەەطنا :ہصح .ہ××ہ دعنط ٢ہ ۷۵۷٠۶۶‏ 1 


8 





(۸۷۷۸۴۱٥٠. 


.حعصما۸ہ۷/ ءعط صذ حانلظ' ذحا۸ دا1 نل۸ 





قدردیٰ کلا لن م یتنجہی 


:مہ ۷۰۰۱معجمد 0 بعدہ صە٭مدّل 0 ,عموماہہ “ 
۷4٢”‏ عط قصد ( سد دمم) عصہء آل۳ بصنادة طعنصه٣‏ ×مط ۶[ 
٤٥٥8 .‏ نة۶اء ٥دا‏ ا[ذ٣‏ ہہ 
.لد خ5 ۰ ۔.ءلمجمەح عط آہ ۲۰ما۷۰٥‏ ٥ہج‏ عط صد 50ا 
و ۱ رک :00 )0٥٥٤(‏ 
متەق”× عط لغ ,لال٢‏ ,[ ا“ مۀنانەم ہ٥‏ عممع 80 
۱ [1] ”...٠0ھ‏ 
ءط ٭ہ۸ نلم ےہ معمتجوء عط طازمہ عمتالئمص تالحۂ 'عز .دس 
ط1 ٣٥٥۱ ٣ہ×۸ ٥‏ غط طەنظ× صزٴ عصنا ؛صعظ ٣٢‏ عط صذ صنط ٥م‏ 
٥۰‏ ,مہ ۷۰۵وعحرجد عط ,عصہ سعەممطت“ عط ٤ه‏ طصنلد اص 
2م11 ۷٢‏ ۵ت٣‏ ٤صظ‏ عطا ےہ ؛ ×۱ط .”امم غط ٤ہ‏ :٥اء‏ امم 
ہ١‏ ٭خمآتصااد عمنرد:ء × ءز عا٥م)-+.حو‏ '٭ة ۸1:(پضىااٴە ہوز 
۶۱:۹۸ ء( عصہ ,ہەتج ہ٠‏ دعجمدہء ہ1 60٥1۰‏ صعا۷)“'-_ زلڑھ 
نل۸ 2ہ علہ× عط) دعصنحەلصد صمنامامدو عط .''غانها× ءصہہ: ہٴ 


١ط‏ لزا غٌطا ”2اط“ :یمتہص٘۵٣٣‏ عطت ت۸ طائ ٤ہ‏ عماء6ا مض و ا دد_ 


214:4 ہذ ×ا مہ۸07 عط زرطا نصنط معن للاذہ ۳١۷۰‏ ہمہ معدی 
قنط 10+533۰ هط(۳ ×٭ ا٥14‏ صہ۷ ٠٥ ۵ 3۷/۸٥‏ ص٥00‏ اہ عط ہطا 
آہ ٥([ہ‏ عط2[.'۲] ×ەچەعم لممائ× عط صصعمئ:ەم ہ٠‏ ٢۷ل‏ صصناعص۷۸( 
ال۸ عط ععط مط نلخ۸ ہ ۹ءصونەعد دا طائنۂ عط ٤ہ‏ ج|ہ٥معم‏ 
17 نز -صدہہ: ہ٤‏ ہانمدەمدء عط 4صد صصد0 عط ڈہ جا امم( 
۰۷۰۶ ناء:طا ہزما 10۷۰١‏ :ز مط٢٣‏ صعصص عط ع ہصعطا ‏ نل .ص٥‏ ۷م اہ ٤اا‏ 
-دطلد٥٥٤‏ ەظ ؛ہہزہ× مط× ٭ء٤ەط‏ فصد :ہەاداہ4ذ بدا ۹ء۹٥‏ ءا ١ص‏ 
۱ ۰ص۲ال) عط .ہ ەیمپ 

حاعنطہ ه٘٣‏ د دز دتہہ نل۸ ٠٥‏ ەعدہفھ× عدمد:: عطا' 
-مو ے مز غلعط عزحا٥‏ تم عدہ]_' .ءنحطدعم غلعط ذصة: صعنصەم قلعط :ز 
لزانلەںو بززہ ٥ءء‏ دآ ےہ ءزداتہ عط5' ثلكععصتنط نل۸ ص۵ صمناة 
٠٥٥6 8083‏ ہ٥‏ ذ( 14-٤8‏ عطا لا لعاصدعدہ ہآداماہ×:طاح 4٥۶6٤‏ زم دہ 
.متا 6]' صعطہہہ؛ لمم؛ضنوہ :٭اعمہ زہ دءعصەهاقدصہء عط ۲۵متع 
٤۶ء‏ ملامطہ عمملد ؛صععط عط. و صد ۸م ل5ہ ' متعصمدد اددددہ 
۔ امنتا .٤‏ 181.88 4حدچم× قصد ٭ءدہ٣۶××۷×۰×‏ ط× 16۷۰ئ7ہ ۴حدوء: عطا 
تھ .8ة آمد ٭ەلص ۹ نزہعاہتا دا ں مھ عزٴ طعنط 
:ا4۵ تتدہه عنط ۳۵٢۵٣‏ 





(۸۷۴٥۱.۰0 








ااغ 


7 ۸0۵ (قم ×صر تم 
06۳ 0ف94اںٹٹس.‫ػ 





2 
سا ہیں لے ۱ 
20 
٠۲‏ 1 قوماومھھافا “: ٠‏ 


1۷ص ماقضنہ٥‏ عطا 'قمد ملع اھ عط نلم 
ط٤‏ ×ذہءج عنط ہز ٥ء‏ اہ (۲ط۶) ؛عطامہ۶ ہ7 عطط ٥ه‏ 
.ا 178 .خھندہ ٥‏ 4ذ ەلمطفء: ج ,صعزةق(م۰ ۰د آہ: دەءتائلددو ےصہہ 
اصتط ٭فنمعہہ۲ مط٢‏ ممتا درد مسز[ك ت۸۷۸ زا ۲ہمح و ٥‏ ك ائعط 
0065 7ص0 .3:۰۱۷۷ منسد ا۰آ ئہ٣صعصہە‏ مہ ٥۰٥۸۰١۰×ع‏ عطا :ہ 
'عممتھە تمہ ادءع الہ ٤ہ‏ .آذ×ہمجمد:+صصعہ٣‏ طان× صنط. 7ہ 
غطل صذ راامعمتھمعم. غدمد ذہسںیۃ نلم ,اعطمہ:ط عط ؛:ہ 
جعھتا ,دعصتا ٥ہ‏ فعصمنامعھ ہز جحلوظ طخ طە نا۷٣‏ .۷1٤صط‏ ۸( 
۶:٥ ٥‏ عذ نلتھ ,ەعصلل لہ معمصهەتا اصد بەعمصتا ٥٥۴اء×‏ لہ 
۷٣۰ ۱:‏ صع ط٤۷۵(‏ عط صذ ەعصا 24 ١٤ (۸٤‏ 
مہ ٠ہ‏ ٭7ہ صعط مھ عمسسلہہ صظ ث٣‏ عط صا 
غثط آہ ڈائوئ ۱0۶ ص۶٣‏ مدنمعطمدت ') صد لص ,هەنوملدہ دہ وہ 
غعط دہ 00082 185008 ٥‏ 16786 معط طعنط× رانلدصہہصەح علتادہی 
آہ ”'صەەفتعدم“'' لوہ۶ ٥‏ امھ ئا نمسظط ۔.صدەا٭آ ٤ہ‏ :-ہم(امٴ 
آزصد آہ عوحاصمصہ لقمصم7 ٥‏ ٥مھ‏ عذ عط ١۲‏ اد غوط ×مۂ 08ط .اھ 
اہ ٥ك٥مطععطام‏ نا هصضصدع ٭ط ٥‏ اجس مجچدملاەا ١ہ‏ ءء: 
-لنصوزہ )ع٠‏ 85800۰ ,ہ۵۸۱7۶ ٥ع‏ ,نل ہ٠‏ ۰٥احائت‏ متا . صداء] 
ژہ عصەنوەلاد اسان عط اءماگڈ× مھ ٥‏ عطا غخوط صن مصی 
۲۷۰٢(5‏ :۲6/0606 ات ٢:‏ عطا' .علمنددنا مہہ تاتعصدہ: صد 
٥ 2‏ '۔. ۸8406886 .18 مط× نل۸ ×۶ 10۷۰ 8ص 
:“زح٘ا٥٣خ‏ طز ٥٭ہ٥٢ہ٣٢‏ 


نیا یا مُقتبیٰ یا مُرقعضشیٰ 
ان تَەُ پ' گا :اانے : ا ضاق الے 1 


ُ 


انت مول القوغ من لا یشعہسی 








۷۸۷۷٠۳۷] 


صمنا :۰ء ءنصهاء:1 عط۲' ا صد دسعمطوط5 





٤ذ‏ عط ععط عتنط ۹ 54٠4نم ۶٥٥۵‏ ٭ ٥0٥ ٣۵۰‏ نہںہ۲۸:٣‏ 

٤‏ .۱ طع×سمط آہ د(ہ۱طدہ: آل٥‏ 1ہ ٤0ص۸‏ ص۰۸ ت۷۷ ہ٥‏ عاطاعنصد رالددوءہ 

؟ہ 1:٥۰١‏ ۱۶۸ءء مد د اقصد ةەسصممھصۂدہء داحاصصل٥٣‏ د :ہہ 

آہ چمنصەمتانقفصہء ط٣غ‏ صفصلدیص۷۷۸ د ,,نسعصصعفمطہ 1١ممصط/‏ 

۲۷۰۳ ھھ'' "-۔ .خطیسم .ٛہ آەەطء: ۲ہہصگئزة × صہ۶ فصنہ 
٭طانصا 2٤ 164 ٠٤‏ -صدم ہزاء-ه٭ ند ٥۱٥۸۸۰‏ الہ (ہەەم) 


عصہ تلجچصت ٠٥‏ ۱ػ۷ بعط (دعصداعم.+:نة م,1) ×'طع51“' ص1 

.قد‫ہ ناءزة ۸صادہء 4 صد ذاحا۱٥',عطئن‏ ظلوط آہ ع(ەصاہ ٭ہ ذ٣8‏ صه 

طدال۸ ۱۰٥۲م‏ رہم ٭-ەعمذءہ د ٭×لدد ٠٤٥‏ ءءانا 14ہ۷٣1‏ 604 ] <جہزہ2 

1۸ہ ٭چد عنط آہ ۰٤ص‏ صصآ۸۷۷۸۰۵ دص صاعط ئ دل 8'٦‏ صعططان5 

×ەعطاعس ١.‏ نمنعصہطلذ  :‏ ہ ‏ ز:ہہہ+منڈگ علا ےہ ما 

ع. ٘( ئہںہ7۲۸ أہ دمصسعصطعط 7ہ ٭×صد ء[ۃ۲ عطا 54::د:-1صہ 
۰: ؟اہ٥٥ء ٢۷١٢۱٢‏ ]ہ ٤طعنا‏ 


کد یا غاد بد غاد غاد عد ید 





(۸۸۷٥۸۴۱٥۱. 








ے 27-28 ہ٥‏ ص50 





-تتاعەم٥‏ غنط ٤ ٤‏ متا ٤5ت‏ عط: ہ7 ٣٣۸11 ۷٥010:0085‏ 
ہہ ماعفطظا 4004 09 غطاغقط 7۵ اعضعام ص5 
1800 ۸۷۷۰۵۸7005 صغط۶٭ آ۱٥‏ ءة 98605ء0 :6۷۱۰م 7 8٥‏ 
رپ ات اتا لوق8 ٤‏ 1ہ متا موتتمامز غطل ۱ 


افدط غطا مز لفةحوم ۰۰۷95ء ۶7ہ 6705 0 ج2 616۷۵+ ز1ر 
0268 عطاء رم اصع لوہ ت۸۷ عط 'طء نا طق٥صصا‏ ۵ممنام عط ۷نا 


+۶ 6 ٣نضھم'‏ نمو ۰ طغرہ 7ہ وا 008(۰۶): طقص٥عطا‏ 
-لتعیفاہ ما ق ٥۸ء‏ 4[تَ0( ۵ءئںح۔ :۳۸۸2 8171۸71۸/۸ 
۰٥18ء‏ مم عطا ٥6و‏ ٥و ٥٥٥۶٤‏ ۵55۲۷۶8 1۵۵۸4 ۵٥۵۰موری‏ 


نا ۷ض لت0۵[٥)‏ ظاوٌامرییل ۴ 


47ء ءط ٣‏ صلاطم دا٥٥٥٠‏ ۷0۲1۹4 ٭ ا؛+ووئئلء مز ل0٣"‏ 

-2آ7ه ون8۷ اصوصنصمۃ ؛قصعط ٤‏ ےم ہہ ۵ عط۱۲[7۸۳۳۰ہ 
097 114.7۲ :78منامء:۲۲ ۲.. ۲۱۷8ء :6 1075ك4) 
٤1:٥٥ ٤٤٥‏ 0۲0۲ رز 5وزا 7ءء 16808۸ م(۵ئ٥ءمءو:‏ 5365 


١/یا 4م ۶ا ]96۷۵۵ جانھ مز لر٭م: صه‎ دن۸٥‎ :0 ۸۶9 ٥ 


٭مبمعصنصەة خواںہہ8 کو ٭٤عەمطاے:۶۱۳‏ 
٥‏ ٠ہ‏ 65 تها اہ ٤‏ ۶6 46ن اہ عطل: ہہ 
6ئ ا نانڑوہ ٤‏ ۷۶۰ [6 8ص تل 059ع۲6 ٥‏ ۸0801008( 
6 0 194 ۲۶68م 11005۰ طنطمرز 6٤‏ ) 76 0 


علتافاہ٣‏ باوہ ٤١‏ ممنصوہہہ ۸ ۹ة, عادزاەت مھا ؛ہ ف(صط 


۲۵99005 مز وہ :65ک 'صمتر(وئن/( ۲۵۵۲ مہ۲ خعط) ۰ا ص نہ 


+7 ۲۵۷[ ہ(ٰ ا:1[ عئن ٢ہ‏ 185ءثاہ عطا نوہ ہ) 6ز غوطل 
89 مومع ہ ,مم باہءصعا0 502901 قناطا د٥ہ‏ ۵۵0۶۰ ١/٥٥1۸‏ 
9۹۵1070ن۸/) ٥ ۶٤‏ عمزف×ہء 59 ٥٤۲۵ء‏ 67ء 6مم 
عاطوسںم رہ ا٥‏ ٥ءء‏ افاہءہ ۷٥‏ 0طا1 ٭وہ آہنهمرواکز ۔عجامرەم 
095[ ۲۵ ۷واءذہ ۶6 10:٤4 ٤. ٥٥٥6٥1٥00 10 ٥٥‏ 
ظجواقومس سز و ظز 7ی نا۰۵ مجع عص3 تا 86 ۷۸٥۰١۱‏ عط ٤م‏ 


3ت 8 بمٌفزاوہ پا وئء میم ۵6ط مکی ا 
5 ظا 4 د۱مہ ,0188868 8۸ برقا”6 ریہ 


وت : 


21 ۲ زی( ۷۱۳ہ0ہ) 





۷۸۷۷۷۴۵۰۰۰۳٣ ٴ‎ 


دہناہ(ہ 7-۰7 ءنصد1: 1 عط٣_‏ اصد حصصطەطل5ٗ 





عط طیصوعط. دمصمعمصلد۹ ۷۷( ہ٥‏ صمنقصانجكعدہ ٭'زہ-ہ۶۸ 7 

٤5نا‏ 9 ۶ ەحاتہ نا ععاەەط 700 0۲٢۰‏ ۔عقلایمصےء ہز 511۸11101۸0/۸ 

.لہ عنطا جمئظ لدنضع امصہ ۱۰8+ لمصەنادعنمعصز(ٴ 4صظ ٥ت۳‏ 
خغطحصحوط دنط آہ عصہنعصعصنة عطژہ 146٥‏ صہ کت نع :نط]' 


4۹ 511۸11711۸ عط 6 ءنعدتا ٤ئاا‏ يہ ص۴۵] ءتصقلعا 

ئ حا خ نصطہ: آ ۲ذ ط۰د عط عمنمنملهەعم غلا ,ەطا ٤٥ط‏ 4لہ۷٢۷٢٣1‏ 
+51۸ ٥ط ۲۳۲۶۹۰۱۷٦. 09 ۳٣٥٥01‏ غخ×مط٤:٣‏ صد٣]‏ ءنصەةاعا 
06٤‏ ڈاز علصظ ہ٠‏ آءصفاصہہ ء۷عط ئ؛×مط ‏ صقدط۷” مز ۳٣۱۹‏ ۲۸/۸۸( 
ط ,٠۰×زج ١۰۵۸۰.٤5٥‏ . لةص۳1۴۹. . چا ن4۸01 ۷۷ط( ٤ئ‏ :۲م کا( طاز 


:و و جز٘ہ2 ٤‏ 13۸|:[-7۲۷ ژہ جزہ٣‏ ×.ہ صمنانعصة٣‏ عط ,علصتا 
.18180 


الدہہء 511۸17۸۸/۸ ××ہ× عنط ژہ ٭ءدہ+قنصیدحد -ط1_ 

>0 4[غٌہزاطفاوہ ×ط ٤ذ‏ طچ-ہحطا غفط ٥۰٥٥ءا‏ زا ٤۰٤جادز‏ ٥ا‏ مفلہ 

٤ہ‏ 7طد عط مہ۰۸٥‏ ج٥۱عوصهہا‏ صەنہم ١ط‏ ٤ہ‏ غ)ذ٣‏ بضدعمانا 

آل8 >٥ ع٥۲ 53۰41۷ )6 3170٥٥٤‏ 9 اہ سد کا 0 076606 

-فاض۷< ٤2۴‏ ۸۰۲ص۰۷۰۱ الد 0< :ز۶ز .ضےہ صعنقضاعط آہ عاعەم 

ئعط 3014 ب,ا[٥٭‏ دد ۳٣۰٣1۱4‏ ]ےم غط×صط ١ص۱ط‏ ئا 4صہہ (٢‏ الہ 
۷.۰٠‏ 88 ماخ 6ص1 وعااخمدہا ٥ا‏ قلاط 


2266:0 ,خامغاصہتٌء مز ۵04 علو,: عصز طەن× م۸ تصیلد : ٠‏ 

10۷1801816 ٤٤ 7۷۷۸۹۵109 ی 453۷ص۵ اسم‎ ط٥١‎ ٥×٣ ٤۹ 

لوسصلتہ مز طمعا ١طد‏ ٥۷۵۵ء‏ ٥ہ‏ مھت چھھا د5 :زہ۶٥‏ طز 

6٥‏ 7ج ہد 18ط , اذ 5538 از[ل80022ہ 10 ۵چ حا مہا 

١ : :‏ 15190165 0م 

اط طط فصنمحاد شصعع ‏ قصد عەدناف ٤ہ‏ ص٥۷۸٭‏ 

٥‏ م۷۵ ہ۲ عط کا طعوةہ) آہ صومناحانسصیہ عطٌ ٠ہ‏ صمحدحہ 

٥‏ ۵ء صطاہ ۵ەخاقصہ طاءندا- ؛نەداح عغصصضظا :۲1۸۸۳5 چصنوعصەط 
)”۸نا ہ٠‏ د٥مہ‏ 14ہ عاعدطا صن حا 


!نما ٥×‏ ×۱۷ ۷۵۲۱۹ غط 2۰ ہہ(۵فن۸۷۸ غعط ×۶ نزلدھ +55 ۲0٤00‏ 

4ض 'لرزالقمصنھد ', زللد<ھھہ , زالونەہ؟ :٥ءہءهعمھہ‏ عطا :ہ٥‏ معاد 

۱0٥۷۶5‏ م۶۲۶۳ ٦ہ‏ ؛صنبہ چصن ممصہ عط ب رالدمنەأمثصہء 
٠۶ہ‏ 1۷د عصہ ٥ا‏ صمندچد ء ہ٥‏ ء:ءعنصہ۴م 





(۸۷٥۸۴۱٥۱. 





. 6 و کچھ ہج سے تا 1ک 28 مائ ×ط ا 
ا 


882 مئاد مہ ۲657یہ آ٥ءتئئاەم‏ تئ۵ ٥:۶ہ‏ منعوما مر ۱ 

کاقائ 300 4+ ۸۵0۵ء معوەمم: 5115 ۔رزائافت آدہتائلەم 

۳۷٣11‏ ئ۵ ۵۰ع صلمعص/( 8مہ عطل ٦16846 ٤‏ ٥ة‏ صنط ءم نوز 
ہے لظللەعەمعع ۹:05 ددہمھہ عم ٭د 

85 0 عمضماءة 60 ,قلطا آئب٥۳::1‏ قعناممتھمم ہو“ 

-۰ 0 ععط ۳١٣۱۹۸‏ اہی ۱+ 0ھ عم صوء عنط 


1صع۶٥, .دہ نمزہ مل حصف-1 ۱ء معقدہہ 8د ٤انامانتا 814م‎ ٤ 
ء٥٠‎ ہ٠ کہ ضعصسنط 4 ظا‎ ۷٣۱۰ 
7 .: 


۵1۷ مم نز[ ۶۱0700108184 ۳ م۵ باءلمةتا عنطن )گے 
651808ص دز اص بعاہ٣‏ 05۶ 6 ظا نص0آ ×ہ ممتہم جقرلہ 
٥ ٤8 1]: -20-‏ 6اطنت عط ٥ہ +٤‏ 6نھو(ۂ تہ ممعا۔عجل 


(۰٤07٥۱٥٥1ہ‏ داعصماءء85 1 ۶1ہ صوایا: 


۱7ع لا 0> ء وہ غستا د ما ہنا زوں 6ل ۷م ٢‏ 

٥٥ 0 009٥ )66-‏ توم ٣۷ء‏ ععط مم نعط صفقفلہ مج 
+04 طاازہ 2٤9‏ صد ا1 لّہزجاہ طلازہ 76 ےہ معاالہ( ہەمہ) 
05 ۷ ۲6 آآچ 0٥ا‏ صا عممناماٹڈی 84 ۷۵۱۹ 


٠ 7‏ عاضصضظ اف قمحطون ۱۵٥۷/۳۲۸۸۸4‏ سا ٭ە٥1ءعرون‏ قفاتظ 


طوقسغضت 08] سقاع۲ 1 وو صغط۳ ها9 ]ہ 6عۃ لق 
-28 ۷1م :4 2مرصزنهہ +1005 ۵4ي 08ء کا1 امہ٥4‏ مەنہ عطتا 
89 ءءء وہ1 ٤6‏ ٥۶ہ‏ ممزہذٰٰ وہ ×ط قمامہتغ ۳٣۵۰‏ ,متا 
یا مر اور سور ہیں جات 56۹و تاہ 
00٥1م‏ 5أ ۲8ء .با18 16.:ماالاانباجہء ہ 1۲۶۸٥1‏ 
عم 8 , 725860م دہ مزا 6۷ات٥‏ ۳عط تر دا ات 
٭اتغط راہ 7ء هَطا ۸ ءجاہزانائ ہے لزلدہ ٥0ہ‏ طعتم۳ ۸/۷۸ ۸ط 
-66ہ6. 006 ۹ 0 ٤‏ 3180 علطا باہہ[0ن3 ٥0‏ ٥ص٥‏ ٥ہ‏ ان 
أئہ ٥٥٥صو‏ -91800] ١ط‏ جاوزاجائاءەہ ٥ا‏ نرالنطث وم 21 لاہ ۷نا 
د یں : 5 وت ہے افزەتز ٥‏ ط) فلا 
.مآ الەناەحا ۵٥9۷‏ 3: لما ۰4 صونائذفویٰ اعانصعع عللاحہیی۷ ورتر یت 
012 قیصلل٥٥1‏ ة1 ط٤‏ ن٢۳‏ 3ص1 (6004 ۲ہ ہل انھا) 4ائطا٣‏ 
- ۵ ماولط 16 ف89( ۹ 116: ۳۶۱۵۵118۷ م 60 7190۷ 
اك 78 :امہ ٥‏ مان5ا7 ۰3ا۶۵ ءأصوافنطا :,طتنطات چصمنا 


0 6) ناج ۲٥‏ ط١:‏ صداڈڑےت-(6 جا عبل اانہئصلاەحأہ م١‏ ۵0۱اات دہ 









81۲۲۰۹۰۱٢ ٥:۹6 ۸۷۸۷۷٤8107808:08 7‏ 16 :006187 ٥ہ‏ ٥اہاراہ۷٭‏ 
٭اوو لئے مض وی کو کا ا کااتتے مھا ۷۵نا ١٤‏ امو ۱ 


قو تا ے ؟ 


ہ۷۸۰ 





5۷9 ۸۸۷۸۵۲۲۳۲۵۵ ۲٣۵۲۵۵ ٣5ز‎ 


۲۷٢١٤6 
577۸77۸۷444۰ 
7/77 7 ۷ٰ۷ 


1 


-(بوتہ 8 ناما ۳8۵٢‏ ”'حصوعطفطہک“ عط ,٦7ہ×‏ دئطنا : '[>-0ہ۲1۲۶۸ 
سصعضتلذءی ۸۷ نسصوزخ ۸‏ عط ژ) وومء رہ عط ۶ہ صمنددہم ہہ ٤اعلم‏ 
-ز1ك10 ر8 6 ئن 8۲٥04‏ 1[ ہ٭”تہل×ەطات؛) ع۲ .×٭صتت دنا آہ ۲۷۱۲۱٢۸‏ 
١۵‏ غصلەص ال دمولد وجناددئتھفھہ غقط ءوندسحم عط آہ فا۵ 
یں نے ۱ ۔طحالهعطعہ]: دہە دہ حقط٤ ٠٥٥‏ 00ہ۲ 
٭ط مع 1990 ۶8ا٥1‏ ٥٥ء‏ عنطل ‏ ەناحدہ قوط ٥۸۴۹00‏ ۔٭ 
9ھ 2 ۷۰0 امت نصة ١نطا۔ ٣۴‏ 8ئ و 
5أ 5٤38107‏ تہ عوابہہ: تا 6٥٥1٥7 ٥٥ز ٤٤‏ 188000۰( 1:69( 
٥5٥٢٢ ۷٥٢۳۶۰ ٥‏ 707٥[۰۵ص۸۸‏ ج صەغمطٌء ١۷ط‏ ہ٠‏ .صەاسںو ما 
فو ۲ طاج م٥۶١‏ ۸ہ۵٢۲٤5‏ 0۵ع مو 1ہ علمرندصنصع ٠١‏ ہ٥‏ عئسائد : 
۷۶6۰لاجر صط۷٣‏ ,۸۷۸۷8310805 ٥ظ‏ ٤ج‏ أ[٣٠‏ دد :اءزأةصب5 ط٦‏ طا٥طا‏ 
۱ ۵ ,۰ز +٤‏ صولم دہ ےم 
3010085٤ 8‏ ۵ظ فص ەعمقنمونة القدء مہ ئهٴ ٥ذ‏ غ1 
68ز 767978 0۶ (0 ہ۶۲۶0 ٥8ع‏ ما ءعصونا 0۶ صفنض(و5ت3۷ ٤ہ‏ لز×ھلمع 
ٰ ...6030ا رجہ ۱×[8١٭‏ عط ١4٥اطونلطونط‏ ٥ا‏ ہ٥٠‏ ۹۰۸ ٥تاء١‏ 
٥ط‏ صہ ع وه طا ٤ضز‏ جح عىوط +66١‏ جمداعط يہ ےءہمصجعد دلط٢ ٠‏ 
طەزائئ3ن×م حصعمکا تا ۵۱ ' ترٰمغلمڑے-طائانصوط1 غعط 9۵۴م1 
!ط جج ' ئ۶۵ ١ط‏ نمنہدمطگ-اخ۸ :۸1-۰8۸۷ - 13ل 5ت 
”طأ ٭ہ 1ئ صعذصہ حصناص1(۸ہ برغطا دحا ٣۷۵٢۱٢ ۷١٥١۰‏ 0785960 
اپ جس اک اقم کو ۔.ععواہ عطا بعط _: 
۷۰( عط. رل‫دہ امو :-عناد .ون8 ۰۰۷(۸ انت ہہەط ۱ 
×ط ما دعمضٌصتا: چصەکا: ۵۸8ء+ء- غدط عدہ تج ٤‏ طوصەط :18ہ 
رموت ا ا ہ1۷ ٢۰٠۶٠٢‏ عط ءمعصوط۶ہ ۰ صنحہ 48ص۸ :اەعط 
١٥00٤600500٥3‏ سز نصفغصەوظل صفہط] ]ہ ەعہ”ہج×٭تظہ ط]' 
٤04‏ ۷ط الج عصمئحانقصہ عنط 10٥٤‏ عنط ‏ ەاہ۷ کنطاءەعھصتا 
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۷۳۵.٠ 
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۵0ء 
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۷۸۷۷۴۳۸ 


